
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
 

 های اجتماعی متفکران مسلمان نظریه 
                             1404  مستان ز ،  4هم، شماره  پانزد سال                                                         

 

 1 ـ  18  صفحه   و لوازم مترتب بر آن   ی مالک بن نب   ۀ در فلسف   ی برساخت   ی تمدن اخلاق 
 ی احمد فاضل   جه؛ ی علو   ی زمان   د ی مج   ؛ ی فاطمه نظر 

 
 19 ـ   40صفحه   معاصر حجاب   ات ی در اله   ی گفتمان   ی ها در چرخش   شناسانه نه ی ر ی د   ی ا از اقتدار مردانه تا انتخاب زنانه؛ مطالعه 

 ی لان ی مهاجر م   ر ی ام 
 

 41 ـ   58صفحه   ( ی ن ی امام خم   ه ی فق ت ی ول   ه ی )با تمرکز بر نظر   1360ورود دولت به اقتصاد در دهه    زان ی م   ی معرفت   ی مبان 
 نژاد   ی بوذر   یی ح ی   ؛ ی م ی دکر ی سادات س   م ی مر 

 
 59 ـ   90صفحه   ی توس   ی از منظر ابوالقاسم فردوس   ی اسلام   - ی ران ی آرمانشهر ا 

 دبافنده ی مانا وح   ؛ ی صارم   درضا ی حم 
 

 91 ـ   112صفحه   ی ست ی ال ی و ماتر   ی ست ی دئال ی از دو منظر ا   ی عت ی در نگاه شر   ی گانگ ی مفهوم ب   ل ی تحل 
 ی صالح   ی هاد 

 
 113  -   131  صفحه   ی درباره عدالت اجتماع   ی م ی محمدرضا حک   ن ی مستتر در واژگان هنجار   ی کنش گفتار 

 توانا   ی نسب؛ محمد عل   ی د ی منا حم 
 

 133  -   159  صفحه  شلتوت   خ ی ش   ی ها شه ی بر محور اند   ی مذهب   ب ی تقر   ن ی انداز نو بحران و چشم   ی انتقاد   ی واکاو   ر؛ ی تکف   ی در تنگنا   ی اسلام   ت ی هو 
 غفور   د ی رجا؛ محسن آل س   ی محمود   ا ی زکر 

 
 161  -   182  صفحه  ی عت ی در آرا و آثار شر   ی گانگ ی ب   ی ها مفهوم، موضوع، علل و سنخ 

 ی ز ی تبر   ی محسن   رضا ی . محمد محسن حسن پور؛ عل   ؛ ی بزرگ   ن ی عابد   د ی س 
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آیین   - پایه  بر    2/9/ 1398مورخ    11/25685شماره    نامهنظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 
هم فرایند  از  است که  علمی  نشریه  یک  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  )تراز وزارت   Peerخوانی 

Review( و شیوه داوری دوسوناشناس )Double- Blinded Refereeing برد. ( بهره می 
 
های اجتماعی متفکران مسلمان با همکاری انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران بر اساس  نظریه  -

 شود. تفاهم نامه منعقد شده منتشر می
 
وزارت علوم، تحقیقات و   17/12/1389مورخة    111107386/3/89شمارة  این مجله بنابر نامة    -

 پژوهشی است.   -علمی هفناوری دارای رتب
 
تایپ   - نسخة  در شیوه   شدةترجیحاً  آنچه  )براساس  نگارش مقالات آمده است(  مقالات  از نامه 

 مجله ارسال شود. مراحل بررسی مقاله از همین طریق به اطلاع خواهد رسید. طریق سامانه 



 
 

 

 

 ت تحریریه: أهی

 )به ترتیب حروف الفبا(  ی:الملل  نیب  هیر یتحر  ت أیه یاعضا ❖

 مستر کانادا دانشگاه مک   ،یدانشکده علوم اجتماع  ،ینیاستاد مطالعات د  ،ميتک  اقتيدکتر ل

 هيدانشگاه مرمره ترک  یاستاد جامعه شناس ،نازيت یدکتر نور

 دانشگاه اکستر، انگلستان  ،یاسلام  شهیاند  خیاستاد تار ،یدکتر سجاد رضو

 دانشگاه لبنان  ی مقارن و تمدن اسلام اتياستاد ادب، دکتر دلال عبّاس

 دانشگاه کوفه عراق  یاسيعلوم س اريدانش ،یالعامر  یعبوس ریزا  دريدکتر ح

   (یالملل ن ی)ب  ه یریتحر  اتیه  یمشورت یاعضا ❖

فخار طوس اسلام  یدکترا  ،یدکتر جواد  تار  ،یمطالعات   ،یخ ی پژوهشگر گروه مطالعات 

 دانشگاه تورنتو، کانادا

 )به ترتیب حروف الفبا(  داخلی هیر یتحر  ت أیه یاعضا ❖

 دانشگاه تهران  یاستاد جامعه شناسی، آزاد ارمک  یدکتر تق 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  یجامعه شناس  اريدانش ،(یبستان )نجف  نيدکتر حس 

  دانشگاه تهران  ی دانشکده علوم اجتماع استاد، نژادیبوذر يیحیدکتر 

 دانشگاه تهران  یگروه جامعه شناس  استاد، ايپارسان  ديدکتر حم 

 یی دانشگاه علامه طباطبا اريدانشی، زاده داور یق دکتر محمود ت 

  راز يدانشگاه ش یاس يعلوم س اريدانش ،توانا یدکتر محمدعل 

 دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی استاد ، ها یدي دکتر غلامرضا جمش 

 دانشگاه باقرالعلوم )ع(  یاستاد علوم اجتماع ،یسوزنچ نيدکتر حس 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  ی جامعه شناس ار يدانش ،یکاف ديدکتر مج 

 دانشگاه تهران جامعه شناسی  اريدانش، انیيدکتر حسن کچو 

 ره(  ینيامام خم  یپژوهش  یاستاد فلسفه مؤسسه آموزش ،دکتر محمد لگنهاوزن( 

 دانشگاه تهران   یعلوم اجتماعدانشکده استاد ی، زیتبر  یمحسن رضايدکتر عل 

 استاد دانشگاه باقرالعلوم)ع( ی، ج یدکتر شمس الله مر 

 استاد دانشگاه امام صادق )ع( ، ونیهما یدکتر محمد هاد 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مجلهدرباره 

  ی اه یدانشگاه تهران نشر یمتفکران مسلمان دانشکده علوم اجتماع   یاجتماع   یها  هینظر

و متفکران مسلمان به صورت   شمندان یاند ی اجتماع  یها  ه ینظر نه یاست که در زم یعلم 

 شود.  یفصلنامه منتشر م 

  ی ها  افته ی  ن ی دتریو جد  ن یو تازه تر   د ی نما  ی م  ت یفعال  ی در حوزه علوم اجتماع   ه ینشر  ن یا

کند.    ی م  ی معرف   ی حوزه و دانشگاه را به جامعه علم  د یپژوهشگران و اسات  ی و پژوهش   یعلم 

اند  یمتفکران مسلمان در سنت فکر  هستند که    یاجتماع  اتی ها و نظر  شهیخود واجد 

  نی رو ا  ن یاثرگذار باشد. از ا   یو بوم   ی نید   ی علوم انسان  د ی تولتواند در    ی توجه به آنها م

حوزه را مورد توجه قرار دهد و مقالات    نی مختلف در ا  ی ها   دگاه یدارد تا د   ی سع   هینشر

متفکران    یاجتماع   یها  ه ینظر  یرا منتشر سازد. فصلنامه علم   کردیرو  نی مرتبط با ا  یعلم 

 را تحقق بخشد:  ریمسلمان در تلاش است اهداف ز 

 ی بر اساس منابع فکر اسلام  یعلوم اجتماع   ی بازساز یبرا ن ینو یهاده ی . ا1

 ن ی نسبت آن با د  نییو تع  دی جد  یعلوم انسان  تیماه   رامونیپ  لیاص  ی. ارائه بحث انتقاد 2

 متفکران شاخص مسلمان  ی هادهی ا ر یو تفس ی . بازخوان3

 ن یمسلم یتفکر اجتماع  ی و تمدن ی خیتار  ، یفکر یها. سنت 4

 ن یمسلم یدانش اجتماع   یتجرب  ی سازی . کاربرد5

 ی راسلام یو غ یشاخص اسلام  شمندانیاند ن یب ی قی مطالعه تطب. 6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( حروف الفبا داوران این شماره )به ترتیب  

 ی مجتب ،یآخوند

 بهرام  ،ی اخوان کاظم

 یمهد ديفرد، س  یاعتماد

 احمد   ،ییاياول

 جواد  ،ییپارسا

 ی محمد تق  ،ییربابايپ

 رهدار، احمد 

 ه يزارع، فهم 

 ن يشاه  ما،يزرع پ

 سرو، محمد  ل يسه

 احسان  ان، ي فیشر 

 مسلم ،یکل کشوند یطاهر 

 امان الله  ، یحيفص

 محمدرضا  ،یکلاه

 احمد   ،یکوه

 الهه  ،ی مرند

 دمحسن يس  ،ی ملاباش

 زاده، مسلم ی نادعل

 

 

 



 
 

  

 نگارش و ارسال مقالات یونامهیش
 ( در سامانه بارگذاری شوند. PDF( و )Wordفایل اصلی مقالات باید حتما بدون نام و مشخصات نویسندگان باشد و به دو صورت ) -
ای نوشته و در  نویسنده یا نویسندگان مقاله )شامل: نام و نام خانوادگی، سمت و مرتبه علمی، ایمیل( در فایل جداگانه اطلاعات کامل    -

 ردیف مربوطه بارگذاری شود. 
 المقدور از کلمات فارسی برای بیان مطالب استفاده شود. در نگارش مقالات ضمن رعایت آئین نگارش فارسی، حتی  -
 Times New Roman لاتین) B nazanin 13 فونت   با   طرفین  از  حاشیه   سانتیمتر   3  با  و word 2003 ( در محیطA4)  کاغذ   روی   مقاله -

 ( تایپ و تنظیم شود. Times New Roman 8 لاتین)  B nazanin 11 هانوشت ( و پی10
صفحه(، در ضمن مقالات بیش    5کلمه( تجاوز نکند )نقد کتاب کمتر از    7500صفحه )  20حجم مقالات بدون چکیده انگلیسی از    -

 ، ارزیابی و داوری نخواهد شد و به نویسنده عودت داده خواهد شد. کلمه 7500از 
 های دیگر چاپ یا برای چاپ ارسال شده باشد. مقالات نباید در مجله  -
 .است   داوران  و   تحریریه   هیأت  تأیید   به   منوط  چاپ   و  نهایی   پذیرش  و  مقالات   نگارش   راهنمای   رعایت   به   منوط  ضرورتاً   مقاله  اولیه   پذیرش -
 های تحقیق باشد. ترین یافتهچکیده مقالات )به فارسی و انگلیسی( باید شامل هدف مقاله، چارچوب نظری، روش کار و مهم  -
 واژه بیان شود.  8تا  5در پایان چکیده، واژگان کلیدی مقاله بین  -

 راهنمای ارجاع دهی:
متنی به شکل زیر آورده ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده داخل پرانتز به شکل ارجاع میان  -

  شود:
 (. 371: 1376منابع فارسی: )نام خانوادگی مؤلف، سال نشر]، جلد[: صفحه(؛ مثال: )روحانی،  -
 (.Morgan, 1965: 17نشر، نام خانوادگی مؤلف(؛ مثال: ) منابع لاتین: )صفحه، جلد، سال  -
 . شوند متمایز یکدیگر  از  انتشار، سال  از پس الفبا حروف  ذکر  با باشد، ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافتهچنانچه از نویسنده -
 هایادداشت   بخش  در  مقاله  انتهای   در  اضافی  توضیحات.  شود  آورده  صفحه  هر  پایین  در  اصطلاحات  یا  خاص  اسامی  انگلیسی  معادل -

 . بود خواهد  متنی درون روش مقاله، متن مثل باشد، هایادداشت  در اسناد و ارجاع اگر. گردد درج
 راهنمای تنظیم فهرست منابع:

 .فهرست منابع و مآخذ باید در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر تنظیم شود
  :مقاله )منابع(، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین به طور جداگانه به صورت زیر ارائه شوددر پایان  -
 .کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ چاپ(، نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر -
 (مقاله ضروری است  DOI درج کد) .مقاله مجله: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ(، نام مقاله، نام مجله، شماره مجله، صفحه -
 .المعارف، )جلد و صفحه( محل نشر: نام ناشرالمعارف: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ(، نام مقاله، نام دائرهمقاله دائره -
 .ی صفحهمقاله روزنامه: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ: روز، ماه، سال(. عنوان مقاله. نام روزنامه، شماره  -
م مقاله وب سایت: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ(، نام مقاله، بازیابی شده در تاریخ )تاریخ بازیابی به ترتیب روز، ماه، سال(، نا -

 .ناشر سایت، آدرس سایت 



 

 

 
 

 فهرست 

 

 1 ـ  18  صفحه   و لوازم مترتب بر آن   ی مالک بن نب   ۀ در فلسف   ی برساخت   ی تمدن اخلاق 
 ی احمد فاضل   جه؛ ی علو   ی زمان   د ی مج   ؛ ی فاطمه نظر 

 
 19 ـ   40صفحه   معاصر حجاب   ات ی در اله   ی گفتمان   ی ها در چرخش   شناسانه نه ی ر ی د   ی ا از اقتدار مردانه تا انتخاب زنانه؛ مطالعه 

 ی لان ی مهاجر م   ر ی ام 
 

 41 ـ   58صفحه   ( ی ن ی امام خم   ه ی فق ت ی ول   ه ی )با تمرکز بر نظر   1360ورود دولت به اقتصاد در دهه    زان ی م   ی معرفت   ی مبان 
 نژاد   ی بوذر   یی ح ی   ؛ ی م ی دکر ی سادات س   م ی مر 

 
 59 ـ   90صفحه   ی توس   ی از منظر ابوالقاسم فردوس   ی اسلام   - ی ران ی آرمانشهر ا 

 دبافنده ی مانا وح   ؛ ی صارم   درضا ی حم 
 

 91 ـ   112صفحه   ی ست ی ال ی و ماتر   ی ست ی دئال ی از دو منظر ا   ی عت ی در نگاه شر   ی گانگ ی مفهوم ب   ل ی تحل 
 ی صالح   ی هاد 

 
 113  -   131  صفحه   ی درباره عدالت اجتماع   ی م ی محمدرضا حک   ن ی مستتر در واژگان هنجار   ی کنش گفتار 

 توانا   ی نسب؛ محمد عل   ی د ی منا حم 
 

بر محور    ی مذهب   ب ی تقر   ن ی انداز نو بحران و چشم   ی انتقاد   ی واکاو   ر؛ ی تکف   ی در تنگنا   ی اسلام   ت ی هو 
 133  -   159  صفحه  شلتوت   خ ی ش   ی ها شه ی اند 

 غفور   د ی رجا؛ محسن آل س   ی محمود   ا ی زکر 
 

 161  -   182  صفحه  ی عت ی در آرا و آثار شر   ی گانگ ی ب   ی ها مفهوم، موضوع، علل و سنخ 
 ی ز ی تبر   ی محسن   رضا ی . محمد محسن حسن پور؛ عل   ؛ ی بزرگ   ن ی عابد   د ی س 
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This article examines the civilizational thought of Malek Bennabi and 

demonstrates how his critique of the foundational assumptions of Western 

civilization provides the groundwork for Islamic civilizational renewal. Bennabi 

argues that Western civilization presupposes a universal truth and regards the 

civilization it has produced as the ultimate embodiment of that truth. By contrast, 

he maintains that truth is situated and communitarian: each ummah is endowed 

with a form of truth corresponding to its collective capacity, and no community 

may claim exclusive access to absolute truth. According to Bennabi, these 

communal truths are context-bound and contingent. He identifies a range of factors 

that condition and delimit truth, emphasizing in particular the dominant spirit of a 

people and the culture that permeates social life as the primary constituents of 

civilizational truth. This study adopts a comparative-analytical approach to 

examine Bennabi’s civilizational ethics and political thought. The research is based 

on library sources and employs thematic content analysis to extract core conceptual 

patterns from Bennabi’s writings. The findings indicate that Bennabi’s 

civilizational framework assigns Muslims the responsibility of constructing a 

distinctive civilization aligned with their own talents and dispositions. His ethical 

schema culminates in a form of communitarian deontology, in which moral 

obligation is conferred upon the moral agent by the ummah. Within this paradigm, 

war is valorized over peace, insofar as every civilization is required to engage in 

continuous struggle to preserve its identity. Moreover, Bennabi’s model entails the 

fusion of religion and politics, rendering ethics subordinate to religion and 

challenging the normative authority of Western human rights discourse. From this 

perspective, each ummah is entitled to construct a legal system consistent with its 

own civilizational ethos. 
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The Constructed Ethical Civilization in the Philosophy of Malek Bennabi … / Fatemeh Nazari et al.  2 

1. Introduction 

This study engages with the civilizational philosophy of Malek Bennabi, a twentieth-century 

Algerian thinker who sought to critique the epistemological foundations of Western modernity 

while laying the groundwork for an authentically Islamic civilizational project. His thought 

provides a robust conceptual framework that challenges the universalist assumptions embedded in 

Western political and moral discourse, particularly with respect to truth, ethics, and human agency. 

2. Problem Statement 

At the core of Bennabi’s critique lies a fundamental rejection of the Western presumption of a 

universal and transhistorical truth   -  one that finds its sole realization in the historical trajectory of 

Western civilization. Bennabi contends instead that truth is both situated and communitarian, such 

that each ummah receives and discloses a specific modality of truth corresponding to its existential 

and cultural conditions. From this standpoint, Western claims to universality become 

philosophically and ethically problematic. 

3. Background 

Bennabi’s position implicitly draws upon a post-Hegelian, ethnocentric conception of spirit and 

culture, according to which the essence of truth remains constant while its manifestations vary 

across historical and communal contexts. This ontological plurality of appearance, in Bennabi’s 

view, legitimizes the pursuit of multiple, historically grounded civilizational orders. His approach 

also resonates with contemporary strands of social constructivism, providing a conceptual 

foundation for pluralistic and culturally situated models of civilization-building. 

4. Methodology 

This paper adopts a concept-driven, a priori, and comparative-analytical methodology, drawing on 

Bennabi’s primary texts through library-based document analysis. Key civilizational concepts—

such as the receptacle of truth, culture, the spirit of the ummah, and situated truth—are identified 

and organized into a logical hierarchy in order to trace the inferential and structural coherence of 

Bennabi’s civilizational model. Each concept is interpreted within its textual context, and the 

logical relations among them are clarified to reconstruct the architecture of Bennabi’s civilizational 

thought. 

5. Findings 

The analysis yields several key insights: 

1. Truth cannot be generalized from one nation to another; all forms of truth—including 

ethics, religion, and politics—are culturally and historically situated. 

2. Every reformative endeavor must be rooted in the cultural and historical reality of the 

community concerned. 

3. Civilizational projects must be psychologically and sociologically compatible with the 

existential capacities of the masses. 

4. Individual moral agency is insufficient; agency emerges from within the collective soul of 

the ummah and is shaped by its normative constraints. 

5. This framework culminates in a model of contextual deontology, in which moral 

obligations arise from and remain bound to communal determinants. 

6. No universal ethical system applies uniformly to all moral agents; each ethical order must 

emerge from its own ethno-historical context. 
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Consequently, no single conception of human rights can claim universal legitimacy. Every people 

is entitled to formulate a legal order grounded in its own civilizational ethos. What emerges, 

therefore, is not “human rights” in the singular, but a plurality of historically contingent human 

rights, each normatively valid only within the boundaries of its cultural genesis. 
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 ها:  کلیدواژه 
وظ جنگ،   گرا،فه یاخلاق  اصالت 

اسلام مالک    ،یتمدن  بشر،  حقوق 
 .ییگرات یموقع ،یبن نب

که او چگونه از رهگذر نقد   دهدیو نشان م  پردازدی م ی مالک بن نب  یتمدن ۀ شیاند یانتقاد ی مقاله به بازخوان ن یا
آن است    ی اصل  ۀ . مسئلدیگشای م  ی تمدن اسلام یبازساز   ی نو برا ییهاافق  ،یتمدن غرب  ۀشدفرضش ی پ  یمبان

خود را   یتمدن  یگاه تجلو آن  انگاردی م  مسلمرا    یشمول و فراامت جهان  یقتی حق  یتمدن غرب  ،یزعم بن نب که به 
 قتی باور است که حق ن یبر ا یمقابل، بن نب  ۀ . اما در نقطندی بی شمول ممطلق جهان قتی کامل از آن حق یصورت

 ی قوم  چی است و ه  ریناپذاطلاق  قتی هر امت. حق  یجمع  یبر ساختارها  یو مبتن   مندتی موقع   د،ی است مق یامر 
نم تمام  توان ی را  ای مالک  تحل  نی ت آن دانست.  به روش  پا  یقی تطب -یلی پژوهش  بر    ی اکتابخانه   ی هاداده  یۀ و 

  ی بن نب  یتمدن ۀ شیکلان اند  یهااستخراج مؤلفه  ی در پ ،یمضمون لی تحل کی از تکن  یر ی گو با بهره  افتهی سامان 
 ی قوم  قتی حق  ۀنددر آن را، عامل ساز   یروح حاکم بر هر امت و فرهنگ سار   یبن نب   دهدی نشان م  هاافته یاست.  

اداندیم بر  به ساخت تمدن  اد،ی بن   نی .  با ظرف  یمسلمانان را  تما   قیسلا  ها،تی متناسب    ش یخو   یوجود  زاتیو 
که در آن،   کندی م  لی مدار« مامت  یی گرافهی »وظ  ینوع  یسو او به  ی. در سپهر اخلاق، دستگاه فکر خواندی فرام
. در شودی نهاده م  یفاعل اخلاق  ۀامت، برعهد  یر جمعی ضم  ۀواسطبلکه به  ،ینه از عقل فرد  یاخلاق  فی تکل

  ی زی از ست   ریناگز   ش،یخو   نی از تع  انتی ص  یبرا   یتقدم با جنگ است نه صلح؛ چرا که هر تمدن  ،یتمدن  ۀهندس  نیا
که   شوندیم  دهیتن چنان درهم  استی و س  نیچارچوب، د  نی با التزام به ا  نی ها است. همچن تمدن  گریبا د  یدائم

خود را    یهر امت   جهی . درنت رودیسؤال م  ریز   یشمول حقوق بشر غربو اعتبار جهان  شودی م  عتیر اخلاق تابع ش
 نهد. انی بن  شیو تمدن خو  ت یمتناسب با هو  یایکه دستگاه حقوق داندی محق م

 

های  نظریه  .تمدن اخلاقی برساختی در فلسفۀ مالک بن نبی و لوازم مترتب بر آن  (.1404)  نظری، فاطمه؛ زمانی علویجه، مجید و فاضلی، سید احمد:  استناد
   https://doi.org/10.22059/jstmt.2025.387124.1757 .1- 81(: 4)51 اجتماعی متفکران مسلمان،

 
 © نویسندگان..                                                          ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

DOI: https://doi.org/10.22059/jstmt.2025.387124.1757 

mailto:nazari.fa90@gmail.com
mailto:majidza.al1993@gmail.com
mailto:ahmad.fazeli@gmail.com
mailto:nazari.fa90@gmail.com
mailto:majidza.al1993@gmail.com
mailto:ahmad.fazeli@gmail.co
https://doi.org/10.22059/jstmt.2025.387124.1757
https://doi.org/10.22059/jstmt.2025.387124.1757
https://orcid.org/0009-0000-0179-0946
https://orcid.org/0009-0005-6082-7434
https://orcid.org/0009-0000-8105-3187


 

 

5
3 

فاطمه نظری و دیگران  / و لوازم مترتب بر آن یمالک بن نب  ۀ در فلسف یبرساخت  یتمدن اخلاق  

  مقدمه و بیان مسئله. 1

جهان اسلام دربارۀ »ماهیت تمدن   یشمندانسو اند  ه اینخلدون بکم از زمان ابندست  . ای دور و دراز داردتفکر تمدنی در جهان اسلام پیشینه
ورزی پدید  ساحت از اندیشه  ینفکری متعددی را در ا  ی و دستاوردها  اندیشیدهبخش« به یک تمدن اندقوامها و »عناصر  اسلامی« و مؤلفه

گفتن از تمدن در  اسلام چه نسبتی با تمدن دارد؟ سخن برای مثالداری انجامیده است؛ سازی به مناقشات دامنهاند. تأمل دربارۀ تمدنآورده
ای احرازپذیر است؟ آیا تمدن امری جهانی است؟ تحقق تمدن اسلامی ممکن است؟ با چه تبیین پذیرفتنی  اسلامی معنادار است؟  یشۀاند

 .  تمدنی ویژه برای هر امت و هر قومی تصورپذیر است؟ و...
انداین پرسش به رهیافت  یشمندانها  را  آنان  و  انداخته  تکاپو  به  را  آناهای گوناگونی کشانده است. دستهمسلمان  از  را در    نای  چاره 

 شوند:به دو گروه تقسیم می ددسته خو ینا . در تمدن غربی یافتند شدنانگاشتن تمدن اسلامی و هضمنادیده
دانند که همه باید ضرورتاً از آن  قدرتمند می  یزانی شناختی تمدن جهانی را به ممتافیزیکی و معرفت ای از آنان اصول موضوعۀدسته.  1

 کنند؛ یعنی ضرورت معرفتی و متافیزیکی اقتضای آن دارد که مبانی تمدن جهانی تماماً تصدیق شود.  یرویپ
دانند که مسلمانان  ای نیرومند میاندازه  نظر فرهنگی و اجتماعی به  اما این تمدن را از   ، به اصول تمدن جهانی نقد دارند  دستۀ دوم.  2

بلکه اقتدار سیاسی و نفوذ اجتماعی تمدن را مانع    ، کنندالبته نیرومندی را به نیروی معرفتی تفسیر نمی  .ندارند  آن  و پذیرفتن  یرویای جز پ چاره
به تعبآن می  یطرۀرفتن از س بیرون به باور آنان، همۀ ما خواه  یردانند.  برای گریز و  دیگر،  ناخواه تحت نفوذ تمدن جهانی هستیم و امکانی 
 رو از باب اضطرار باید پیرو اقتضائات این تمدن باشیم. این از. رفت از آن نداریمبرون

تمدن    یدۀدار احیای تمدن اسلامی و نفی تمدن غربی بودند. برخی اهای گوناگونی پدید آمدند که داعیهدو دسته، جریان  یندر مقابل ا
ند که  کن آن    یگزیناما صلاحیت تمدن غربی را برای تعمیم به پرسش کشیدند و سعی کردند الگویی از تمدن اسلامی را جا  ،جهانی را پذیرفتند 

چرخیدند؛ گو اینکه یک  سازی میمدار معیار جهانی  همۀ باورمندان و ناباورمندان به تمدن اسلامی بر  زیرا  سازی داشته باشد؛قابلیت جهانی
گونه خود را موجه  ای که نتواند اینشمول فراهم آورد و هر اندیشهتمدنی زمانی موجه است که بتوان برای آن توجیهی عمومی و همه  یشۀاند

نزاع وارد شده    ینترین متفکرانی است که در ا تواند خود را تثبیت کند و راهی برای خود بیابد. مالک بن نبی از مهمسازد، در جهان کنونی نمی
  یشۀ کم سه مؤلفۀ اصلی در انددست  .( 416:  1988اند )جدعان،  ترین متفکر تمدنی جهان اسلام دانستهاو را مهم  نخلدوبعد از ابن  .است

 کند: تمدنی او را معین می یسازد و اهداف اصلی پژوهش دربارۀ آراکه او را از دیگران متمایز می تمدنی بن نبی وجود دارد
بر اقتضائات   یهسازی را با تکو تمدن کشدیچالش متمدنی به یشۀعنوان معیاری برای توجیه یک اندسازی را بهمالک بن نبی جهانی. 1

 سازد؛هر قوم موجه می یژۀو
  یشۀاند و معتقدند اندبرخی او را با محمد عبده مقایسه کرده .های اجتماعی جهان اسلام استتفکری انضمامی دارد و درگیر بحران . 2

انتزاعی   یشۀاند .( 427و  416سازی ندارد. )همان: عبده انتزاعی است و قابلیت عملی یشۀدر مقابل، اند  . بن نبی انضمامی و کاربردی است
 . ( 42: 2002سازی )مابعد التحضر( برسد )بن نبی، ندارد مگر پس از آنکه جامعه به مرحلۀ پساتمدن  یگاهیهیچ جا
 دینی برای آن فراهم آورد. کشد و توجیهی برونبنقد سازی را بهجهانی یشۀبن نبی از منطق و متافیزیک هگل بهره برده است تا اند . 3
  را تمدنی مفاهیم  تا است کرده استفاده -کرده  تبیین خود  منطق  در را آن هگل  که گونهآن- بن نبی از الگوی پیوندبخشی به مفاهیم . 4
  تأخر ارتباط   و  تقدم   مفاهیم  او بین  کند. می  روشن   را  امت  و  نهضت   فرهنگ،   علم،  مفاهیم   بین  پیوند  الگو،  این   کاربست  با   او.  بخشد   ایضاح
 . برسد اسلامی تمدن مفهوم  از خود یژۀو تبیین به  سرانجام تا  کندمی برقرار

نبی در آن است که سویه  یۀاهمیت نظر  پررنگی داردتمدنی مالک بن  اب  .های فلسفی  با    یشۀسازی در اندمعنا که تمدن  ینه  بن نبی 
پذیر است. همچنین لوازم متعددی  اش استنباطاز اصول موضوعۀ حاکم بر فلسفه  ،نحوی منسجمفلسفی او سازگاری کاملی دارد و به   منظومۀ

بودن تمدن غربی راهگشا است. افزون جهانی  یۀنهد که در نقد داعسنجی دین و سیاست برجای میدر پیوند بین دین و اخلاق و نیز در نسبت
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اسلامی را   یشۀاند  ی تمدنی بن نبی باید امکان بازنگری در حقوق بشر واحد را بپذیریم و بازسازی حقوق بشر برمبنا یۀها، با پذیرش نظر بر این
 موجه بدانیم. 

 پژوهش  روش . 2
  بن نبی در آثار او شناسایی  یشۀمعنا که مفاهیم تمدنی اند  ینه اب  .بنیاد استپیشینی و مفهوم  و نوع آن  یقیتطب -یلی پژوهش تحل  ینروش ا

اند یا  شده استفاده صورت مستقیماین مفاهیم یا در آثار او به .ندکن می کمکیعنی آن دسته از مفاهیمی که به تبیین مراد او از تمدن شود؛ می
مند. در راستای تبیین  اند از: ظرف ظهور حقیقت، فرهنگ، روح امت و حقیقت موقعیتاین مفاهیم عبارت  . رسانندبه تبیین مراد او مدد می

که چگونه مفهوم متقدم ما را به مفهوم متأخر   ایم؛ یعنی نشان دادهیماها را شناسایی کردهپیوند منطقی بین این مفاهیم، ترتب منطقی بین آن
تمدنی بن نبی    یشۀبخش به اندهای قوامتا مؤلفه  کردبا تمدن برقرار    یوندتوان بین مفاهیم در پای میسازد و چه نظم منطقیهنمون میر 

 دیگر نیز در این پژوهش دنبال شده است:  یژۀ. دو کارو1فراچنگ آیند 
 مطابق این تفکر، حقیقت . بن نبی فرض شده است  یشۀ عنوان اصل موضوعۀ حاکم بر اندمحور هگلی بهبنیاد و موقعیتالف( تفکر قوم

سازد و روح قوم الف تعین متفاوتی با روح قوم  مطلق و واحد است؛ اگرچه در ساحت ظهور، خود را برای هر قوم، متمایز از قوم دیگر آشکار می
 .2ب دارد 

گرایانه در فلسفۀ معاصر قرابت داشته باشد. اهمیت این  دست داده شده که با ادبیات برساختتمدنی بن نبی به  یشۀب( تبیینی از اند
آورد.  ویزی نیرومند برای باورمندان به برساخت تمدن فراهم میاو دست  دکنسازی را موجه میفرهنگی، تمدننحو برونتبیین آن است که به

دست مسلمانان است؛ یعنی مسلمانان از این حق برخوردارند که خود با عاملیت  سازی ساخت تمدنی ویژه بهتبیین، موجه  یناز لوازم مترتب بر ا 
عنوان خود را به  یژۀسازی روی آورند. مطابق با این تبیین برگزیده، تمدن امری ساختنی است و قوم غربی حق ندارد که تمدن وجمعی، به تمدن

 شمول، با ابزار سلطه تحمیل کند. جهان  یدۀتمدن برگز 

 پژوهش ۀنیشیپ. 3
(  1399)   سالاری  و  ، صادقیبیگیاند؛ برای نمونه، کاظمهای اجتماعی و فلسفی مالک بن نبی مقالاتی نگاشتهافراد متعددی دربارۀ اندیشه

  بیگیکاظمشناسانۀ مالک بن نبی را واکاویدند و از نقش طبقات اجتماعی در حصول معرفت سخن گفتند. سالاری و  شناسی جامعهمعرفت
بخش به فرهنگ، فرایند بازسازی فرهنگ از منظر بن نبی را به  قوام یها( بحث فرهنگ را در آثار بن نبی تحلیل کردند و با ذکر مؤلفه1398)

که یک    یدندسیاسی را پژوهش کردند و به این نتیجه رس   یات( نسبت بین تمدن و اله1399)  جبرئیلی  و   ، سلطانیایضاح درآوردند. میرزایی
پیوند باید  کارآمد  سویه  تمدن  با  )وثیقی  میرزایی  بیابد.  قوام  و  شود  تضمین  آن  عقلانیت  تا  باشد  داشته  ادیان  معنوی  ذکر  1393های  به   )

های تمدنی انقلاب  تمدنی بن نبی را برای بسط و اصلاح زیرساخت  یشۀهای اندتمدنی بن نبی پرداخت و ظرفیت  یشۀهای کلی اندمؤلفه
 اسلامی، تحلیل کرد. 

 
محور، گزاره موضوعی برای تحلیل در منطق گزاره  .آیدحساب میمحور بهرایج در منطق مفهوم است که بدیل منطق گزاره  یوۀتکیه بر ترتب بین مفاهیم، یک ش.  1

اند و بن نبی گذار این منطق دانستهگیرد. هگل را بنیانشود، مدنظر قرار میهای ممکنی که بین مفاهیم برقرار میاما در منطق مفهوم، مفهوم و نسبت   ،منطقی است
زند و با برقراری پیوند ترتب بین سازی میبخشد؛ یعنی ابتدا دست به مفهومخود به سبب اثرپذیری از هگل، به همین شیوه به فلسفۀ خود سامان می  یشۀدر تبیین اند

د. این روش در سنت تحلیلی  شورسد و به لوازم آن متعهد میمی   ییآورد و سپس با تکیه بر الگوی پدیدآمده، به دستاوردهامفاهیم، یک الگووارۀ منطقی منسجم پدید می
 . ( 89: 1403بنگرید به زمانی، )ترین باورمند به این الگو است جان رالز برجسته .مند شده استنیز بسط یافته و قاعده 

شناسانه که تفاوت در ظهور حقیقت یک ضرورت هستی   آید؛ چرا گرایی برنمیهای تمدنی اقوام گوناگون، نسبی ظهور متفاوت حقیقت برای هر قوم و تفاوت از ادعای .  2
تواند خود را در هر تمدنی به  سازد؛ بنابراین حقیقت واحد مطلق مینحوی متفاوت با ظرف دیگر متعین میشناسانه است و هر ظرفی از ظهور، حقیقت را بهو جامعه

 ای خاص ظاهر سازد.شیوه 
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فاطمه نظری و دیگران  / و لوازم مترتب بر آن یمالک بن نب  ۀ در فلسف یبرساخت  یتمدن اخلاق  

  یاتی یا از منظر سیاسی و اله رد شناسانه داهای جامعهتمدنی و فرهنگی بن نبی نگاشته شده عمدتاً یا سویه یشۀآنچه دربارۀ بن نبی و اند
برداری بومی را قصد  های تمدنی بن نبی، بهرهو با تحلیل اندیشهاست  ها عمدتاً عملی و کاربردی  اند. سنخ آن پژوهشاو رفته  یشۀبه سراغ اند

اندکرده کنونی،  پژوهش  در  اما  به  یشۀاند.  را  نبی  بن  بررسیتمدنی  اول  مرتبۀ  امر  یک  هستیکنیم؛  می  عنوان  ابعاد  و یعنی  شناسانه 
فرد مناسب است.  د تا آن فرایندی بازسازی شود که برای توجیه ضرورت برساخت یک تمدن منحصربهیآمیشناسانۀ او به نظرورزی در معرفت

حقیقت، متأثر از    منددانستنکه بن نبی در موقعیت  یماش شناسایی شد و به این باور ملتزم شدتمدنی او، آباء فکری  یشۀاند   در روند بازسازی
کار بسته شده است. همچنین  رو، در موارد ضرورت، اصول حاکم بر متافیزیک هگلی در راستای تبیین فلسفۀ بن نبی بهاین  هگل است. از

با اند  یشۀبار اندین  برای اول نحوی مفهومی پیوند خورده و استنباط شده است که او در  اش بهتمدنی  یشۀاخلاقی، دینی و سیاسی بن نبی 
گرایی در تبیین موضع  گرایی در تطابق است و نیز در فرااخلاق، برساختگرایی تعهد دارد که با قوماخلاق هنجاری، به الگوی خاصی از وظیفه

 کند. او موفق عمل می

 تعریف مفاهیم. 4

 یقت . ظرف ظهور حقیقت؛ پیوند بین فرهنگ و حق1-4

شود؛ ما هرگز با حقیقت مطلق سروکار نداریم و ادعای تملک حقیقت مطلق؛ حقیقت همواره در یک ظرف مکانی و زمانی معینی آشکار می
شود، ادعایی ناروا است. ما همواره با ظهوراتی از حقیقت سروکار داریم که این ظهورات ظرف  سازی بیان میگونه که توسط مدافعان جهانیآن

  ،ی یابد )بن نبای از حقیقت، امکان ظهور میطلبند. ظرف وجودی هر ظهور، در پیوند با زمان و مکانی است که حصهای میوجودی ویژه
سازد و نحوۀ  تر ظرف ظهور حقیقت مطلق را مقید میدقیق  یررو ظهور حقیقت وابسته به ظرف ظهور است و به تعباین  از  .( 117-118:  1971

نحو تام و کامل، در  کشد که حقیقت بهفرض تمدن غربی را به چالش میاین ادعای مالک بن نبی، این پیش  سازد.ظهور آن را متعین می
ترین جلوۀ حقیقت است. بن نبی، با ارائۀ تبیینی متفاوت از حقیقت، برای آن مظاهر  تمدن غربی به ظهور درآمده است؛ گویی این تمدن کامل

انگارانۀ تمدن  کند و ادعای مطلقحقیقت تعریف می  یرندۀگیرد و ظهور حقیقت را در پیوند با ظرف زمانی و مکانی دربرگمتعددی درنظر می
سازد و حقیقت در صورت اطلاق  نحوی مقید، حصۀ خاصی از حقیقت را ظاهر میداند و معتقد است که هر تمدنی، بهغربی را تحکم می

 های بشری امکان ظهور ندارد. خود، در تمدن
درواقع فرهنگ هر    .ه استکرد   یر پذنحوی مقید دسترس بنابراین، هر ظرفی که امکان ظهور حقیقت را فراهم آورده، درواقع حقیقت را به

دهد و فرهنگ پدیدآمده ظهور  قوم، مظهری از روح حاکم بر آن امت است؛ یعنی روح امت خود را در قالب فرهنگ ساری در امت نشان می
جهان شناختی حقیقت مطلق و همان »ظهور حقیقت در یک زیستسازد. فرهنگ لازمۀ هستیها را ممکن میو بروز دستۀ خاصی از حقیقت

آید؛ بنابراین فرهنگ خود ظهوری از  حساب میهای قومی بهجهان یک امر پیشینی است که شرط ظهور حقیقتخاص« است. این زیست
ها مشروط به آن است؛ یعنی ظهور فرهنگ  است که ظاهرشدن دیگر حقیقت  ایشناسانهاما حقیقت ضروری جامعه  ، حقیقت مطلق است

 های دیگر است. های ممکن، مقدم بر ظهور حقیقتعنوان یکی از حقیقتبه

 تقید به فرهنگ؛ تعین فرهنگی حقیقت  .2-4

حقیقت به قیود گوناگونی متصف شده است که این قیود نحوۀ ظاهرشدن حقیقت را معین    .دانداشاره شد که بن نبی حقیقت را امری مقید می
یکی از این قیود فرهنگ است. به باور بن نبی، ما صرفاً با حقیقت مقید به فرهنگ سروکار داریم نه با حقیقت مطلق؛ یعنی مردمان   .سازندمی

  یای که اقتضائات فرهنگی بر آنان بار کرده است، دسترس اند؛ یعنی به بیرون از محدودهحاضر در یک فرهنگ، خود مقید به آن فرهنگ
و ارزش درنتیجه فرهنگ یک جامعه حقیقت  .ندارند پها  برمی  یوندهای در  را  نبی،  با یک جامعه  )بن  رو، حقیقت  این  از  .(54:  2005سازد 

شرط ظهور حقیقت    گشود. فرهن نحو متفاوتی متعین میی، مقید به فرهنگ غربی است و با تمایز در فرهنگ، بهظاهرشونده در تمدن غرب
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تابد  حقیقت متناسب با آن جامعه را برمی فقطفرهنگ یک جامعه  .تواند ظهور و بروز داشته باشداست؛ یعنی هر حقیقتی در هر فرهنگی نمی
 ند. درنتیجه: رامی از خودظرف مناسب برای ظهور  نداشتن ها را به سبب و دیگر حقیقت

 در گرو  همواره  -سازندمی  پذیر امکان  را  خاص  حقیقتی  ظهور  که   شرایطی  ازآن دسته    یعنی-  شرایط استعلایی ظهور یک حقیقت  .1
 است؛ ناممکن باشد،  زمانه فرهنگدربارۀ  بسنده شناختیاز  بهرهبی که زمانی  تا سازیتمدن و است  فرهنگ یک  شناخت 
کند؛ برخلاف فلسفۀ کانتی  شناسانه تبیین میداند و شروط استعلایی ظهور حقیقت را جامعهمالک بن نبی حقیقت را از سنخ ظهور می.  2

 ؛ اندشناسانه تبیین شدهنحو ذهنکه در آن، این شروط به
شناسانه است؛ بنابراین حقیقتی که در هر دوره آشکار  این تمایز یک ضرورت جامعه  .ها متمایز استدوره  یگرفرهنگ هر دورانی از د  .  3

است و زمان و مکان نقشی    یمکان-ی از آن دارد که حقیقت امری زمان  یتشود، متمایز از دورۀ دیگر است. تمایز در ظهور حقیقت حکامی
 ؛ دن سازی ظرف بسنده برای ظهور حقیقت دار مستقیم در فراهم

 شود؛انجامد که برای هر فرهنگی آشکار میتمایز در فرهنگ به تمایز در نوع حقیقتی می . 4
 یابد. ها امکان ظهور میبا حقیقتی است که در دیگر فرهنگ یزآن حقیقتی که در فرهنگ اسلامی آشکار شده است، کاملًا متما .5

 با فرهنگ  یوندروح امت و تعین آن در پ .3-4

، مفهوم روح امت یا روح قومی  دهدیافته به تمدن غربی را نشان مییکی دیگر از مفاهیمی که مقیدبودن و محدودبودن حقیقت اختصاص
دهد  فردی دارد که تعین خاصی برای او شکل میهمان امت است؛ یعنی هر قومی خصوصیات منحصربه یژۀاست. روح حاکم بر یک امت و

ای را برای  اقوام ویژه  .سازد سان خدای عهدین، در تاریخ، عمل خویش را آشکار میو فرهنگ هر قومی برآمده از روح آن قوم است. روح به
روح امت اسلامی سازندۀ فرهنگ   .(373:  6، ج  1395یابد )راچ، افراد خاصی تحقق می یقگزیند و به ارادۀ خود، از طر ابلاغ پیام خود برمی

  که   سازد: تقید غربی و تقید اسلامیاسلامی است و روح فرهنگ غربی سازندۀ فرهنگ غربی؛ یعنی روح مطلق خود را به دو سان مقید می
.  یکدیگرند  از  متباین  تقید  این دوو    ندارد  غربی  فرهنگ  با  مناسبتی  اسلامی  فرهنگ  رواز این.  دارند  گوناگونی  مظاهردو    ینا  از  هرکدام  بتهال

.  بودند  انگاشته  نادیده  را  اسلامی  روح  بر  مسلط  قیود  زیرا  ماندند؛  ناکام  داشتند،  اصلاح  قصد  غربی  الگوی  با   که  عبده  محمد  مانند  گرانیاصلاح
  اصلاح  به  غربی،  یشۀاند  از  گیریوام  با  توانیممی  بنابراین  است؛  پذیرامکان  مسلمانان  بر  ایاندیشه  هر  تحمیل  که  بردمی  گمان  عبده  محمد

گوید داروخانۀ  میتعریض به عبده    شود. مالک بن نبی درده میز   واپستمدن    با  ناسازگار  یشۀاند  هر  آنکه  حال  آوریم؛  روی  مسلمانان  یشۀاند
 .1( 418:  1988درد ما با درد آنان متفاوت است و درمان نیز هم )جدعان،   .آیدکار آن تمدن و آن تعین می به فقطغربی 

 نسبت بین فرهنگ و تمدن . 5

ها، افکار و استعدادهای درونی یک امت/قوم، اموری هستند که به افراد برسازندۀ قومیت تعین  ها، اندیشهها، صفات، ذائقهها، ویژگیسلیقه
به  ؛(424)همان:    اندبخشیده را  خود  امت  روح  مییعنی  آشکار  عناصر  این  تعینواسطۀ  عناصر  مجموعه  برسازندۀ سازد.  امت  به  بخش 
 گیرد. از تعینات قومی روح مطلق نیست و از سرجمع همۀ تعینات سرچشمه می یروناند؛ یعنی فرهنگ چیزی بفرهنگ

ل مجموعه  ا مثبرای  دهد؛  ها شکل میعرصه  ینهای متعددی در اآورد و به امکانهای گوناگونی را در زندگی پدید میهر فرهنگی ساحت
ای ویژه در امتی  بروز ذائقه  و  یک امت که بین آنان سریان دارد، فرهنگ حاکم بر ذائقۀ آنان است. امکان یا عدم امکان ظهور  یهاذائقه

  تمایز قائل عنوان نمونه، بین »ذائقۀ ایرانی« و »ذائقۀ عربی«  جهت است که به  این  شود و ازهای متفاوت میپدیدآمدن ذائقه  موجب خاص،  
 یم. شومی

 
های توسعه نزد متفکران بنیان   شاو فصلی از کتاب  .اندکردهتأمل    یشرفتپتوسعه و    دربارۀترین مفسر فیلسوفان و متفکران جهان عرب است که  جدعان از مهم   فهمی.  1

 مالک بن نبی اختصاص داده است.  یرا به تحلیل آرامسلمان در جهان معاصر عربی 
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 ی تمدن یهاپرسش. 1-5

های تمدنی متعددی امکان  سازند؛ ناظر به این دو مؤلفه، پرسشاشاره شد که دو مؤلفۀ فرهنگ و روح حاکم بر یک امت، حقیقت را مقید می
می پیدا  تمدنطرح  از  پذیرفتنی  تبیین  باشد،  حقیقت  بر  قید  بارکنندۀ  و  حدزننده  فرهنگ  اگر  ساحتکند.  به  وابسته  گوناگون  سازی  های 

 ل: امثبرای ها برقرار کرد؛ توان بین این ساحتسازی ناظر به نحوۀ پیوندی است که می. تمدناندیافتهای است که امکان ظهور  فرهنگی
های گوناگونی که اعضای یک امت دارند، چه پیوندهایی ساختنی است؟ تمایز در سلیقه، برآمده از تمایز در فرهنگ است؛ بین سلیقه.  1

  های آنان است. از دنبال پاسخگویی به سلیقهکند و تمدن پدیدآمده برای آن افراد، بهسازی میهر فرهنگی برای افراد حاضر در آن، سلیقه
 ؛ها هستندها درصدد پاسخ به سلیقهکنند و تمدنبخشی میسازی را جهتتمدنها رو سلیقهاین

محور است؛ یعنی این ادعا  شناسی فرهنگیک امت چگونه در الگوی اندیشیدن آنان اثرگذار است؟ این پرسش ناظر به معرفت  یقۀسل.  2
شود و هر سلیقه ممکن است چیزی را حقیقت بپندارد که برای  ، نحوۀ اندیشیدن به حقیقت دگرگون مییقهپذیرد که با دگرگونی در سل را می

بهره از حقیقت  پندارند، بیها حقیقت میرو این امکان وجود دارد که مسلمانان آنچه را که غربیاین  از  .حساب نیایدها حقیقت بهدیگر سلیقه
  متناسب  که  هاییحقیقت ازآن دسته  یعنی-  های موردتوافق خوداند که تمدنی سازگار با حقیقتبدانند و بنابراین آنان در این اقدام خود موجه

 آورند؛  پدید -است  شده متعین لمانیمس یقۀسل با
توان بهره برد؟ استعدادهای  ای دارند و از هر استعداد آنان در چه موضع و چه موقعیتی میافراد حاضر در امت چه استعدادهای ویژه. 3

ها است؛ بنابراین آنان حق دارند که تمدنی سازگار با استعدادهای وجودی  استعدادی است که مختص به غربی باوجودی مسلمانان متفاوت 
 ؛ 1خود شکل دهند 

 یابد؟ چه سطحی از دانش با استعدادهای وجودی مردمان یک قوم سازگاری دارد و کدام بخش از حقیقت به آنان اختصاص می. 4
سطح حقیقت مختص به یک قوم، چگونه باید برای افراد حاضر در آن قوم تبیین و تفصیل داده شود؟ اگر حقیقت امری دارای  .  5

ها در هر تمدنی که حاضرند، ضرورتاً باید حقیقت مرتبط با  تواند مدعی شود که همۀ انسانهای گوناگون باشد، تمدن غربی نمیسطوح و لایه
یابد. درنتیجه هنجارهای تمدنی باید  است و به هر قومی صرفاً سطحی از حقیقت اختصاص می 2حقیقت امری قومی   .تمدن غربی را بپذیرند

 جهانیان تحمیل شود.  هشمول بعنوان حقیقت جهانبه (قوم غربی)  نه آنکه حقیقت یک قوم معین ،های قومی تجویز شودناظر به حقیقت
 .  و...

های  د، »پرسشن شوهای گوناگون فرهنگی طرح میکه پیرامون پیوند بین ساحت  هایییعنی همۀ پرسش  ،دست  ینهایی از ا پرسش 
های  توانیم نتیجه بگیریم که ضرورتها بیابد. ناظر به تبیین یادشده میحلی شایسته و عملی برای آنباید راه  پرداز تمدنند و نظریههستتمدنی«  

بلکه گونۀ   ،ها مانعی در برابر ساخت مطلق تمدن نیستند تمدن امری برساختنی است و ضرورت  این،   وجود  با .راندتاریخی بر همۀ ما حکم می
ی فرهنگی یک قوم را  مرزها  باید  تمدن. سازندۀ  اندازندمیاز کار    را  - دارد   قوم  مرزهایاز    یرونب  در  ریشه  که  تمدنی-  سازیخاصی از تمدن

 سازی اقدام ورزند. که فرهنگ آنان را متعین ساخته به تمدن ییهاها و چارچوبپاس بدارد و در محدودۀ موازین، ضرورت
 
 

 
  جملۀاز    .اندکرده   ای از عارفان مسلمان، تمایز بین کفر و اسلام را با ارجاع به استعدادهای وجودی متفاوتی که کافر و مسلمان از آن برخوردار است، تبییندسته .  1

تواند به آن فرهنگ و تمدنی خضوع یابد که طبع و استعدادی که حق به او اعطا کرده است، نمی  بنا بررو مسلمان  این  از  .است  سرارال جامع  آنان سید حیدر آملی در  
ناشدنی است و حل   وجودشناسانۀمسلمان طبعاً با تمدن و فرهنگ غربی در ستیز است و نزاع بین کفر و اسلام، یک نزاع    .اش استناسازگار با استعدادهای وجودی

گاهانه .گیرداز بدو خلق، مسلم با کافر در ستیز قرار می  . (258: 1393، یآمل) اش برخاسته استاز طبع و خوی مسلمانی بلکه ،این ستیز نه یک فعل اختیاری آ
2. Local 
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 سازانه. دو طرح تمدن 2-5

توانیم به  بر تبیین یادشده، اکنون می  یهبا تک.  سازی سروکار داریم: طرح ممکن و مطلوب و طرح ناممکن و نامطلوبما با دو طرح از تمدن
 های طرح تمدنی ممکن و مطلوب برسیم؛ چنین تمدنی: ویژگی

 ؛کندهای فرهنگی قوم سازگار میافراد داخل در تمدن را ملاحظه و تمدن برنهاده را با ویژگی یژۀفرهنگ و. 1
و موقعیت.  2 را امری قومی  بهتمدن  اقوام  1شمولنه امری جهان  ،آورد حساب میمند  برای همۀ  را  ویژه  یعنی حق برساخت تمدنی  ؛ 

 ؛ شماردرو، هضم همۀ اقوام در تمدنی واحد را ناروا میاین شناسد. ازرسمیت میبه
ند  کها و همچنین با اقتضائات محیطی سازگار میها، عواطف و احساسات تودههای سازندۀ تمدن را با ذوق، سلیقه، گرایشمؤلفه.  3

شناختی و  های روانو تمدن مطلوب باید با ضرورت انجامدسازی نمیای ضرورتاً به تمدنکارگیری هر مؤلفهیعنی به ؛(418: 1988)جدعان، 
ها، احساسات، عواطف و هیجانات، همه به سبب تاریخی که یک ملت پشت  زیرا انگیزه  ؛(427ها سازگار باشد )همان:  شناختی تودهجامعه

   .( 376: 1395اند )مصلح،  سر گذاشته است، پدید آمده
تمدن سازگار باشد. بن نبی معتقد است    های وجودی افراد حاضر درها و ظرفیتتمدن مطلوب و ممکن باید با محدودیت  خلاصه آنکه

شان و از نحوۀ حرکتی که دارند معین  صفت بنیادین یک امت، از نیروی درونی .یمکنما باید مسیر گزینش یک امت را با صفتی بنیادین معین 
یم  کن   یکدستها را  سوی یک هدف سوق دهیم و آنشود که همۀ اعضا را بههای حاکم بر اعضای آن امت مانع از آن میشود و محدودیتمی

های  ها نیست. هر امتی که خود را با ضرورتشود و گریزی از آنتاریخ بر قوم حمل می  یها از سو این محدودیت  .(117:  1971  ،ی)بن نب 
افتد  خی خود را نشناسد و مناسبات فرهنگی خود را ذیل آن سامان نبخشد، از محدودۀ تاریخ بیرون مید و حقیقت تاریکنتاریخی هماهنگ ن

باید خود را با منطق تاریخ و روند حرکتی   یرو هر تمدن این . ازگیردیتاریخی چنین اقوامی را فرامهویتی و بیبحران بی . شودمی یگانهو ازخودب 
 . (418:  1988)جدعان،   کندپیش گرفته است سازگار  در که تاریخ

  تفکر.  سازد  رهنمون  مسلمان  امت   بر   مطلق  روح  خاص   نیتع  به   را  ما   که   است  یتفکر   روشمند   تفکر  . دارد  ازین  روشمند  تفکر  به  اصلاح 
  جامعه   آن  شهروندان  نشاط  و  یسرزندگ  ریمس   در  یمانع  که  است  یاسلام   ۀجامع  در  یجار   یدهایتقل  و  هاعادت  از  راستهیپ  تفکر  روشمند،

  ی روش   دیبا   رو،نی ا  از  . سازدیم   متعدد  رسوبات  و  تعصبات   ریدرگ  را  خود  و  ماند یم   دور  روشمند  تفکر  از  احساسات  و  عواطف  ر یدرگ   ۀجامع  .شود یم
 (. 120: 1971  ،ینب  بن) باشد سازگار ندهی آ اقتضائات با و بماند درامان  سلف دنیش یاند ۀنحو رسوب  از  که شود نهاده بنا دنیش یاند یبرا

 مندحقیقت موقعیت  .3-5

پذیرش    مکان در تمدن غربی ظاهر شده مورد-شمول فرازمان شمول است و حقیقت جهاناشاره شد که این ادعا که حقیقت امری جهان
داند و حقیقت آشکارشده در فرهنگ اسلامی را از سنخی متفاوت با  مند میدر مقابل، بن نبی حقیقت را امری موقعیت .مالک بن نبی نیست

البته تعهد کاملی به فلسفۀ هگلی ندارد و   .آید که بن نبی در تبیین خود از حقیقت، از هگل اثر پذیرفته استنظر میداند. بهفرهنگ غربی می
در برابر  است    پذیرتوجیه  هگلی  متافیزیک   از  استمداد  با  که  مندی حقیقت رابرد که باور به موقعیتباب از فلسفۀ هگلی بهره می  ین از ا  فقط
 . دهد قرار  حقیقت  شمولیجهان به باور

های کانتی آن است که انحصار  های کانتی تفاوت دارند. ایراد هگل به مقولهبا مقوله  های هگلی مقوله  . مند استحقیقت امری مقوله
به جزممقوله دوازده عدد،  به  قالبها  و  اندیشه میبندی دگماندیشی  مقولهگونۀ  قیدوبند  در  را  و ذهن  ازپانجامد  کانتی    شدۀتعیینیشهای 

  و   مهرنیا)  شودمی  منجر  -ارسطویی  دگماتیسم  با  متمایز  و  جدید  صورتی  در  دگماتیسم  البته-  نوعی از دگماتیسم  به  . درنتیجهسازد محصور می
با    یوند در پ  را   هاآنو    کند می  ترسیم  هامقوله  برای  موسعی محدودۀ    اندیشی، جزم  از   نوع   این   با   مقابله   با هدف  هگل   . (1399  زمانی علویجه، 

 رو:این د. ازساز ن و مکان تبیین میزما
 

1. Universal 
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های خاصی سروکار  ای که در بخشی از زمان و مکان قرار گرفته است، با مقولهاست و هر موقعیت انسانی  یمکان- یامری زمان   همقول  .1
 ؛دارد

 ؛ حقیقت از سنخ ظهور است .2
 شود؛  پذیر میامکان یمکان- یبر مقولات زمان  یهبا تک  فقطظهور  .3
 ؛مند استمند و مکانهر ظهوری زمان .4
 حقیقت ظاهرشونده خود سنخی زمانی و مکانی دارد.  .5

مندی در سرشت حقیقت نهفته است؛ زیرا ظهور حقیقت در هر دورانی سازگار با موقعیتی است که در آن دوران امکان  مندی و مکانزمان
برهه هر  دل  از  یعنی  است؛  یافته  برمیبسط  سر  موقعیتی  تاریخ،  از  وابسته میای  موقعیت  آن  به  حقیقت  از  تعینی  هر  ظهور  و  شود.  آورد 

 ها: موقعیت
 سازند؛  خود میدهند و آن را مقیدبهبه حقیقت قالب می ،کنند »ظهورسازی« می. 1
 مند است؛حقیقت همواره امری موقعیت. 2
 . دهند ها به هر تعینی از حقیقت امکان ظهور نمیموقعیت. 3

های اجتماعی و فرهنگی گوناگون شناخته  در بستری از موقعیت  فقط. قیود و حدود حقیقت اندیقتحق  یدکنندۀها حدزننده و مقموقعیت
موقعیتمی ویژهشوند؛  تعین  که  بخشهایی  حقیقت  به  ساختهاندیدهای  آشکار  معینی  چارچوب  و  حدود  در  را  حقیقت  یعنی  از؛  و  ر این  اند. 

 ها: موقعیت
 اند؛ یقتبخش حق تعین .1
 سازد؛  کند و قیودی میهر تعینی ضرورتاً حدودی بار می .2
 ؛  ندکن ها حدود و قیود حاکم بر حقیقت را روشن میموقعیت .3
ای که ما با حقیقت داریم، مشروط به موقعیتی است  سازند؛ یعنی هر مواجهههای حقیقت مواجه میما را صرفاً با دستۀ خاصی از تعین  .4

 .  یماکه در آن جاگیر شده
بلکه هر مواجهه و پیوند ممکنی که شناسنده با ظهوری از ظهورات حقیقت دارد، به موقعیت    ،مند استتنها ظهور موقعیتنهبنابراین  

 کنند. ها حدود شناخت، حدود مواجهه و حدود پیوند با حقیقت را نیز معین میاو وابسته است و موقعیت یژۀو
»موقعیت نبی،  بن  تبیین  بر  مترتب  ضملازمۀ  است؛  حقیقت«  ظهورات  »مقیدبودن  و  امری    یمۀمندی«  حقیقت  ظهور  مقدمۀ  دو 

 است.  1مند سازد که حقیقت ضرورتاً موقعیتما را به این نتیجه رهنمون می ،مند است و حقیقت از سنخ ظهور است موقعیت
 مندی حقیقت لوازم مترتب بر موقعیت  .1-3-5

بن نبی صراحتاً به این لوازم اشاره نکرده است   .کنیمها اشاره میاز آن یانجامد که به تعدادمند به لوازم متعددی میپذیرش حقیقت موقعیت
 :یمااین لوازم را دنبال کرده  ،مندی و تقیدموقعیتظهورمندی،  ،کردن سه صفت برجستۀ حقیقتو ما با دنبال

 ؛  مسلمانان اقتضائات تاریخی متفاوتی دارند  ،رواین از .مسلمانان است از موقعیت ناـ یزمسلمانان متما  یمکان -ی موقعیت زمان. 1
می.  2 که  روشنفکرانی  از  دسته  مدینهآن  و  تمدن  زدهخواهند  تکیه  منطقی  اشتباهی  به  برسازند،  غربی  تاریخی ای  مغالطۀ  به  و  اند 

ای  گویی با تطور در تاریخ، حقیقت دستخوش هیچ دگرگونی  .گونه تطوری ندارد برند که تاریخ هیچاند. آنان گمان میسهمگینی مبتلا شده
حقیقت دیگر سر برآورد و با این تصور بسیط از تاریخ، »عاملیت تاریخی انسان« را نادیده   یشود؛ یعنی صرفاً باید منتظر ماند تا حقیقتی از پنمی
سازد. نظر به عوامل یادشده، شرط  های تاریخی ظاهر میها و قالباما حقیقت ضرورتاً خود را در موقعیت  ،( 80:  1420انگارند )بن نبی،  می

 
1. Situational 
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ها را  تاریخ تمدن  ، های تاریخ سر درآوردفکر باید از ریشهروشنفکری آن است که فرد بصیرت تاریخی داشته باشد؛ بنابراین یک جوان روشن
 . (80:  1420است. )بن نبی،  رسیده  سیر تطورات تاریخی را ردیابی کند تا دریابد که تاریخ چه مراحلی را طی کرده که به اوضاع فعلی    ،بشناسد 

 اصلاح سازگار با موقعیت مسلمانان  .4-5
کسی که بیرون از مرزهای    داشته باشد.  یپذیرد، باید با موقعیت مسلمانان همسویی و هماهنگهر اصلاحی که در جهان اسلام صورت می

ای ضرورتاً »درگیر  ای از اقتضائات تاریخی جهان اسلام دست یابد؛ زیرا هر شناسندهتواند به شناخت بسندهموقعیت مسلمانی قرار گرفته نمی
درنتیجه    . ها وجود نداردرفت از آنسازد که امکانی برای برونهای خاصی همراه میبا موقعیت« است و هر موقعیتی شناسنده را با محدودیت

 . های اسلامیشناسندۀ غربی محدود به موقعیت غربی است و شناسندۀ اسلامی مقید به موقعیت

گران صرفاً  یابد و مفهومی به نام »اصلاح سیاسی« نامحصل است؛ زیرا اصلاحبا اصلاح فرهنگی تحقق می  فقطاصلاح در امت اسلام  
روح قومی زبانی قومی   .یابدشود و به روح قومی تبدل میتوانند با تعینات فرهنگی سروکار داشته باشند. روح مطلق بر یک امت آشکار میمی
  ؛(418:  1988آورد؛ بنابراین تنها مواجهۀ ممکن با یک قوم، مواجهۀ فرهنگی است )جدعان،  سازد و زبان قومی فرهنگ مشترک پدید میمی
اند  یافته، همه صورتی از فرهنگافتاده باشد و خواه توسعهبخشی به یک جامعه، خواه آن جامعه عقبهای سامانکه هر صورتی از صورت  چرا

ترین  الدین اسدآبادی افغانی مهماند و سید جمالهمۀ اصلاحات غیرفرهنگی محکوم به شکست   ،باور بن نبی به    .(35:  2000)بن نبی،  
الگوی اصلاحی سید قطب نیز    .( 417:  1988اش به سرانجام نرسید )جدعان،  جریان اصلاح سیاسی است که الگووارۀ اصلاحی  یندۀنما

سید قطب از روح ظاهرشونده بر    .های تمدنی در آن غایب استسلبی دارد و مؤلفه   یکسرهسید قطب رهیافتی    یشۀکه اند  ناکارآمد است؛ چرا 
پذیر است. او صرفاً به دنبال اصلاح و بازنگری در تصور  برد که سلب و ستیزه با این تمدن امکانتمدن غربی اطلاعی نداشت و گمان می

های اسلامی و ایمانی از جامعۀ مسلمانان زدوده شده و تلاش  به باور او آموزه  . برای ایمان است  یاتیوپرداخت مبنایی الهمسلمانان و ساخت
تا:  سید قطب غایب است )سید قطب، بی  یاتتمدنی در اله   یشۀاما اند  ،ا به قلب جامعۀ اسلامی استه او معطوف به بازگرداندن این آموزه

گرو »تغییر در تعین وجودی«    داند و معتقد است اصلاح درفهمی جدعان نیز رویکرد تمدنی بن نبی را برتر از سید قطب می  .(151-168
های تاریخی واقف شوند  به محدودیت  ،تاریخی خود را بشناسند   یژۀکنندگان در یک امت است؛ یعنی همۀ حاضران در امت موقعیت ومشارکت

با مساعدبودن بستری    یونداین دگرسانی در پ  .اند، دگرسان کنندای را که در آن ماندهتا بتوانند به تحولی وجودی دست یابند و تعین تاریخی
در دل تاریخ و   ،( 417: 1988است )جدعان،  ی کاملًا درونای یدگرسانین چن .مناسب برای تحقق تجلی تاریخی دیگری از روح مطلق است 

اخلاقی و فرهنگی خود برآیند )بن    یفۀوظ  عهدۀتوانند از  ای بیفتند، میچنین دگرسانی  یرکسانی که در مس   فقطگیرد و  از درون امت شکل می
 . (82: 1420نبی، 

 شمول شمول؛ فرهنگ جهان جهان  یشۀاند .5-5
گروانه است؛ یعنی  معنا است. اندیشه ضرورتاً قوموطنی و ملیت فراگیر بیشمول؛ جهانشمول وجود دارد و نه فرهنگ جهانجهان  یشۀنه اند

ها  دهنده به ذهن وجود ندارد و مقولههای پیشینی سازمانهیچ مقوله  .متفاوت با قوم دیگر است  ،ی برسازندۀ یک معارف قوماهساختار مقول
تمایز در موقعیت به تمایز در مقوله و تمایز در مقوله به   . اندهایی هستند که در بستر تاریخ پدید آمدهمند و محکوم به موقعیتخود اموری تاریخ

آن قوم است که با    یژۀشود؛ یعنی مفاهیم هر قومی وانجامد و تمایز در ذهنیت به برساخت مفاهیم گوناگون منجر میتمایز در ذهنیت می
کند که مطابق با آن،  گرایی زبانی« را تصدیق مینوعی »برساخت  امر ضرورت   ورزد. اینها به تبیین و تفسیر جهان مبادرت میبر آن  یهتک

در فرایند    . توانند خودسرانه عمل کنندالبته اقوام در برساخت مفاهیم نمی  .شده توسط آن قوم استنحو پسینی ساختهمفاهیم یک قوم، به
 ای هدایت کنند. کنند تا آن قوم را به ساخت مفاهیم ویژه، عوامل موقعیتی گوناگونی نقش ایفا میبرساخت

پذیر است  ای از زمان و مکان تبیینبر مفهوم »روح تاریخی جاری در یک قوم« یعنی با روح حاکم بر برهه  یهروند برساخت مفاهیم با تک
ها،  شود. روح قوم همان اندیشهدهد، به روح قومی آنان ارجاع داده میهایی که برای یک قوم رخ میتمامی پدیده  .( 117:  1971  ،ی)بن نب 
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در   هدرنتیج .( 376: 1395ظهور و بروز پیدا کرده است )مصلح،  عواطف، احساسات، هیجانات، مناسبات و نهادهایی است که برای آن قوم 
تواند  و در همان محدوده می  اندینهایی که مختص موقعیتی معهای موقعیتی« حاکم است؛ یعنی ضرورتفرایند برساخت مفاهیم، »ضرورت

 د. نکار بسته شوبه

 گرا شمول؛ اخلاق موقعیت اخلاق جهان . 6-5

ای ضرورتاً در موقعیتی معین  مند« است که مطابق آن، هر فاعل اخلاقیموقعیت  گرایانۀیفهلازمۀ تبیین بن نبی از حقیقت، باور به »اخلاق وظ
 فنی:  یربه تعب .(123- 122:  1979شود )بن نبی،  ای بر او بار میگیرد و متناسب با موقعیتی که دارد، وظیفهقرار می

 ؛اندیها برسازندۀ وظایف اخلاقموقعیت .1
با قومیتموقعیت  .2 برای هر قومیها همها  بستر ظهور موقعیت است  امتی موقعیتی تحقق مییا    پوشانی دارند؛  یعنی قومیت  یابد؛ 

   .(82)همان:  
مدار باید وظایفی را که از  قومی است؛ یعنی فاعل اخلاق  یفۀاخلاقی همان وظ  یفۀاست و وظ  ی اخلاق امری کاملًا قومبه این ترتیب  

فاعلیت از دل امت سر    .معنا استفردی اخلاقی« و »فاعلیت فردی« بی  یفۀشود، پاس بدارد؛ بنابراین، »وظ قومش برای او معین می  یۀناح
فاعلیت    . (386:  1395خیزد و ابزاری برای تحقق مقاصد روح است )مصلح،  آورد و هر فردی خود از دل تاریخ مختص به امت برمیبرمی

بنابراین، هر فاعلیتی    ؛(369:  1391دهد )ذاکرزاده،  شود و روح عینی خود را در قالب روح امت نشان میفردی در سپهر روح عینی آشکار می
عقلی که در مرزهای یک امت خود را متعین    ؛ها در خدمت عقل تاریخی هستند )همان(ست و همۀ انساندر مرزهای روح یک امت معنادار ا

 چیزی جز وظایف قومی نیست و فراروی از وظایف قومی امری ناروا و ناممکن است. ق سازد. مطابق با این تبیین، اخلا می
 شمول بر چند اصل موضوعه استوار شده است: اخلاق جهان .آن است کنندۀیشمول« و نفتقابل با تفکر »اخلاق جهان تبیین بن نبی در

ها بخشید.  به آن  یتوان صورت اخلاقی واحد بر آن می  یهاصل اول: روند تاریخی و فرهنگی ثابتی در همۀ جوامع جریان دارد که با تک
این صورت یا مستقل از روند تاریخی و فرهنگی است یا بر    .سان از همگان مطالبه کرد  یک  توان بهصورت واحدی است که می  ق واحد اخلا

حمل است یا امکان ساخت فرهنگ و تاریخ مشترک وجود دارد تا همۀ جوامع در آن هضم شوند و سپس همه  ها قابلها و تاریخهمۀ فرهنگ
شمول ثبات در فرهنگ و تاریخ  اخلاق جهان  ساز صورت اخلاقی واحدی تبعیت کنند؛ صورتی که با فرهنگ و تاریخ مشترک مطابقت دارد. پ

  کند؛ می  دارند، تصدیق  که  تنوعی  و  تکثرهمۀ    ، باهای تاریخیها و موقعیتاحد را بر همۀ فرهنگگیرد و امکان تحمیل صورت و را فرض می
همۀ    به  نسبت   و  شمول همه  باید  اخلاق   عملی   قانون   بنابراین، ؛  شمولهمه  و  واحد  را  اخلاقی   صورت  و  داند می  ثابت  را   فرهنگ  بنابراین 

  شرایط  به نسبت بودنلابشرط تجربی، عواملهمۀ  به نسبت بودنلابشرطلازمۀ   .(77: 2008  کنت،) باشد لابشرط تجربی پسینی هایشرط
لاق را لابشرط از  اخ   و  داندمی  تجربی  پسینی  عامل  یک  را  فرهنگ  مانند  عواملی  کانتی  اخلاق  یعنی  هست؛  نیز  فرهنگ  مانند  شناسانهجامعه

 کند. بندی میها صورتآن
شمول با تحمیل  اخلاق جهان  .زندشمول« بر آن تکیه میها، دومین اصلی است که »اخلاق جهانانسان  سازییکدستاصل دوم:  

  . همه یا باید مطابق با صورتی خاص عمل کنند یا اخلاقی نیستند  .گیردها را نشانه میآن  سازییکدستها،  صورت اخلاقی واحد بر همۀ انسان
داند.  شمول میکند و اخلاق را امری همهاخلاق کانتی با درانداختن صورتی واحد برای اخلاق، معیاری واحد و مطلق برای اخلاق عرضه می

ماند. حال  های تاریخی غافل میکاهد و از نقش ضرورتهای صوری و زبانی فرومیهای اخلاقی را به ضرورتشمول، ضرورتاخلاق جهان
 اند؛ یعنی: های تاریخی و محکوم به آنهای زبانی خود برآمده از ضرورتآنکه ضرورت

 ؛مند استه است و زبان ضرورتاً تاریخکردزبانی ویژه پدیدار  مبرای هر قو ختاری  .1
 اند؛یتمایزهای زبان  یدآورندۀپدی تمایزهای تاریخ  .2
 ؛ دکن ها متمایز میزبان یگرای دارد که آن را از دهر زبانی منطق ویژه .3
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 ؛ متصف به ضرورت است  لشمو اخلاق جهان .3
 های زبانی است و ضرورت وصف صورت اخلاق است؛وابسته به ضرورت یضرورت اخلاق  .4
بر  های تاریخی سرچشمه میهای زبانی از ضرورتضرورت  .5 گیرند؛ یعنی این تاریخ یک قوم است که زبان آن قوم و منطق حاکم 

 کنیم: های زبانی و صوری را استنباط میآن منطق، ضرورته کمک سازد و ما بزبانشان را معین می
 ؛ اندیخیهای تار های زبانی محکوم به ضرورتضرورت .6
موقعضرورت  .7 تاریخی  بهاندیتیهای  تاریخ  یعنی  نمی  یک   ؛  حکم  جوامع  همۀ  بر  جامعه  ،راند سان  هر  تاریخی  بلکه  اقتضائات  ای 

های  های زبانی نیز براساس ضرورترو، ضرورتاین  د. ازنآی حساب میاقتضائات تاریخی به  جمله  از  یفردی دارد و اقتضائات زبانمنحصربه
 شوند. تاریخی تعیین می

 قومی  یات شریعت و اله .7-5

  ، مندی حقیقت آن است که شریعت هر قومی به آن قوم اختصاص دارد و بالاتر از آنمترتب بر تبیین بن نبی از سرشت تمدن و موقعیت  لازمۀ 
آید. شریعت قوم اسلامی با شریعت قوم یهود تمایز دارد و شریعتی ویژه به مسلمانان اختصاص داده حساب میامری قومی به یادشریعت از بن

هویت خاص خود را تثبیت    ،به شریعت  یبندی ند؛ بنابراین شریعت در خدمت قوم است و قوم با پاکن خود را تثبیت    یژۀشده است تا قومیت و
درامان بمانند؛   یع شرا  یگر برای شریعت خود تنظیم کنند که از خلط با د  ی سازی دارند، باید مرزها و خطوط قرمزکند. اگر اقوام قصد هویتمی
 انجامد. رفتن هویت آنان میخلطی سرانجام به ازبین که پدیدآمدن چنین چرا

قوم پیدا کند. قوم با برپاداشتن شعائر،   در  زند تا جای خود را بین افراد حاضر ؛ یعنی شریعت به شعیره چنگ میاندیعشعائر در خدمت شرا
ها و خطرهایی  متحد سازد و ابزاری برای مقابله با آسیب  یکدیگرتواند مردمان یک قوم را با  کند. شعیره میاقتدار و انسجام خود را حفظ می

 کند. کیان آنان را تهدید می ،اقوام رقیب  یۀاست که از ناح 
کند  به شعائر قومی را نیز توصیه می یبندیبه شعائر دینی با اسپینوزا و حسن حنفی همسو است و ضرورت پا یبندی بن نبی در ضرورت پا

بقای هر قوم درگرو   .بلکه باید شعائر قومی و هویتی را پاس بدارند ،باشند یبندتنها باید به شعائر شریعت خود پا اقوام نه .(156: 1401)حنفی،  
 داشتن چنین شعائری است. پاس 

 های قومی بندی وجودشناسانه از نزاع صورت  .8-5

های تاریخی  از نزاع  یهای وجودی در قالب د؛ یعنی نزاعنگیر مند به خود میالبته صورتی تاریخ  اند.های قومی همه وجودشناسانه و ضرورینزاع
  ؛(376:  1395شوند )مصلح، با انسان متعین می  یوندعالم در پ  یصورت که همۀ اجزا  ینه اب  .ها صورتی وجودی دارندند. این نزاعده رخ می

شود و انسانی که  ها ظاهر میخاص برای گروهی از انسان  ایای از تاریخ، به شیوهکه در هر برهه  بنابراین، هستی صورتی تاریخی دارد؛ چرا
مندی است که تاریخ  انسان هستندۀ تاریخ  .مندی ذاتی انسان استبخشیدن به اشیا است، موجودی تاریخی است؛ یعنی تاریخخود محور تعین

تاریخی    هاییتجهان هستی را با محدود  یشود و اشیاانسان در دل تاریخ و با تاریخ ظاهر می  . کندشدن و ظهور او را معین مینحوۀ متجلی
 رو: این از . آوردظهور درمیخود به
 ؛ گرددهای وجودی بازمیهای تاریخی به نزاعهمۀ نزاع. 1
شوند و حسی از فقدان و دانند، به ازخودبیگانگی و بحران هویت دچار میاقوام را مطلوب خود می یگرهای دمسلمانانی که آشکارگی. 2

 ؛ گیردمحرومیت آنان را فرامی
جنگ    ع ها درواقسازد. جنگ امتهای تاریخی متعدد آشکار میاین ضرورت خود را در قالب جنگ  .جنگ یک ضرورت وجودی است . 3

تاریخموقعیت جنگ  و  پایانها  که  پایداری  صلح  به  رسیدن  دربارۀ  کانت  ادعای  بنابراین،  است؛  خصومتها  همۀ  )کانت،  بخش  باشد  ها 
سرشت نزاع و جنگ است که بنا بر ضرورت وجودی و ضرورت تاریخی، گریبان  از اطلاعی اندیشانه و برآمده از بیخام و ساده  ،( 8:  ب2015
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ها و  ای است که بین امتهای فکری و فرهنگیبلکه شامل همۀ نزاع  ،گیرد. جنگ منحصر در جنگ بدنی نیست ها و اقوام را میهمۀ امت
کند  اند، تعریف مینزاع  یدآورندۀهای فکری را ناظر به ظروفی که پداست که بن نبی همۀ نزاع  یلدل   ین به هم  .آید های متعدد پدید میفرهنگ

 (؛ 95: 1401)بن نبی، 
قانون همواره    .( 12: ب2015معنا است )کانت،  سازد، بیحق که خود را در قالبی از جمهوریت آشکار می  ادعای وجود یگانه قانون بر.  4

گونه که شریعت هر قومی متفاوت با اقوام  رو، قانون هر قوم، متمایز از قوم دیگر است؛ هماناین شود و از صورت قومی و محلی تنظیم میبه
 ؛معنا اشاره کرده است: »لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجاً«  یندیگر است. قرآن نیز به هم

  ؛(12الف:  2015اند )کانت،  ها اراده کردهگونه که کانت و کانتیآن  . شمولشمول وجود دارد و نه جامعۀ مدنی جهاننه حق جهان.  5
جای حقوق بشر واحد  نحو وجودی، سرشتی تاریخی دارد و بهبشر ذاتاً و به  .گویی استهها گزافبنابراین، ادعای حقوق بشر برای همۀ انسان

و هر قومی به تعبیر هگلی »به حیاتی از آن خویش و   اندیتعینات قوم   ۀبرساخت  ،این حقوق  .گوییمبسخن    بشر  باید از حقوق متعدد و متکثر
  .گفتن از حق بیرون از اقتضائات تاریخی امت، ناروا استدرنتیجه، سخن  .(92:  1402یابد« )نوتزو،  نوعی هنجارمندی قائم به نفس دست می

که بشر غربی در تاریخ و    ادعا کرد که حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی تفاوت دارد؛ چرا  توانانی مالک بن نبی میرو، مطابق مباین  از
نی  قومی متفاوت با بشر اسلامی جاگیر شده است و بالاتر از آن، باید از حقوق بشر اسلامی سخن گفت؛ زیرا اسلام عربی متمایز از اسلام ایرا

 . 1است و اسلام با ظاهرشدن در هر قومی، رنگ آن قوم را به خود گرفته است

 استعمار درونی؛ استعمار بیرونی  .9-5

ویژه را برای   شود و موقعیت تاریخی جهان اسلام تعینیگرایی استنباط میگرایی از موقعیتگرایی و قومامتگونه که توضیح داده شد،  همان
اکنون می این استنباط،  از  با استفاده  از تعریف  توانآنان مقرر داشته است.  به دست داد  استعمار و خاستگاه  ی  نبی رهایی  آن  . دغدغۀ بن 

 دارد؛ یعنی:  یکدیگربا  یونداستعمار چند عامل در پ اساسینهای اسلامی از یوغ استعمار است؛ براامت
 ، نشناختن دو عامل بنیادین است: یگانگیمسلمانان: عامل اصلی ازخودب یگانگیازخودب. 1

 اند؛ الف( موقعیت تاریخی؛ یعنی موقعیتی که مسلمانان بنا بر ضرورت در آن جاگیر شده
بخشد؛ یعنی تاریخ، هر انسانی را مقید بار  ب( قیود پدیدآمده در آن موقعیت؛ قیودی که به هرگونه حرکت اسلامی و اصلاحی جهت می 

با شناخت »روح زمانه«    یوندعامل اثرگذار آن است که قیود حاکم بر دوران تاریخی خود را بشناسد. شناخت قیود در پ  یفۀآورد؛ حال وظمی
پذیر است  تنها ظهور بعدی از حقیقت برای بخشی از تاریخ امکان  ،ضرورتاً تاریخی است  یقتحق  ین جهتا   از  . (417:  1988است )جدعان،  

کند و در فرایند اکتساب معرفت، گذار  و هر معرفتی ضرورتاً مقید به تاریخ است. هر تاریخی به شناسنده شناختی معین و محدد را عرضه می
ا ناممکن  تاریخی  مرزهای  ازخودب از  درنتیجه  تاریخی  یگانگیست.  به  التفات  عدم  تاریخیهمان  و  امت  بودن حقیقت  است.  معرفت  بودن 

 ند. ک اش همسو تواند خود را با روند تاریخیافتد و نمیاز تاریخ خود می یرونبه ب  یگانهازخودب
  حقیقت  تاریخی  )تجلیات  خود   یژۀامتی که تاریخ و  .دن شوتاریخی ساخته می  ی بر فرایند   یهحقیقت و معرفت، از هر سنخی که باشند، با تک 

  رو از این  یابد.  کند دستمیتوانمند    معرفت  و  حقیقت  برساخت  در  را  او  که  فرایندی- مطلوبی  معرفتی  فرایند  به  تواندنمی  نشناسد،  خود( را  بر
  تواندمی  که  است  ایویژه  ظهور به  جهانی  روح  حیات  .( 417:  1988 جدعان،)  شودمی  پرتاب(  التاریخخارج)  جهان  تاریخاز    بیرونبه    و  منزوی

ماند و در  گردونۀ تاریخ بیرون می  از  دهد،  تشکیل  خود  یژۀو  قومی  روح  برمبنای  را  خود  مناسبات  نتواند  کس   هر  باشد.  داشته  قوم  یک  برای
اقتضائات ظروف تاریخی    ازرفت از استعمار بیرونی درگرو آن است که  برون  .(377-376:  1395کند )مصلح، تحولات تاریخی نقشی ایفا نمی

 
به ظرف نسبت داده شده است؛ یعنی حقیقتی در هر ظرفی  اثر مظروف :گویدابن عربی در شرح این عبارت می   .(33:  1، ج  1946لون الماء لون الإناء )ابن عربی،  .  1

حقیقت نیز در حدبرداشتن و مقیدشدن پیرو   .آیدرنگ به هر ظرفی که درآید، به رنگ آن ظرف درمیگونه که آب بیگیرد. آن می  به خودکه بیاید، رنگ همان ظرف را  
 . (161: 3تا، ج سازد )ابن عربی، بیظرفی است که آن را آشکار می
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گاهخود   اند، رها شویم و به  ها را بشناسیم تا بتوانیم از استعماری که ظروف دیگر بر ما بار کردهشویم و ظروف تاریخی حاکم بر دیگر امت  آ
 . ( 96:  1401یک امت برآید )بن نبی،   یژۀمنطق خاصی برای اندیشیدن دست یابیم؛ منطقی که از پس تبیین ظروف و

ای که در آن افتاده بیابد، به  خود را در موقعیت تاریخی  یگاهخود را نشناسد و نتواند جا  یژۀاستعمار درونی: اگر عامل اخلاقی تعین و.  1
آید که مطابق آن،  شود؛ یعنی »استعمارکننده« و »استعمارشونده« واحدند و نوعی از »وحدت در استعمار« پدید میاستعمار درونی مبتلا می

های تاریخی  گرو معرفت نسبت به »ضرورت  استعمار در   ینکشد. رهایی از ابکسی او را به استعمار    آنکهیدهد بعامل خود به استعمار تن درمی
 ؛ها استمند« و سازگارشدن با آنموقعیت
اش، به سراغ دیگر جای دریافت معرفت مختص موقعیت تاریخیآورد که شناسنده بهمند: شکاکیت زمانی سر برمیشکاکیت تاریخ.  2

گرداند و به  ها را تجربه نکرده است. چنین انسانی از معرفتی که تاریخ به او اختصاص داده است، سر برمیرود که حضور در آنبهایی  موقعیت
رو بحران معرفتی ریشه در بحران تاریخی دارد  این دهد. ازاین بحران سرانجام او را به بحران معرفتی سوق می .شودبحران تاریخی مبتلا می

  موجب ناشناسی  این موقعیت  .(417:  1988ه است )جدعان،  کردمند  و بحران تاریخی برآمده از نشناختن موقعیتی است که تاریخ ما را بهره
از    حتی تفاسیر مسلمانان از قرآن نیز  .تمدن غربی بر مسلمانان وارد شده است  یۀهای فراوانی از ناح شده و آسیب  هجوم فرهنگی و معرفتی

است؛ برای نمونه، به تفسیر طنطاوی بنگرید که سعی کرده است آیات قرآن را با روح علمی جاری در تمدن غربی    ها در امان نماندهیبآساین  
 تبیین آن است که: ینلازمۀ مترتب بر ا  . (22: 1969)بن نبی،   کندسازگار 

 با موقعیت خویش است؛ یرالف( شناسنده ضرورتاً درگ
 سازد؛ ب( هر موقعیتی انسان را محدود به اقتضائات خود می

 موقعیتی است؛  های از اقتضائات محدودیت یهای معرفت ( محدودیتپ
 دارد؛  یهای آشکارشده در موقعیتی که به آن تعلق دارد، دسترس به معرفت فقط( شناسنده ت
 . شودکشد، به بحران معرفتی و شک دچار میبسرک  هایتموقع یگرای که قصد دارد به د ( شناسندهث

،  لا مثبرای  اقوام،    یگرمسلمانان برای رهایی از تشویش و شکاکیت، باید به معارف مختص قوم خود روی آورند و از معارف د  به این ترتیب
 برگردانند.  رویها اختصاص یافته است، هایی که به غربیمعرفت

 تبیین وابستگی ضروری اخلاق و سیاست به دین  .10-5
ای که به آن تعلق داریم و انسانی  کند: در آغاز طبیعت و فطرت حاکم است؛ یعنی خاک یا منطقۀ جغرافیاییهر تمدنی این مراحل را طی می

های  دین به غریزه  .شودای به مردمان این منطقه اختصاص داده میسپس دین ویژه  .( 419:  1988آید )جدعان،  می  یامنطقه به دن  ینکه در ا
د  کن صورت که دین غریزه و زیست انسان را معین می  ینه اب  . آوردبخشد. اخلاق از دل دین سر برمیمی  ین انسانی و زیست حیوانی جهتی مع

با  کرده  پیدا  دینی  تعین  یعتشانطب  و  غریزه  که  هایی)انسان  های دیندارشدهو انسان های اجتماعی  پیوند   از  ایشبکه  دین   محوریت  است( 
ای ، به مناسبات ویژهیکدیگربرای تعامل با    هشبک  در  شود؛ یعنی افراد حاضراین شبکه، مناسباتی داخلی برقرار می  سازند. درونمشترک می
می پیدا  دروننیاز  مناسبات  )همان:  شبکهکنند.  است  یافته  جریان  شبکه  دینداران  بین  که  است  اخلاقی  همان  اخلاق  ؛(420ای    یعنی 

بر تعین دینی ساخته    یهتعین دینی مقدم بر تعین اخلاقی است و تعین اخلاقی با تک  ،فنی  یربه تعب   .ای از دینداران است«»برساخت شبکه
پس    .چرخد و دین بر مدار تاریخ و جغرافیارو اخلاق بر مدار دین میاین از . انجامدشود. تمایز در دین و نوع دینداری به تمایز در اخلاق میمی

به دین  بلکه وابسته    ،مند تنها امری موقعیتدهد. درنتیجه اخلاق نهتاریخ سازندۀ تعین دینی است و تعین دینی به تعین اخلاقی شکل می
دهد؛ یعنی اخلاق  شناختی نشان میاست. وابستگی اخلاق به دین یک وابستگی وجودی است که خود را در قالب وابستگی تاریخی و جامعه

 همان انسانی که محکوم و مقید به یک موقعیت تاریخی خاص است.  ؛(79:  1420دار )بن نبی،  از انسان تاریخ  ی شود مگر در قالبآشکار نمی
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مثابۀ جزء  آید و دین قومی بهحساب میاگر دین نیز مانند دیگر اجزای جهان هستی از درون امت متعین شود، دین نیز یک امر قومی به
مند است و انسانی که به آن چنگ نزند، از هویت و قومیت  رو، دین نیز موضوعی تاریخاین  کند. از بخش به قوم نقش ایفا میسازنده و قوام

شود؛  که روح قومی که تعین و حدی از روح مطلق است، خاستگاه همۀ اجزایی است که در آن امت ظاهر می  افتد؛ چراخود بیرون می  یژۀو
 (. مطابق این تبیین: 405: 1395ازجمله خاستگاه دین و سیاست )مصلح،  

 افتد؛ تمایز بین امر دینی و امر سیاسی برمی. 1
 شوند؛ سیاست و دیانت، دو تعین از امر واحد )روح مطلق( می. 2
 شود؛ های حاکم که درون نهادهای یک قوم شکل گرفته است، اطلاق میسیاست به سرجمع مناسبت . 3
 شود. همان با امر دینی میکند و امر سیاسی اینسیاست در مقام نگهدارندۀ دیانت نقش ایفا می. 4

 گیریبندی و نتیجه جمع  .6

منددانستن همۀ حقایقی که امکان ظاهرشدن در تمدن اسلامی  تبیین متفاوت مالک بن نبی از سرشت حقیقت، ماهیت تمدن و موقعیت
 : درسان نتایج متعددی می هما را ب  ،دارند

دارند و هیچ    گونهجمله اخلاق، دین، سیاست و... سرشتی قوم  ها ازتعمیم حقیقت از یک قوم به قوم دیگر ناروا است؛ همۀ حقیقت.  1
شمولی حقیقت  تمدنی غربی را که به جهان  یشۀفرض حاکم بر اندشمول فرازمانی و فرامکانی وجود ندارد. این ادعا پیشحقیقت جهانی همه

 کشد؛ بنابراین، باور دارد، به چالش می
 ؛مند استحقیقت همواره امری موقعیت. 2
 ؛ صورت بپذیرد، ضرورتاً باید ماهیت فرهنگی داشته باشد  خواهدهر اصلاحی که می. 3
 ؛دکن ها سازگار شناختی تودهشناختی و جامعههای روانتمدن مطلوب باید خود را با ضرورت. 4
هایی که امت بر  تواند از محدودیتآورد و فاعل اخلاقی نمیفاعلیت از دل امت سر برمی .معنایی استفاعلیت فردی اخلاقی امر بی. 5

وظیفه    در آن،  سازد کهمند« رهنمون میموقعیت  گرایانۀیفهنوعی از »اخلاق وظاو بار کرده است، فراروی کند. این تصویر از فاعلیت، ما را به
 شود؛ سازگار با تعینات قوم متعین می

 شمول وجود دارد و نه صورت اخلاقی واحدی که بتوان بر همۀ فاعلان اخلاقی تحمیل کرد.نه اخلاق جهان. 6
ای که دارد، قوانین خود را  شناسانههای هستیاگر یک قوم بخواهد تعین وجودی خود را حفظ کند، باید بتواند خود با نظر به محدودیت

رو، هیچ قانون  این  صورت محلی تنظیم شوند. ازتنظیم کند؛ یعنی هر قانونی باید در اقتضائات قوم ریشه داشته باشد و بنابراین قوانین باید به
ها تحمیل کرد، وجود ندارد. درنتیجه حقوق بشر غربی نیز متفاوت با حقوق  شمولی که بتوان آن را بر همۀ انسانالمللی و هیچ حق همهبین

 بشر اسلامی است. 
 مشارکت نویسندگان. 7

 .آن مشارکت داشتند یو بعد  هی اول یها سینو ش ی مقاله و نگارش پ یساز در مفهوم یبه طور مساو  سندگانیهمه نو 
 ملاحظات اخلاقی . 8

شرکت گاهانه  آ رضایت  شامل  اخلاقی  موازین  کلیه  پژوهش،  این  یا خروج  در  ورود  و  افراد  اطلاعات  بودن  از محرمانه  اطمینان  کنندگان، 
 کنندگان رعایت شده است. همچنین ملاحظات اخلاقی مطابق با اصول اخلاق در پژوهش مدنظر قرار گرفته است. داوطلبانه مشارکت

 سپاسگزاری و حمایت مالی . 9
 نشده است.  افتیدر  یرانتفاع یغ ای  یتجار  ،ی عموم ،ی دولت یهااز سازمان یکمک مال چی پژوهش ه نیدر نگارش ا 

 تعارض منافع . 10
 که در این مطالعه هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.   دندار اعلام می گاننویسند 
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In the years preceding the Iranian Constitutional Revolution, the gradual 

incorporation of modern epistemic frameworks into Iranian intellectual life posed 

profound challenges to the authority of established, tradition-bound modes of 

thought. Confronted with these epistemological disruptions, religious discourses 

could no longer rely exclusively on doctrinal rigidity or devotional orthodoxy. At 

the same time, the deeply entrenched character of traditional knowledge—shaped 

by centuries of religious and cultural continuity—significantly constrained its 

capacity for adaptation and reconfiguration in response to emerging 

paradigms.Within this context, interpretations of the hijab, grounded in premodern 

epistemologies and largely devoid of women’s subjective presence, were 

frequently shaped by patriarchal assumptions and, at times, explicit misogyny. 

Such readings increasingly proved untenable amid the shifting intellectual and 

social dynamics of modern Iran. As traditional epistemes fractured and were 

reconstituted under the pressures of modernity, religious thought was compelled to 

reassess its foundational premises. Drawing on Michel Foucault’s archaeological 

method, this study investigates the nature and conditions of this epistemic rupture 

within contemporary Islamic thought. By dividing the historical trajectory into 

three key periods—pre-Pahlavi, the Pahlavi era (excluding its final decade), and 

the years immediately preceding the Islamic Revolution—the study traces 

transformations in discourses surrounding the hijab. It argues that the entanglement 

of religious tradition with cultural norms, together with the emergence of female 

agency in public and intellectual life, necessitated a reformulation of religious 

language—one that is gender-inclusive and responsive to a transformed 

epistemological landscape. 
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1. Introduction 

The discourse on hijab in Iran has long constituted a significant site of tension between traditional 

and modern perspectives, evolving in response to broader social and intellectual transformations. 

The introduction of modern epistemic concepts challenged inherited knowledge systems and 

compelled religious thought to move beyond purely dogmatic responses. Early interpretations of 

hijab, often marked by the absence of female agency, reflected gender bias and misogynistic 

assumptions that became increasingly unsustainable within Iran’s changing intellectual 

environment. 

This study seeks to analyze the transformation of theological explanations of hijab in contemporary 

Islamic thought, with particular attention to the role of female agency across distinct historical 

periods. The central problem examined is the evolution of these explanations from a patriarchal 

framework toward interpretations that recognize women’s autonomy and conscious choice in 

matters of dress. 

2. Methodology 

This research employs a Foucauldian archaeological approach to analyze epistemic ruptures and 

conditions of possibility within contemporary Islamic discourses on hijab. The historical period 

under study is divided into three phases: the pre-Pahlavi era (pre-1925), the Pahlavi II period 

(1941–1979, excluding the final decade), and the pre-revolutionary years (1969–1979). 

Emphasizing discontinuities rather than continuity, this approach focuses on the underlying and 

often unconscious rules that shape discursive formations. Through this method, the study elucidates 

how shifting epistemic frameworks influenced interpretations of hijab in each period. 

3. Findings 

The analysis identifies significant discursive shifts across three historical phases: 

Pre-Pahlavi Era (Discourse of Imposing Maximal Hijab): 

Interpretations of hijab during this period were predominantly articulated from a male-centered 

perspective, emphasizing control over female sexuality, preservation of family honor, and 

prevention of social disorder. Women were largely constructed as objects of male authority, 

deprived of agency or autonomy in determining their attire. Religious arguments frequently 

invoked presumed intellectual and emotional deficiencies in women to justify domestic 

confinement and strict veiling. The benefits of hijab were framed primarily in terms of safeguarding 

male interests and social stability, with minimal attention to women’s perspectives. 

Pahlavi II Era (Discourse of Hijab and Modern Control): 

This phase marked a gradual discursive shift in which traditional justifications were increasingly 

supplemented by arguments emphasizing women’s protection and independence. Religious 

discourse began to address women directly and to stress reciprocal responsibilities within the 

family. Although essentialist assumptions regarding women’s sexuality persisted, women were 

increasingly recognized as active social agents, particularly through an emphasis on family sanctity 

and motherhood. Linguistically, religious texts adopted a more women-oriented tone, even as their 

underlying logic remained largely intact. 

Pre-Revolutionary Era (Discourse of Islamic–Social Participation of Women): 

In this period, earlier gendered assumptions were subjected to sustained critique. Religious 

discourse increasingly acknowledged women as full and independent members of society, 
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emphasizing shared human capacities and equal valuation of knowledge, piety, and virtue. 

Interpretations of hijab moved toward gender-inclusive and non-gendered language, reflecting the 

growing influence of female agency and broader social transformation. 

4. Discussion and Conclusion 

The study demonstrates that contemporary theological discourse on hijab has undergone a 

substantial transformation, departing from a patriarchal framework that historically positioned 

women as passive subjects devoid of agency. Driven by social change and the expanding presence 

of women in intellectual and public life, these discourses have increasingly acknowledged 

women’s autonomy and conscious choice. This shift necessitates the development of a gender-

inclusive theological language capable of transcending misogynistic and exclusionary 

interpretations. The findings underscore the decisive role of cultural–religious entanglements and 

female agency in reshaping contemporary understandings of hijab within Islamic thought. 
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 ها:  کلیدواژه 
عامل  ت،ی جنس  اتیاله   ت یپوشش، 

گاه ۀزنان، فلسف  . یحجاب، نظام آ

گاه  ن یی نوآ  م ی به مشروطه، ورود و استقرار مفاه  یمنته  ی هادر دهه   ی هااز حوزه   یار ی اقتدار بس  ،یرانی ا  ی در نظام آ
  ی هابر پاسخ   توانستینم  گرید  ین ید  ۀش یها، اندچالش   نی را با چالش مواجه کرد. در مواجهه با ا  یمعرفت سنت 

گاه  یفرارو   ۀ اجاز   ،ین ید  ۀ شیاند  ناتی تع  ت ی خیتار   نی باشد. همچن   یمتک  یتعبد    ی از مقدورات و امکانات نظام آ
  ی ها بود، هرگونه نظرورز و ارزش  می از مفاه  یامجموعه  یکه دارا   یینظام دانا  نی. ادادی مسلط آن دوره را نم

ا   ییعقلا به  مچارچوب  نیرا  محدود  تب کردیها  تحل  نیی .  غ  لی و  در  عامل  ابی حجاب  موجب    تی هرگونه  زنانه 
دارا  ییهانیی تب   یر ی گشکل گاه  یت ی جنس  یر ی سوگ  ی از حجاب شد که  ا  زیست زن  یو  بستر   نیبودند.  نگاه در 

گاه  ابدینتوانست استمرار    یرانیا  ۀجامع  یتحولات فکر    ی به بازنگر   ین ید  ۀشیاند  ،ییقدما  ی و با تحول در ساختار آ
امکان    طیو شرا  ست گس   ن یا  یبه بررس  یشناسنه یر یخود وادار شد. پژوهش حاضر، به روش د  یادعاها   ی در تمام

اند م  یاسلام  ۀشیآن در  اپردازدی معاصر  پ  یخیتار   ۀراستا، دور   نی . در  به سه مقطع  با    یشاپهلو ی مورد مطالعه 
به    یمنته  ۀ)ده  شاانقلابی دوم با گفتمان حجاب و کنترل مدرن و پ  یپهلو   ،یحجاب حداکثر   لی گفتمان تحم

اسلام اسلامیانقلاب  مشارکت  گفتمان  با  به نخست   می تقس  نانز   یاجتماع-ی(  اشاره  با    ن ی شده است. سپس 
که    کندیم  انی پژوهش ب  یهاافتهی.  دهدی حجاب را نشان م  ۀدربار   ین یگرفته، تطورات فکر د شکل  یهانیی تب 

به حضور    یفکر   یشدن فضامشروط   ران،ی در ا  یدر گذشته، سرعت تحولات فکر   ین یو د  یخلط مناسبات فرهنگ
زنانه و    یبه زبان و منطق  یدهو ضرورت شکل  گفتهش ی عوامل مهم چرخش پ  ززنان ا  ۀگسترد  یزنان و کنشگر 
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 مقدمه. 1

و مدرن  گفتمان سنت  بس   تهیدو  تقابل جد   تیاز مسائل حوزۀ جنس   یار یدر  به اصطلاح    یول   گرند،یکد یبا    یدر  گره  یکیحجاب  و  گاهاز  ها 
هر دوره  یت یگفتمان جنس   یبند در مفصل یاکنندهنییبه آن نقش تع  یو مفهوم ییاست که تسلط معنا یت یممتاز در گفتمان جنس   یهانشانه

از   یکیحجاب را به   ران،یدر ا تهیهمان سنت و مدرن  ای  دیو جد میجدال قد  ییحجاب است که از همان دورۀ ابتدا   تین اهم یهم   افتیدارد. در 
بود.    میهمان قد  ایجدال، تحول در زبان و منطق سنت    نیدر ا  تی از نکات پراهم  یکیکرده بود.    لی چالش تبد  نیا  یاس یمهم و س  یمحورها

  د یفهم   یشدند، به درجات   دهی بود و بعدها منورالفکران نام  دآمدنی در حال پد  ران،یا  ر ییدر حال تغ   یدر افق فکر   هک  ید یدر گفتگو با جد   میقد
  یاعتبار   یمنورالفکر   انیجر   یو تعبد برخاسته از آن، برا   ینیسخن گفت. زبان د  یثی و حد  یقرآن   لیگفتمان به صرف دلا   نیبا ا  توانیکه نم

ۀ  یباشد. بر پا  یعقل عرفۀ  یاست که محور گفتگو بر پا  مدارنید  انیحاضر به گفتگو با جر  یکه هنگام  کردیوضوح اعلام م به  رونینداشت و از ا
  ل ی دلا   کایت یبداند که در »قر   یدکتاب دارد، با  نیبر ا  ینقد   یبر آن بود که اگر کس  الدولهمکتوبات کمالنگاه است که آخوندزاده در مقدمۀ    نیهم
که محصول ورود و استقرار    هیرو  ن ی(. بسط ا8:  1357التفات نخواهد گشت« )آخوندزاده،  ستۀ  یهرگز مقبول نخواهد شد و شا  ه،یو نص  هینقل

  ا ی  ین ییآن را استدلال تب  توانیاز استدلال شد که م  ید ی نوع جد  یر ی گ در جهان اسلام بود، سبب شکل  یتجدد  ادینوبن  ت یو عقلان  میمفاه
  فیظراکه به    عامه  تیمنصب افتا و مرجع صاحب  نه از سوی فقیهان طراز اول  هااستدلالگونه  این  دانست.  ین ی د  یهااز آموزه  یاتی اله  نییتب

ی رقیب احساس  هاانیجر از سوی اندیشمندان دینی محلی که نسبت به شبهات    نوعا  و شرایط استدلال معتبر اشراف کافی داشتند، بلکه  
  یهانییتب   ها عدم اعتبارگونه استدلالشد. ویژگی مهم اینکردند، با منطقی عمومی و برای اقناع مخاطب عام مطرح میوظیفۀ دینی می

  رونیاو از    سلامت عبور کنندبه  هانهیتأملات فق   زیت   غیاز ت   ستندتوانینم  هافقیهان بود. به این معنا که این تبیین  ترینخبگان  طیمح در  شده  ارائه
  مانند  اول آن دوره  طراز  هانیفق  یکه برخ   شناختی است. بر پایۀ این بصیرت معرفتد دنش یم  تعبیربه »استحسان«    در محیط اجتهاد شیعی

  یدر شکل شرع  ژهیوداشتند که حجاب و نگاه و به   دیتأک   گرفتههای صورتی، با نقد برخی تبیینراز یش  یمحمدتق  رزایو م   یزدکاظم ی  دیس
شیرازی،    ؛17:  1  ج  ،1421یزدی،    یی)طباطبا  کردصرف اقامه    یعقل  دلیلآن    یبرا  توانیاسلام است و نم  یاز احکام تعبد   یخود حکم 

شد به پاسخ تعبدی اکتفا کرد؛ واقعیتی که ضرورت تبیین  ی برنده بود که در حوزۀ عمومی نمیقدر بهاما تیغ تیز انتقادات    (.63:  1ج  ،  1412
 شد. الهیاتی را یادآور می

از آن    ای یاتی اله  هاییینبا چه تب  ین ید  شمندانیقرار گرفت، اند  یمنورالفکر   انیجر   د یشد  توجهمورد    ی حجاب از موضع عقل عرف  اگر
آ ا  یهادر دوره  ای دفاع کردند؟  و ذ  یتحولات   هانییتب  نیمختلف دورۀ معاصر  و تحلیل  کدام سازوکار؟    لیداشته است؟ چگونه  فهم، روایت 

  مانند   یو خودآیین  تی دال بر عامل  یم یحجاب زنان با مفاه  ،یاسلام شۀ  یپژوهش است. امروزه در اند  نی ااصلی    ۀمسئل  هانییتب  نیتطورات ا
  ل یتحل   گونه نیو استعارها، حجاب ا  میمفاه   نیا ۀ  ی. بر پاشودیم   ن ییتب   د«ی »صدف« و »مروار   یی مانندهاو استعاره  ام« یو »پ   انت«ی»مرز«، »ص

شود. اصولا     تیرعا  گرانید  یاز سو   یداست که با  یمرز   یکه او دارا  دهد یرا م   امیپ   نیا  گرانیبه د   اصخ   یکه زن با انتخاب پوشش   شود یم
  شتریب  یبا آرامش فکر   تواندیو زن با حجاب مناسب م  گرددیدارد، به خود زن برم  گرانیجامعه و د  یکه برا   ید یهدف حجاب در کنار فوا

  ژهیوسنت و به  یایزن در دن  نکهی منظر با توجه به ا  نیخود بپردازد. ا  ی اجتماع  یهاتی به فعال  انمرد  یجنس  لیانسان و نه ابژۀ م   کی   ۀمثاببه
گاه   ۀمثاببه مشروطه، به  یمنته   یهاهدر ده منظر    تواندیبود، نم   تیو عامل  یخودآیین   ،یموضوع قدرت جامعۀ مردسالار فاقد هرگونه خودآ
گاه  ،یخودآیین   نبود با    ،سخن  گریبه د  .نشان دهد  ی خوب را به  نی شیپ   یهادوره  یعموم   ی زنان انتخاب   یبرا  توانیزنانه نم   تیو عامل   ی خودآ

گاهانه در نوع پوشش تصو مردان مقتدر    نیا   طیشرا  نی از خود زنان باشد. در ا  ت یو حما  انت یص  مشیمهم و مستق   ه،یکرد که هدف اول   ری آ
 . شوندیم  رش یمجبور به پذ  زیو زنان ن رندیگیم م یمردانه تصم یهستند که دربارۀ متعلق قدرت خود با منطق 

در عصر   ین یدشۀ  یمتفاوت با نوع نگاه اند  ی ستیآن دوره از حجاب با  ین ی د  شمندانیاند یات یاله  یهانیی که تب افتیدر   توان یاشاره م  ن یا  با
بلکه به مردان    ،حجاب نه به زنان  ۀدی حجاب هدف و فا  ن ییکرات در مقام تب به  ،نیش یپ  یهادوره  ین ید  شمندان یاند  اتیحاضر باشد. در ادب 

  ه ( را ب22:  تایب  ،ی کرمان  خانمی)کر   شعور«یاصطلاح »ب که زنان به  شودیو با مخاطب قراردادن مردان، از آنان خواسته م  شودیم   دادهارجاع  
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امیر مهاجر میلانی  / ...از اقتدار مردانه تا انتخاب زنانه  

  یداستان   اتیو جوان دانشجو« که در قالب ادب   ر یو »مناظرۀ دهقان پ  ز«یمانند »مکالمۀ خسرو و پرو  ییهادر نوشته  ی. حتندکنمسئله مجبور    نیا
دوره    ن ی. جالب است که در اکوشندیقبول حجاب زنان م   ا ی  یهستند که به نف  یگفتگو مردان   یال یاند، دو طرف خموضوع حجاب پرداخته  به

ادعا که با شواهد    نیبه اقناع لازم در اجبار زنان به پوشش صورت برسند. ا  یدمردان هستند که با  نیو ا  ستندین  ین یدشۀ  یمخاطب اند  یزنان حت
که باور به ضرورت تحول در حوزۀ    یروشنفکر   اناتیجر   ینبود و حت   ی ن ید  ان یخواهد شد، مختص به جر   ی بان یپشت   روشیدر متن پ  یادهگستر 

»زنان را امر به    ید داشتند که با   دی و تأک  گفتند یخود همچنان از موضع برتر دربارۀ زنان سخن م  ی هاههمواج  ن یدر اول  ز یپوشش زنان داشت ن
 ؛205:  1349  ت،ی به نقل از آدم  1357آخوندزاده،    ؛63:  1  ج  ،1380،  ارومی مکشفات الوجوه و آزاد باشند« )  دی ها باو »زن  ردکشف حجاب« ک

 (. 238:  1 ج  ،1380 ،ی راز یش ؛80:  2536  رزا،یم  رجیا
گاه  با   یینتوان حجاب را با منطق قدما  گر یاست که د  یع یطب  ی،خودآیینو    تیعامل   مانند   ییهاشدن ارزش ر یو فراگ  یران یا  ی تحول در نظام آ

شۀ  یاند  ن یشیپ  یهااست که منطق دوره ی تحول ن یبا درنظرداشتن چن یداد. مطهر  حی توض داد ینم  یتجدد ادی نوبن هایهبه مقول ی که اعتبار 
و    یمنطق واقع  یکه با نوساز   ابدییم   نیرسالت خود را در ا  جهی و درنت  داندیاسلام م  «ییآبرویب ۀ  یبلکه »اساسا  مضر و ما  اعتبار،یرا ب   ی نید

ایرادی بر منطق اسلام گرفت، بلکه منطق مستدل و پولادین اسلام دربارۀ زن و حقوق    توانیتنها نمکه »نهاین  .البته مغفول اسلام نشان دهد
 (. 40:  1 ج  ،1372 ،یف زن بهترین دلیل بر اصالت و حقانیت و جنبۀ فوق بشری آن است« )مطهر یوظا وزن و حدود 

 مسئله انیب .2

ب  ییفوکو  یکردیحاضر با رو  پژوهش پ   یشناسنهیر یروش د  هو  با ارائۀ تصو  یدر  گاه   ریآن است که  معاصر در حوزۀ زن و   یتحولات نظام آ
راستا، ابتدا محدودۀ    نیسازد. در ا  انیحجاب و پوشش را نما  ینۀدر زم  ین ید  شمندانیاند  ی اتیو اله   ی نید   یهانییتب   ی هاگسست  ت، ی جنس

به    ی )دهۀ منته  شاانقلابی( و پ ر یدهۀ اخ   یاستثنادوم )به  یاول، پهلو   ی شاپهلو ی: پشودیم   میتقس   یبه سه دورۀ اصل  یس برر مورد    ی خیتار 
گاه   یها نییتب  و سپس(.  یانقلاب اسلام  آ با نظام  بر آن دوره صورت  یهر دوره، متناسب  پژوهش به    نیشود. در ادامه، امی  ی بند حاکم 

  یساز ین یدرصدد ع  و  در دورۀ سوم(  یژهوارائه داده )به  ی متفاوت یهانیی در هر دوره، تب   ین ی دشۀ  یاند اندسبب شده  هک پردازدیم   یعوامل   لی تحل
مسئلۀ حجاب در    ت یبا محور   تیدر حوزۀ جنس   یکلام -ی نی کوتاه مطالعات دنۀ  ی شیپ   رغمیکه عل  شودینشان داده م   ، یت. درنها آیدیآن برم

در گفتمان    ینید  ی خلط فرهنگ روزمره با امر قدس  گرید  یو از سو   دانی در مناسبات م  ر ییو سرعت تغ  نا ر یدر ا  یمعاصر، تحولات فکر   رانیا
نتواند اعتبار خود را حفظ کند.    دی در چالش با جد   میکه قد  شودیم  سبببود،    دیدر جدال با جد   ین یدشۀ  یشدن اندر یپذبیکه از اسباب آس  ینید
م   نیا موجب  شک  شودیروند  ضرورت  ا  ی متفاوت  اتمطالعبه    یده لکه  گسستشواحساس    نهی زم  نیدر  اله   یهاد.    ت یجنس   اتیمذکور، 

  ات یاله  جادیکرده و به ا  رییاستدلال و گفتگو( را دچار تغ یهاوهیاصول موضوعه، هنجارها، الگوها، راهبردها و ش ها،فرضشی)مشتمل بر پ
پژوهش قرار    نی ا  یهالیتحل   تی در محور   یو خودآیین   تیمانند عامل   ی د یکل  میه مفا ند،ای فر   نی منجر شده است. در ا  ت یدر حوزۀ جنس  ید ی جد

 کند. می یاب یارز  میمفاه   نیمورد بحث را در نسبت با ا  یهامتن گسست  نیدارند و ا

 یملاحظات روش. 3

رشتۀ   یذات  یهاارزش  یافراط یبه »نف یداشته است. او گاه یمختلف   یکردهایخود رو یخی تار  یها( در پژوهش1984- 1926فوکو ) شلیم
  س یتدر   ی، تا زمان مرگ نابهنگامش کرسحال یناند. بااداشتهرشته    نیا  یبرا  یمخرب   یامدهای پ  شیکردهایاز رو  یمتهم شده و برخ  خ«یتار 
است. البته فوکو مورخ    شهیاند   خی در تار   شیها را برعهده داشت و آثار متعدد او نشانگر دغدغه  سیدر کولژ دو فرانس پار   یفکر   یهانظام  خیتار 

از سوژۀ حاکم بر    ییبا تمرکززدا  کرد،یرو  نی(. در ا72-71:  1376گسست و عدم تسلسل است )پستر،    لسوفیبلکه ف   ،ستیاستمرار و تداوم ن
 ا یعنوان علم  از احکام به   یامجموعه  ،ی خی. در هر دورۀ تار شودیم  د یتأک   دهند،یرا شکل م  هاشهیکه اند  یایگفتمان   عدقوا  لی بر تحل  خ،یتار 

از    یاآن، وحدت مجموعه  یافتگیتیقطع  ایگفتمان    تین ی. مراد از ع ابدییم   تی نی ع  یگفتمان خاص   ،ترتیبینو بد  رسندیبه وحدت م  هینظر 
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گفتمان    کیکه درون    یمعن  نیبه ا  .ها است بودن آنکاذب  ای  یقیبودن و حقیرعلمیغ  ای  یها، علم آن  یشناخت معرفت  بارنظر از اعتصرفاحکام  
 (. 20-19:  1387 ه،یر یو وحدت سطح وجود دارد )بش یوحدت موضوع، وحدت مفهوم 

گاهانۀ تشک  لیتحل وۀ  یش  ،یشناس نهیر یکه د  رفت یپذ   توانیم  کردیرو  نیبر ا  یمبتن  است. در    یها در علوم انسانگفتمان  لی قواعد نهفته و ناآ
  ؛در آن برجسته استنیز  ها  ها، خلأها و تفاوتشکاف  رات،ییها، تغدارد، بلکه گسست  دی بر تداوم و استمرار تأک  تنهانه  شهیاند  خیمنظر فوکو، تار 

(. او در  19:  1387  ه، یر ی)بش  دهندیرخ م   یخ یاست که در حوزۀ معرفت تار   ی و ذات  یدرون   یکشف اصول تحول   ، یشناس نهیر یهدف د   ن یابنابر 
نهادن  با کنارهم  ،ی سنت   ینگار خی ( و برخلاف تار 187  :1393  ،ی)زائر   ستین  خی در تار   شهیاند   کینقطۀ صفر    ای  هاشهیروش هرگز به دنبال ر   نیا

 . کندیم  فیرا توص هاشهیزوال اند یو حت افتنیتی ن یبسط، ع  ش،یدایناهمگون، نحوۀ پ   یو روندها روهایاز ن  یامجموعه
به تبارشناسی است. این رویکرد  شایان یادآوری است که فوکو در دورۀ دوم حیات علمی خود به دنبال فراروی از روش دیرینه شناسی 

ها نیست، بلکه در تبارشناسی نگرشی انتقادی پدید  گیری و گسست گفتمانطرفانۀ شرایط شکلشناسی به دنبال توصیف بیدیرینه  برخلاف
از نیچه، پیدایش علوم انسانی را در ضمن مناسبات    متأثررو فوکو در رویکرد اخیر خود  ینا شود. از  ید میتأکیرات قدرت  تأثآید که در آن بر  می

شدن مستمر اشکال سلطه و خشونت در قالب قواعد  ینهنهادگیرد که تاریخ،  کند و نتیجه میقدرت مندرج در کردارهای اجتماعی تحلیل می
یدارشناسانه از اندیشۀ  پدهایی اجازۀ فهم عالمانه و  فرضیشپ(. به باور ما نگاه به اندیشۀ دینی بر پایۀ چنین  23-22:  1387  ه،یر ی)بشاست  

های اندیشۀ دینی در برابر بسط و استقرار تجدد در جامعۀ ایرانی را به منافع صنفی  دهد و ناچار همۀ کردارهای اجتماعی و مقاومتدینی را نمی
شناسی استوار  بر دیرینه  صرفا  رو رویکرد این پژوهش  یناکند. از  دهد و اندیشۀ دینی به را »ناعلم« تبدیل میبرآمده از مناسبات قدرت تقلیل می

 است. 

 مفهومیچارچوب  .4

  نظرصرف.  شودیم   ح یفهم و توض حجاب قابل  یاتیاله   یینآن تحول در تب  یۀپژوهش است که بر پا  نیحساس و عمدۀ ا  میاز مفاه  یکی  ی خودآیین
ارزش دوران مدرن و محصول    عنوانبه  1ی خودآیین  ،سوژۀ خودآیین  یست یبودن آن و کتخیلی  ای  یواقع   ،یخودآیین   تی عدم مطلوب  ای  تیاز مطلوب 
قرار گرفته  شناسیجامعهو  شناسیمعرفت  ،یاسیاخلاق، فلسفۀ س ،شناسیروان ویژهبهمختلف دانش  یها مورد توجه حوزه  یکانت یروشنگر 
  ی کردهایرو  ،یست ین یدر سنت فم   ژهیوداد؛ به  لیواحد تقل   ریتفس  ای  فیتعر   کیآن را به    توانیمفهوم چنان گسترده و متکثر است که نم  نیااست.  
به انواع    یخودآیین   یبند دارند. داورپناه با دسته  دی مفهوم تأک  نیخاص از ا  یابر جنبه  کی شکل گرفته است که هر   یدربارۀ خودآیین   یمتعدد
را نشان داده است )داورپناه،    هادگاهیمدرن، تنوع داو پس  گراتیگرا، کل مدار، چندفرهنگمحور، عواطفعقل  ،یم یتقو  ،ی عل  ،یند ایفر   ،ییمحتوا
آتورت  یخودآیین  ی»سازگار   یبا بررس   زی(. دهقان ن1397 را مطرح کرده و براساس    ین ینابی و ب  یحداقل   ،یحداکثر   کردیسه رو  «،یمعرفتۀ  یبا 

متناقض    یهادگاهید  نیا  ی(. بررس1399سازگار باشد )دهقان،    ینی که با باور د  دهدیم  شنهادیرا پ  یاز خودآیین   یر یتفس  ،یزاگزبسکۀ  ینظر 
 ناممکن است.  ایدشوار  ،ی صورت نسببه یحت   ،یواحد از خودآیین  یفیکه ارائۀ تعر  دهد ینشان م
بنا    2ی م یگرتنظ یو د  یخودآیین  نینسبتا  روشن ب  یمرز   و  مشکل فائق آمد نیبر ا یحداقل یهاشاخص  ی بتوان با ارائۀ برخ  دی شا  انیم   نیا  در

  . است   ین یو تأمل بر خود و خودتع  ت یاز عقلان   ی ادرجه  داشتن را به شخص نسبت داد،    یخودآیین  توانیکه با برداشتن آن م یگام نیاول   نهاد.
مار  باور  آستانۀ خودآیین   یحداقل   ،دمن ی فر   نی لیبه  وارد  آن  با  متأملانه«   شودیم   یکه شخص  انتقاد.  است  3»تأیید  تفکر  او  نظر  دربارۀ    یبه 

برسد که در اوضاع فروتر و تحمل سلطه   جهینت   نیاگر فرد به ا  یندارد؛ حت   ی تی تأمل اهمجۀ  ی و نت  کند یها فرد را خودآیین م و خواسته  حات یترج
  لی تحل  نیا  گرید  ی. رو (Friedman, 2003: 24)الزام و فشار کمتر محتمل است    طیدر شرا  ی که خودآیین  ردیپذیم   دمن ی بماند. البته فر   ی باق
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  شهیدارد که عامل خودآیین هم  یدکه آندرآ وستلاند مطرح کرده، تأک  ی شاخص  . است  ی رونیب   ۀنقادان  یهاشخص در برابر نگرش   یی پاسخگو
 (. 53: 1398)داورپناه،   داندیبالقوه مسئول و گشوده م ایجامعه و منتقدان بالفعل  شمندیعوامل اند  گریخود را در برابر د

و مرجع   ستین  یو روان   یذهن  یت یصرف قابل   یخودآیین   اساس ینبرا در قالب    یامور زندگ  یشبردپ  ی برا  یشخص   تیو وجود قدرت عمل 
  کیسفر بدون اذن    ایکه اجازۀ کسب درآمد، حضانت فرزندان    یزن طالبان  کی  ترتیبینبد  .است  یضرور   یخودآیین   یمنتخب برا  یقواعد 
خودآیین باشد و   تواند یبرده نم کی است. پس  یبخش خودآیین قوام ی رون یسخن اوضاع ب گر ی. به دستین  خودآیین و را ندارد، ا یهمراه  ا یمرد 

. از  کند ینم  جادینبودن او ادر خودآیین یر ییانسان تغ یگسترۀ انتخاب موجود نباشد، قوت روح  ی عنی  ،یخودآیین  ی و مصداق ین یع ط یاگر شرا
کنش    ایباور  ت،ی موقع  کی »انتخاب«  یتوبرگشت متأملانه و درنهاوضع موجود و امکان رفت ریاز غ یر یمتعدد و تصو   یهانهی وجود گز  روینا

صادق است. به    زی درجۀ دوم ن  یدر خودآیین   یحت  اریمع نیشخص است. ا  تیعامل   رش یبودن و پذدر خودآیین  یشرط ضرور   ی اجتماعی و  فرد
بلکه    رد،یبگ  شیفعالانه را در پ   ی اش، پرسشگر روزمره  یزندگ   یفرد در تمام   کیکه    باشدلازم ن  یاگر در تحقق خودآیین   یحت   ،سخن  گرید

متعدد در    یهانهیگز   انیمتأملانه و از م ،  انتخاب فعالانه  نیا  یدبا   ،باشد  یکاف  زین   ینظر از مسائل جزئ صرف  یزندگ  یکل  ۀوی ش  کی »انتخاب«  
 است.  ین ییتأمل بر خود و خودتع  ت،ی از عقلان یسطح نه،یزم  نی در ا  اریمع  نیتر صادق باشد. مهم یبوده باشد تا خودآیین  گریکدیعرض 

ا  یداستان خودآیین  باور بس  یایدن   یهاتمدن  گریمشابه د  شامدرنیپ  رانیانسان در  به  مرز    پژوهان،یتهاز مدرن   یار ی سنت است. اصولا  
رصد کرد.    شامدرنیمفهوم را در دورۀ پ دو  نیاز ا  یپررنگ  یهاهیسو  توانینهفته است و نم   یو خودآیین   تیدر مفهوم عامل   یانسان مدرن و سنت

پ   ی ، نظمیجوامع   نیدر چن به هماهنگموجود نقش  شیاز  و فرد موظف  قواعد رفتار را مشخص کرده است  و  آداب  و  با ساختار  ها  شدن 
محور  ی و غربخط تکهای  اهمیت و محوریت خودآیینی در تحقق مدرنیته به حدی است که حتی آیزنشتات که به روایت  1موجود است. شیازپ

شناسی از قبیل مارکس، دورکیم و حتی وبر از مدرنیته را که بر پایۀ تجربۀ  های بزرگ جامعههای کلاسیکرو روایتینااز مدرنیته باور ندارد و از  
 ,Eisenstadt)  دهدیقرار م   2چندگانه  یهاتهیمدرن   یعن ی  خود  یۀنظر   در  یاصل تابد، همچنان خودآیینی را محور و مرکز  یبرنماند  غربی بنا شده

اند  بوده  ینیی فاقد خودآ  ،یپوشش حداکثر   ۀدر مسئل  ژهیوبه  ،ی د و عمدتا  زنان در تمدن اسلامافر ا  ینگاه  نی چن   یۀبر پا(.  21 ,13 ,5 ,3 :2000
  «ی»مستورگ  لی پاسخ به م  یادر راست  یدرون  ی به مشروطه را صرفا  انتخاب  ی منته  یهازنان مسلمان در دهه  یحداکثر پوشش    توانیو نم

کردن  گرفته مشروط بر ابژۀ قدرت فرضصورت یهانییاز تب  یار یشود که انسجام بسمیپژوهش نشان داده  نی(. در ا1393  ،یدانست )زائر 
 است.  یگر ید یآنان از سو  شتسرنو نییزنان و ضرورت تع

 ی معاصرنیدشۀ یحجاب در اند یهاگفتمان یشناسنهیرید. 5

  رات ییتغ   یاز حجاب در پ  ینیو تحول فهم د  رییتغنحوۀ    انگری اند و نماهر دوره شکل گرفته  یو اجتماع  یخ ی ها در بستر تار گفتماناز آنجا که  
و نشان  پردازیممیو حجاب  تیزن، عامل  انیتحولات بر نسبت م نیا  راتیتأث  یبه بررس ل،ی تحل نیدر ا، هستند یو فرهنگ یاجتماع ،ی اسیس

 . نسبت ارائه کرده است نیخاص خود را از ا  میهر گفتمان چگونه ساختار و مفاه  میهد می
 
 

 
 یتمامی بر سیطرۀ عقلانیت تجددی بر  درستبهداند. هابرماس واقع و خیالی می بودن تام و تمام انسان مدرن را امری شبه. شایان یادآوری است که نویسنده خودآیین 1

  خیتار  یاست که به اذعان برخ یجد   یبه حد   ریتأث  نیا  (.101:  1379)هابرماس،    کندمی  دیتأکی تجددی هاارزششدنش به ی و آغشته جهان انسانستیز   یهاعرصه
مدرن   تیعقلان  یحداقل با امکانات زبان  اند وآن  ریتماما  تحت تأث  زین  یافراط  انی راگو سنت   کالیراد  زانی ستتهیمدرن  یحت  ،ی اجتماع   لسوفانینگاران مدرن و فشهیاند

  ست ی ن  سری مو خودبنیادانه  مستقل    ۀشیامکان اند   بود اگر ادعا شود که برای انسان کنونی،راه نخواهد  بی  نیبنابرا  ؛( 291:  1394احمد،    لای)ل  کوشندیدر نقد آن م
 داشت.  درنظرگفتن با او بایستی الزامات مقولۀ خودآیینی را در مقام سخن ناچاربهچون انسان مدرن تخیل چنین امری را دارد،  همهنیباا؛ (132: 1397 س،ی)است

2. Multiple Modernities 
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 ( یشاپهلوی)پ یحجاب حداکثر  تحمیل گفتمان  .1ـ5

گاه  یساز به روشن  تواند یخواه، ممشروطه  انیاز روحان  یکی  نگار،عیبدا   دگاه ی د  لی تحل کمک کند.    یخ یآن دورۀ تار   ی مفهوم حجاب در نظام آ
  ی تمدن   یامدهایو پ   یو اجتماع  یحقوق فرد  ، یالزامات اخلاق   دگاهیبلکه از د  ،ین یتنها از منظر د است که نه  ینی د  شمندانیاند  نیاو از نخست 

»اخلاقا  و عقلا  لازم و واجب است«    نی است« و بنابرا  یو حافظ حقوق شخص   یاو، »حجاب از احکام اخلاق دۀ  ی پرداخته است. به عق  اببه حج
  ی اصل فۀ  ی. او معتقد است وظکندیزنان آغاز م   ی شخص  فیاستدلال خود را از ارتباط حجاب با وظا  نگارعی بدا  (.111:  1 ج  ، 1380 نگار،عی)بدا 

گاه  ینوعو معاشرت با مردان به حجابییاست و ب یدار پرورش فرزندان و خانه مان، یزنان زا زنان شود. در این صورت یزنان م  یسبب بسط آ
شوند؛ بنابراین  یمند م بهره  فشانیهستند که از عمل زنان به وظا  مردانی  ،صاحب حقوق   یان،ب  ین. در اشدف خود نخواهند  یبه انجام وظا   یراض

ها محافظت  حجاب از حقوق زوج  نکهی با توجه به ا(.  128:  1ج    ،1380،  نگار عی بداآید ) شمار میبه  یحقوق و از احکام اخلاق   افظحجاب ح
. در  سازد یآن مجبور م  رشیزنان را به پذ   یدارد و حت   دی بودن آن تأک یبر اخلاق  نگارعی بدا  کند، یم یر یو از تجاوز به حقوق مردان جلوگ   کندیم
درمورد    یر یگ میپوشش خود ندارند. درواقع، تصم  نتخابدر ا  ی استقلالو    ت یعامل  چی و ه  شوندیقدرت محسوب م  یهانگاه، زنان ابژه  نیا

 . ردیگ یصورت م گران یحجاب و پوشش آنان توسط د
شود. ابوعبدالله  دیده می  وضوحبهگفته که رویکرد غالب آن دوران است، در اندیشۀ دیگر اندیشمندان اجتماعی آن دوره نیز  کلیت نگاه پیش

رساله در  عنوان  زنجانی  با  کلام  حجاب  ۀفلسفای  در  مطرح  نکات  یادآوری  با  تاریخ  دی تأک  نگارعی بدا،  شهادت  به  که  کشفیات    داشت  و 
زنجانی،  )  «یستن   انمرد  یها در کارهامطلق و رفع حجاب و شرکت آن  یزنان »موافق آزاد  یحالت نفس  ی« روشن شده است کهکولوژ یپس»

ذکاوت    د،در مخ مر   یچیدگیپ  یادی»ز   ۀواسطاست« و به  یشترگرام ب  100علم ثابت کرده است که »دماغ مرد از مخ زن    .(170:  1، ج  1380
مرد بیشتر از زن و حس و هیجان بالعکس در طبع    ادراک به دیگر سخن »عقل و  . (170:  1، ج 1380زنجانی، داراست« )  یشترو ادراک را ب

اگر زن با این موقعیت طبیعی از    اساس نیبرابه آرایش و زینت و تجملات است.    مند علاقهزن بیشتر است« و از همین روست که زن بیشتر  
، به  بپروراند وار مبنی بر حضور اجتماعی در سر  خیالات ضلالت  وقانون طبیعت که او را مختص به »زندگانی منزلی« کرده است خارج شود  

لازم است مراقبت حال زن را نموده و در خانه که دایرۀ آزادی وسیعی است، محجوب  گفتۀ تولستوی »بر مرد، محض صلاح و سعادت جامعه  
 دارد تا از اختلال نظام ایمن گردد«. 

  یاسی و حضور س  یو هرگونه مشارکت اجتماعها بوده است  ی زنان عامل انحطاط و زوال تمدناجتماع- ی اسیس به شهادت تاریخ نیز حضور  
  « ینبا »رفع حجاب و اختلاط جنس   کهزنان هستند    چرا که این ؛  نداشته است  « یاجتماع  یئت جز »فساد اخلاق و اختلال نظام ه  ای یجهنت

»معاشرت با مردی که موافق   جهی درنت رویی زن و اینکه گشاده بر. افزون (171:  1، ج 1380زنجانی، اند )ها شدهانحطاط و زوال تمدن سبب
میل« شود و »محبت صادقانه که اساس عائله است« از بین برود و با گسترش طلاق،  که نسبت به »زوج اولی بی شودمیل اوست« سبب می

»مرد را لازم است زن را به تربیت اولاد و تدبیر خانه و خدمتکاران    نا ی سابنهای  همسو با توصیه  رونیاحوزۀ خصوصی نیز آسیب ببیند. از  
کار و به تدبیر منزل خود مشغول نباشد، قهرا  میل به نمایش و اسراف و زینت  تستر و حیای او را مهیا نماید. اگر زن بی  لی وسامشغول نموده و  

 (. 178: 1، ج  1380کند« )زنجانی،  و لهو می
در    ینجنس   یحکم و اطاعت مرد باشد«، هرگونه »تساو یرۀ  در دا  یدکه زن با  کنندیهردو حکم م   یعت»عدالت و طب  با اصرار به اینکه  او

گذاری باید تابع صلاح جامعه داند. او با بیان اینکه منطق قانونیفساد و ضعف جامعه« م را عامل یاسیدر امور س آنانکردن حقوق و مداخله
رو برای رسیدن به  شود. از اینگذاری در تزاحم با صلاح عمومی لحاظ نمیدارد که صلاح صنف و فرد در قانون  دیتأک و نفع عمومی باشد،  

حجاب حداکثری در حیات منزلی محصور   کاربستنمود زنان را با صلاح و نفع عمومی که در تصورات او زن عامل زوال آن بود، ضروری می
شده بود که  سازیلاح زنان نباشد و از برخی مزایا و منافع آنان را محروم نماید؛ و در داخل این نظم مستقر و طبیعیبه ص  کار  نیا هرچندکرد؛ 

 (. 178: 1، ج 1380« )زنجانی، زن است ۀطبیعیۀ حفظ وظیفۀ حجاب بهترین وسیلشد نتیجه گرفت »می  منطقا  
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بلکه مصالح جامعه   شود،یتنها مصالح زنان درنظر گرفته نمنه  شود،یگفتمان مسلط مردسالار ارائه م   یکه از سو   هیسو کی  ییبازنما  نیدر ا
  یعیطب   ،یط یشرا  نی هستند. در چن  گرانید   ماتیتابع تصم   فقط  ت، یفاقد عامل   یعنوان گروه زنان به.  شودینم  لیتحل   یتی فراجنس  دگاهی از د  زین

تب  است ن   یهانییکه  گاه   زیموجود  آ نظام  باشدحاکم هم  یبا  به  یاگونهبه  ؛راستا  زنان  کنشگران که  با  یعنوان  فر   دی که  برا  ند ای در    یاقناع 
 . شوندیگرفته م  دهی »انتخاب« حجاب شرکت کنند، ناد

که آیا استدلال    دندی پرسینم از خود    وقتچیه یافتند و  حجاب را از منظری مردانه می  دی فواروشنفکر نیز    نسبتا  حتی برخی اندیشمندان دینی  
  دهیفا  پنجای  ( در مقاله256:  1، ج  1380زنان را نیز همراه با این ایده کند یا نه. فقیه شیرازی از علمای روشنفکر )جعفریان،    تواندمی  شدهارائه
« می  د یفوا از  بیان  را  حجاب«  او  عظیم  میدی فاکند.  اختصاص  امر  این  به  را  حجاب  اول  برای  ۀ  است  عاملی  زنان  حجاب  که  دهد 

آنان. بر پایۀ قانون، »الانسان حریص علی منع«. حجاب »باعث کثرت میل و رغبت مرد است به نکاح و ازدواجی که اساس    نبودندردسترس 
ی  شود که مردچه بسیار واقع میهای ناموسی است. » ۀ دوم پوشش زنان، جلوگیری از قتلدی فانظام عالم و بقای نسل اولاد آدم است«.  

بلکه    . کشدگردد و بالاخره کار به نزاع و جدال میشود و دیگری هم پابند کمند عشق او میحسن و جمال او می  فتۀینظرش به زنی افتاده، فر 
حجاب    ۀ چهارمدی فاکند.  ۀ سوم حجاب را در جلوگیری از زنا و اختلاط نسب خلاصه میدی فا.« فقیه شیرازی  شودمنجر به قتل می  که  بسا باشد

که حجاب » است  این  آندر  زناباعث دوری  تهمت  از  باشد: »شاید شنیدنی  پنجم«. هدف  هاست  که  تر  زیبا  است  زنی  را  باشد مردی  بسا 
کشد و حجاب به حال  خواهد او را از انظار بیگانگان پوشیده دارد، یا دارای زنی است زشت و نازیبا که از امثال و اقران خود خجالت میمی

داشت    نظر  درباید    اصولا    (.260- 259:  1  ج  ،1380  ،ی راز یش  هی)فق  «ای از فواید عظیم حجاباین است پاره»  .«هردو طایفه سودمند است
شده بود و طبیعی    پردازی، با رویکردی مردانه عبارتدی فواراه نبود. منطق پیدا و ناپیدای این  که تکرار واژۀ »مرد« در نوشتۀ فقیه شیرازی بی

 وضوحبهگیران دربارۀ پوشش زن باشند. امری که اختصاص به او نداشت و در آثار دیگران نیز  ۀ تصمیممثاب بهبود که مخاطب او نیز مردان  
  الله تیآ  دی و تمج  ظیو که مورد تقر ارسالۀ    .دی شیاندیم   گونههمینتفاوت    یبا کم   زین   یطبرس  ین ی مرحوم کاظمنمونه    عنوانبهشد؛  دیده می

حجاب صورت    یبرا  توانمی  که  ی متعدد  یهافلسفه  انی(، در م 440:  1، ج  1380  ،ی نی قرار گرفته )کاظم  زین   یآبادشاه  ی محمدعل  رزایم
داشت با    ،درنظر  فا  یادآور یفقط  فههم  ۀدیدو  با  وظ  مراستا  به  طبقات  دساس  ینیدفۀ  یعموم  شبهات  به  پاسخ  که  دجال  نیخود  بود    نیو 

تواند  است که می  پرخطراست و چنان    نشان مردانگیاست که    پرستیتش ناموس شدن آحجاب جلوگیری از برافروخته  ۀدیفا   نی. اول پرداختیم
منظران  حیصب   یاگر عموم زنان حت   .صورت استحقوق زنان سالخورده و زشت  ندرنظرداشت  قتیدر حق  دهی فا   نی. دوم تا قتل و کشتار ادامه یابد

زنان  و از    گیرندنمی  دهیرو را ند مردان زنان خوش   گرید  رایخود دلگرم باشد؛ ز   یبه زندگ  توانندیم  رانیاز زنان ا  یر یرا بپوشانند، کث   خودصورت  
نموده، به سمع هر کس    میشمامه ترق  نینامۀ عنبر   یبر رو   ای چون بلبل گو  ۀ»با خام  ید که با   ین یو براه   لی است دلا   نی . اشوندنمیدلسرد    خود

 وضوح اخص از مدعا است. استدلال به نیو توجه نداشت که اا(. البته ظاهرا  424- 422:  1، ج 1380 ،ی نی ظمرساند« )کا
توانست مردان را بر اجبار زنان به حجاب اقناع کند، گویای این نکته  ی که فقط مید یفوا بودن مردان و نگاه جنسیتی و طرح  مخاطب

انتخابی برای زنان وجود نداشت که اندیشۀ    اصولا  گیری دربارۀ پوشش خود بودند.  است که زنان در آن دورۀ تاریخی فاقد هرگونه قدرت تصمیم
برخی زوایای تاریک    شدنروشنتوانست به  ؛ منظری که میداردوا  دشدهی تولدینی را به ضرورت بازاندیشی، از منظری زنانه نسبت به ادبیات  

حجابیه، سیاست تفکیک حداکثری است و فرهنگ ایرانی که خوانشی از متون دینی    لیرسابخش بسیاری از  موضوع کمک کند. دال انسجام
آداب و    ییشناسا  یشده در راستاانجام  ی هاتلاش برخی    ح یقادر به درک صح   ی حتاز این سیاست،    متأثربود،    را نیز به خدمت خود درآورده

با    ،شدیگنجانده م   ییکایمدارس آمر   یکه در برنامۀ آموزشرا    تیحوزۀ جنس  یآموزش  یهابرنامه  رونیاز ا.  تعامل دو جنس نبود  یاصول انسان
مرحوم  یا    (.332:  1، ج  1380  ،ی ل ی)منج  دادیم   لی کردن و... تقلدادن و ملاقاتتمسخر به درس بوسه، خنج، عشوه، ناز، قر، غمزه، وعده

چنین    یداراب که  را  داشتندبرنامهمدارسی  آن  25:  تایب   ،ی)داراب  نامیدمی»مفسقه«    هایی  بر  و  ا  بود(  در    نیکه  را  خود  »همت  جماعت 
و »از اخلاقمصروف داشته  یپرست و فرج  یپرور شهوت ب  ،اند«  را که  و    ایح مۀ  یدانند کر   شیخو ۀ  ینفسان  اتیاز همه مانع مشته  شتریآنچه 

  ،ست یپرست نبوده و نشهوت  یعیو کوشش دارند... مقصد طب   یحجاب و عفت است و جدا  در ازالۀ آن خصوص از نسوان سعقۀ  یعصمت و خل 
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کوچه و بازار در    یسو روگشاده، سربرهنه به  پسندیچر ی و ن  مانندیرا ارمن   نیزنان مسلم   خواهندیم   لهیوس  نیمگر مغالطه و سفسطه که به ا 
که   مییفزایب  (.3- 1: تایب  ،یبه نحو کامل برسند« )داراب شیخو  یپرستمرام فرجه نائل و بخود ۀ  یشهو ذیتا به لذا ندو اشرار بکشان اریحضور اخ

ستیزانۀ  ی از ماهیت تجددی و گاهی دینخوب بهو    میستینهای آن دوره  ما در این ادعا به دنبال سفیدشویی ماهیت همۀ مدارس و آموزش 
 ها باخبر هستیم. برخی از آن مدارس و آموزش 

  محدودبودن رضوی قمی از علمای روشنفکر که از قم نیز تبعید شد، با اعلام نقصان خلقت زنان و   اکبریعلهمسو با چنین نگاهی، میرزا  
دانند و از  توالت می  لی وساداشت که زنان »تمام کمالات دنیا را منحصر در تجمل و جمع    دی تأکحیطۀ افکارشان در حدود تزیین و خودآرایی  

کردن زنان  نشینکسی که خانه  اصولا  (.  223:  1، ج 1380خبرند« )رضوی قمی،  ی بیکل بهبهره و از رویۀ ترقیات بشر  علوم و فنون مختلفه بی
ی فلسفۀ  راحت بهدانست،  و خودداری از مشورت با آنان و لزوم ممانعت از هرگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی را از تنزلات صقع عالم عقلی می

به باور او، جامعه    جهیدرنت یافت.  و حضانت اولاد می  خوردوخوراکفقط در حفظ نظام خانه و تدبیر امور منزل و تهیۀ اسباب    وجودی زنان را
ترقی حرکت خواهد کرد؛ »زیرا افراد ناقصۀ ملت هرچه قیود ورود   سمتبهتر هر اندازه بیشتر بتواند عاملیت و آزادی زنان را محدود کند، سریع

 (. 223:  1، ج 1380ها در جامعۀ تمدن بیشتر باشد، ترقی مملکت سیر سریع خود را بهتر خواهد نمود« )رضوی قمی، آن
بود؛ امری  حجابی در فرض بیلازم در کنترل آن   ییدر زنان و عدم توانا ی جنس لی کردن مبرجستههای حجاب در این دوره از دیگر تبیین

  تمایلاتبر    یکنترل شد که چون زن  چنین تحلیل می  فرضیکردنی نبود. بر پایۀ چنین پیشکه برای یک مرد غیور حساس به نسب تحمل
بر این نکته  آن دوره حضور داشت،    ینیدشۀ  یگفتمان اندنۀ  ی زمکه در پس  یتلق   نیا  رد، باید با حجاب حداکثری محدود شود.خود ندا  یجنس 

باور    نیبر ا  جان،یآذربا  یاز مجتهدان محل  ،ی مرند   یطسوج   مردان را ندارند.  یجنس   یهادر برابر درخواست  یدار یزنان توان پا  داشت که  دیتأک 
که اگر آنان حجاب صورت    کردیعقل زنان، استدلال م   یدربارۀ سست  جیبرابر مردان است. او با استناد به باور را  نیبود که شهوت زنان چند

باشن نشستنداشته  گوناگون  مردان  با  جلوت  و  خلوت  در  و  شد  کنند،  ا  وعیوبرخاست  همچن   ریناگز   یمر زنا  او  بود.  به   نیخواهد  اشاره  با 
  شتر یمراتب ب به  دی با  ج،یزنان، برخلاف تصور را  یو لذت جنس   لیکه م  گرفت یم   جهینت  نی، چنوضع حملو خطرات بالقوۀ    یباردار   یهایدشوار 

باشد نتیجه می  از مردان  اولویت چنین  قیاس  به  این مقدمات، طسوجی  از  به چنین مخاطراتی بدهند.  که »تا تن   که یپس درصورتگرفت 
شوند و با قبول  بالبداهه مردان با وجود کمال عقل و ضعف شهوت، چون زنی با جمال را دیدار کنند، عقل از سر ایشان پریده، مالک خود نمی

شود که زنان با وجود غلبۀ شهوت و سستی عقل با مردمان گوناگون در خلوت  چگونه می  ،شوند زحمات بسیار و مخارج گران، مرتکب زنا می
  ت یسلب عامل   ،یچارچوب  نیدر چن  (.194: 1 ج  ، 1380  ،ی مرند  ی)طسوج «این خودداری از زنا کنند  وجود  وبرخاست کرده، باو جلوت نشست

و به استناد    کرد  دای پ ینی د  یاجنبه جیتدر داشت، به  یدر رسوبات فرهنگ   شهیکه ابتدا ر   تر، تی اهمکم  یهانقشها به  از زنان و محدودکردن آن
آن دربارۀ  فقیهانه  اعتبارسنجی  که  مطالبهروایاتی  که  شد  گرفته  نتیجه  چنین  بود،  نگرفته  صورت  پارلمانکنندگان  ها  در  زنان  و    هاوکالت 

 (. 199:  هماناند ) ، چرا نام خود را مسلمان نهادهزنان تجارت و زراعت و صناعتشرایط برای  اکردنیمهکنندگان برای  تلاش 
ای که برای دفاع از حجاب نوشته است، با تمسک به مسلمات علم معرفة  دار اصلاحات، نیز در رسالهخرقانی، مجتهد داعیه  اسدالله

  بر آنکند، ولی مادۀ انسان مکرر طالب فحل است،  مادۀ انسان در زمان حمل دفع فحل می  برخلافالحیوان و مشاهدۀ اینکه مادۀ حیوان  
صورت   یدکه با  گرفتیم  جهیمقدمه نت  نی ( و از ا154 :1، ج 1380خرقانی،  است« ) وانات یاز مادۀ تمام انواع ح  تری»مادۀ انسان شهو بود که 

اوصاف را    نیبه ا  وانیقانون، ح  ا ی  لهی »اگر شوهر و قب  اساس نی(. برا154  همان:خواهد بود )   یقطع  یرا پوشاند و الا اختلاط انساب امر زن  
را بزن خود   ی کرده با علم و اراده و اقدام اجازۀ مباشرت هر اجنب   تیموافق منطق زن خود را کسوه و نفقه داده ترب آن شوهر  ،دهد تام ب یآزاد

شایستۀ توجه است که او هرچند در دورۀ دوم حیات علمی    (.155)همان:    دارند«یخود را روا نم  نیبه ا  یوحش   واناتیاز ح  کی چیداده و ه
ی داد، ولی در حوزۀ جنسیت همچنان به باورهای عمومی دوران خود  دنظرطلبی تجدهای رسمی تشیع تن به  خود در اعتبار بسیاری از آموزه

ها است.  ی در دیگر حوزهدنظرطلبی تجدتر از  دهد فراروی از مشهورات زمانه در حوزۀ جنسیت سختنشان می  وضوحبهاعتماد داشت؛ امری که  
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ۀ  او در رسالۀ دیگری که دربارۀ تعدد زوجات، تحقیقات فیلسوفی کرده بود، »کثرت زواج را دارای حسن ذاتی و رجحان و محبوبیت ذاتیه و فطری
 (. 8:  1338ناپذیر« دانسته بود )خرقانی،  تخلف

شد. در این  کرد و وارد نظام تبیین اندیشۀ دینی میدر این مواجهۀ سطحی، مشهورات زمانه و موروثات فرهنگی جنبۀ دینی نیز پیدا می
ها  اند که زنان را در خانهقرآن و پیغمبر و اوصیای او ما را مأمور کردهشد که »های معمول و متداول فقیهانه ادعا میدوره است که بدون بررسی
بشوند، چادر شب بر سر افکنده و روی و ابدان خود را از نامحرمان مستور نمایند و ایشان را داخل مشورتی    رفتنرونیحفظ کنیم و اگر ناچار به ب

نفق برای بخش  199:  1، ج  1380« )طسوجی مرندی،  او را بدهدۀ  یا تجارتی نکنیم، بلکه مرد باید تجارت کرده،  این رسوبات فرهنگی   .)
شد که »دیگر عقل و فلسفه را بر آن راه نیست« )همان(. در این نگاه، هرگونه تصویر  نمود که ادعا میز اندیشۀ دینی چنان بدیهی میمعظمی ا

شد که آزادی  بندی میبا استناد به تجربۀ گذشتگان، چنین جمع جهی درنت معنا بود و  از آزادی و عاملیت زنان بی شدهیساز یبوممثبت و حتی 
ج ها نداشته است وهای بدعمل در بین آنی جز فزونی فواحش و زنر یتأثاین طبقۀ ثانیۀ بشریه   ونَ   ال  زن باید به حکم محکم »الرِّ عَلَی«    قَوّام 

:  1، ج  1380« )شیرازی،  تی مردها شرافت خود را نگهداری کرده، مراحل زندگانی را به پایان رساندسرپرس  و  قوامیت  تحت  در   (34)نساء،  
تر از نگاه برخی دیگر بود که در مقام استدلال بر این مدعا که »تباین کلی« خلقت زنان و مردان دلیل  البته این نگاه بسی راقی  .(283-284

آوردند که مرد دارای قوۀ فاعله و عاقده است و زن دارای قوۀ متقابله  روشنی است بر ممنوعیت آنان از آزادی و مساوات با مردان، برهان می
سازی آشکار تفاوت در جهاز تناسلی  با برجسته  رونیانبود، به دنبال صراحت بیشتر بود. از    مطمئنو منعقده است. او که از دلالت فراز فوق  

 (. 452: 1، ج  1380  ،یامبارکهگرفت که نباید زنان را از مردان قیاس گرفت )مردان و زنان نتیجه می
  ی رگیچکند.  از فرهنگ مردسالار توجهی به خودآیینی زن و عاملیت آن در تبیین حجاب نمی  متأثراندیشۀ دینی    در این دوره،  هرحالبه

اندیشمندان دینی آن دوره که البته امری طبیعی بود و گذر از آن سخت و مشروط به شرایط امکانی بود که    جهانستیبر ز  جاری ینظام فکر 
گاه ذیل    یدنش یاندروشن است که    ناگفته  و  کردیمتفاوت را از آنان سلب م   دنیش یامکان هرگونه اند  ،هنوز فراهم نیامده بود   یچارچوب آ

به چرخه  جادیا  یجامستقر،  در  بازتول  وبیمع  یاتحول،  گاه   دی به  آ برادی انجامیم   یهمان  مفاهاساسنی.    ،ی سوژگ   ت،یعامل   مانند  یم ی، 
فراهم    زیها ن نداشتند، بلکه اساسا  امکان طرح آن   دینی  یهادر بحث  یگاهیتنها جازنانه در آن دوره نه   یمند بدن و بدن  تیر یمد  ،ی خودآیین
  شود؛یم   دهی دبه زنان    مرتبطدر دیگر امور  مواجهه    یالگو   نیهم  زین   یمل   یشورامجلس  مانند    ینخبگان  یهاطیدر مح   یحت   رو،نیا  نبود. از

 دارد.  دی آنان تأک یهاکنترل کنش یبرا ی رونیب  یمنبع  رش یزنان و لزوم پذ ینیی خودآ یبر نف ،ی نید  شمندانیاند دگاهی د مانندکه  ییالگو
  ،صنف تجارندۀ  یعنوان نمابه  (ا یالرعالیوک  یتق  خیش ی )معمم   کهیهنگام   ی،مدرس در دورۀ دوم مجلس شورای مل  مرحوم  انتقادیموضع  

سرنوشت    نییو تع  ی حق رأ  یعنیاست«    تی انسان  که نشانۀ  ی زیکردن زنان از »چمحروم  یبرا  « یمنطق  لی »دلا   یجرئت کرده« تقاضا  ی لی »خ
با    ا یالرعالیمدرس در پاسخ وک  .استترین اشخاص  بینحتی نسبت به روشن  ت یحوزۀ جنس  گفته در نشانگر همین چیرگی الگوی پیش  د، ی طلب

  ،م یکنیزنان برهان آورد »که امروز ما هرچه تأمل م   یحق رأ  تیسخنان او از ترس به لرزه آمده است، بر ممنوع  دنیبدنش از شن   نکهیا  انیب
اند که  ها از آن نمرهو مستضعفات و آن   نیمستضعفحق انتخاب را داشته باشند.    اقتیقرار نداده است که ل  هانیدر ا  تی خداوند قابل  مین یب یم

در تحت    ، النساء  ی الرجال قوامون عل  ،اند مومتی نسوان در مذهب اسلام ما در تحت ق  قت یدر حق  نکهی ها استعداد ندارد و گذشته از اعقول آن
حفظ حقوق   دیبا گرانیداشت. د واهند . ابدا  حق انتخاب نخاندمومتی ها در تحت ق آن .ما اسلام است  یرجال هستند و مذهب رسم  مومتیق

بود که  یامسئله نی. ایو یهم دن ین یم ده ،و حق انتخاب نخواهند داشت اندمومتی تحت ق دیفرمایها را بکنند که خداوند هم در قرآن مزن
  یذکاء الملک فروغ  یبند (. جمع280شعبان، جلسه:    8ق،    1329دوم، سال    ۀدور   ،یمل   یااجمالا  عرض شد« )مشروح مذاکرات مجلس شور 

  یسرگشادن آن احساس نگراناز    ،دوره است   نیبزرگ« در ا  یلینزاع خ   ک یبود که سخن از حقوق زنان »  افتهیو که در ا  .جالب توجه است  زین
-ی فرهنگ  یاقلمروه  ریسا  ،آن  یر یگیآن دوره است و در صورت پ  ورزیهشیمناقشۀ پردامنه فراتر از مقدورات اند  نیکه ا  دانستیم   قا  یو دقاکرد.  

که »هر وقت    کندیم یبند جمع  رونیاز ا  .خواهد کرد  جادیا  تیموافق مشروط  یروهاین  شیدر آرا  یشکاف بس بزرگ  ده،ی درنورد  زیرا ن  یاجتماع
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  ۀدور   ،ی مل  یکرد« )مشروح مذاکرات مجلس شورا  میخواه   قیدهند، قهرا  تصد  یشرکت در انتخابات بکنند و رأ  ندیای ها بزن  ،که ممکن بود 
 (. 280شعبان، جلسه:  8ق،  1329سال  وم،د

اعلام داشت که زنان از    حیتصر به  ، آمد  ان یبه م  نکنندگانکردن انتخاب  ایمدرس دوباره در دورۀ چهارم که سخن از محدودکردن    مرحوم 
  قرارگرفتن شرط ترقی ایران را در  ، در آن ایام پیشخودنوشتشی که نیز به گواه خاطرات  زنجان   میابراه   خیشحتی    .ستند یبرخوردار ن   یاس یرشد س

مسیر   میتجددخواه در  مفصل  دانست،ی  نطق  از  تأک   یبعد  انتخابات  قانون  اصلاح  نسوا  دی دربارۀ  و  اطفال  »اقلا   که  حق  را    نداشت  ]از 
ابوالحسن    دی (. س93جلسه:    بهشت،ی ارد  7،  1301چهارم، سال    ۀدور   ، یمل   ی)مشروح مذاکرات مجلس شورا  د« یکنار بگذار [  کردنانتخاب

گاه آن دور یحائر  است که   نی ا ی: »برادادیپرسش که »چرا نسوان از حق انتخاب محروم باشند« جواب م   نیدر پاسخ به ا زیه نزاده از رجال آ
حق داده نشد« )مشروح    نیها اجهت به آن  ن یبه ا  .ند ی ها سوءاستفاده نماامر شوهر خود هستند و ممکن است در تحت نفوذ آن  عی ها مطآن

بود که    ن یا  شتریدوره ب  نیدر ا  ندگانی (. اصولا  دغدغۀ نما93جلسه:    بهشت،ی ارد  7،  1301چهارم، سال    ۀدور   ، یمل   ی مذاکرات مجلس شورا
دربارۀ ضرورت    انیمباحثۀ مجلس   اساس نیبرا  .نه  ایجامعه را دارند    یحق مداخله در سپهر عموم  انمانند باسواد  سوادانیب   ی،در حکومت مل  ایآ

  بی محمدباقر دستغ  دی س  مانندکنندگان  انتخاب  طیمخالفان محدودکردن شرا  یو حت  شدیزنان نم  یقانون انتخابات شامل حق رأ  یبازنگر 
غ اطفال  مانند  را  ب  ،زیمم رینسوان  گفتگو  مذاکرات مجلس شورا  دانستندیم  رونیاز محل  سال    ۀدور   ،یمل   ی)مشروح    7،  1301چهارم، 

 (. 93جلسه:  بهشت،یارد
کردن انتخاب  یاز برا  یمنع شرع  نبودمعتقد بر    نکهیا  رغمیعل  ییاسایعبدالله    رزایم  .کردیزخم سر باز م   نیا  یگهگدار   زیدورۀ پنجم ن   در

ها مستضعف هستند و وضع  آن  نکهیا  ی داد »براجواب می  م«،یاها را مستثنا کرده»چرا زن  دی پرسیدر پاسخ به سؤال خود که م  ، زنان بود
  ک ی که انتخابات    میما معتقد  کهیها داد. پس درصورت مملکت حق شرکت در انتخابات را به آن  نیدر ا  شودیاست که نم   یطور   شانیگان زند 

)مشروح مذاکرات    م«یها حق بده هم به آن  دیو نبا  میامستثنا کرده  یبه جهات   ،کردن دارند نصف اشخاص را که حق انتخاب  ،است   یحق عموم
نکته   ن یا یای وضوح گوبه ز ی(. مشروح مذاکرات مجلس در دورۀ پنجم ن111جلسه:    ،ی د 25، 1303پنجم، سال   ۀدور  ،ی مل ی مجلس شورا

و بزهکاران    نیمجان   فیردنسوان را هم  یدبر آن بودند که نبا  ندگانی نما  یداشت و صرفا  برخ   یجنبۀ شکل   شتر یب   ندگانی است که دغدغۀ نما
  تکارانی داشت که »حتما  هم نسوان را جزو جنا دیتأک  ونیس یکم یشنهادیمتن پ نااز مخالف یروانیشابوطالب  رزایشمرد. م یممنوع از حق رأ

نحساب  ناو محکوم ن  .ست«یکردن لازم  تأیید سخنان ش  زی صدرالادباء  آقا  یکه »اظهار   افزودیم  یروانیبا  نسوان   یروانیش  یکه  به  راجع 
قلمداد   یاشخاص دزد و جان  فی ها را در ردآن  دی نبا  گرید  ،میکن یکردن محروم ماست و ما که نسوان را از حق انتخاب  حی صح  یلیخ   ، فرمودند

نسوان حق ندارند در انتخابات    نکهی : »ادادیاحمد اخگر پاسخ م  ،قرار داد«. در مقابل  یاشخاص جان   فی در رد  دی را نبا  پلمهی زن د  ک ی.  میکن
شده که دارای مقام   هم ذکر گرییاشخاص د کی ها آن فی. بلکه در ردر یهستند خ ن یها جزو مقصر که آن ستیلحاظ ن ن یاز ا ،شرکت کنند 

  ،ید  25،  1303پنجم، سال    ۀدور   ،یمل   یکردن ندارند« )مشروح مذاکرات مجلس شورامصالحی حق انتخاب  ۀواسطعالی هستند. ولی به
 (. 111جلسه: 

  د ی هرگونه تأک  نبود از    یحاک   ز یگر ن اصلاح  اصطلاح بهو    ش ینواند  یهاانیمطالبات جر   لی تحل  ،ی اسیو مباحثات س   ین ید  ات یافزون بر ادب
گاه بر  و   یبه حقوق اجتماع  یابیدست یبرا  یزنان غرب ی هاالسلطنه با اشاره به تلاش راستا، تاج نی است. در هم یخ یزنانه در آن مقطع تار  یآ
گاه ن کمی  ادیاست، با اندوه و تأسف    گرانیدحکم  که محکوم به    یران یزن ا  تی از وضع  ،ی اسیس   شود یم  یرانیزنان ا   ید و خواستار تحول در آ

 (. 427: 1985  ت،ی )آدم

 . گفتمان حجاب و کنترل مدرن )پهلوی دوم( 2ـ5
گفتمان دورۀ  بررسی  تاریخی  دانایی مسلطاز  تأثیر  بی  نظم جنسیتی همچناندهد  نشان میاول    پهلویهای  نیست پیش  نظام  حتی    .گفته 

مسیر جدی   در  آموزهدنظرطلبی تجدکسروی که  با  داشت،  قرار  دینی  به حضور    کاملا  های جنسیتی سنتی  ی  مثبتی  نگاه  نه  او  بود.  همسو 
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د و با  ن آمدوشد نک  گانگانیبا ب   دیزن با »   کند کهچنین تحلیل می  رونی اتابد. از  پردازی سیاسی برای زنان را برمیاجتماعی زنان دارد و نه نقش
در    ای ها  و در آن بزم  ندیآیمردان م  یهابزم  به  که  ینباشد. زنا   شیآرایب  یبا رخت ساده و رو   ،دیآیم  رونی و هرگاه که از خانه ب  زدیام یآنان درن

تنها زنانش با مردان است که نه  یلغزشگاه   یزشیآم   نیخود را پاک نگه دارد. چن   تواندیم   یک یکمتر    ،زند یآم یدرم   گانهیکوچه و بازار با مردان ب
  دی زن را دل پاک با»   گفتندکسروی با بازخوانی استدلال منورالفکران که می «.لغزانندیم   ز یمردان را ن  ، سازندیو دامن خود را آلوده م   لغزندیم

که    ی. زندی ایب  رونیاز خانه ب  شی رایو پ  شیآرایب   دیزن با  ...سازدیسخن با خرد نم  نیا»  داد کهپاسخ می  «با مردان چه باک   زش یاز آم   ،بود
«. او هرچند با ایدۀ حجاب صورت مخالف  ستیپس چ   ستیخود ن  یسو نگاه مردان به  دنیاگر مقصود او کش  ،دی آیبه کوچه م  راستهیآراسته و پ

 یدار حجاب با پردهتواند نپوشاند، ولی بر آن است که »که زن رو و دست خود را می  دی آیبرم که از آیات حجاب نیز همین    دارد  دی تأکاست و  
اسلام    غمبر یباشند. پ   ش یآرایخانه ساده و ب  رونیآنکه در ب  یگر یو د   زندیام یدرن   گانگانیآنکه با ب   یک یاست.    زی که خدا بر زنان فرستاده دو چ

 .  (1324)کسروی،  «دو پرده را فرموده نیا زین
براساس اسلوب    تیاول داشتند، در حوزۀ جنس  یپهلو   یهااستی با س   یکامل  ییکه همگرا  ین ید  یآن دسته از علما  یحتجالب است که  

در تأیید    یعرب باغ  نیحس   دینمونه مرحوم س  ؛ برایه معترض بودندزمین   نیاول در ا  یپهلو   یهااستیبه س  جهیو درنت   ستندینگر یم  ییقدما
نبود،    یرأدر آن هم  یپهلو   یهااستی که با س  یاتنها حوزه  . کرد  قیرا بر او تطب   فهیشر ۀ  یالامر مطرح در آیاول  ه رفت ک  ش یاول تا آنجا پ  یپهلو 

پس    .ستیحال مثل مرد ن   عی بر آن بود که »از واضحات است که زن در عقل و شعور و در کمال و در جم  تی قوام ۀ  یآ  لیو ذابود.    تیحوزۀ جنس 
هستند و زن صالح در    س«یزن مثل مرد در حرکات و سکنات بوده باشد«. به باور او زنان »شبکۀ ابل دی داشته باشد و نبا یادتیمرد بر زن ز   دیبا
از    ریو زن و خلقت او غ  ستیکه »زن مثل مرد ن  ردیگ یم  جهینت  نیچن  ثیاز احاد   یازنان »مثل کلاغ اعصم است«. او بعد از نقل پاره  انیم

از   ریغ  شانیتر و هنر او و دوام او کمتر است از مرد و وجدانا  واضح است که ساختمان زنان و حالت امرد و خلقت او است و عقل زن کوتاه
نمودن و پختن و دوختن و بافتن پنبه و  یکردن و پرستار یدار . »کار زن بچهکردیروشن م  زیزنان را ن  یها نقش  فیتوص  نیمردان« است. ا

برابر با عقل    ی باور داشته باشد، عقل یسخن   نیدارد که هر کس به چن  دی است که تأک  معنا یاو ب  ی« برابردانستن زن و مرد چنان برا.تپشم اس
  یهاانیبه جر   ،یهمسو با کسرو   ز یاست. او ن  رتیغیعقلش به اندازۀ زن و البته ب   ،نداشته باشد   یت یجنس  کی زن دارد. هر کس باور به تفک

زنان    یبرا  یخواه یعامل آزاد  نی تر را مهم  یجنس زۀ  یانگ  داند،یکاران مبازان و دغلغلطرا  ها  است. او که آن   نیبدب  اریحقوق زنان بس   یحام 
  یامر   ی. در نگاه او تمدن و ترق کند یاقامه م   ل یادعا پنج دل   نیا  یو برا  داندیم   رانیا  ی به ترق  ارتباط یزنان را ب  یو ترق   یآزاد  ز ی. او ندر اپندیم

پوشش حداکثری زنان امری عقلایی محسوب   رونیا . از تمدن باشد  نی ا فیتضع  یبرا یعامل  تواندیزنان م یکاملا  مردانه است و اصولا  آزاد
 (. 35:  1  ، ج1328  ،یعرب باغ ) شودمی

کرد،  را سخت میدر حوزۀ مسائل زنان  فراروی از آن  هرگونه    رونی او از  آن دوران چیره بود    تحلیلدستگاه    بر  این نظام دانایی هرچندکلیت  
سیاست مشت آهنین پهلوی اول در  .  از اعتبار و اقتدار آن بکاهد  رفتیمولی عواملی در افق فکری در حال تغییر ایران در جریان بود که  

  کاملا  نسل دوم منورالفکری که موضوع زنان را به یکی از مسائل روز جامعۀ ایرانی تبدیل کرد و البته با رویکردی    برآمدنمخالفان،    سرکوب
  ها، تأسیس مدارسهای زنانه، انتشار روزنامههای جمعیتفعالیت گسستی خواهان تغییر در نظم سنتی جنسیتی در ایران آن روز شد، در کنار

نظام تولید دانش مدرننوین، ساخت گفته  روایت رسمی پیش  دنیکشلشچازمینه را برای به  اصلاح دینی،هایی  گیری جریانو شکل  یابی 
 . کردفراهم می

از زنان و   گریتی حما  های ازسویهدادند که  یدتر ی جد ییهانییخود را به تب   یجا  جیتدر به از حجاب  ی سنت  هایدر این دوره بود که تبیین
  ، 1380  ،ی زوج بر زوجه« )بلاد  یلا ی »عدم است  یبرا  یعامل  یحجابیب  نکهی مانند ا  ییها در گذشته استدلالاگر  .  ها داشتندآناستقلال    نی تأم
  نی ا  شد،یضرورت حجاب مطرح م  هیتوج  ی( برا277:  1418  ،یمرد )لار   یرتیغیاز ب  یاعنوان نشانهکشف صورت زن به  ای(  105:  1  ج

،  جدید   در رویکرد  .های جدیدی جایگزین شوندکنندگی خود را از دست داده بودند و ضروری بود با تبیینتوان اقناع  دی ها در دورۀ جداستدلال
شود که خانواده که در  شود و چنین استدلال میۀ نقطۀ عزیمت تبیین حجاب برجسته میمثاببهبرای اولین بار اهمیت پاسداشت خانواده  
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(. از دیگر وجوه  1:  17  ، ش 1323  ، یان ینور شود )ارزشمندی »تالی تلو کعبه و مدینه« است، جز از طریق رعایت پوشش شرعی حفظ نمی
ستیزانه داشت. در این دوره گاهی  ی زنر یسوگ است که    مردمحورجانبۀ  های یکاز نگاه  گرفتنفاصلههای این دوره با دورۀ سابق،  تفاوت تبیین

عدم رعایت حجاب    لی دلها و نه بهحضور اجتماعی و آزاداندیشی آن  ل یدل د که دلسردی زنان از خانواده نه بهوشتذکر داده می  نیز   به مردان
آموختند که  های خود مبارزه کنند. این مردان باید میطلبیخواهند با تنوعتوانند و نمیوفایی شوهرانی است که نمیبی  ل یدل صورت، بلکه به

ان،  به دیگران نفروشند. این موضوع از آن جهت اهمیت داشت که در این دور   ،که ملک اختصاصی همسرانشان است   را   گوهر شریف محبت
دل    ،شد که »به آزادی چشم و دست و زبانها خواسته میبرای درک این مسائل نپرداخته بودند، ولی از آن  ایمردان به هیچ آموزش رسمی

بنابراین، در این دوره لازم بود که بخشی از گفتمان دینی به وظایف مردان اختصاص یابد و بر این نکته تأکید  «؛  همسرتان را از خود سرد نکنید
 (. 1095- 1091: 2، ج  1380)حلبی،  قادر به حفظ »محیط خانواده« نخواهد بود  ییتنها شود که بدون تغییر رفتار مردان، حجاب به

البته   تغییر،  این  کنار  شهوت  د ی تأکدر  ماهیت  جداییبر  بخش  زنان  تبیینانگیز  الهیاتی ناپذیر  در    های  گاهی  البته  که  است  دوره  این 
انتشار آن   ی اجازۀ مصرف وجوهات در راستا د یکه مراجع تقل اسلام  نیی آدر   یان یالله نور نصرتشد؛ برای نمونه  ترین شکل تشریح میپیرایهبی

دل بودند،  غ  لی را داده  پوشاندن  و کف  ریلزوم  لزوم پوشاندن عورت م   ن یاز وجه  زن    بدن  یکه »همه جا  کندیاستدلال م  نیو چن   داندیرا 
  الخصوصیاست؛ عل   زی انگهمه شهوت نیبلور نۀ  ی چاق، گردن و س  یها ران  د،یمارمانند، بازوان سف یهاو محرک است. پستان  زی انگشهوت
  نفس مجاهده با  یی را توانا  یعابد و زاهد  چ یه  ی زنان ن یتوأم باشد«. او معتقد است در برابر چن ز یخوشبو ن ی ها و عطرهاو لباس  ها شیکه با آرا

  یران ی. »زنان اکندیم  انیو شفاف ب  انیصورت عر به  ، هستند  یدر جامعۀ اسلام   یبندوبار یب  عامل که زنان  را    جی. او همچنان آن باور را ستین
. اصولا  (3:  16، ش 1323،  یانینور )و فساد جوانان هستند«    یو بداخلاق   ی و خانوادگ   یاجتماع   ی هایبدانند امروز مسئول تمام بدبخت   د یبا

 .( 1  :17  ش   ،1323 ،ی انینور )  د«یالعنان باشمختار و مطلق  دی که بتوان دی »شما زنان هنوز هم آن رشد را ندار 
های مهم این دوره را در چرخش زبانی در ادبیات اندیشۀ دینی دانست.  توان ویژگیی، مینگر کجانبهادبیات عریان و ی  گونهنیارغم  علی

عنوان عاملان  زنان به.  سویه و مردانۀ پیشین فاصله گرفته بودندو متون از ادبیات تک  نیستند دیگر مردان    هحجابی  لی مخاطبان اصلی رسا
تا باور کنند که وظایف مردان و زنان در بسیاری از امور مشابه است و درنت حجاب باید به اقناع می هیچ اجحافی در حق زنان    جهیرسیدند 

از رسالۀ    توانیم   ،به حضور زنان بود   ی عرصۀ عموم  یشدگ مشروط  ری زناپذیکه از الزامات گر را    ی چرخش زبان  نیعمق ا.  صورت نگرفته است
شیخ    اللهتی مرحوم آبیت  کارۀ  همه  و  زی و به اصطلاح تجددست  یکاملا  سنت   فیطندۀ  ینما ی،  بروجرد  یمهد   رزاینوشتۀ مرحوم م  محفل بانوان

است    افتهی در   یمهد   رزایدر متن گفتگو است. م   کردهلیحضور زنان تحص   ،رساله  نیمهم ا   یهایژگیآن دوره دانست. از و  عبدالکریم حائری
  یدر راستا  کردهلی زنان تحص  نیگفتگو کرد. ا   زمینه  ن یو با خود آنان در ا  دی از خود زنان شن  واسطه یرا ب  «یحقوق   یسخن زنان در »برابر   یدکه با

  یحقوق   یعصر خود در طرح مسئلۀ برابر   یو فرهنگ  یاس یس  ،ی اجتماع  یهایدگ یچ یهستند که به پ  ختهیچنان فره   ،ی حقوق  یبه برابر   دنیرس
با تحق   یروحان  کهیهنگام  بنابراینراهگشا باشد؛    تواندیزنان نم   نیگفتن با اسخن  یی و تمسخر و از موضع استعلا   ر یواقف هستند. اصولا  

ب   د، ی گویها سخن مبا آن  یاسیحقوق س  یداستان در موضوع برابر  به بانوان    کندیخود اکتفا م   ی هادگاهید  انیصرفا  به  و حق قضاوت را 
 . دهدیم

کاسۀ    مانندزنان را    خندند، یقاه م و زنان قاه  کندیهم م   یبا آنان شوخ  یمؤدب است، بلکه گاه   اریگفتن با زنان بسکه در سخن  یروحان   نیا
زنان   یخود چنان برا  ضیدر عرض عر   یکه تساو   کندیاستدلال م   ن ی. او چنستندیمردان ن  ی مس  ۀبا کاس  سهیمقاکه قابل  ندیب یم  ین یبلور 

سورۀ را    34ۀ  یمطرح در آ  تی قوام  شانیا  نکهی تر اجالب  تحمل آن را ندارد.  ییزنان توانا   یخواهد بود که ساختمان وجود  فرسااقتسخت و ط
و    لتیفض»علوم، در    لی. در نگاه او اسلام در عمل صالح، در تحص داند یم   «یی»خصوص زناشو   یتنگ و حداقل   اریرا در محدودۀ بس   ءنسا
که نسبت به مرد    یو مهربان   تیزن و مرد نگذاشته و همان عنا   نیب  ی جهان و عالم آخرت فرق  نیدر ا  یبه درجۀ سعادت و خوشبخت   دنیرس

 . ( 60- 18: 1376)بروجردی،  ها نموده« استبه زن یاالعادهفوق  تیعنا ، اتیبلکه در بعض خصوص . هم دارد لمهبه زن مس  ،مسلم دارد
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امیر مهاجر میلانی  / ...از اقتدار مردانه تا انتخاب زنانه  

شود با ادبیات دورۀ سابق در حوزۀ جنسیت سخن گفت؛  ی دریافته بود که دیگر نمیدرست بهبخش مهم و پویایی از اندیشۀ دینی  هرحالبه
گاه توانست همان منطق حاکم بر  ستا و هم شیواتر است. اندیشۀ دینی میکه زبان و بیان جریان رقیب، هم زن  ژهیوبه ی قدمایی را  ساختار آ

کرد. به دیگر سخن، در  نه تحول در منطق، بلکه تغییر در زبان را باید تسریع می  رونیاپسندتری نیز بیان کند. از  تر و البته زنبا زبان پوشیده
گاهکنار اعتبار و اقتدار     اصولا    بود.  نهی هز یب  ظاهربهتر و  ی قدمایی حوزۀ جنسیت که شرح آن گذشت، نیاز به تغییر در زبان فوریساختار آ

آن    یازهای احساس ن  ای  ازیبا ن  یتناسب آن نوآور   زانیوابسته به م   گفتمانیدر هر    ینوآور   شیر یپذۀ نیاز است.  انداز   بهنوآوری وابسته    فیوککم
  رد مو  ی صورت خواهد گرفت و جامعه عناصر فرهنگ  متناسب با آن نیازتحول    ، باشد  تحول  ازمندین   یا گفتمانی  اگر جامعه  نیاست؛ بنابرا   گفتمان

شد و طبیعی بود که نوآوری اندیشۀ دینی  این نیاز در آن دوره بیشتر در تغییر در زبان احساس می  1فراهم خواهد کرد.   گرانید   ایرا از خود    ازین
 در آن دوره بیشتر در سطح زبان باشد. 

گاهی قدمایی نیست. این تغییر برآمده از مشروطالبته این امر به معنای انکار تغییر در لایحه شدن  های فرهنگی تنیده به منطق ساختارآ
نمی زنان  حضور  به  فضا  و  لایحه  صرفا  توانست  زبان  در  بعدها  که  بود  طبیعی  و  بماند  باقی  زبانی  امر  منطق در  در  بعدتر  و  فرهنگی  های 

گاهی نیز تغییراتی ایجاد کند.   زوج بر زوجه،    یلای بر شهوت زنانه، ضرورت است  یمبتن   یهانییتبکه  آن است    انیدوره و پا   ن یدر همساختارآ
  ت یحما  تیبا محور   یهانییظهور تب نۀ  ی و زم  شد  مهجور  ،یی جا هجاب  ک ی در    گذشته  یکردهایرو  ریو سا  هی خروج زنان از سا  یتمدن  یهابیآس

 . از زنان و خانواده شکل گرفت 
(،  170:  1، ج  1380ها ایجاد کنند )زنجانی،  های تمدنی تا مرز انحطاط و زوال تمدنتوانند بحرانخردانی نیستند که میدیگر زنان بی

خردی زن نیست،  نشانۀ بی  تنهانهمادری    (.161- 96:  1343شناخت )مصباح یزدی،    تشانی رسمهستند که باید به    نیمی از پیکر اجتماعبلکه  
از    یار یدارد که بتوان براساس آن، بس   تیقدر اهم آن  ی. مادر شودیاصلاح نم   رانیا  بلکه نهاد مقدسی است که تا اصلاح نشود، وضعیت 

  احساسات   و  فیلط  »عواطف  نی هم   بلکه  ست،ین   مذموم  خود  یمی قد  شکل   به  گرید  زن  ۀعاطف(.  170کرد )همان:    هیرا توج  یحقوق   یهاتفاوت
  ۀ مانی حک  »دست  ۀنشان  شمرد«  زنان  ۀخاص  عواطف  ریسا  ۀسرچشم  را  آن  توانیم  که  یمادر   محبت  خصوصهب  است،  زنان  ۀژیو  که  قیرق

گاه   نظام منطق یۀپا بر قرار است  اگرامر مقدس باشد.  نی زنان در ا اریاست که کمک «یربوب  را زنان یفطر  و یعیطب یهاتفاوت  ،ییقدما یآ
  گر ید  یبرخ   و  یشناسعصب  ،یشناسستیز   ،یشناس روان  .کرد  استفاده  است  زیستزن  و  زیرآمیتحق   شدتهکه ب   یاز زبان   یدنبا  گرید  م،یکن   اثبات

  را  ها نقش  در   ز یتما و  عتیطب  در  تفاوت   ن یا  اما (.  168ا نشان داد )همان:  ها ر تفاوت  نیا   هاآن  یۀ پا  بر   بتوان که  دارند   یامکانات   زی ن  د یجد  علوم  از
  انیبا هم ندارند. در پا  یتفاوت   ،است  لت«یفض  و  یتقو   و  علم  تنها  که  سعادت  »ملاک   در  مرد   و  زن.  مطلق مرد بر زن دانست  ی بر برتر   ل یدل   دی نبا

که »اسلام زن را عضو کامل و    شودیگرفته م  جهی صراحت نتبه  عمرانآل  ۀسور   195  و  حجرات  ۀسور   13  اتیدوره است که با استناد به آ  نیا
  لت یو فض   یزن و مرد قائل نشده و ملاک سعادت را تنها علم و عمل و تقو   نی ب  ی فرق  ی،مستقل جامعه شناخته و از نظر کمالات مشترک انسان

 (. 182ندارد« )همان:  ی و درستکار از نظر اسلام فرق یبا مرد متق  زکاریو پره شناسفهی»زن وظ  نیبنابرا ؛دانسته است«

 )دورۀ پیشاانقلاب( زنان  یمشارکت اجتماع یگفتمان اسلام. 3ـ5

گاهی قدمایی هایی  ها و چالشی بعد این تردید رخنههاسالدینی در حوزۀ جنسیت با تردید مواجه شد و در  -اگر در دوران پهلوی اول، نظام آ
بود که در انجمن اسلامی پزشکان با سؤالات خود گسست در اندیشۀ دینی را اعلام    دهی فرارسآورد، اکنون زمان شهید مطهری    وجودبهرا  

کند، یا اسلام طرفدار این  همچنان که لغت »حجاب« بر این معنی دلالت می  ،نشینی زن است آیا اسلام طرفدار پردهپرسید: »کند. او می
سومی که نه    ۀآیا در اسلام مسئل  گیری کند؟است که زن در حضور مرد بیگانه بدن خود را بپوشاند بدون آنکه مجبور باشد از اجتماع کناره

«  بودن مجامع زنان و مردان است یا نهنشینی و محبوسیت و نه اختلاط باشد، وجود دارد یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا اسلام طرفدار جداپرده

 
گبرن امیلیونویسنده در توضیح نسبت نیاز با نوآوری به نظریۀ فرهنگی  .1 بازخوانی  (.1402) هیمهد ،ییه بنگرید به: حمزهزمیندر این فرهنگی نظر دارد.   تأخردر باب   آ

 تهران: نگاه معاصر.  .قاجار ۀتجدد و مدرنیته در مطبوعات ایران دور 
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شده  های ارائهتوان به عمق تغییرات در رویکردها و پاسخاز رهگذر یک نگاه تاریخی می  فقطبه باور نویسنده،  (.  1117:  2، ج  1380)مطهری،  
اذ  پی برد و دلایل مخالفت اندیشمندان دینی آن دوره با مرحوم مطهری را درک کرد. از منظر امروز، اندیشۀ دینی او هرگز موضعی انحرافی اتخ

حال، در آن زمان، هنوز گروهی از متفکران در چارچوب نظم فکری  های علمی باشد. باایننکرده بود که مستلزم واکنش شدید برخی از حوزه
  جهی شدن نداشتند. درنتاز فرایند مدرن  یمستقیم   ۀستی، تجربۀ ز شناس برجستهنخبه و دین  اندیشیدند و برخلاف مطهرینیم قرن نخست می

 (. 601: 19 ج  ،1372او حتی از سوی شاگرد قدیمی خود به نفاق متهم شود )مطهری، طبیعی بود که 

  ی نی نشپرده  ی که فلسفۀ حجاب به معنا  کند یآن فراهم شده بود، استدلال م   یخ یتار   ی هانهی که زم  یمتفاوت   افتیبر در   ه یبا تک  یمطهر 
در حجاب آن است    یبه درون خانه رانده شوند و در انزوا بمانند، بلکه اصل اساس   ندارد زنان الزاما    یکه ضرورت  کند یم   حی . او تصر ست یزنان ن

نوع    چی که ه  یاگونهبه  ؛پاک و منزه بماند  دیجامعه با  یعموم  یمنظر، فضا  نیخانواده باشد. از ا  طیمنحصر به مح  یکه هرگونه لذت جنس 
زناشو  خارج   -ی سمع  ا ی  یلمس  ،یبصر   خواه- ی  جنس  کامجویی  روابط  چارچوب  نگ  ییاز  براردیصورت  ماساس نی.  زنان  تمام   توانندی،    ی در 

 (. 1202: 2  ج ،1380  ،یداشته باشند )مطهر  کتمشار  ی اجتماع یهاتیفعال
های  شود. نه با آزادیای است که از ناحیۀ مرد بر او تحمیل میکردن زن در خانه است، نه وظیفهاز منظر مطهری، حجاب نه زندانی

تعارض است و نه موجب فلج   ی عقل  یخود، برتر   انینی شیاو، برخلاف پشود.  کردن نیروی نیمی از افراد اجتماع میمدنی اجتماعی زن در 
در    یتنها عاملاز منظر او، حجاب نه.  داندیبحث مقابل  یبلکه آن را موضوع  کند،ینم   یمناقشه تلقرقابلیو غ  یقطع  یمردان بر زنان را امر 

  م یدادن حر نشان  یبرا  یعیطب  یعنوان نماد به  نیجامعه و همچن  یخانواده، استوار   انیبن  میزن و مرد است، بلکه در تحک یآرامش روان  نی تأم
بندی  حجاب در گفتمان دینی معاصر در یک مفصل  اساسنیبرا.  است  ن یآفر شناخته شود، نقش  ت یبه رسم  ماردلیافراد ب   یاز سو   دی زن که با

توان منطق پذیرش گستردۀ  میی از زنان را با خود همراه کند. مبتنی بر چنین تغییری،  توجه قابلتواند بخش  جدید ماهیت متفاوتی یافته که می
های  کتاب مسئلۀ حجاب در میان اقشار مختلف زنان معاصر را درک کرد و دریافت که چرا اندیشۀ اسلامی معاصر نقطۀ آغاز خود را اندیشه

های  مخاطب قراردادن زنان، تلاش برای ارائۀ استدلال  مانندعواملی    کند.های پیش از او خودداری میارجاع به دیدگاه  مطهری قرار داده و از
خواهی در این حوزه، پاسخگویی به  فراجنسیتی، پذیرش امکان خطا در خوانش رسمی و سنتی از مقولۀ جنسیت، توجه به نقطۀ آغازین تحول

کردن تحولاتی که در  تر از همه، درک و لحاظشده، استفاده از زبانی خنثی و مهمکارگیری ادبیاتی محترمانه و کنترلنیازهای زنان دیندار، به
گاهی عمومی رخ داده است، نقش بسزایی در موفقیت این کتاب داشته عنوان رویکردی اند. از همین رو، رویکرد کلی آن همچنان بهنظام آ

 . باقی مانده است غالب در اندیشۀ اسلامی اجتهادگرا

اندیشه جایگاه  بر  در  افزون  نظری مطهری  و جنسیت،    کردنآمادههای  در حوزۀ حجاب  تغییرات جدی  پذیرش  برای  اسلامی  اندیشۀ 
گفته را  گرفت، مکمل بیرونی بود که مقدمات گسست پیشهای سیاسی که به رهبری روحانیت در مبارزه حکومت پهلوی صورت میتلاش 

  ی عیطب   رو،نیا  مضاعف به نهضت در حال گسترش ببخشد. از  یتیمشروع  توانستیزنان م   تیحما   ،ی اسیمقطع اوج مبارزات س   درتسهیل کند.  
اند که  زبان  ینی دشۀ  یبود  رونرم  یبا  و  ن تحول  یکردیتر  را  زنان  ا  زیخواهانه،  ا  نیبا  سازد.  همراه  ادب   رییتغ  نیحرکت  دگرگون   اتیدر  با    یکه 

استقلال و    ،یآزاد  مانند  یم یمفاه  گر،ید  ی. از سو ساختیناممکن م   ندهیهمراه بود، بازگشت به گذشته را در آ  یم جامعۀ اسلا   جهانستیز 
  هابا آن محورتیشده بودند که امکان برخورد جنس  رفتهیبرجسته شده بودند، چنان در جامعه پذ  یانقلاب یسرنوشت که در شعارها  ن ییحق تع

  نیبا ا  ی تی بودند که هرگونه مواجهۀ جنس  افتهی  ی گاهیچنان جا  ین یدشۀ  یاند   یدر منظومۀ فکر   تهی مدرن  یهارزش ا  گر،ید   انیوجود نداشت. به ب 
  پذیرفعال و مسئولیت  ینی دشۀ  یاندهای دنیای مدرن در این بود که  گرفتن ارزش اما نکتۀ حساس در وام  .ساختندینوظهور را ناممکن م  میمفاه

ظاهر، بهره جست و از  به یحت  ،ین یی سرنوشت و خودآ نییبر فلسفۀ حق تع یمبتن یفرهنگ- یاس یس نینو  یاز ساختارها توانبر آن بود که می
  پردازی، یهنظر  یقت، علم، حق ی،آزاد  یی مانندهاکه آرمان توجه به این نکته ضروری بودمصون ماند.  شهی اند  ی هاحوزه  ریآن در سا یامدهایپ

در نظام معرفتی    بنیادیننیستند و گسترش این مفاهیم، گسستی تدریجی اما    یو... نسبت به نظام ارزشی سنتی، مفاهیمی خنث   یش یآزاداند
و مناسبات    میمفاه  ن یا  لی سو و تقل  کی مدرن از    ی و نهادها  میاز مفاه   یار یبودن بسبه نوظهور  ی توجهیب .  جامعۀ اسلامی ایجاد خواهد کرد
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درنظرگرفتن    بدون  -بود   هانیفق  ی و آموزش   یتخصص   ،ی زبان  یهااز چارچوب  یخود ناش  که-  گرید  یظاهرا  مشابه از سو   یبه اشکال سنت 
وجود آورد که  را به  مهمی  کرده بود، خلأ  جادی ا  شهیعناصر نظام اند  ریو نسبتشان با سا   ها آن  یمحور   میدر مفاه  ته یکه مدرن   ی نی ادیبن   رات تغیی
 . ساختیآماده م قیگسست عم کی  رش یپذ یرا برا تیحوزۀ جنس در  ینی دشۀ یاند

حجاب    ن ینماد  تی و محور   یت یمرتبط با مسائل جنس   یکلام -ی نی مطالعات د نۀ  یش یپ  نکهی دورۀ سوم و ورود به دوران پساانقلاب، با ا  انی با پا
نتواند اعتبار خود را    ین ید شۀ  یشد که اند  موجب  یم یقد   ی هاشهیو ضعف منطق اند   یدان ی معاصر کمتر از شش دهه بود، تحولات م  رانیدر ا

  گفتهیشوضوح احساس شد. گسست پ به دی جد  ط یمنظور بقا و انطباق با شرابه  ین ید   اتیدر ادب   یتحول   جادی راستا، ضرورت ا  ن یاحفظ کند. در  
استدلال و گفتگو را  یوۀ  ش  یطورکل اصول موضوعه، هنجارها، الگوها، راهبردها و به  ،ها فرضشیمشتمل بر پ  یت،جنس   یاتاله   یقتدر حق

شد که تنها در   ی معرف  یهست   زیانگاعجاب ی هااز چهره یعنوان مظهر زن بهجدید،   هیاتال این در. را سامان داد یدیجد   یاتو اله داد ییر تغ
دیشۀ اسلامی، احادیث ضعف های ضمنی و پیشینی فقه و انبر همین اساس با تغییر در دانش  او را شناخت.  توانیم   یجمال و جلال الهنۀ  یآ

پیدا کرد )جوادی،   انصراف  زنان  داد )همان:  35:  1384عقول  از دست  را  آنان اطلاق خود  با  از مشاوره  روایات منع  های  (، مذمت35(، 
(، عدم پذیرش شهادت زنان با عدم حضور تاریخی زنان در اجتماع پیوند خورد )همان:  332البلاغه همگی قضیۀ خارجیه شدند )همان:  نهج

هویت زن به  (. در نگاه نوین،  312(، عدم انعقاد نماز جمعه با زنان در تفسیری عجیب به رخصت در ترک واجب تقلیل یافت )همان:  344
:  همان)   شود بر اهمیت نقش زن در جامعۀ انسانی تأکید میای معنادار  ارتقای رتبهدر    و  شودداری و روابط زناشویی محدود نمی، خانهدمثلیتول

گاه در این    (.52 عنوان  حق مرا تو به ینکه »ا  د یآیدرم   ی و زن به شرف خطاب اله  شودیآن م   ین الله و زن امحجاب حق  ،افته یتحولی  نظام آ
از خود،    ییزداخیبا تار   ت،ی در موضوع حجاب و جنس  ین ید شۀ  یکه چرا اند  سازدیروشن م  ل،ی تحل  نیا  یمبنا؛  1( 289« )همان:  امانت حفظ کن

تجدد و   انی در آغاز نزاع م .کندیسکوت را اتخاذ م  استیو سااز  شیپ  یهاشهیو در برابر اند  ابدییم یمطهر  یهاشهیرا در اند ینشنقطۀ آغاز 
گاه   یعنوان بخشبه  ی نی دشۀ  یاند  ،ی رانیسنت در جامعۀ ا   رفته یکه در آن زمان پذ  یات یه یها و بدارزش   م،یبا استفاده از مفاه   ،ی عموم  یاز نظام آ

که   هستند  نآ  ازمندی ، ناندشده  ل یتبد  یکه امروز به شبهات  دوره  نیاۀ  شدرفتهیپذهای  آموزهخواه قرار گرفت.  تحول  انیشده بودند، در برابر جر 
 شد.  ینی دشۀ یدر خود اند قی عم یتجربۀ گسست  موجب یافهیوظ نی ، پاسخ به چنحال نیشود. باا یشبهات پاکساز  نی ساحت اسلام از ا

 گیریبندی و نتیجه جمع . 6

  روندی  ،معاصر  ی اسلامشۀ یحجاب و پوشش در اند  ن ییتب   ۀنیدر زم  ین یدشۀ یکرد که اند   یر یگ جهینت توانیشده م انجام ی هالی براساس تحل
گاه   ی نی دشۀ یزنان همراه بوده است، اند  تیعامل  ی هاحداقل نبود کرده است. در دورۀ اول، که با   یرا ط  ی خیتار    ی عموم یبا استناد به نظام آ

در آن دوره، چنان برای    یی قدماهای نظام  آموزه  . کردیم   ی ابیمردانه ارز   دگاهیحجاب را عمدتا  از د  شده،رفتهیپذ  یرسم   یهاو آموزه  انآن زم
از    ل یبد  یر یتصو  ابی در غشد.  رو میبا پاسخ منفی روبه  شدتبهشد که هرگونه درخواست بازاندیشی  اندیشۀ دینی عینی و طبیعی قلمداد می

بلکه با   شدند،یگرفته م  دهی تنها زنان نادنهپرداخت و در این روند بندی دوبارۀ تراث تمدن اسلامی میاندیشۀ دینی به صورتموجود،  تیوضع
 د.شوحفظ  تیتا انسجام و نظم حوزۀ جنس  شد یتلاش م  ،یفرادست   یو از موضع زانهیستزن اتیاز ادب یر یگ بهره

  تیدر وضع  یق یعم  رات ییسبب تغ  یی و خروج زنان از سایهگراغرب  ی،ساز مدرن  ی اجبار   یهااستیسپهلوی اول،    کارآمدنیرو در ادامه با  
همراه بود، با عدم   یسنت   یهاهیخواه و خروج زنان از ساتحول یگراغرب  ان یجر   یر یگتحولات که در کنار قدرت  ن ی. ادشها  زنان و پوشش آن

در    یجد   ییهابا چالش  ینیدشۀ  ی دوره، اند  نی. در ا شد در پوشش    یاجبار   راتییتغ   لیسرکوب زنان و تحم   ساز نهیزم   ،ین ید   انیجر   یهمراه 
بود،    یورز شهیبازگشت به عرصۀ اند  یدوباره در پ   ینی د  انیدورۀ سرکوب، جر   انیمواجه شد. با گذشت زمان و پا  دیجد   یازهایبه ن   ییپاسخگو

  یو نوساز   یکشف حجاب اجبار   از انتقادات    در این راستا  صورت کامل با تحولات گذشته هماهنگ شود. به  توانستینم   گریآن د  ی هااما تلاش 

 
شود و لذا اندیشند احساس نمی اندیشمندان دینی این دوره که چنین مینظر به غلبۀ چارچوب این نگاه در اندیشۀ اسلامی حال حاضر، نیازی به طرح و بررسی سایر  .1

گاهی مقطع محل گفتگو داده است.   نباید گمان شود که نویسنده با بررسی دو اندیشمند خاص، تعمیمی ناروا به نظام آ
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  د ی تأک  یورود زنان به عرصۀ عموم  یمنف   راتیتنها بر تأثنه  هانییتب  نی. ا ایجاد شداز زنان و حجاب    ید یجد  ی هانییقوت گرفت و تب   شدهلی تحم
و    هاییجا هجاب  نیشکل گرفت. ا  ینی دشۀ  یبودن خانواده در اندداریحجاب بر پا  رات یاز زنان و تأث   یتی حما  یداشت، بلکه به مرور زمان نگرش

و   نینو  یهاتیتا بتوانند با واقع کردرا برجسته  ینی د شمندانیاند  انیب وۀ یدر نوع نگاه و ش یش یتحول در نگاه به زنان و پوشش، ضرورت بازاند
 همسو شوند.  یران یجامعۀ ادۀ ی چیپ

را    دی جد  یاجتماع  یهاتیواقع  رش یگذشتۀ خود فاصله گرفته و پذ  مردمحور  یهادگاهی از د  یتا حدود  ین یدشۀ  یدوره، هرچند اند  نیدر ا
از زنان    ی، برخحالنیدرع.  بشناسد  تیشدن، را به رسمو انتخاب  یحق رأ   ریزنان، نظ  یاس یآغاز کرده، اما همچنان نتوانسته است حقوق س

در   ژهیوبه ی نی دشۀ یفضا، اند نیکنند. در ا  ی ابی ارز  یبا مردان در چارچوب اصول اسلام  سه یخود را در مقا  فیدر تلاش هستند تا حقوق و تکال
 صورت نگرفته است.  یسلام به زنان در حقوق ا ی تا ثابت کند که اجحاف  کوشدیم  یاسهیمقا کردیبا رو هیحجاب لیرسا

در دورۀ سوم که از دهۀ منتهی به انقلاب اسلامی شروع شده و با اشتداد تا عصر حاضر امتداد دارد، اندیشۀ دینی شاهد ادبیاتی است که  
نشینی زن نیست، بلکه خود فلسفۀ حضور اجتماعی زن را نیز به همراه دارد. اندیشۀ دینی که در حال رهبری  عامل خانه تنهانهدر آن حجاب 

نشینی سوق دهد و نه بسترهای اختلاط  نهضت اسلامی علیه حکومت نامشروع پهلوی است، به دنبال خط سومی است که زن را نه به پرده
 با مردان را ایجاد کند. 

انضمامی، الزامات جامعۀ    صورتبهاندیشمند دینی مانند هر اندیشمند دیگری، فرزند زمانۀ خویش است و    دهدیپژوهش نشان م   نیا  جای نت
حاکم قرار دارد و بسته به   یاسیو س  یاجتماع  یفضا  ری شدت تحت تأثبه  یخی هر دورۀ تار   الهیات معاصر حجاب نیز در  دارد.  مدنظرخود را  

داشته    زی ن  یغالب در هر دوره، که ممکن است مخالفان شۀ  یاند  دهدیامر نشان م   نی. اپردازدیم ینیاحکام د  هیجامعه، به اقناع و توج   یازهاین
در چارچوب    دی درخصوص حجاب در دوران مدرن با  ین ید شۀ  یپژوهش، تحولات اند  نیا  یهاافتهیبراساس    ن یست. همچنین   ین یباشد، الزاما  د

تحول    صرفبهتحول در نوع نگاه به زن و حجاب را نباید  .  ردیمورد توجه قرار گ  یآن در جوامع اسلام   ریناپذاجتناب  یهانفوذ تجدد و ضرورت
البته تحولات موضوعی در حوزۀ    .فهمیدجامعۀ مدرن    قیعم  راتییتغ  در چارچوب  باید آن رابلکه    روشی فقیهان و اندیشمندان دینی تقلیل داد،

توان  کند که میزن و خانواده که تابعی از تغییرات ژرف جامعۀ مدرن است، فقیهان طراز را به ضرورت تحول در دستگاه پردازش فقهی واقف می
 گرفت.  درنظربستی برای آن نیست، با مدیریت صحیح آن این نکته را از مزایای فقه شیعی که بن

 مشارکت نویسندگان. 7
 .تمام مراحل پژوهش و نگارش مقاله را انجام داده است ییبه تنها سندهینو 
 ملاحظات اخلاقی . 8

شرکت گاهانه  آ رضایت  شامل  اخلاقی  موازین  کلیه  پژوهش،  این  یا خروج  در  ورود  و  افراد  اطلاعات  بودن  از محرمانه  اطمینان  کنندگان، 
 کنندگان رعایت شده است. همچنین ملاحظات اخلاقی مطابق با اصول اخلاق در پژوهش مدنظر قرار گرفته است. داوطلبانه مشارکت

 سپاسگزاری و حمایت مالی . 9
 نشده است.  افتیدر  یرانتفاع یغ ای  یتجار  ،ی عموم ،ی دولت یهااز سازمان یکمک مال چی پژوهش ه نیدر نگارش ا 

 تعارض منافع . 10
 دارد که در این مطالعه هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد. اعلام می هنویسند

 . منابع 12
 . ای اح :زیتبر  مؤمنی.به کوشش باقر  .الدولهکمال  مکتوبات (.1357ی )فتحعل رزای ، مآخوندزاده 

 .  ام ی پ . تهران:تی مشروط نهضت یدئولوژ یا (.1349) دونیفر  ت،ی آدم
  . نوشتۀ رسولابجح  فشک تدعر براب در ب  یملع لاشت  ال س تص: شهی اب جح لائ سر وجوب حجاب، در  رسالۀ (.1380) محمدصادقارومی، 

 ما.  لی دلقم:  .انیجعفر 
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 حکمت.  ی. تهران:لی جل  احمدرضا. ترجمۀ نینو   نگرش و نید (.1397ترنس ) والتر س،ی است 
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During the 1980s, the scope and limits of state intervention in Iran’s economy 

became the subject of significant debate between two divergent interpretations of 

Imam Khomeini’s theory of Velayat-e Faqih (Guardianship of the Islamic Jurist). 

Prior to the revolution, Shiʿa jurisprudence had largely embraced an individual-

centered approach that upheld private property rights and confined governmental 

involvement to the boundaries of established jurisprudential rules, most notably 

the principle of taslit (dominion over property). By contrast, Imam Khomeini and 

several of his followers—most notably Ayatollah Beheshti—advanced a 

substantially broader interpretation within the framework of “governmental 

jurisprudence.” This approach attributed extensive authority to the Wali al-Faqih, 

prioritizing maslahat (public interest) and the preservation of the Islamic system 

and revolutionary order over strict adherence to traditional jurisprudential norms. 

Within this framework, the Wali al-Faqih is empowered to restrict or modify 

otherwise legitimate private property rights in pursuit of higher systemic interests. 

This theoretical foundation served to legitimize and philosophically underpin 

expansive state intervention in economic affairs, particularly under extraordinary 

conditions such as war. Employing a documentary and library-based research 

methodology, this study draws on jurisprudential sources, historical documents, 

and jurists’ opinions, utilizing content analysis to examine the impact of the theory 

of absolute Velayat-e Faqih on economic policymaking. The findings underscore 

the central role of maslahat in prioritizing public welfare and regime preservation 

over traditional jurisprudential constraints, thereby facilitating the moderation of 

previously restrictive legal interpretations. Moreover, tensions between jurists and 

economic experts regarding the appropriate extent of state involvement in the 

economy were resolved through recourse to the authority of the Wali al-Faqih and 

the operative function of maslahat. Overall, the theory of absolute Velayat-e Faqih 

provided the principal source of legitimacy for expanded state intervention in the 

economy, particularly during the first half of the decade. 
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1. Introduction 

This study provides an in-depth examination of the epistemological, jurisprudential, and socio-

political foundations that shaped the Iranian state’s economic intervention policies during the 

1980s, with a particular focus on the interpretation and application of Imam Khomeini’s theory of 

Velayat-e Faqih (Guardianship of the Islamic Jurist). Following the 1979 Islamic Revolution and 

amid the prolonged Iran–Iraq War, the revolutionary government confronted fundamental 

questions concerning the legitimacy, scope, and limits of state authority in economic governance. 

These questions unfolded as a critical contest between two fundamentally divergent paradigms 

within Shiʿa jurisprudence and political theology. 

2. Problem Statement 

Historically, Shiʿa jurisprudence had predominantly advanced an individual-centered legal 

framework in economic affairs. This approach strongly emphasized the inviolability of private 

property through principles such as taslit, which accords individuals broad dominion over their 

possessions. Within this framework, state intervention was traditionally limited to safeguarding 

market security and protecting property rights, without exercising extensive control over economic 

resources. This conservative legal doctrine was institutionalized in bodies such as the Guardian 

Council, whose members were charged with vetting legislation for conformity with Islamic law. 

During the early post-revolutionary period, the Council frequently expressed reservations and 

vetoed various economic policies—such as land redistribution and nationalization—that were 

perceived as threats to individual ownership. These actions reflected an economic conservatism 

consistent with dominant Shiʿa jurisprudential norms and traditional principles of property 

protection. 

In sharp contrast, Imam Khomeini articulated and promoted a transformative interpretation known 

as “governmental jurisprudence” (fiqh-e hokūmati). This doctrinal shift elevated the concept of 

absolute Velayat-e Faqih to the highest level of political authority, endowing the jurist—conceived 

as the deputy of the infallible Imam Mahdi—with comprehensive and supreme governing powers. 

The scope of these powers extended beyond the application of religious law to encompass full 

sovereignty, including political leadership, social governance, and substantive economic 

management. 

Central to this framework was the principle of maslahat—often translated as public interest or 

expediency—which Khomeini and his followers conceptualized as a flexible, overriding criterion 

allowing the jurist to suspend or reinterpret fixed jurisprudential rulings when required to preserve 

the Islamic system and revolutionary order. This principle functioned as a jurisprudential 

mechanism for reconciling the practical exigencies of governance with the ideal of religious 

legality. Consequently, the Wali al-Faqih was vested with the authority to limit, modify, or even 

abrogate otherwise legitimate private property rights in pursuit of higher systemic and societal 

objectives. In this manner, sovereignty in the Islamic Republic was redefined, with the preservation 

of the regime and the Islamic social order placed above individual property protections embedded 

in classical Shiʿa jurisprudence. 

This epistemic and jurisprudential shift provided the ideological and legal foundation for an 

expanded governmental role in economic affairs, justified not only by revolutionary ideology but 

also by the acute exigencies of wartime conditions. The Iran–Iraq War (1980–1988) severely 

disrupted market mechanisms, resource availability, and social equity, rendering traditional 

market-based economic arrangements incapable of ensuring stability or equitable distribution. 

Under these exceptional circumstances, extensive state involvement in economic functions—
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including price controls, resource allocation, nationalization of key industries, and stringent 

regulatory oversight—was rationalized as a duty incumbent upon the guardianship of the jurist. 

3. Methodology 

Methodologically, this research adopts a qualitative documentary approach, drawing on a wide 

range of primary sources, including Imam Khomeini’s writings and speeches; official decrees, 

legislative texts, and minutes from constitutional and advisory institutions such as the Guardian 

Council; juristic opinions and fatwas issued by prominent clerics and political decision-makers; 

and memoirs and interviews reflecting firsthand accounts from influential figures of the period. 

These materials are complemented by secondary academic studies in Islamic jurisprudence, 

political theory, and economic history, which provide critical context and comparative 

perspectives. The primary analytical method employed is qualitative content analysis, aimed at 

elucidating epistemic transformations in governance ideology, jurisprudential practice, and 

economic policymaking during this formative era. 

4. Findings 

The findings underscore the pivotal role of maslahat as a jurisprudential bridge enabling the state 

to privilege collective welfare and revolutionary preservation over rigid legal formalism. This turn 

toward pragmatic governance facilitated the subordination of classical protections of private 

ownership to broader societal and ideological imperatives. As a result, the reinterpretation and 

moderation of traditional legal constraints allowed the Islamic Republic to pursue an assertive and 

interventionist economic agenda, markedly distinct from both the policies of the pre-revolutionary 

monarchy and orthodox jurisprudential limitations. 

The analysis further identifies persistent tensions and theoretical disputes within the clerical 

establishment. On one side stood jurists who advocated strict adherence to jurisprudential limits on 

state economic intervention; on the other were reformist clerics and technocratic experts who 

favored flexible, empirically informed economic management compatible with the demands of 

governance and development. These debates revolved around the scope and legitimacy of the Wali 

al-Faqih’s authority and the interpretive latitude required to define and apply maslahat. While 

conservative voices warned against potential erosion of Islamic legal integrity and the risks of 

arbitrary governance, proponents emphasized the existential necessity of pragmatic discretion to 

sustain the revolution and promote social justice. In practice, such conflicts were typically resolved 

through interpretive interventions by the supreme religious authority, reaffirming the primacy of 

guardianship and legitimizing flexible jurisprudential reasoning in support of state economic 

policies. 

Situating these developments within their broader socio-historical context, the study highlights the 

enduring alliance between the clergy and the bazaar merchant class—an alliance historically 

reinforced through religious endowments (waqf), religious taxes (khums), and shared economic 

interests. This relationship often rendered the religious establishment cautious toward radical 

economic reforms perceived as threatening private-sector interests, particularly those of merchants. 

Nevertheless, the imperatives of revolutionary consolidation and wartime exigency increasingly 

compelled the expansion of state economic authority, thereby challenging entrenched economic 

interests and ideological assumptions. 

Beyond economic policy, the institutionalization of absolute Velayat-e Faqih carried significant 

theoretical and practical implications. It introduced a political theology in which governance 

legitimacy became inseparable from religious authority, effectively merging jurisprudential and 

executive functions within a single locus of power. While this fusion facilitated rapid policy 
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implementation, it also heightened concerns regarding the concentration of authority and the 

erosion of traditional checks and balances, especially in economic decision-making. The central 

role accorded to the Wali al-Faqih thus generated enduring tensions within the clerical community, 

particularly among those apprehensive about potential overreach and the marginalization of 

independent jurisprudential deliberation. 

From an economic perspective, the wartime context intensified the state’s imperative to intervene 

decisively in markets, frequently overriding principles of competition and private ownership to 

ensure access, distribution, and social equity. Such interventions were justified not merely as 

temporary measures but as expressions of a broader conception of Islamic governance prioritizing 

collective stability and moral economic order. This contextual dimension underscores the 

inseparability of jurisprudential theory from political and socio-economic realities in revolutionary 

Iran. 

Ultimately, this study demonstrates how the theory of absolute Velayat-e Faqih established a 

framework in which political expediency, revolutionary ideology, and Islamic jurisprudence 

converged to reshape economic governance. This framework laid the foundation for subsequent 

policy trajectories extending into the post-war reconstruction period and beyond. A clear 

understanding of these historical and epistemic foundations remains essential for analyzing 

contemporary debates over Iranian economic policy and the ongoing evolution of Velayat-e Faqih 

under shifting domestic and international conditions. 

Future research may further explore the evolution of absolute Velayat-e Faqih in response to global 

neoliberal economic trends, the persistent tensions between Islamic legal orthodoxy and modern 

economic imperatives, and the broader socio-political implications of these dynamics for 

governance legitimacy. Additional sociological and political-economic investigations into the 

clergy–bazaar nexus likewise hold significant potential for illuminating the complex interrelations 

among religion, economy, and state power in contemporary Iran. 
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 ها:  کلیدواژه 
خم در    ،ین یامام  دولت  دخالت 

  ط، یتسل  ۀ، قاعد1360  ۀاقتصاد، ده
 . هیفقت یول  ،یفقه حکومت

متفاوت از    کردیدو رو  انی م  ی جد   ی محور اختلاف  ران ی و حدود دخالت دولت در اقتصاد ا  زانی ، م1360  ۀدر ده
 یخصوص  تی فردمحور داشت که مالک  یکردیرو  عهی از انقلاب، فقه ش  شیبود. پ  ین ی امام خم  هی فقت یول   یۀنظر 

در   ن ی . ادانستی م ط«ی »تسل ۀقاعدمانند  ی فقه نی و دخالت دولت را محدود به چارچوب قوان شمردی را محترم م
مطرح   یفقه حکومت   لیکه در ذ  یبهشت   اللهت یمانند آ  شانیا   روانی پ  یو برخ  ین ی است که قرائت امام خم  یحال

و مصلحت    دانستی گسترده م  اری را بس  هی فقی ول  اراتی اخت   شانیبود. ا  یتر از قرائت سنت گسترده  اری بس  شود،یم
 ی خصوص  تی مالک  یحت   تواند یم  هی فقیول  اساس، ن ی. برا شمردیمقدم م  ین فقهی نظام و حفظ انقلاب را بر قوان

 ۀمداخلات گسترد  یو فلسف  یقانون  ۀن ی زم  هینظر   نیدهد. ا  ریی تغ  ایمصالح بالتر نظام محدود کند    یمشروع را برا
  ی اسناد   ۀلعمانند جنگ، را فراهم کرد. پژوهش حاضر به روش مطا  یبحران  ط یدر شرا  ژهیودولت در اقتصاد، به 

  ر ی تأث  ی متون، به بررس  یی محتوا  لی فقها و با تحل  ی و آرا  ی خیاسناد تار   ،یاز منابع فقه  یر ی گبا بهره  ،یاو کتابخانه 
  ی محور   ی مفهوم مصلحت نقش  ج،ی. براساس نتاپردازدی م  یاقتصاد  یهااست ی بر س  هی فق  ۀ مطلق  ت یول   یۀ نظر 

شده است.    یفقه  یهادگاه ید  لیدارد و موجب تعد  یسنت   یو حفظ نظام بر قواعد فقه  یمصالح عموم  تی در ارجح
بر سر حدود دخالت دولت در اقتصاد، با استناد به   یفقها و کارشناسان اقتصاد  انی ها متنش  یبرخ  نی همچن 

کل  هی فقیول  اراتی اخت  نقش  حل   ی د ی و  به مصلحت،  است.  شده  به    هی فق  ۀمطلق  ت یول   یۀ نظر   ،یطورکل وفصل 
 . است دهی بخش تی نخست آن مشروع ۀمی ن یخصوص طبه  اقتصادگسترش دخالت دولت در  
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نژادسیدکریمی و یحیی بوذریمریم سادات  /... 1360 ۀورود دولت به اقتصاد در ده یمعرفت  یمبان  

  مقدمه و بیان مسئله. 1

)که    1980تا نیمۀ    1930های  مثبت بود. طی دهه  عموما  های میانی قرن بیستم،  قضاوت کلی درمورد دخالت زیاد دولت در اقتصاد در سال
گرا یا مدیریت دولتی را پذیرفته بودند و از مزایای آن  داری مداخلههای سرمایهیبا  همۀ کشورها رژیمتقر گیرد(  یدربرم را    1360تا نیمۀ دهۀ  

 (. Centeno & Cohen, 2012)کردند ها و برابری اجتماعی استفاده میشامل رشد سریع، ثبات قیمت
سمت  که به  2بود   1نظریات اقتصادی کینز   بر   یمبتن   عمدتا  ینۀ اقتصاد  در زم در ایران نیز پیش از وقوع انقلاب اسلامی، دستگاه بوروکراسی  

های دلبخواهانۀ دولتی نیز برای کاهش سریع تورم  . از سوی دیگر برخی سیاست3طرفداران مداخلۀ دخالت دولت در اقتصاد گرایش داشت 
اشاره کرد که بیشترین فشار را بر    اصناف  و  کسبهبرای بازرسی از    آموزاندانشنفر از    ده هزارتوان به بسیج  ها میشد که از جملۀ آناجرا می

 (. 33-32: 1397گذاشت )سمیعی، بازاریان می
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشکلات ناشی از انقلاب و سپس جنگ تحمیلی، لزوم دخالت دولت در اقتصاد را حتی از گذشته نیز  

ها،  تنها بسیاری از کارخانهو درنتیجه نه  بود  شده  خارج  ایران  از  دلر  میلیارد دو  از  بیشسالیانه    1356بیشتر کرده بود؛ برای نمونه، پس از سال  
ها  گرفتن مدیریت آنکردن و دردستها، ناگزیر از ملیشدند و دولت برای حفظ آنهای ورشکسته تلقی میها نیز مجموعهبلکه حتی بانک

  به همراه . از سوی دیگر آغاز جنگ تحمیلی نیز لزوم دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی را  (288-286:  1392نژاد،  بود )ن.ک: مصلی
 یی نظام بازار را در پی دارد. کاراداشت؛ چرا که شرایط جنگ همواره با وضعیت عدم تعادل در اقتصاد همراه است و نا 

آوری در برابر دخالت در اقتصاد نشان داده است؛ تا حدی که برخی فقهای  تاب  عموما  ی است که اصول اقتصادی فقه شیعه،  در حالاین  
  با   مصاحبهکردند )ن.ک:  دانستند و با آن مخالفت می« میمقدس   شرع  در   دخالت   و   خدا  کار   در  دخالتشیعه حتی تدوین برنامۀ توسعه را » 

 (.217-216: 1398، صابر  در یر یالو
آیت رهبری  به  که  را  مخالف  روحانیان  از  اقلیتی  چنانچه  چهرهدرواقع  با  و  خمینی  خامنهالله  آیات  حضرات  مانند  هاشمی  هایی  ای، 

  خاطربهیبا  تا آستانۀ پیروزی انقلاب اسلامی عمدتا   تقر شدند کنار بگذاریم، بیشتر علمای مشهور  رفسنجانی، مطهری و منتظری شناخته می
:  1384حمایت از بازاریان یا مخالفت با اصلاحات ارضی در زمان شاه بود که به عرصۀ مخالفت سیاسی با شاه وارد شده بودند )آبراهامیان،  

فقیه امام خمینی در نخستین آزمون عملی خود، در میانۀ توقع مردم از انقلاب و اقتضائات  در چنین شرایطی، نظریۀ ولیت(.  583-584
 حکام فقهی بازدارنده از دخالت در اقتصاد قرار گرفته بود. سو و ا شرایط واقعی از یک

دادن به »حفظ نظام« نسبت به اجرای احکام، موضوع  فقیه با برتریپردازد که چگونه نظریۀ ولیتپژوهش حاضر به بررسی این موضوع می
مقالۀ حاضر با هدف  سپارد.  به کارشناسان می  عمدتا  کشد و تشخیص آن را  عنوان ابزاری برای تعطیل احکام فقهی پیش میمصلحت را به

فقیه امام خمینی قرار داده و به بررسی امکانات  ، تمرکز خود را بر نظریۀ ولیت1360بررسی مبانی معرفتی دخالت دولت در اقتصاد در دهۀ  
به  شدهارائهجدید   این نظریه  اقتصاد و همچنین نحوۀ عملکرد ولیتتوسط  به  و کارشناسان  منظور ورود دولت  میان فقها  تعارض  فقیه در 

فقیه است. پژوهش حاضر در راستای  یتول با تمرکز بر    1360بررسی مبانی معرفتی ورود دولت به اقتصاد در دهۀ  پرداخته است. هدف پژوهش  
 زیر پاسخ دهد:  سؤالتچنین هدفی کوشیده است به 

 فقیه امام خمینی چه امکانات جدیدی را برای ورود دولت به اقتصاد فراهم کرد؟ یتول نظریۀ . 1

 موجب تقویت کدام دسته شده است؟  عملا  سو و کارشناسان از سوی دیگر،  فقیه امام خمینی در تعارض میان فقها از یکیتول نظریۀ  .  2
 

 
1. Keynes 

 . 166- 165: 1400. ن.ک: مصاحبه با طبیبیان، در: احمدی امویی، 2
 Yilmaz & Keskin, 2018. ن.ک: 3
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 . پیشینۀ پژوهش 2

اند که در ادامه به برخی  در آثار پژوهشی متعددی بررسی شده 1360فقیه و همچنین موضوع دخالت دولت در اقتصاد در دهۀ  موضوع ولیت
 ها اشاره خواهد شد. از آن

)بوذری کتاب  1400نژاد  از  بخشی  در  ولیت  یفقه   یکردهایرو  ؛نیمسلم  یاجتماع   دانش   یشناس روش (  بررسی  اهمیت  به  و  فقیه 
های فقه حکومتی« به بررسی رویکرد فردی در فقه ( در مقالۀ »ماهیت و ویژگی1399زاده )»مصلحت« در آن پرداخت. ایزدهی و صدیق تقی
گیرد، شرح دادند.  فقیه ذیل آن قرار میهای رویکرد حکومتی را که ولیت، ویژگیدر مقابلو دلیل رواج آن در طول تاریخ شیعه پرداختند و  

و مطالعه    عهیدر فقه ش  ی را سنت   کردیو رو  فقیهیتول ۀ  ینظر   انی رابطۀ م  تقابل«  ایفقه: تعامل    تی ول   ای  فقیهیت»ول ( در مقالۀ  1382بهداروند ) 
تر از  که گسترده  طیراالشجامع  هیفق  تیو برخاسته از حاکم   میمستق  یاجرا   یبه معنا  فقیهیت: نخست، ول ندکرددو نگرش متفاوت را مطرح  
از    هیرفتن فق نو فراتر   یاحکام فقه  یمحدود به اجرا  یفقه به معنا  تی و دوم، ول   شود؛یجامعه م   یو رهبر   تیر یفقه صرف است و شامل مد

حاکم    ای  استمدار یعنوان سرا نه به  هیفقه است، فق  ت یکه همان ول   ، یفقه   ی سنت  کردیکه رو  کندیم  دی . مقاله تأکیشرع  هایحدود دستور 
  یحکومت   اراتیمطلقه، بر اخت  تی ول ۀ  یدر قالب نظر   یژهوبه  ،فقیهیتول ۀ  یاست که نظر   یدر حال   نی. اندیب یاحکام م  یمطلق، بلکه تنها مجر 

 دارد.  دی فقه تأک  یفراتر از صرفا  اجرا  ییو امور اجرا 
به ی« استقلال بانک مرکز ینو برا یمدل  ۀاسلام: ارائ یدر نظام اقتصاد هیمطلقۀ فق تیو نقش ول  گاه یجا( در مطالعۀ »1399صالحی ) 

 ژهیوبه  ، فقیهیتوسط ول  ی کلان اقتصاد  ت یر یمقاله نقش مد  ن ی. اختپردا   یاسلام   ی در ساختار نظام اقتصاد  ه یمطلقۀ فق  ت یول   ت یاهم   نییتب
عدالت    یدهسامان  سازنهیبلکه زم  ،ی اس یسۀ  ینظر   کی نه صرفا     هیمطلقۀ فق  تی رد که ول ک  دی را برجسته و تأک   ،ی در حوزۀ استقلال بانک مرکز

مدل    ،یاسلام   یحکومت   یهاهیو نظر   ی اسلام  ی از مبان  یر یگبا بهره  یاست. صالح   ی جامعۀ اسلام  یدر نظام اقتصاد  ینگی و کنترل پول و نقد
  . آذریکشور است  یثبات و استقلال اقتصاد نیکه هدف آن تضم  دکر کلان ارائه  یاقتصاد  یبا نهادها  فقیه یول  میارتباط مستق یبرا ین ینو

با   ودر اقتصاد دارد. ا فقیهیتبه نقش ول  یو اصول یفقه یکردیروی« از مسائل اقتصاد یاو پاره فقیهیتول   رامونیپ ( در مقالۀ »1363قمی )
مبان   دیتأک  بررس  ،فقیهیتول   یفقه  یبر  هدا  یچگونگ  یبه  و  عرصه   تی دخالت  در  رسید  و  ختپردا  یاقتصاد  یهادولت  نتیجه  این  که    به 
منابع    ن یمنبع از معتبرتر   نی ا  ،یلحاظ پژوهشمنابع در چارچوب شرع است. به  حی صح  تیر یو مد  یعدالت اقتصادکنندۀ  نی تضم  فقیهیتول 

 . دهدیاقتصاد کلان نشان م گذاریاستیسدیدگاه فقه رایج شیعیان را دربارۀ  که رودیشمار م به یو اقتصاد اسلام  ی حوزۀ فقه حکومت
و   یطبقات   ،یک یهرمنوت  یهابر جدال  یعیبازتوز   یهااستیس  ری پس از انقلاب: تأث  رانیو اقتصاد در ا( در مقالۀ »دولت  1387حاتمی )

ای و از منظر علوم سیاسی به بررسی اختلافات بر سر مواضع اقتصادی  کتابخانه« به روش اسنادی و  ران یدر ا  کپارچهیر یدولت غ  شیدا یپ
در  که    یعی بازتوز   های یاستسمت سحرکت دولت به  های درونی قدرت پرداخت. او نتیجه گرفت کهدولت در زمان جنگ و تأثیر آن بر شکاف

ی وجود  ساختار   یو تا حد   یعموم   طورها پس از انقلاب، بهیی است که در همۀ دولتهااز خصلتاسلامی رخ داد، ناشی  انقلاب    نخست  ۀده
ها توضیح داد و سپس استدلل کرد که  های بازتوزیعی پس از انقلاب در ایران را با ذکر نمونهاساس، این مقاله در ابتدا سیاستینبرادارد.  

 شده است.  شدن ساخت دولت در ایران پس از انقلابهایی موجب غیریکپارچهاجرای چنین سیاست

 . ملاحظات نظری3

  تأکید  بازار   یسممکان   بر  که  هستند  نظریاتی  دستۀ نخست،.  کرد  تقسیم  دسته  دو  به  توانمی  را  اقتصاد  در  دولت دخالت    نظریاتی،  طورکل به
  جهت   در  باید  اقتصاد،  در  دولت  هایدخالت  گویندمی  یا  کنندمی  نفی  را  آن  و  دانندمیمضر    کلیبه  یا  را  اقتصاد  در  دولت  دخالت  و  کنندمی

 ، 1اسمیت   آدام   هاآن  رأس   در   و  هاکلاسیک  .ندک  ایفا  رقابت  بازار   برای  را   مکمل  نقش  دولت،  و  باشد   آن  نواقص  جبران  و  رقابت   بازار  شرایط    ایجاد

 
1. Adam Smith 
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  آزاد   اقتصاد  بر  ، شد   آغاز  2منگر   کارل  اقتصاد   علم  اصول   کتاب   با  1871  سال  در  که  نیز   1اتریش   مکتب.  کنندمی  نفی   را   اقتصاد  در  دولت  دخالت 
  را  جوامع سرنوشت  و گشایدمی استبداد و بندگی سویبه را راه دولتی،  کنترل و اقتصادی  ریزیبرنامه، 3هایک   نظر به. همچنین کندمی  تأکید

  را مداخلۀ دولت  ولی ، دانندمی یضرور  را  دولت وجود  نیز ها آن. گیرندمی قرار  دسته این در  نیز ها نئوکلاسیک  .سپاردمی  دولتی بوروکراسی  به
 . کنندمی تجویز بازار نظام  از حمایت  برای و ضرورت حد در

  اتریش   مکتب آنچه  از  فراتر  را   اقتصاد  در  دولت  هایدخالت  و  دانندمی  اصلی  نقش  را  اقتصاد  در  دولت  نقش  که هستند نظریاتی  دستۀ دوم
  کنندمی  نفی کلیبه را  بازار یسممکان   و ند ر یگمی یش در پ را  افراط راه  گروهی  نیز دسته این در. نندک می تجویز کردند،  مطرح  ها نئوکلاسیک یا
  اقتصاد  که اند  اول  گروه  جزو  هاسوسیالیست.  دارند  تریمعتدل  موضع   و  گیرند می  درنظر   بازار   یسم مکان  برای  را  خاصی   جایگاه  دیگر  گروهی   و

  بازار   یسم مکان  ساختارگرایان،.  شوندمی  شمرده  دوم  گروه  جزو   ،ساختارگرایانکه  درحالی  .کنندمی  پیشنهاد  را   شدهیزیر برنامه  و   متمرکزکاملا   
:  1380)میرمعزی،    نند کمی اقامه اقتصاد  در   دولت   فراگیر  دخالت   برای  توجهی قابل یلدل  سپس  کنند،می بحث  بازار   ادلۀ شکست   از   و  نقد   را

263-264 .) 
های  و نه وضعیت جنگ یا معادل-ناظر بر دوران صلح   عمدتا  شده  البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که نظریات اقتصادی مطرح

  دلیل. در چنین شرایطی، بهکندمی  ایجاد را    خاصی   وضعیت ی،  کشور   هر  اقتصاد  برای  آن  از   ناشی   بحران  و   جنگ  ،ی طورکلبهاست.    -آن
یی خود را از دست خواهد داد. چنین شرایطی لزوم  کاراکاهش عرضه و افزایش تقاضا و درنتیجه عدم تعادل در اقتصاد، نظام بازار جایگاه و  

شیوۀ    سبب،  همین  به  و  هستند  متفاوت  و  متمایزکاملا     وضعیت  دو  صلح  و  جنگ  دیگر،  بیان  بهدارد.    به دنبال دخالت دولت در اقتصاد را  
 (. 18: 1387)دژپسند و رئوفی،   است متفاوتضرورتا   دوره دو این در ایران اقتصادی گذارییاستس

جمهور درمورد ضرورت اقدام  کنگره و رئیس  معمول  های اضطراری که شبیه به وضعیت جنگی باشد،  در آمریکا در دوران جنگ یا وضعیت
با دولت همدلی دارند و تمام    معمول  ها نیز  دولتی همراه هستند و درنتیجه اختیارات دولت ملی در نقطۀ اوج است. در چنین مواقعی، دادگاه

مشاهدۀ افزایش ورود دولت به اقتصاد    در صورت(؛ بنابراین حتی  Fallon, 2013: 323دهند )اختیارات منطقی لزم را در اختیار آن قرار می
های اقتصادی بلوک شرق نسبت داده شود، به وضعیت جنگ و اقتضائات  ، لزم است پیش از آنکه چنین افزایشی به نظریه1360طی دهۀ  

 آن دقت لزم صورت گیرد. 

 . روش تحقیق4

 ای است. روش تحقیق حاضر مطالعۀ اسنادی و کتابخانه

 های پژوهش. یافته5

 . رویکرد غالب بر فقه شیعه 1-5

ی است که در مسائل اجتماعی و احکام حقوق  در حال رود. این  شمار میبههای حقوقی  ترین مجموعهینۀ حقوق فردی از غنیدر زمفقه شیعه  
فردی بوده    غالبا  ویژه حقوق اساسی، کار کمتری در فقه صورت گرفته است. زاویۀ نگرش فقیهان در حوزۀ مسائل عمومی نیز  عمومی، به

- 9:  1376یان آمده است )کدیور، به مندرت بحث از اشخاص حقوقی و نهادهای اجتماعی ی اشخاص حقیقی، بهجابهاست. در فقه شیعه 
10 .) 

به  می  عهیفردمحور در فقه ش  کردیرواز علل     از حاکمان جائر«،   هانیفقۀ  ی »تق  در کشور مستقل«،  عهیمذهب ش  نداشتنتی»رسمتوان 
به  انیعی»حضور ش فقو    «یمذهب  تیاقل  ۀمثابدر جامعه  از  پرسش  و صدیق    ی«درخصوص مسائل حکومت  هانی»عدم  )ایزدهی  اشاره کرد 
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بودن فقه شیعه، اشاره کرد؛  شناختی نیز در ردیابی چرایی فردیتوان به دلیل روش ین علل تاریخی و بیرونی، میبراعلاوه(.  1399زاده،  تقی
این دانش از نظر اصولی و فلسفی در منطق    داشتنتوجه داشت که حاصل ریشه  جزءنگرتوان به ابتنای دانش فقه بر منطق  برای نمونه می

 (. 1399خانی و همکاران، ارسطویی است )خلف

 . قواعد اقتصادی در فقه شیعه2-5

فقهی   قواعد  اقتصادی میدر زماز معدود  بر ینۀ  اشاره کرد. قاعدۀ تسلیط که  به قاعدۀ »تسلیط«    ی»الناس مسلطون عل   ینبو   تی روا  توان 
ها است، مگر آنکه اصل، جواز تسلط مطلق مالک نسبت به آن  یایانسان و اش  تیلکدر رابطۀ ما»ست که  ا   معنا  نه ای، بمبتنی است اموالهم«  

 . (1394)ویژه و امجدیان،   آن ثابت شود« خلاف
بودن روایت و  به مرسل  . با توجهاموالهم«  علی  مسلطون  »الناس   : است(  ص)  پیامبر  بهروایت مرسلی منسوب    بر  یمبتن  قاعدۀ فقهی  این

)سیستانی،  اند  قائل کمی  ارزش  آن برای  فقهارو  یناو از  نیامده اصلی روایی کتب   در  سنت اهل فقه در چه و شیعه فقه  در چه ضعف سند آن، 
به مشهور معتقدند  ینباا(.  329-328تا:  بی براساس قاعدۀ عمل  از فقها  است؛   شده  جبران  آن  سند   ضعفیل شهرت،  دل بههمه بسیاری 
 (. 136تا:  )شیرازی، بی  کرد عمل  قاعده این به توانیم  بنابراین ؛نیست عقلا بنای جز چیزیآن  محتوایکه   خصوصبه

؛ اندهکرد  خصوصی  تیاز مالک  ی مطلق  یهاتی حما  ط،یقاعدۀ تسل  یشورا برمبنا  ینگهبان، فقها  ی شورا  تینخست فعال  یهادر دوره
برای نمونه، شورای نگهبان در مخالفت با توزیع اراضی میان کشاورزان، به قاعدۀ »الناس مسلطون علی اموالهم« و حرمت مالکیت خصوصی  

کردن تجارت  کردن اراضی شهری با استناد به قاعدۀ مسلمۀ »تسلیط« رد شد. لیحۀ دولتیدر اسلام استناد کرده بود. همچنین لیحۀ ملی
کردن معادن نیز با استناد به اصل احترام  یمل مشروع در اسلام رد شدند. لیحۀ   دادوستدخارجی و لیحۀ تهیه و توزیع کال نیز براساس آزادی  

به مالکیت خصوصی مشروع در اسلام رد شد. درمورد لیحۀ اسلامی کار نیز شورای نگهبان با این استدلل فقهی که رابطۀ بین کارگر و  
های درمانی، رفاهی،  ، تحمیل الزاماتی خارج از این عقد از سوی طرف سوم بر کارفرما )نظیر هزینهستا  ها آنصی میان  کارفرما یک عقد شخ

 (. 1387ی و سایر مزایای رفاهی برای کارگران( را خلاف شرع اعلام کرد )حاتمی، ازکارافتادگ
سازی و کاهش  خصوصی سمتبههای اقتصادی در سطح جهانی که سیاست- 1980انتقادات به رویکرد شورای نگهبان از اواسط دهۀ 

میزان زیادی کاهش یافت، اما وضعیت تا پیش از نیمۀ دهۀ  به  -(62:  1390دخالت دولت در اقتصاد حرکت کرد )ن.ک: نمازی و دادگر،  
بود. از آنجا که ایران با شوروی مرز مشترک داشت و از سوی دیگر بین دهه  1360 حتی کشورهای    1970تا اواسط    1930های  متفاوت 

نوعی خود را به سوسیالیسم  اقتصاد، به  شدند که با پذیرش شکل خاصی از حضور دولت درداری نیز براساس اقتصاد کینزی اداره میسرمایه
 رو بود. رویکردهای فوق در شورای نگهبان همواره با انتقادات زیادی روبه (،61-60:  1390کرد )ن.ک: نمازی و دادگر،  نزدیک می

که پیش از انقلاب نیز علی شریعتی، وشنفکر دامنۀ این انتقادات به رویکرد فقه به اقتصاد، محدود به پیروزی انقلاب اسلامی نبود؛ چنان
گرایانۀ احکام و احادیث و آیات است؛ چرا که فقها در میان همۀ آیات و  دینی، در نقد قاعدۀ فقهی تسلیط گفته بود که این اصل، توجیه راست

اند که به سود طبقۀ دارا بوده است. این  عنوان یک قاعدۀ حقوقی و قانون فقهی پذیرفتهاصلی را به  صرفا  احادیث و احکام مرتبط با اقتصاد،  
دوستی و زراندوزی و اثبات  داری و مالی است که تمامی آیات و روایات و قصص قرآنی و سنت پیامبر و ائمه و اصحاب در نفی مایهدر حال

»امر ارشادی« یعنی پند و اندرز درآمده و به مجموعۀ قواعد فقهی و حقوقی راه    صورتبه  صرفا  و رد مالکیت فردی و طرد سودپرستی،  برابری  
 (. 129-128: 1384نیافته است )شریعتی، 

 . علل تاریخی نزدیکی فقها و بازاریان 3-5

کدام علل تاریخی، اجتماعی و سیاسی بر نزدیکی قشر روحانیت و اقشاری مانند بازاریان    احتمال  فقهی،  اینکه گذشته از دلیل معرفتی و درون
توان به رابطۀ خاص  می  اختصاربههمه  ینباا شناسی روحانیت خواهد بود.  بوده است، البته مستلزم پژوهشی ذیل حوزۀ جامعه  مؤثرداران  و زمین

ها مانند عرصۀ بنیادینی در حیات  چسبیده، قرنهمدوقلوهای به  عنوانبهبازار و مسجد و اقشار بازاری و روحانی اشاره کرد. بازار و مسجد  



 

 

51
3 

نژادسیدکریمی و یحیی بوذریمریم سادات  /... 1360 ۀورود دولت به اقتصاد در ده یمعرفت  یمبان  

دژی   و  شیعی  مذهبی  نهادهای  سیاسی  و  مالی  قدرت  پایۀ  بازار،  بودند.  کرده  عمل  ایران  برای همۀ جنبشتقر عمومی شهرهای  های  یبا  
های  ، وابستگی نهاد روحانی شیعه به حمایتترمهمها  ینا(. از همۀ  118:  1386سیاسی مردم بوده است )اشرف و بنو عزیزی،  -اعتراضی

  به نامای  (. مبنای این حمایت مالی، مقوله124کرد )همان:  های علمیه، اتحاد بازار و روحانیت را مستحکم میمالی بازار از مساجد و حوزه
شود مراجع  منبع تأمین مالی فقها و مراجع تقلید بوده است. وابستگی مالی از دلیلی است که موجب می  ینتر مهمخمس و سهم امام است که  

و فتواها و همچنین در موضع به خواستههای اجتماعی، بهگیریهنگام صدور احکام  مالی  طور خاص  ایشان حمایت  از  که  های مقلدانی 
شناسی سازمان الله مطهری نیز در آسیبکه آیت(. چنان71- 70:  1397کنند )مانند تجار و بازاریان و کسبه( توجه داشته باشند )رضوی، می

 روحانیت، به نقد این وابستگی و عوارض آن پرداخته بود: 
اش فقط ایمان و  ی که الن جاری و معمول است، محاسنی دارد و معایبی. حسنش از این جهت است که پشتوانهبه طرز »سهم امام  

به دست مقامات دولتی نیست. روی همین    نصبشانکنند و عزل و  عقیدۀ مردم است. مجتهدین شیعه بودجۀ خود را از دولت دریافت نمی
یان شیعه  روحانها محفوظ است.... ولی از طرف دیگر نقطه ضعف روحانیت شیعه نیز همین است.  دولت  در برابر  استقلالشانجهت همواره  

ها را حفظ نمایند. غالب  آن  ظنها اطاعت کنند، اما ناگزیرند سلیقه و عقیدۀ عوام را رعایت کنند و حسن  اجبار و الزامی ندارند که از دولت
 (. 36- 35: 1397جاست« )مطهری،  نمفاسدی که در روحانیت شیعه هست از همی

  1342خرداد  15لحاظ سیاسی آغاز همکاری تنگاتنگ بازاریان و روحانیان در جریان مبارزات، حمایت بازاریان از امام خمینی در واقعۀ به
آمیز مقررات تجاری و های بعدی نیز اجرای خودسرانه و تبعیضخرداد، بازار تهران بود. در سال  15بود. در تهران، کانون اصلی تظاهرات  

رفت. همچنین تشکیل  شمار میدو عامل عمدۀ دشمنی بازاریان با حکومت به  1350و    1340های  بندی بر بازاریان و اصناف در دههمالیات
ی، یکی دیگر از عوامل نارضایتی آنان بود. در کوران حوادث انقلاب،  فروش گرانمبارزه با    تحت عنواناصناف و برخورد نامناسب با بازاریان  

(. یکی از پژوهشگران  566-565:  1397توان نادیده گرفت )سمیعی،  ها نمیدادن اعتصابات و کمک به بسیج تودهدر صورتنقش بازاریان را  
یبا  تا آستانۀ پیروزی انقلاب  تقر الله خمینی کنار بگذاریم، بیشتر علمای مشهور  معتقد است چنانچه اقلیتی از روحانیان مخالف را به رهبری آیت

دلیل حمایت از بازاریان یا مخالفت با اصلاحات ارضی در زمان شاه بود که به عرصۀ مخالفت سیاسی با شاه وارد شده بودند  بهاسلامی عمدتا   
 (. 584-583: 1384)آبراهامیان، 

 فقیه. رویکرد فقه حکومتی و ولایت 4-5

ۀ  مسئلۀ غیبت امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( و  مسئلتدریج از  دلیل تلقی خاصی که بهبه  -تا دورۀ صفویه   خصوصا  -فقه شیعه  
کرد. این پندار که عصمت شرط حاکم است و قیام در زمان  امامت و ارتباط آن با دولت پیدا کرده بود، نیازی به پرداختن به دولت احساس نمی

شدن غیبت، از عوامل ایستایی اندیشۀ سیاسی  علاوه عدم احتمال طولنیغیبت و قبل از قیام قائم )عج( برافراشتن پرچم ضلالت است، به
 (. 11- 10: 1376شیعه و عدم رشد حقوق اساسی در میان فقیهان شیعه بوده است )کدیور، 

های مقدماتی یک نظریۀ  فقیه در دست نیست، نشانهینۀ حقوق اساسی و ولیتدر زم هرچند تا نیمۀ قرن سیزدهم هجری، تألیف مستقلی  
ملا  توان از استنباط است. فقها از نظر او نایب عام امام زمان )عج( هستند. پس از او میدولت در آثار محقق کرکی، فقیه عصر صفوی، قابل

ۀ مستقل  مسئلیک    صورتبهیل مورد بحث قرار داد و آن را  تفصبهفقیه را  یتول نراقی، فقیه متبحر عصر قاجاری، یاد کرد که نظریۀ    احمد 
 (. 17-14:  1376)کدیور،   فقهی درآورد

طور مبسوط بررسی شد و پس از انقلاب اسلامی ایران تجلی عینی نیز پیدا  فقیه را که در دورۀ معاصر توسط امام خمینی بهنظریۀ ولیت
مؤمنان    یفرد  یازهای نحساب آورد. فقها مطابق این نگرش جدید،  »فقه حکومتی« به  با عنوانجدید دیگری    نسبتا  توان ذیل رویکرد  کرد، می

لحاظ    ددر استنباط خوی و اقتصادی را  اجتماع   ،ی اس یکلان نظام س  تیو هو  دهند میکلان جامعه قرار    طیو شرا  ازها ین   لی و مکلفان را ذ
 (. 1399زاده، )ن.ک: ایزدهی و صدیق تقی  ندکن یم
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 با عنوان طی چندین سخنرانی مطرح شد و بعدها در کتابی  1340اصولی است که در اواخر دهۀ  بر ی مبتن فقیه امام خمینی نظریۀ ولیت
 به چاپ رسید. ایشان در لزوم تشکیل حکومت توسط فقها معتقد بود:  هیفقتیول 

الف( رویۀ پیامبر اسلام، تشکیل حکومت بوده است و ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت توسط پیامبر را لزم آورده بود، پس از  
 (؛ 26:  1381موسوی خمینی،  پیامبر نیز ادامه دارد ) 

 ب( پیامبر برای پس از خود جانشین معین کرد و این بدان معناست که حکومت بعد از پیامبر نیز لزم است )همان(؛
 (. 50: 1381موسوی خمینی، پ( شرط زمامداری در زمان غیبت امام زمان، علم به قانون و عدالت است که در فقها وجود دارد ) 

 فقیه امام خمینی و امکانات جدید برای دولت در ورود به اقتصاد. ولایت 5-5

کردند، اما مشروعیت دینی چنین دخالتی  های متفاوت در اقتصاد دخالت میها و اندازهها به شیوهفقیه نیز دولترسیدن ولیحکومتپیش از به
فقیه فراهم آورده بود. البته باید توجه داشت که رویکرد غالب در مدیریت اقتصادی  موجب امکاناتی محقق شد که نظریۀ ولیتنزد شیعیان به

های آن در بلوک غرب  لزوم دخالت دولت در اقتصاد بود؛ هرچند میزان و حوزه   بر  یمبتن(،  1980)نیمۀ دهۀ   1360در همۀ دنیا تا اواسط دهۀ  
فقیه، سازگارشدن با  ای از سوی ولییافتن چنین مداخله(. درنتیجه مشروعیت62-60: 1390کرد )ن.ک: نمازی و دادگر، و شرق تفاوت می

 شد. ناسی اقتصادی محسوب مینظرات کارش 
تنها امری  های ابتدایی پیروزی انقلاب، چنین عنوان کرده بود که مالکیت در اسلام نهیعنی از همان سال  1358امام خمینی در آبان  

تواند اموال مشروع افراد را نیز قبض  حتی اگر مصلحتی را برای مسلمین تشخیص بدهد، می  امر  یول»مشروع و محدود به حدود« است، بلکه  
  فقیه یتکه ول  فهمندیما نم  یروشنفکرها  نیالسف ااست و مع  فقیهیتکه مترتب بر ول   ییزهایاز چ  یک»ی   و تصاحب کند. ایشان معتقد بود:

    (. 481-476: 10ج :  1378« )موسوی خمینی،  امور است نیا دی هم تحد  شیکیچه،   یعنی
شود؛ زیرا دولت در بسیاری موارد  گرایی در اقتصاد افزایش یابد، مالکیت خصوصی محدود میباید درنظر داشت به همان نسبت که دولت
ها، منع احتکار  سازد. تثبیت قیمتکند و گاهی نیز مالکان را ناچار به واگذاری حق خود میشیوۀ استفاده از اموال را تابع قواعد خاص می

هایی است که دولت  هایی از محدودیتدرمورد ارزاق عمومی، منع از ورود بعضی از کالها به کشور و بسیاری امور دیگر از این قبیل، نمونه
 (. 150:  1396های ملی برای مالکیت خصوصی و تجارت آزاد ایجاد کرده است )کاتوزیان، منظور حفظ حقوق عمومی و سرمایهبه

 فقیه برای دخالت در اقتصاد . چالش حدود اختیارات ولی6-5

فقیه در جمهوری  نظری که بر سر تفسیر ولیتین اختلافتر مهم  احتمال  به اهمیت خاص مالکیت خصوصی در فقه شیعه، اولین و    با توجه
بود. چالشاسلامی رخ داد، حدود اختیارات ولی آیا دخالت جمهوری    عمدتا  ها  فقیه در ارتباط با احکام اسلامی  بر سر این پرسش بود که 

 فقیه اختیاراتی فراتر از این احکام نیز دارد.  اسلامی در اقتصاد محدود به چارچوب احکام فقهی است یا ولی
فقیه واجد تمامی اختیاراتی است که پیامبر داشته و درنتیجه دستش حتی برای جلوگیری از اجرای احکام اولیۀ  یولامام خمینی معتقد بود  

فقیه مورد قبول همۀ فقهای  همه، چنین تفسیری از ولیتینباا(.  451- 452:  20، ج  1378اسلامی نیز باز است )ن.ک: موسوی خمینی،  
بود و تصرف امام در جهت    مطلقه  یتول شیعه نبوده است. شهید بهشتی از فقهایی بود که به پیروی از امام خمینی، برای امامت قائل به  

یکدیگر    نسبت بهدانست؛ چرا که از نظر ایشان قوانین مالکیت ناظر بر حریم اشخاص  مصالح عامۀ مردم را منافی با حقوق شخصی افراد نمی
که امامت ناظر بر کل جامعه است؛ بنابراین محدود به این مرزها نیست. شهید بهشتی در مخالفت با برخی فقها که چنین ولیتی  است؛ درحالی

برای ائمۀ معصوم قائل بودند و چنین حقی را به    صرفا  ( یا  مکاسبرا حتی برای ائمه نیز قائل نبودند )برای نمونه نظر شیخ انصاری در کتاب  
ول خیلی قاطع به  فقیهی که از همان افقیه امام خمینی معتقد بود: » (، به نظریۀ ولیتالله بروجردیآیتدادند )مانند  امام غیرمعصوم نمی

وجود آورد، امام بود. ایشان در  این مسئله معتقد بود و تا آخرش هم ایستاد و در این راه موفقیت تاریخی جهانی را برای انقلاب اسلامی به
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نژادسیدکریمی و یحیی بوذریمریم سادات  /... 1360 ۀورود دولت به اقتصاد در ده یمعرفت  یمبان  

ی«  طورکلبا قاطعیت بسیار به ولیت مطلق امامت معتقد بودند، چه دربارۀ امام معصوم و چه درمورد امام غیرمعصوم؛ امامت به  یشانها بحث
 (. 43- 41: 1393)بهشتی، 

فقیه محدود به هیچ  فقیه امام خمینی معتقد بود با ولیت محدود، امکان حکومت وجود ندارد و ولیتشهید بهشتی به پیروی از ولیت
  با  که  امام   فقهی   فتوای  که  کنم  عرض   یحا  صر   من  فقیه،ولیت  درمورد.  است   فقیهولیت  حدود  ۀ مسئل  همان  مسئلهحد و حدودی نیست: »

ی است که مخالفان این تفسیر از  در حال (. این  69- 68: 1397« )بهشتی، است حد بدون ۀعام ولیت  همان کردیم، بحث مفصل هم ایشان
الله مهدوی کنی »حال ولیت عام و  ملزم به رعایت چارچوب قوانین فقهی است؛ برای نمونه به بیان آیت  فقیه یتول فقیه، معتقد بودند  ولیت

دروپیکر، نیست.... بحث این است که ولیت عام است یعنی در  یبکنند  مطلقه بحث دیگری است که مطلق به آن معنا که بعضی خیال می
دروپیکر نیست، بالخره  یبهمۀ شئون مملکتی ولیت است، یا در شئون خاص؛ این مورد اختلاف است.... و ال امام معصوم هم ولیتش  

 (. 22- 21: 1384پیکر و چارچوبی برایش وجود دارد« )قاسمی،  
بر سر قانون کار رخ داد قابلنظر اختلافنمونۀ عینی چنین   و  ی در مجادلتی که  از لیحۀ قانون کار در مجلس  ملاحظه است. پس 

با امام مطرح کرد که آیا دولت    سؤالردشدن بیشتر موارد آن توسط شورای نگهبان، وزیر وقت کار و امور اجتماعی، مشکل را در قالب یک  
درمورد استخدام نیروی کار( را الزامی    لامثدهد )مانند آب و برق و...( برخی شروط )برای  تواند در ازای خدماتی که به بخش خصوصی میمی

تواند شروط الزامی را مقرر نماید« )ن.ک: موسوی خمینی،  نماید. پاسخ امام چنین بود: »در هردو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می
 (. 430:  20، ج  1378

ولیت مطلقه را دوباره پیش کشید.    حدودوثغوریان علما برانگیخت و موضوع  در م و پاسخی که امام به آن داد، انتقاداتی را    سؤالطرح این  
به قوانین شرعی باشد که توسط شورای  گجهتها و  برخی معتقد بودند میزان دخالت دولت در اقتصاد و شیوه یری آن لزم است محدود 

ای به امام خمینی گفت که با این پاسخ ایشان، درواقع  در نامه  -دبیر شورای نگهبان-الله صافی  شود؛ برای نمونه آیتنگهبان استنباط می
نظامی را جایگزین نظام احکام اسلامی کند. ایشان معتقد بود    هر نوعدهد،  تواند به این عنوان که خدمات و امکاناتی را ارائه میدولت می

تدریج و در عمل در معرض تغییر و  به  -مانند مزارعه، تجارت، عائله و...- ی اقتصاد اسلامی  هانظامنگرانی شده که    پاسخ امام سبب این
ی  تعویض قرار بگیرد و افراد با توسل به این فتوای امام، هر نظام اقتصادی و اجتماعی دیگری را که به آن تمایل داشتند، حاکم کنند )موسو 

 (.  434 - 435:  20، ج  1378خمینی، 
ای کوشید تا با تفسیر نظر امام، انتقادات را رفع کند. ایشان  الله خامنهاین اظهارنظر امام، آیت  بهدر واکنش به انتقاد برخی مراجع و علما  

تواند برای کارفرما شروطی را تعیین کند، اما این شامل هر  ، سخنان امام را چنین تفسیر کرد که هرچند دولت مینماز جمعهدر  1366در دی 
«؛ بنابراین طبق تفسیر اسلام است و نه فراتر از آن  ۀشدرفتهیاحکام پذ  چارچوب  درشود که »شرایطی را شامل می  صرفا  شرطی نیست، بلکه  

 1کند.فقیه در چارچوب قوانین شرعی عمل میایشان از سخنان امام، ولی
فقیه به چارچوب احکام فقهی تأکید کردند: »باید عرض کنم حکومت،  یت اختیارات ولیتعدم محدودهمه امام خمینی بار دیگر بر  ینباا

است، یکی از احکام اولیۀ اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی    -الله علیه و آله و سلمیصل  -اللهرسولای از ولیت مطلقۀ  که شعبه
شود، ناشی از عدم شناخت ولیت مطلقۀ الهی است. آنچه گفته شده  و یا گفته می  تاکنوننماز و روزه و حج است.... آنچه گفته شده است  

کنم که فرضا  چنین باشد. این از  ها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا  عرض میاست که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آن
 (.  451-452:  20، ج 1378کنم« )موسوی خمینی، مت است. و بالتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمیاختیارات حکو
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 کارشناسان  و  میانۀ فقها در فقیه. ولایت 7-5

ترین  فرض لزوم اجرای احکام الهی در زمان غیبت است. این نظریه فقهای عادل را که عالم به این احکام هستند، مناسب  بر  یمبتن فقیه  ولیت
همه،  یۀ لزوم اجرای احکام اسلامی قرار دارد. بااینبر پافقیه در اصل  داند؛ بنابراین فلسفۀ وجودی ولیتگرفتن حکومت میافراد برای دردست

فقیه را نشان داده است. درواقع یکی از  موارد متعددی از اختلاف میان نظرات فقهی و حکم ولی  1360فقیه در دهۀ  تجربۀ عملی ولیت
مصالح عمومی    به نفع توان تعدیل و تنقیح نظرات فقهی اعضای شورای نگهبان  را می  1360فقیه طی دهۀ  کارکردهای مهم جایگاه ولیت

خلاف نظرات شورای    در جهتات خود نوشت »نظرات و فتواها و احکام مهم امام« در موارد زیادی »الله هاشمی در خاطر جامعه دانست. آیت
ی است که اعضای شورای نگهبان در بیان دلیل فقهی مخالفتشان با برخی  در حال (. این  422:  1389نگهبان« بود )هاشمی رفسنجانی،  

امام تمسک می فقهی خود  نظرات  به  آیتمصوبات مجلس،  نمونه  برای  نگهبان-الله مهدوی کنی  جستند؛  اعضای شورای  خاطر  به  -از 
  ایشان   خدمت  ما.  داشتند  تشریف  آنجا  در  هم  صافی  آقای.  شدم   شرفیاب  گلپایگانی   اللهآیت  خدمت  من  اراضی،  تقسیم  ۀمسئل  درآورد: »می

-  برسانید  سلامآقا  حاج  خدمت  گفتند  من  به  و  آوردند  جلو  را  سرشان  ایشان.  بود  فاصله  هم  گلپایگانی   آقای  جناب  و  من  بین.  نشستیم
  حال ؟کردید مخالفت شما داد، انجام  شاه که اراضی تقسیم ۀمسئل در انقلاب از قبل هست یادتان :بگویید ایشان به و -بود  امام مقصودشان

-349:  1387،  سرویخواجه« )داد  را  پیغام  این  فلانی  بگویید  و  برسانید  مرا  سلام  که  گفتند  شدید؟  اراضی  تقسیم  طرفدار  شما  که  شده  چه
  همین  درموردفقیه اشاره کرده است: »عنوان ولیهای دیگری از تفاوت حکم فقهی امام با نظرات ایشان به(. ایشان همچنین به نمونه350

  داریسرمایه  از  طرفداری  به  اینجا  در  ما  وقت  آن.  شماست  فتوای  خاطربه  ما  هایگیریموضع  از  بسیاری  کردم  عرض  امام  به  مسئلۀ معادن
  تمام  بفرمایید  شما. دهیممی قرار ملاک  فرمودید،  شما  که  را چیزی همان   ما  بردارید، را  فتوا این شما داریم؟ تقصیری  چه  ما!  شویممی متهم 

  از   بعضی  در   که کردم  عرض  امام  حضور  موقت، کشت اراضی  درمورد . ایدنداده  نظری  چنین   شما   اما  ،است  ملی گوییممی  ما   است،  ملی هاینا
  را  آن تواندمی  مسلمین امام نکند، برداشت آن از و نکند زراعت آن مالک و بماند بایر زراعی اراضی سال پنج یا سال سه اگر است آمده روایات

  فرمودند   .دهیدنمی  را فتوا  این شما اما کنیم،می  قبول یعا  سر  هم  ما ،بدهید   را فتوا  این شما  اگر. کنند  آباد  و احیا را آن تا کند  واگذار دیگران به
  به  را  زمینی  فردی  اگر  که  هستم  قبلی  فتوای  همان  بر  من  فرمودند  هفته  یک  از  بعد.  گویممی  را  نظرم  هفته  یک  از  بعد  و  کنممی  مطالعه  من
  تواند نمی  حاکم  و  است  مالک  او خود  باز  بماند  هم  سال  ده  هرچند  باشد،  بایر  الن  و  باشد  رسیده  او  به  مادر  یا  پدر  طرف  از  زمین  و  باشد  برده  ارث

  احیا  را   آنقبلا     شخص  خود  یا  و  شده  خریداری  زمین   که  یدر موارد  و   مسلم  موروثی   اراضی  درمورد  حکم  این .  کند  واگذار   دیگران  به  و  بگیرد
  شما   کنیم؟کار  چه  ما   شماست،  فتوای  این  گفتم  .باشد  درآمده  بایرصورت  به  و  مانده  معطلها  سال  زمین  هرچند  ؛است  جاری  نیز   باشد  کرده
  مصالح  خاطر به  اینجا   بفرمایید  و  بفرمایید   ولیت  اعمال  اگر   حال.  گرفت  شودنمی  گوییممی  هم  ما  گرفت،  را  زمین  شودنمی  دهیدمی  فتوا

  که  است  همین  فتوا  اصل  ال  و  است   دیگر  بحثی  آن  شود،   واگذار  دیگران  به  و  بشود  لغو  هامالکیت  این  که  است  لزم  اسلامی  نظام  و  انقلاب
 (. 338- 336: 1387، سروی خواجه« ) کنیممی تبعیت را همان هم  ما و فرمودید شما

توان با رجوع به نقش مصلحت در احکام حکومتی توضیح داد که  وجود چنین اختلافی میان نظرات فقهی و نظرات حکومتی امام را می
های مهم معرفتی که ترجیح »مصلحت« بر احکام اسلامی  رسد نسبت به قاعدۀ »ضرورت«، گستردگی بیشتری دارد. یکی از زمینهنظر میبه

مصلحتی    ین تر مهمبراساس آن میسر شد، استدللی بود که امام درمورد اهمیت و لزوم تشکیل و حفظ حکومت اسلامی داشت. از نظر ایشان  
که بر احکام اولیۀ اسلامی مرجح است، مصلحت نظام و حفظ نظام است: »حفظ اسلام یک فریضۀ الهی است، بالتر از تمام فرایض؛ یعنی  

ترین فریضه است، بر همۀ ما  های بزرگ است و بزرگای در اسلام بالتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزو فریضههیچ فریضه
(. »در نظر  329:  20، ج  1378و شما و همۀ ملت و همۀ روحانیون، حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است« )موسوی خمینی،  

نفسه  امام خمینی اساس برقراری و تأسیس حکومت برای اجرای دستورات اسلام، خود یک تکلیف و حکم اولی است؛ یعنی چون حکومت فی
عنوان یک تکلیف شرعی اولی کوشید. در نظر امام خمینی غالب احکام  ، باید برای برقراری و حفظ آن بهبرای اجرای احکام اسلام است  ذاتا  و  
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تا حکومت اسلامی برپا نباشد، آن احکام تحقق نخواهد یافت و حکم خدا زمین باقی میاگونهبهاسلامی   نژاد،  ماند« )بوذریی است که 
1400  :222-223 .) 

شد؛ برای نمونه  دانست، البته شامل لوازم حکومت نیز میاهمیت حفظ نظام اسلامی که امام آن را مقدم بر تمامی احکام اسلامی می
طور سالنه و با رأی  دانستند که لزم است ضرورت آن بهاز باب اضطرار جایز می صرفا  رو بود و آن را اخذ مالیات از مردم با مخالفت فقها روبه

موضوع    -ریاست وقت مجلس-ی  رفسنجان   ی هاشمالله  (. آیت593-592:  1385دو سوم مجلس مشخص شود )ن.ک: هاشمی رفسنجانی،  
ای به امام خمینی چنین طرح کرد: »آقایان که چنین نظری درمورد مالیات دارند، با صراحت و اصرار  مالیات و مسائل مشابه آن را در نامه

گذار باشد. و حتی نفت  یاستسرهای تولیدی و تجاری و خدماتی را به بخش خصوصی واگذار نماید و خودش  گویند که دولت باید تمام کامی
هایشان معتقدند اگر خود مردم خواستند،  کنند، ولی اصل بینش این است( و خیلیو مس و اورانیوم و... )گرچه در شرایط موجود الزام نمی

بری  ها دولت وظایف مهم فراوان و هزینهیناکنند. گرچه این نظر در جای خود درست است، ولی در همۀ خودشان برق و آب و... درست می
های بخش خصوصی باید تأمین شود.... بحث بر سر این است که جعل مالیات حکم اولی مشروط است،  دارد که از طریق مالیات بر فعالیت

 (. 593-592: 1385نجانی،  یا از قبیل اکل میته مخصوص زمان و موارد اضطرار« )هاشمی رفس
، امام نظر دادند که حکومت از احکام اولیه است و مالیات هم که از لوازم حکومت است، از احکام اولی است و این  سؤال در پاسخ به این 

(؛ بنابراین محور صدور  463:  1385خواهد )هاشمی رفسنجانی،  احکام، دیگر شرط دو سوم آرای نمایندگان مجلس را برای تصویب نمی
سنجی و ضوابط  بسیار زیادی دربارۀ آن و محدودۀ مصلحت  سؤالت احکام حکومتی، مصلحت است. گرچه مصلحت خود باب وسیعی است و  

آید آن است که احکام حکومتی با توجه به مصالح اجتماعی اسلام و  می  دستبهمصلحت و... مطرح است، اما آنچه از بیانات و عمل امام  
 (. 197:  1377زاده،  شود )قاضیمسلمین و جامعۀ اسلامی صادر می

 یکدیگر مقایسه شده است. با  1فقیه، در جدول یتول  بهفقیه و رویکرد امام خمینی  های رویکرد فقهی سنتی به ولیتبرخی جنبه
 

  ی سنت  فقه تیول  جنبه
 )فردمحور( 

)امام   هیفق ۀمطلق تیول 
 (ینیخم

 هانقاط تعامل و چالش 

  ارات یاخت ۀدامن
 هیفقی ول

فقه و حفظ   یمحدود به اجرا 
 ی حقوق فرد 

امور   یۀجامع و شامل کل 
 ی اقتصاد و ی اسیس ،یحکومت

  ارات،ی اخت ۀمحدود ۀ اختلاف دربار 
 یسنجمصلحت  نقش

  تیمالک
 یخصوص

  محدود ار ی دخالت بس ،محترم
 دولت

  د یتحدقابل  یخصوص تیمالک 
 ی اسلام نظام  مصالح یبرا 

  تیچالش در برخورد با مالک 
 ی عموم عدالت حفظ و یخصوص

دخالت دولت در  
 اقتصاد

  ت یو معطوف به حما یحداقل
 بازار  ت یامناز 

  ی ز یر گسترده، شامل برنامه 
 ی اقتصاد  ت یر ی مد و کلان

دخالت   ۀوی ش و زانیتفاوت بر سر م 
 دولت

 احکام و  ط«ی»تسل  ۀقاعد ی فقه یمبنا
 ی فرد

  احکام مطلقه،  تی اصل ول 
 نظام   مصلحت و یحکومت

  در  ضرورت و مصلحت مفهوم ن ییتب
 ی حکومت فقه

نگهبان با   ی مخالفت شورا  ی خ یتار  ۀتجرب
 دولتتملک و دخالت 

  اقتصاددفاع از دخالت دولت در 
 خاص  ط یدر شرا 

در   یفقه  ایفتاو  ح یتنق و ل یتعد
 ی جهت مصالح عموم

 فقیه یتول  به. رویکرد فقهی سنتی و رویکرد امام خمینی 1جدول 
 



 

 

1404زمستان ، چهارمه ، شمار پانزدهم های اجتماعی متفکران مسلمان/ سال نظریه 56  

 گیری . نتیجه6

دهد. از این نظر ممکن  ی باید حکومت کند« پاسخ میچه کس ای سیاسی است که به پرسش »امام خمینی در اصل نظریه  فقیهنظریۀ ولیت
شود، مشاهده های اقتصادی مربوط میاست ارتباط مستقیمی میان این نظریه و بحث »دخالت دولت در اقتصاد« که بیشتر به حوزۀ نظریه

عنوان رئیس  فقیه بهفقیه دانست، ولیبخش به ولیتین منبع مشروعیتتر مهملحاظ معرفتی، فقه شیعه را باید  همه از آنجا که بهینباانشود. 
 ینۀ اقتصادی است. در زم حکومت، ناگزیر از توجه به اصول و قواعد فقهی 

، به بررسی پیامدهای هریک از این  با دخالت دولت در اقتصاد  هاو نسبت آن  فقیهیتنوع قرائت از ول در پژوهش حاضر با تمرکز بر دو  
دارند،    دیتأک   یبر چارچوب محدود به احکام فقه  که  فقها و کارشناسان  یبرخ   گذاری اقتصادی پرداخته شد. برخلافیاستسها در عرصۀ  قرائت

اختلاف،    نی حل ا  ر . محوکنندیم   ری تفس  یسنت   یهاتینظر از محدودمطلقه را صرف  ت یول   ، ین یو امام خم   یبهشت   دی مانند شه  گرید  ی برخ
دارد.    د یمصلحت تأک   نیتر عنوان مهمبه  یو بر حفظ نظام اسلام   داندیم   هیآن را مقدم بر احکام اول   ین یمفهوم »مصلحت« است که امام خم

  ن ی ا  یل. تحلدکنن عمل    یفقه   یسنت   یهادگاهیفراتر از د   ی در حوزۀ اقتصاد  یاز احکام حکومت   ی سبب شده است تا برخ  ی سنجمصلحت  نیا
 . کندیحدود دخالت دولت برجسته م نیی »مصلحت« و ضرورت حفظ نظام را در تع  ید یکل  قشن ،ی و عمل یجدال نظر 
و بر  شودیم عهیفقه ش یاحکام فرد یمحدود به چارچوب اجرا تیاست که در آن نگاه به ول  یفقه سنت تی بر ول  یمبتن کردیرو نی نخست
،  اساس ینمگر خلاف آن ثابت شود. برا  داند،یکه مالک را بر اموالش مسلط م   ط«ی»تسلۀ  دارد؛ از جمله قاعد  دیتأک   یخصوص  تیحفظ مالک

ب   شودیدخالت دولت در اقتصاد به حداقل محدود م نظم در بازار اعمال    جادیو ا  یخصوص   تیمالک  یاز چارچوب حقوق  تیحما  در  شتریو 
 کرد یدر رو توانیبارز آن را م یهانمونه .شود یفقه و حفظ حقوق افراد وارد عرصۀ اقتصاد یفراتر از اجرا دی دولت نبا دگاه،ید نی. در اد شویم

خارج از    یالزامات  ا ی  یاراض  کردنیمانند مل  یبا مباحث   طیانقلاب مشاهده کرد که به استناد قاعدۀ تسل  ن ینخست  یهانگهبان دوره  یشورا
 . مخالفت کردند یخصوص   یقراردادها

که    یاگونهبه  دهد؛یم  فقیهیبه ول  یع یوس  اراتیشده، اخت   فی)ره( تعر   ینی مورد نظر امام خم  هیمطلقۀ فق  تیدوم که در قالب ول   کردیرو
را    تی ول   ین ی وتصرف کند. امام خمدخل  یمصالح و مصلحت نظام اسلام   نی در اموال مشروع افراد، در جهت تأم  یقادر است حت   فقیهیول

حفظ    یرا برا  یاعمال هر اقدام لزم  اریاست و اخت   یو اقتصاد  یاجتماع  ،یاس یس  ،ی که شامل همۀ ابعاد حکومت  داندیم   یامطلقه  لتوکا
و بستر   تیمشروع لی دل دگاهید نی منجر شود. ا  یخصوص تیدر مالک  هاتی محدود  یاگر به فرض برخ یاحکام اسلام دارد، حت  ینظام و اجرا

خود را از دست   یی بحران که سازوکار بازار کارا ای مانند جنگ  یاژهیو  طیخصوص در شراهب ؛آوردیاقتصاد را فراهم م  ردخالت دولت د شیافزا
 . دهدیم

فقیه چگونه توانست با تقویت رویکرد جدیدی در فقه با عنوان فقه حکومتی،  حاضر به بررسی این موضوع پرداخت که نظریۀ ولیت  مقالۀ
دامنۀ اختیارات مشروع حکومت دینی برای دخالت در اقتصاد را گسترش دهد و در برخی موارد در تعارض میان کارشناسان و فقها، جانب 

در نیمۀ نخست    خصوصا  ای که  پرداخته است؛ دوره  1360همه، لزم است توجه شود که مقالۀ حاضر به بررسی دهۀ  ینبااگروه اول را بگیرد.  
ی است که با گرایش  در حالاند. این  آن، بسیاری از کشورهای جهان معتقد به لزوم دخالت زیاد دولت در اقتصاد بوده و آن را تجویز کرده

با فروپاشی این کشور در   خصوصو به 1360ار آزاد و تلاش این کشور برای اصلاحات در نیمۀ دوم دهۀ  نظریۀ اقتصادی باز  سمت بهشوروی 
 لزوم کاهش دخالت دولت در اقتصاد تغییر پیدا کرد.  سمتبهانتهای این دهه، نظر کارشناسان اقتصادی 

داری مدرن و تضاد  در دوران غلبۀ اقتصاد سرمایه  -عملی و نظری -فقیه  روی ولیتهای پیشتواند به موضوع چالشهای آتی میپژوهش
شناسی معتقدان به فقه حکومتی براساس نسبت میان فقه و اقتصاد،  های بعدی بپردازد. همچنین جریانآن با احکام فقه سنتی در دهه

 تواند به آن پرداخته شود.های آینده میموضوع دیگری است که در پژوهش
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 مشارکت نویسندگان. 7

)استاد    دوم  سندهیمقاله مشارکت داشته است.  نو  یاصل   سینوشیو نگارش پ   ها،افتهی  لیها، تحل داده  ی )دانشجو( در گردآور   اول  سندهینو
  یینها شیرایو و  ییمحتوا  ی نی و بازب  ، یارائه مشاوره علم   ، یچارچوب نظر  نییتب  ،ی علم  تیپژوهش، هدا   یمسئول( در طراح   سندهیراهنما و نو 

 اند. کرده دیی مقاله را مطالعه و تأ یینسخه نها سندگانیمقاله نقش داشته است. تمام نو 
 ملاحظات اخلاقی . 8

« در  1360ورود دولت به اقتصاد در دهه    یاسیو س  یاجتماع  ،یمعرفت  یهانهی زم  یبررسمقاله حاضر از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان »
 دانشگاه تهران، استخراج شده است.

 سپاسگزاری و حمایت مالی . 9
 نشده است.  افتیدر  یرانتفاع یغ ای  یتجار  ،ی عموم ،ی دولت یهااز سازمان یکمک مال چی پژوهش ه نیدر نگارش ا 

 تعارض منافع . 10
 که در این مطالعه هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.   دندار اعلام می گاننویسند 

 . منابع 12
 محمدی و محمدابراهیم فتاحی. چاپ یازدهم. تهران: نشرنی. . ترجمۀ احمد گل انقلاب   دو  ن ی ب   ران ی ا (.  1384آبراهامیان، یرواند ) 

 .3۵،  پاسدار اسلام .  ی از مسائل اقتصاد   ی ا و پاره  فقیه یت ول   رامون ی (. پ 1363)   حمد ا   ، ی قم  ی آذر 
 . ترجمۀ سهیلا ترابی فارسانی. تهران: نیلوفر.ران یا  در   انقلاب   و  دولت   ، ی اجتماع  طبقات (.  1386اشرف، احمد و بنوعزیزی، علی )

 .26- 5، 9۵، ی اسلام   حکومت   یۀ نشر های فقه حکومتی.  (. ماهیت و ویژگی 1399زاده، صدیقه ) و صدیق تقی   سجاد   ید س ایزدهی،  
 . تهران: دانشگاه تهران. ی فقه   ی کردها ی رو   ن ی مسلم   ی اجتماع   دانش   ی شناس روش (.  1400نژاد، یحیی )بوذری 

 https://ensani.ir/fa/article/14359  شده از  ی اب ی ، باز ۲9  ، ی حکومت اسلام   . تقابل؟   ا ی فقه: تعامل    ت ی ول   ا ی   فقیه یت (. ول 1382)   حمدمهدی بهداروند، م 
 . تهران: روزنه.اسلام   در   ی اقتصاد   نظام (.  1397)  محمد   ید سبهشتی،  

 تهران: روزنه.   . ی اقتصاد تعاون (.  1393محمد )   ید بهشتی، س
 کپارچهی ر ی دولت غ   ش ی دا ی و پ  ی طبقات   ، ی ک ی هرمنوت  ی ها بر جدال   ی عی بازتوز   ی هااست ی س   ر ی پس از انقلاب: تأث   ران ی (. دولت و اقتصاد در ا 1387عباس )   ، ی حاتم 

 . 118- 89،  6،  (ی پژوهش - ی )علم  است ی س   . ران ی در ا 
 انقلاب اسلامی.. تهران: مرکز اسناد  ی کن   ی مهدو   الله ت ی آ   خاطرات (.  1387سروی، غلامرضا ) خواجه 

 .( جنگ   تحقیقات   و   مطالعات   مرکز )   مقدس   دفاع  اسناد   مرکز :  تهران   . ی ل ی تحم  جنگ   دوران   در   ران ی ا   اقتصاد (.  1387)   حمیدرضا   رئوفی،   و   فرهاد   دژپسند، 
 . اصفهان: آرما. معاصر   ران ی ا   در  عه ی ش  ت ی مرجع   ۀ دربار   یی جستارها   ت، ی روحان   ی دوراه (.  1397رضوی، کمال ) 

  و   ی فقه   ی جستارها   یۀ نشر (. نظریۀ خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی.  1399یوسف )   ید س، علی، راغبی، محمدعلی، و علوی وثوقی،  خانی خلف 
   https://doi.org/10.22034/jrj.2020.69290.  56-33،  20،  ی اصول 
 . نشرنی :  تهران   . شد   برنده   ت ی روحان   چگونه   و   چرا :  ران ی ا  در  قدرت   نبرد (.  1397)   محمد   سمیعی، 

 .اسلامی   علوم   کامپیوتری   تحقیقات   مرکز   ، 2/ 1  ( ع )   ت ی باهل   فقه   ۀ جامع   ۀ فشرد  لوح :  در  ضرار،   ل   و   ضرر  قاعدۀ ل   تا(. )بی  حسینی   ی عل   ید س   سیستانی، 
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As an ideal and conceptual image of the city, the utopia of any society reflects its 

underlying ideas, values, and aspirations—elements that evolve over time in 

response to social, cultural, and economic transformations. Although utopian 

images differ in form and scale, they consistently correspond to an idealized 

conception of the city. From ancient periods through the Islamic civilization, this 

concept has been articulated in diverse forms by Iranian thinkers and scholars. In 

the contemporary context, redefining and applying utopia as a practical model for 

urban design has become increasingly significant. This study examines the concept 

of utopia within Iranian–Islamic civilization, with particular emphasis on the 

intellectual framework of Hakim Abolqasem Ferdowsi Tousi. Its primary objective 

is to analyze and develop a conceptual framework based on Ferdowsi’s vision of 

utopia and to explore its implications for Iranian–Islamic urban planning. Using 

qualitative content analysis, utopian concepts embedded in the narratives of 

Ferdowsi’s Shahnameh are systematically examined. Subsequently, the 

interrelations among these concepts within the broader framework of Iranian–

Islamic utopia are investigated through a narrative review approach. The findings 

indicate that the Iranian–Islamic utopia, understood as a concept transcending time 

and place, emphasizes wisdom and knowledge and offers an enduring ideal model 

for contemporary cities confronting present-day challenges. 
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1. Introduction 

Throughout history, thinkers and philosophers across cultures have sought to construct images of 

ideal societies. Although these images vary according to historical context and geographical 

location, they generally function as expressions of human aspirations and ideals (Zarrinkoub, 2007; 

Tabatabaei, 2001). An ideal society is often imagined as an alternative to prevailing conditions and 

serves as a conceptual lens through which possibilities beyond the existing order may be 

understood. Such visions may emphasize transformation, liberation, or, at times, adopt a 

compensatory orientation. 

As noted above, the relationship between utopian thought and culture has been a persistent theme 

throughout intellectual history. In Iran, from mythological periods through the Iranian–Islamic 

civilization, utopia has emerged as a central motif shaping the cultural imagination, often infused 

with a monotheistic worldview (Moftakhari, 1997: 6–8). Conceived as an ideal realm beyond 

immediate realities, this utopia has frequently been envisioned as a paradisiacal space in which 

collective aspirations are fulfilled. In contemporary thought, it has also acquired a critical and 

emancipatory function in response to the challenges facing modern cities. Accordingly, examining 

this concept through the perspectives of thinkers who shaped Iranian–Islamic civilization—and 

identifying its defining characteristics—appears essential for conceptualizing the framework of an 

Iranian–Islamic city. 

2. Methodology 

This study seeks to develop a conceptual model and theoretical framework for the Iranian–Islamic 

utopia from the perspective of Hakim Abolqasem Ferdowsi. To this end, the research employs a 

mixed qualitative methodology combining textual analysis, qualitative content analysis, and a 

hybrid systematic review. The systematic review method enables the comprehensive identification, 

evaluation, and synthesis of existing studies, thereby providing a coherent and reliable analytical 

foundation. 

Adopting an interpretive approach, the research aims to identify and explicate the core concepts of 

Ferdowsi’s worldview and their role in shaping the Iranian–Islamic utopian ideal. In terms of its 

purpose, the study is theoretical and foundational; methodologically, it is descriptive–systematic, 

grounded in rational analysis and historical documentation. Through careful and reflective 

engagement with primary texts and secondary sources, the research seeks to uncover the conceptual 

relationships embedded in Ferdowsi’s literary corpus.. 

3. Findings 

The final conceptual model of the Iranian–Islamic utopia, developed through detailed content 

analysis of Ferdowsi’s Shahnameh and a systematic review of relevant scholarly literature, 

encompasses political, social, economic, environmental, and heroic dimensions central to 

Ferdowsi’s vision of an ideal society. 

The political dimension emphasizes transparent and just laws, equitable distribution of power, and 

participatory governance structures. Justice, political stability, protection of citizens’ rights, and 

governmental transparency constitute its primary indicators. 

The social dimension focuses on family support, public participation, and the strengthening of 

social cohesion. It highlights social justice, public welfare, and the enhancement of positive social 

interactions, alongside the promotion of equal opportunities and psychological and social well-

being. 
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The economic dimension centers on the equitable distribution of wealth and resources, fair division 

of labor, and the reinforcement of local production. Through sustainable employment, economic 

prosperity, and public welfare, this dimension establishes economic justice as a foundational 

principle of Ferdowsi’s utopia. 

The environmental dimension underscores the preservation of nature and sustainable development. 

Key elements include conserving and revitalizing natural spaces, promoting gardens and parks, 

utilizing sustainable resources, and fostering harmonious coexistence between humans and the 

natural environment—an essential principle in Ferdowsi’s ideal vision. 

4. Discussion and Conclusion 

This study examined the Iranian–Islamic utopia through the intellectual lens of Ferdowsi, with the 

aim of constructing a conceptual model grounded in the themes of the Shahnameh and systematic 

scholarly analysis. Close engagement with Ferdowsi’s work reveals that, beyond epic and heroic 

narratives, he articulated enduring moral and social principles for organizing and governing an 

ideal city. These principles—rooted in justice, social welfare, respect for nature, and environmental 

sustainability—collectively emphasize the necessity of cities capable of balancing material, 

spiritual, and social needs. 

The resulting conceptual model highlights key dimensions such as physical and psychological 

well-being, economic and social justice, public welfare, environmental sustainability, and the 

preservation of cultural and historical identity. Although expressed through poetic and literary 

forms, these dimensions can be interpreted as lasting strategies for envisioning and constructing an 

ideal and balanced city within the Iranian cultural tradition. 
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 ها:  کلیدواژه 
آرمان آرمان اشهر،  - یرانیشهر 
شاهنام  ،یاسلام   ۀ حکمت، 
 . یفردوس  ،یفردوس

آرمان  یو ذهن   دئالیا  ریتصو   ک یعنوان  به ااز شهر،  آرزوهاارزش  ها،دهیشهر هر جامعه  و  نما  ی ها  را    ان ی خود 
به خود    یگوناگون  یهالیشکل و شما  ،یو اقتصاد  یفرهنگ  ،یکه با گذشت زمان و تحولات اجتماع  کندیم
دارد. از    یشهر هماهنگ  دئالیبا ا  موارهتداوم است، ههرچند در اندازه و شکل متفاوت قابل   ریتصو   نی . اردی گیم

گوناگون  یهاتوسط متفکران و دانشمندان به شکل شهیاند  نیا ران،یا خیدر تار  ،یزمان باستان تا تمدن اسلام
دارد.    ی ادیز   تی معاصر، اهم  یشهرها  یدر طراح  دیمف  یعنوان مدلو کاربرد آن به  نیی شده است و امروزه تب   انی ب

ا آرمان  نیدر  س  شهرپژوهش،  ا  اقی در  فکر   ژهیوبه   یاسلام- یرانیتمدن  نظام  بر  تمرکز  ابوالقاسم    می حک  یبا 
تحل  یبررس  یتوس  یفردوس تحلشودی م  لی و  پژوهش  هدف  تدو  ل ی .  مفهوم  ن یو  و    دگاه ید  یچارچوب  شاعر 

آرمان  ۀدربار   شمندیاند تأثمفهوم  و  فرا  ری شهر  در  بهره   یاسلام- یرانیا  یشهرساز   ندیآن  با    ز ا   یر ی گاست. 
  ه یو تجز  یدقت بررسبه یفردوس ۀشاهنام یهاشهر در داستانآرمان می مفاه  ،یفی ک یمحتوا لی تحل یهاروش
با استفاده از روش    ، یاسلام-یرانیشهر اآرمان  یدر چارچوب مفهوم  می مفاه  نی . سپس ارتباط اشودی م  لی و تحل

روا دقبه   ،یت یمرور  و  جامع  م  قی صورت  نتاشودی مطالعه  آرمان  جی.  داد  اسلامنشان  عنوان به   یرانیا-یشهر 
امروز    یشهرها   ی برا  دئالیا   یعنوان الگو بر اصول خرد و دانش، به   دی مستقل از زمان و مکان، با تأک  یمفهوم

 . شده است ن یو تدو یها، طراحآن  یهاطی و مح طیدر مواجهه با شرا
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  مقدمه و بیان مسئله. 1

با توجه   ریتصو  نیاند. اگرچه ا بوده یدئالجامعۀ ا  کی از  یر یتصو جادی مختلف به دنبال ا ی هادر فرهنگ لسوفانیمتفکران و ف خ،یطول تار در 
به معمولًا  اما  بوده،  متفاوت  و مکان  دوره  آرمانبه  و  آرزوها  است )یمتلقی    یانسان  یهاعنوان تجسم  ؛ طباطبایی،  1369،  کوبنیزر شده 

ای است برای درک جهانی که فراتر از نظم فعلی  شود و وسیلهعنوان جایگزینی برای شرایط کنونی درنظر گرفته میبه  یدئالجامعۀ ا   (. 1398
اند. این دیدگاه گاهی بر تغییرات تأکید  ها در تلاش به آن یافتنها برای دستقرار دارد. این ایدئولوژی به آرزوها و جوامعی اشاره دارد که انسان

 ت. گوید و گاه نیز با رویکردی جبرانی همراه اسبخشی سخن مید، گاهی از آزادیدار 
  خ ی در طول تار   یشهر تفکر آرمان  یادیو بن  یاصل   یهایژگ یو ارتباط با فرهنگ از و  یاشاره شد، موضوع محور   ترشیطور که پ همان 

- ی رانیمتفکران اشۀ  یبرجسته در اند  میاز مفاه   یک یعنوان  شهر بهآرمان  ،یاسلام -ی رانیتا تمدن ا  یااز دوران اسطوره  ران،ی. در ارودیشمار مبه
و فراتر    یدئالعنوان مکانی اشهر بهاین آرمان.  (1392  ،یه است )مفتخر کردهمراه    ید یتوح   یارا با جوهره  یران یکرده و تمدن ا  هورظ  یاسلام 

های ساکنان خود مطرح شده و یکی از موضوعات اصلی تفکر معاصر با رویکردی عنوان بهشتی برای تحقق آرزوها و خواستهاز شرایط فعلی، به
رسد بررسی این مفهوم از طریق تفکرات افرادی که با تکیه بر  نظر می، بهروینشمار آمده است. از ا بخش از وضعیت کنونی شهرها بهرهایی

-های آن از دیدگاه متفکران این تمدن، برای ترسیم شهر ایرانی ویژگیشناخت    یناند و همچناسلامی آن را در ذهن پرورانده-تمدن ایرانی 
 . اسلامی ضروری باشد

  متفکران   ینا  ۀ و اسلام مشاهده کرد. از جمل  یرانبزرگان دوران ا  های یشهشهر را در آثار و اند مفهوم آرمان  توانیم  ی،براساس نگاه فردوس 
انسان با طبیعت    یوندعدالت، حکمت و پ  یۀکه بر پا   کندیم  یمرا ترس  یشهر آرمان  یرانی،ا  یهاآرمانها و  که با الهام از ارزش   ستا  یفردوس  خود

در   فردوسی  است.  مکان  شاهنامه استوار  توصیف  و کنگ  مانندهایی  با  نمایش  ورجمکرد  به  را  مطلوب  و  آرمانی  از سرزمینی  دژ، تصویری 
طور  به شاهنامهاین مفهوم، که در  .گذارد؛ سرزمینی که در آن حکمرانی عادلانه، صلح، رفاه و سعادت برای همۀ افراد جامعه فراهم است می

  ؛ فرما باشدهای اخلاقی حکمای است که در آن عدالت و فضیلتدهندۀ آرزوهای انسانی برای دستیابی به جامعهگسترده مطرح شده بازتاب
کند که در آن اصول اخلاقی و اجتماعی  نی مانند کیخسرو، شهری را تصویر میهای متعددی از دوران پادشاهابرای مثال، فردوسی در داستان

می اجرا  نحو  بهترین  آرمانبه  از  که  شهرها  این  گرفتهشود.  سرچشمه  ایرانی  ارزش های  پایۀ  بر  با  اند،  انسان  تعامل  و  صلح  مانند  هایی 
کند که در  اشاره می یدئالبه ناکجاآبادی ا ینوعفردوسی با تأکید بر عدالت و حکمرانی خردمندانه، به ینهمچن  .اندزیست طراحی شدهمحیط

های  شهر در مقابل برخی دیگر از داستانکنند. این نگاه فردوسی به آرمانآن ستمگری جایی ندارد و مردم در آرامش و امنیت زندگی می
ب را  دیگری  ناکجاآبادهای  که  است  و مجنون  لیلی  یا  و شیرین  مانند خسرو  میایرانی  تصویر  بهه  اما همگی  ترسیم    ینوعکشند،  دنبال  به 

شود،  تنها براساس فضایل انسانی ساخته میاز دیدگاه فردوسی، شهر آرمانی نه  .رودای آرمانی هستند که از وضعیت موجود فراتر میجامعه
اسلامی  -باشد که عدالت، امنیت و سعادت همگانی در آن برقرار باشد. این نگاه از آرزوهای مشترک میان متفکران ایرانی  یاگونهبلکه باید به
 . گیرد که بر ساختن جهانی بهتر و فراتر از جهان مادی تأکید دارندنشئت می

شهر است؛ شهری که سرزمین شادی، عدالت و سعادت برای  دهندۀ تلاش پیوسته و مداوم فردوسی در ترسیم آرماناین مفهوم نشان
  یتعنوان مکانی برتر از وضعشهر را بهای هنرمندانه این آرمانگونهبه  شاهنامهمند است. فردوسی در  سرشت و فضیلتهای نیکتمامی انسان

  یدهای آرزوها و ام  یتمام   یرندۀشهر او دربرگ فرما است. آرمانحکم  یهمگان  یش عدالت، صلح، رفاه و آسا  کشد. در این شهریم   یرموجود به تصو
شهر  پژوهش، آرمان یندر ا  .سطح خود قرار دارند  یندر بالاتر   یو انسان  یاخلاق   یلمطلوب است که در آن فضا  یاساختن جامعه  یبرا  یانسان

با    شاهنامهدر    یفردوس  ینکهاست. با توجه به اشده    یبررس  یاسلام -یرانی شهر ا مدل آرمان  ینتدو  یبرا  یاصل  عنوان چارچوببه  یفردوس
کند،  را ترسیم می  یدئال ای اتصویری از جامعه  یعت، انسان و طب   یانعادلانه و ارتباط م   یحکمران   ی، مانند عدالت اجتماع  ی استفاده از اصول

ها از  شهر فردوسی، که در طول قرنین آرمان. ا گیرندهای مدل پیشنهادی برای حل مسائل پیچیدۀ شهری معاصر قرار میها پایهاین ایده
های ادبی و داستانی آن توجه شده است، در این پژوهش با رویکردی عملی و کاربردی  های مختلف نادیده گرفته شده و بیشتر به جنبهدیدگاه
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های فردوسی برای ایجاد الگوهای شهری پایدار و متناسب با نیازهای فرهنگی و اجتماعی  توان از آموزهبازبینی شده تا نشان دهد چگونه می
حلی برای بهبود  عنوان راهتواند بهمی  شاهنامههای  معاصر بهره برد. مدل پیشنهادی با تأکید بر پیوند تاریخی و فرهنگی با مفاهیم و ارزش 

شرایط شهرهای امروزی استفاده شود. این مدل، با انطباق با نیازهای فکری و اعتقادی جامعه، فرصتی برای تبیین شهری متوازن، عادلانه  
 شود. کار گرفته میریزی شهری در آینده بهعنوان راهنمایی برای مدیریت و برنامهاصول فردوسی به ،آورد که در آنمحور فراهم میو انسان
های عمیق و گسترده برای  بندی کرد که هریک نیازمند پژوهشتوان به چهار بخش اصلی تقسیمهای تحقیقاتی در این حوزه را میشکاف

 پرکردن خلأهای موجود هستند: 
تاریخی، شامل توصیفاتی از شهرها و ساختارهای اجتماعی دوران مختلف ایران باستان  -عنوان سندی فرهنگیفردوسی، به  ۀشاهنام.  1

- شهر ایرانیمنظور استخراج اصول و مفاهیم مرتبط با آرمانهای معاصر کمتر به تحلیل و تفسیر این توصیفات بهاست. با وجود این، پژوهش
های فرهنگی و تاریخی فردوسی درمورد شهرسازی و جامعۀ ایدئال ایجاد  اند. این کمبود، شکافی در درک دقیق از دیدگاهاسلامی پرداخته

 ؛کرده است
ها  اخلاقی، عدالت، و خرد شکل گرفته است. این ارزش   هایپردازد که برمبنای ارزش ای می، به توصیف جامعهشاهنامه . فردوسی در  2

ندرت این ابعاد اجتماعی و های کنونی بهاسلامی درنظر گرفته شوند. پژوهش-شهر ایرانی عنوان اصول راهنمای توسعۀ آرمانتوانند بهمی
گیری  اند. این کمبود مانع بهرههای شهری پرداختهریزیها و برنامهگذاریها در سیاستده و به کاربرد آنکر صورت جامع بررسی اخلاقی را به

 ؛ شودای عادلانه میو در راستای ایجاد جامعهاهای کامل از دیدگاه
توانند مبنایی برای طراحی شهرهای معاصر با  ها میها، جویبارها و میدانها، کاخشامل باغ  شاهنامه. توصیفات کالبدی و معماری در  3

اسلامی باشند. اما تاکنون تحقیقات جامع و سیستماتیکی که این توصیفات را به اصول طراحی شهری و معماری  -الهام از الگوهای ایرانی 
های زیباشناختی و کاربردی معماری  گرفتن ارزش ندرت انجام شده است. این بعد از شکاف تحقیقاتی، به معنای نادیدهمعاصر مرتبط سازد، به

 ؛مورد نظر فردوسی در توسعۀ شهری است
اسلامی و حتی  -شهرهای مطرح در ادبیات و فرهنگ ایرانیشهر فردوسی را با دیگر آرمانای که آرمان. مطالعات تطبیقی و مقایسه4

هایی است که به مقایسه و تحلیل تطبیقی  دهندۀ نیاز به پژوهشجهانی مقایسه کند، بسیار محدود است. این بعد از شکاف تحقیقاتی نشان
 د. کنهریک را بررسی   هایو ضعف هاشهر بپردازد و قوتهای آرمانها و مدلشهر فردوسی با دیگر نظریهآرمان

 . اهداف و سؤال پژوهش2

اسلامی در مطالعات شهری جهانی و متون ایرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، این پژوهش  -شهر ایرانیبا توجه به اینکه مفهوم آرمان
با  با هدف اصلی شناسایی و تحلیل اندیشۀ آرمان شهر فردوسی انجام شده است. این تحقیق در پی آن است تا چارچوبی کارآمد و سازگار 
کار رود. همچنین هدف این  اسلامی به-شهر ایرانیعنوان مبنایی برای تعریف و تبیین آرمانمقتضیات فرهنگی جامعه ارائه دهد که بتواند به

با نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعۀ ایرانی همخوانی داشتههای کلیدی این آرمانپژوهش استخراج مؤلفه بتواند    باشد  شهر است که  و 
 برای مطالعات شهری معاصر مورد استفاده قرار گیرد.  عنوان دستاوردی مهمبه

- شهر ایرانیپرداز آرمانعنوان نمایندۀ نظریهاسلامی حکیم فردوسی به- شهر ایرانیابعاد اصلی آرمان این است که سؤال اصلی پژوهش
 : اند ازعبارتسؤالات فرعی نیز . اسلامی کدام است 

 اند؟ اسلامی کدام-شهر ایرانی پردازان آرمانعنوان نمایندۀ نظریهاسلامی فردوسی به-شهر ایرانی های آرمان. مؤلفه1
اسلامی متمایز  -شهر ایرانی عنوان یک آرمانهایی دارد که آن را بهها و مؤلفهتواند باشد و چه ویژگیشهر فردوسی چه می. نام آرمان2

 کند؟ می
 کار برد؟و بهکرد شهر فردوسی شناسایی های آرمانتوان برای هریک از شاخص. چه مصادیق شهرسازی می3
 ها چیست؟ آن ۀهای متمایزکننداند و ویژگیشهر معرفی شدهعنوان آرمانبه شاهنامه. کدام شهرها در 4
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 هایی است؟ اسلامی از منظر فردوسی چیست و شامل چه اصول و ویژگی-شهر ایرانی . چارچوب آرمان5
شهر، به چارچوبی دست یابیم  های حفظ و استمرار آرماناسلامی درخصوص روش -رو، تلاش شده است تا با بررسی تفکرات ایرانیاز این

د. در ادامه، روند و چارچوبی که برای دستیابی به این  شواسلامی تبیین  -ریزی شهری از دیدگاه ایرانی شهر در برنامهکه براساس آن، آرمان
 شود. هدف تدوین شده ارائه می

 . پیشینۀ پژوهش3

اسلامی بررسی و واکاوی  -شهر از دل سنت و فرهنگ ایرانیشده، مفهوم آرمانهای انجامبا تأکید بر آرای فردوسی و تحلیل ،در این پژوهش
دیدگاهشود می و  نظرات  به.  فردوسی،  نگاهی  های  با  شهرسازی  مسائل  به  پاسخ  در  پیشین،  قرون  در  ادب  و  علم  طلایی  دوران  در  ویژه 

شهری فردوسی، منابع متعددی  نگرانه، متعالی و آرمانی، در ادبیات شهرسازی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دربارۀ فلسفۀ آرمانآینده
 ها پرداخته شده است. وجود دارد که در ادامه به بررسی و تحلیل آن

 

 منبع 

 مقاله 

 شهر آرمان شهر و فردوسی ای از نتایج تحقیقاتی مقاله در حوزۀ آرمانخلاصه ماهیت

 خیر  بلی

  ینظر 
(1389 ) 

مقایسۀ  
 تطبیقی 

 شهر آرمان

 شهر فردوسی و سعدی عنوان: مقایسۀ آرمان
مرگ    ،ورزند و از نگاه هردوگیری از مواهب دو حفظ نام تأکید میبهرههای انسییان،  فردوسییی و سییعدی هردو بر ارزش توانمندی

 های اجتماعی(.ارزش، خرد  ،تدبیر،  زندگی حقیقی،  واقعی مرگ نام است )نام نیک 

  

ی و  باقر 
 خوجیف 

(1398 ) 

مطالعات  
 ادبیات 

 فردوسی  ۀشاهنام شهر در عنوان: بررسی آرمان

گیری از غنای  های کهن ایرانی را با بهرهاش، دیدگاههایی اسیت که در کشیاکش داسیتانیتکرار روایت  شااهنامهجهان اجتماعی  
 اند.ای در حرکتجامعۀ اسلامی بازنمایی کرده و تصویر روشنی است از سیر تکاملی حیات جوامع انسانی که با نظم ویژه

  

عباسپور  
  اسفندن
و رنجبر  

(1393 ) 

ادبیات  
 عرفانی 

 شهر و شهریار آرمانی فردوسی با جستاری در داستان سیاوش های آرمانعنوان: جلوه
وار آدمیان  شیهر فردوسیی براسیاس اندیشیۀ اسیاطیری، سیخنگوی تمام آرزوهای بشیری و نیازهای معنوی و الگوی سیرمشیقآرمان

آورد.  های اهورایی را به یادمان میو براسیاس روزگار حاکمیت و خردمندی، عدالت و شیادی و اندیشیهاشیهر  اسیت. الگوی آرمان
 در شهر شادی و آرامش است و بیماری و غم راهی ندارد.

  

  جعفری
 دهقی

(1390 ) 

مطالعات  
 ادبیات 

 شاهنامه شهر حکیم طوس در عنوان: آرمان
شیهرها اسیت و بنا بر روایت وندیداد، به   گونهترین نمونه از اینمایه و الگوی شیهر آرمانی، یکی ورجمکرد اسیت که کهنظاهراً بن

های این ور یا بارو، جاودانگی آن  ای از موجودات اهورایی در آن نگهداری شییود. یکی از ویژگیدسییت جمشییید بنا شیید تا نمونه
 شود.است و افزون بر این، در آن نشانی از سرما، گرما، تاریکی، بیماری و مرگ دیده نمی

  

  نایب
(1403 ) 

 دانش و خرد
 حماسی 

 فردوسی ۀشاهنام شهر و انواع آن در عنوان: پادآرمان
 شاهنامهشهر در دموکراسی« و »جامعۀ اشتراکی مزدکی« انواع پادآرمان»سلطنت مطلقۀ فاسد شاه بیگانه«، نظام سیاسی »شبه

 محصولی جز ویرانی کشور و تباهی مردم نخواهد داشت. ها هستند که به باور فردوسی، تشکیل این نظام

  

حسینی  
(1385 ) 

 شهر زنان عنوان: آرمان ادبیات زنان 
می را  فردوسی  هروم  شهر  و  نظامی  زنان  آرمانشهر  نامیدتوان  زنان  ویژگی  ؛شهر  از  که  آرمانچرا  است.  های  برخوردار  شهر 

دست است و  شهر، طبیعت گشادهبرد. در آرمانشهر شهری است که در آن همه برابر هستند و هیچ کس از فقر رنج نمیآرمان
های دو منظومۀ اسکندرنامۀ فردوسی و نظامی است. در آن همۀ زنان شادمان و خوشحال هستند. داستان شهر زنان از حکایت

 اند.در اسکندرنامۀ فردوسی این شهر، شهر هروم نامیده شده است. همۀ ساکنان شهر هروم زنان

  

 فردوسی ۀاسلامی در شاهنام-شهر ایرانیهای فرهنگی و اخلاقی آرمان . تحلیل محتوایی و شناسایی شاخص 1جدول 
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 . مباحث نظری پژوهش4

 شهر:. تعریف آرمان 1-4

ای کامل و مطلوب مطرح بوده است. این اصطلاح نخستین  عنوان تصویری از جامعهمفهومی است که در طول تاریخ اندیشه بشر به  شهرآرمان
  یدو معنا  بیغرب بدل شد. مور با ترک   یاس یو س  یدر فلسفۀ اجتماع   میمفاه   ن یتر یاز محور   ی کیبه    جیتدر کار رفت و بهبه  1بار در اثر تامس مور 

اصلاح و تکامل    ی برا  یعنوان افقهمواره به  رسد، ینظر مبه  یافتنی نکه دست  حال ینشهر درعخوب« نشان داد آرمان  یو »جا  «جا  یچ»ه
  ک ی شهر صرفاً  اند که آرمانکرده دیتأک   تاس یروث لو   مانند  ی شمندانیاند  .(More, 1516; Claeys, 2020)  بخش بوده است الهام  یاجتماع

روش   ست، ین   یپرداز الیخ بد  یبرا  یانتقاد  یبلکه  و طرح    ی اصل  یهایژگ یو(.  Levita, 1990)  است  یاجتماع  یهالینقد وضع موجود 
که    ییبوده است؛ الگو  یرفاه عموم  نیو تأم   یمشارکت   تیحاکم   ر،یآموزش فراگ  ،یبرابر   ،ی شامل عدالت اجتماع  یشهر در سنت غربآرمان
 (. Plato, 1943)  کرد نییتب لسوفانیف  یتحت رهبر  یابار افلاطون در جمهور با طرح جامعه نی نخست

های  این رویکرد در سیر تحول خود به اشکال گوناگون ادامه یافته است، از جامعۀ اشتراکی در اندیشۀ کامپانلا و بیکن گرفته تا نظریه
زیست بحران  و  نابرابری  دربارۀ  برداشت حکیم  (.  Mannheim, 1947; Kumar, 1987)  محیطیانتقادی مدرن  با  الگوها  این  مقایسۀ 

امکان درک عمیق آرمانی،  از جامعۀ  فردوسی  تفاوتابوالقاسم  از  فراهم میتری  را  اشتراکات  و  در  ها  فردوسی  بر  شاهنامهسازد.  تأکید  با   ،
های فرهنگی و  دهد که در عین تفاوتاسلامی ارائه می-شهر ایرانیعدالت، خرد، پاسداشت اخلاق، و انسجام اجتماعی، تصویری از آرمان

ای مبتنی بر عدالت و فضیلت ترسیم  گونه که افلاطون جامعهپوشانی دارد؛ برای مثال، همانی غربی همها با الگوهادینی، در برخی جنبه
های  ای مناسب برای فهم بهتر ظرفیتکند، فردوسی نیز بر نقش خرد و داد در تحقق جامعۀ مطلوب تأکید دارد. این مقایسۀ تطبیقی، زمینهمی

 آورد. اسلامی فراهم می-شهر در اندیشۀ ایرانیفرهنگی و فلسفی آرمان
کردن  شهر در اندیشۀ فردوسی پیوندی وثیق با هویت فرهنگی و معنوی ایرانی دارد، چراکه او ضمن برجستهبراین، مفهوم آرمانعلاوه

ها  کند. این ویژگیمحوری حاکمان، پاسداشت کرامت انسانی و پیوند مردم با سرزمین و دین تأکید میهای اخلاقی و انسانی، بر عدالتارزش 
های بومی و  تمدنی باشد که قابلیت انطباق با ارزش -شهر فردوسی نه صرفاً یک ساختار خیالی، بلکه الگویی فرهنگی شود آرمانموجب می

با سنتدرعین اینحال مقایسه  از  را داراست.  آرمانهای فلسفی غربی  میان  بررسی تطبیقی  الگوهای غربی، فرصتی  رو،  و  فردوسی  شهر 
 آورد.اسلامی فراهم می-شهر در بستر ایرانیای نظری و عملی مفهوم آرمانهمناسبی برای فهم بهتر ظرفیت

 شهر از منظر مدینۀ فاضلۀ فارابی . تعریف آرمان 2-4

عنوان »مدینۀ فاضله« شناخته شد. به باور  کند که بعدها بهای آرمانی را ترسیم می، جامعهآراء اهل المدینة الفاضلةفارابی در اثر مشهور خود  
ها  اند. در این جامعه، انسانای است که در آن تمامی ارکان زندگی انسانی بر پایۀ فضیلت، عدالت و معرفت سامان یافتهاو، مدینۀ فاضله جامعه

آورند. فارابی، برخلاف بسیاری از فیلسوفان  دست میبا همکاری و همیاری یکدیگر، سعادت حقیقی را که غایت نهایی زندگی انسانی است، به
کند. در  دهی ساختارهای اجتماعی و سیاسی تأکید داشتند، بر پیوند عمیق میان سیاست، اخلاق و دین تأکید میغربی که بیشتر بر سامان

پیامبر باشد؛ شخصی که عقل نظری  -یابد که رهبری آن در دست »انسان کامل« یا فیلسوف نگاه او، مدینۀ فاضله تنها در صورتی تحقق می
 تواند جامعه را بر پایۀ وحی، حکمت و عدالت هدایت کند. ست و میا و عملی را در بالاترین مرتبه دارا

های مدینۀ فاضلۀ فارابی شامل عدالت، اتحاد اجتماعی، تقوا، دانش و هدایت الهی است. این جامعه در برابر »مدینۀ جاهله« یا  ویژگی
به سعادت حقیقی  اند، قرار میجوامعی که در پی لذت، ثروت یا قدرت گیرد. فارابی بر این باور بود که تنها در مدینۀ فاضله است که افراد 

شهر فردوسی،  کنند. در مقایسه با آرمانای، فضیلت فردی و خیر جمعی در یک مسیر هماهنگ حرکت میرسند، چراکه در چنین جامعهمی

 
1. Utopia (1516) 
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بهمی و خرد  عدالت  بر  دو  هر  قالب  توان گفت  در  بیشتر  را  فردوسی تصویر خود  تفاوت که  این  با  دارند؛  تأکید  بنیان جامعۀ مطلوب  عنوان 
مند  دینی و با اتکا به مبانی اسلامی، تصویری عقلانی و نظام-که فارابی بر پایۀ نظام فلسفی دهد، درحالیای و ملی ارائه میهای اسطورهروایت

 کند. از جامعۀ کامل ترسیم می

 اسلامی -شهر ایرانی . تعریف آرمان 3-4

اسلامی، سه نوع جامعه به تصویر کشیده شده است که هریک نقشی متفاوت در ترویج و تحقق  -شهر ایرانیدر این مدل مفهومی از آرمان
شهر همخوانی دارند. این افراد در  های آرمانطور کامل با اصول و ارزش کنند. جامعۀ مطلوب شامل افرادی است که بهاهداف آرمانی ایفا می

شوند. این جامعه به  عنوان الگوها و رهبران جامعه شناخته میهای مثبت و دستیابی به اهداف جامعۀ آرمانی فعال هستند و بهترویج ارزش 
های آرمانی است که در آن عدالت، انصاف و پایداری اجتماعی و فرهنگی در مرکز توجه قرار دارند. در مقابل،  دنبال تبیین و اجرای ارزش 

متشکل   ارزش جامعۀ مقبول  با  که  است  افرادی  آرماناز  دارندهای  به  ،شهر همراهی  آن، اما  ترویج  در  نقش کمرنگ  و  فعالیت  دلیل عدم 
عنوان بازیگران فعال در تحقق این اهداف عمل کنند. این جامعه در پذیرش اصول آرمانی سهم دارد، اما فعالیت عملی و مؤثری  توانند بهنمی

اند، بلکه  شهر مخالفهای آرمانتنها با اصول و ارزش . جامعۀ منفور شامل افرادی است که نهدهدانجام نمیدر جهت پیشبرد این اصول  
  کندمیمحور و اصول اخلاقی دوری های عدالتها، در تقابل با اهداف آرمانی قرار دارند. این جامعه از ارزش دلیل تضاد رفتاری با این ارزش به

اسلامی مستلزم برقراری  -شهر ایرانیدر این مدل، رسیدن به آرمان  شود.و تحقق اهداف آرمانی شناخته می  عنوان تهدیدی برای پایداریو به 
 (. 1 شکلهای همسو با جامعۀ مطلوب است )تعادل میان این جوامع و ترویج فعال اصول و ارزش 

 
 اسلامی از منظر فردوسی-شهر ایرانیهای کلیدی برای دستیابی به آرمان . راهبرد1شکل 

 . روش پژوهش 5

اسلامی از منظر حکیم ابوالقاسم فردوسی صورت گرفت. برای  -شهر ایرانیاین پژوهش با هدف ارائۀ مدل مفهومی و چارچوب نظری آرمان
دستیابی به این هدف، روش تحقیق با تلفیقی از تحلیل متن و محتوای کیفی، همراه با مرور سیستماتیک ترکیبی تنظیم شد. مرور سیستماتیک  
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تر، به نتایج  کند تا با ارائۀ دیدگاهی جامعبندی مییافته مطالعات موجود در یک حوزه را بررسی و جمعطور دقیق و سازمانروشی است که به
گسترده جمعقابل با جستجوی  و شواهد  تمامی مدارک  این روش،  در  یابد.  و معتبری دست  از معیارهای  اعتماد  استفاده  با  و سپس  آوری 

دست آید. این پژوهش با تکیه بر رویکرد ند تا تصویری کامل و یکپارچه از موضوع مورد مطالعه بهشوشده ارزیابی و تحلیل میمشخص و تعریف
اسلامی است. از نظر ماهیت،  -شهر ایرانیها در قالب آرمانبینی فردوسی و بازتاب آنتأویلی، به دنبال شناسایی و تبیین مفاهیم بنیادین جهان

سیستماتیک مبتنی بر  -عنوان یک تحقیق توصیفی شناسی، بهگیرد و از حیث روش بنیادی قرار می-هش در زمرۀ مطالعات نظریاین پژو
شود. در این فرایند، محقق با دقت و تأمل عمیق به بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد و شواهد  بندی میتحلیل عقلانی و اسناد تاریخی طبقه

 د. شو و به کشف روابط مفهومی در متون فردوسی نائل می زدپردامی
شهر فردوسی و موضوعات مرتبط با آن  در گام نخست، یک مرور سیستماتیک جامع از تمامی متون و مقالات علمی که به بررسی آرمان 

های مختلف و همچنین استخراج نقاط اشتراک و تمایز  بندی دیدگاه. هدف اصلی این مرحله، تحلیل عمیق و دستهانجام گرفتاند، پرداخته
ارائه نظریات  است.آرمان  دربارۀشده  در  فردوسی  کلیدواژه  شهر  از  استفاده  با  ابتدا  سیستماتیک،  مرور  این  اجرای  مانند  برای  مرتبط  های 

پایگاه»آرمان در  جامعی  جستجوی  مطلوب«،  »جامعۀ  و  فاضله«  »مدینۀ  فردوسی«،  جمله  شهر  از  معتبر  دادۀ  ،  Google Scholarهای 
شده براساس معیارهای روشنی نظیر ارتباط مستقیم با شناسایی  هایبا م شد. مقالات و کتانجا  Web of Scienceو    Scopusمگیران،  

دهد تحقیقات  نتایج مرور سیستماتیک نشان میشدند.  موضوع پژوهش، کیفیت علمی محتوا و انتشار در مجلات معتبر انتخاب و تحلیل  
دلیل جذابیت و اهمیت خود در مطالعات  اند و این موضوع همچنان بهشهر فردوسی پرداختهمتعددی تاکنون به بررسی ابعاد مختلف آرمان

مقایسه تحلیل  این،  بر  افزون  است.  مانده  باقی  آرمانعلمی  الگوهای  با سایر  نظریات  این  به درک عمیقشهری میای  و  تواند  مفاهیم  تر 
شهر  آوری اسناد مرتبط با آرمانلۀ مرور سیستماتیک و جمعند. پس از اتمام مرحبکهای اجتماعی در حوزۀ ادبیات و فلسفه کمک شایانی  آرمان

شهر  های کلیدی آرمانفردوسی، مرحلۀ دوم پژوهش به تحلیل محتوای این اسناد اختصاص یافت. این تحلیل با هدف استخراج شاخص
های اصلی و عناصر بنیادین  ها، ویژگیگیرد. در این مرحله، با تمرکز بر بررسی دقیق و عمیق متناسلامی از دیدگاه فردوسی صورت می-ایرانی
شهر  های اساسی این آرمانشوند. هدف نهایی این تحلیل، دستیابی به درکی جامع و علمی از مؤلفه میشهر فردوسی شناسایی و تحلیل  آرمان

های  گیری از روش اسناد با بهرهدر ادامه، تحلیل محتوای    ها برای ارائۀ یک چارچوب نظری مستحکم است.و تبیین کامل و دقیق این شاخص
شوند. این کدها براساس  تر تقسیم و سپس کدگذاری میکیفی و کمی انجام خواهد شد. در این فرایند، متون ابتدا به واحدهای معنایی کوچک

.  دست آیدهای اساسی بهتا الگوهای مفهومی و شاخص  شودبندی و تحلیل میمعیارهایی مانند تکرار، برجستگی و اهمیت مفاهیم دسته
های  عدالت، حکمرانی عادلانه، ارزش   مانندکه شامل اصولی  کند  میشهر فردوسی را آشکار  های کلیدی آرماننتایج این تحلیل، شاخص

  توانند در تحلیل و مقایسهعنوان مبنای علمی میها بهاخلاقی والا، همبستگی اجتماعی و احترام به فرهنگ و هویت ملی است. این شاخص
 شهر کمک کنند. های این آرمانتری از ماهیت و ویژگیکار گرفته شوند و به درک عمیقاسلامی به-شهری ایرانیهای آرمانبا دیگر نظریه

اسلامی از منظر فردوسی به حوزۀ شهرسازی  -شهر ایرانیشده از تحلیل محتوای اسناد مرتبط با آرمانهای استخراجدر گام نهایی، شاخص 
شهرها است. در این فرایند،   ها در طراحی و توسعۀاین شاخص اجرایشوند. هدف از این مرحله، ارائۀ چارچوبی کاربردی برای پیوند داده می

ریزی شهری  صورت اجرایی و ملموس در برنامهمفاهیم کلیدی مانند عدالت، حکمرانی صالح، همبستگی اجتماعی و حفظ هویت فرهنگی به
شهر فردوسی  های عملیاتی، به دنبال آن است که اصول آرمانحلشود. این مرحله با تمرکز بر ارائۀ راهمیاسلامی تبیین  -و معماری ایرانی 

با ارزش به و مطابق  پایدار  به تحقق شهری متعادل،  و  آینده مورد استفاده قرار گیرد  برای طراحی شهرهای  و عنوان مبنایی  های فرهنگی 
شایان توجه است که در این پژوهش، تحلیل محتوا با تکیه بر دو منبع اصلی انجام شده است. نخست،    اسلامی کمک کند.-اجتماعی ایرانی 

داستان و  به  ۀشاهنامهای  اشعار  گرفتهفردوسی  قرار  استفاده  مورد  محتوایی  تحلیل  اصلی  و  اولیه  منبع  مرور  عنوان  منبع،  دومین  اند. 
کار رفته است.  شهر فردوسی است که برای تکمیل و تقویت چارچوب نظری پژوهش بهسیستماتیک مقالات و مطالعات پیشین در حوزۀ آرمان
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طور مفصل در دو بخش مجزا از پژوهش  در هردو مرحله، فرایند غربالگری دقیق برای انتخاب اسناد و منابع مرتبط صورت گرفته است که به
 تشریح شده است. 

 شناسی جستجو و غربالگری مقالات علمی. روش1-5
های متنوعی مانند ادبیات و الهیات به نگارش درآمده بودند،  فردوسی که در حوزه  ۀشاهنامدر مرحلۀ نخست، تمامی مقالات و متون مرتبط با  

طور جامع مطالعه و بررسی شدند. این فرایند شامل تحلیل محتوای دقیق متون و شناسایی موضوعات کلیدی و فرعی مرتبط با مفهوم  به
شهر«،  ها شامل مفاهیمی مانند »آرمانهای مرتبط شناسایی شدند. این کلیدواژهپس از استخراج این موضوعات، کلیدواژه  شهر بود.آرمان

با آرمان  ۀشاهنامشهر«، »جامعۀ آرمانی«، »جامعۀ مطلوب«، »»پادآرمان شهر در متون علمی بودند.  فردوسی« و سایر اصطلاحات مرتبط 
این   انتخاب  در  اصلی  آنکلیدواژهراهبرد  معنایی  و  مفهومی  پیوند  براساس  آرمانها  مطالعاتی  حوزۀ  با  شد.ها  تعیین  مرحله،    شهر  این  در 

با آرمانشده مورد تأیید و بازبینی قرار گرفتند تا اطمینان حاصل شود که تمامی جنبههای شناساییکلیدواژه   ۀشاهنامشهر در  های مرتبط 
براین،  های ادبیات و الهیات صورت گرفت. علاوهاند. این فرایند با همکاری و مشورت متخصصان حوزهطور جامع پوشش داده شدهفردوسی به

کلیدواژه این  از  استفاده  فراوانی  کمی  )شکل  تحلیل  کرد  شایانی  کمک  انتخاب  فرایند  بهبود  و  تکمیل  به  نیز  به2ها  گام  این  صورت  (. 
اند و طور کامل شناسایی و تحلیل شدهحاصل شود که تمام مقالات مرتبط با موضوع بهانجام شد تا اطمینان    زیادسیستماتیک و با دقت  

 فردوسی مرتبط هستند.  ۀشاهنامشهر در شده با دقت به حوزۀ مطالعاتی آرمانهای انتخابکلیدواژه

 
 شناسایی کدهای جستجو  برای شهر فردوسی در پیشینۀ مطالعات های مرتبط با آرمان . فراوانی استفاده از کلیدواژه 2شکل 

 
»آرمان  3شکل   با  مرتبط  غربالگری مقالات  در  فرایند  به تصویر می  ۀشاهنامشهر«  را  کلیدواژهفردوسی  ابتدا  اصلی شامل  کشد.  های 

»پادآرمان»آرمان پایگاهشهر«،  در  و  انتخاب  »فردوسی«  و  مطلوب«  »جامعۀ  آرمانی«،  »جامعۀ  انگلیسی  شهر«،  و  فارسی  اطلاعاتی  های 
مقاله   48ها به که پس از فیلترکردن براساس ارتباط موضوعی، تعداد آن ندمقالۀ اولیه شناسایی شد 127های فارسی  ند. از پایگاهشدجستجو 

عنوان مقالات مرتبط  مقاله به  40مقالۀ اولیه استخراج شد که پس از غربالگری،    196های انگلیسی  طور مشابه، از پایگاهکاهش یافت. به
مقالۀ    14مقالۀ فارسی و    20ارتباط حذف و درنهایت  انتخاب شدند. در ادامه، با استفاده از فیلترهای عنوان، چکیده و متن کامل، مقالات بی

به . پس از تکمیل  ندهای معتبر نیز به این فرایند اضافه شدعنوان مقالات نهایی انتخاب شدند. همچنین فصول مرتبط از کتابانگلیسی 
تا اطمینان حاصل    گرفتصورت سیستماتیک انجام  دقت و به  مقاله رسید. این فرایند با 41تمامی مراحل پالایش، تعداد کل مقالات مرتبط به 

 اند.طور جامع شناسایی و تحلیل شدهفردوسی به ۀشاهنامشهر در شود که تمامی منابع مرتبط با مفهوم آرمان
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 ن ی شی پ یهادر پژوهش یشهر فردوسمقالات مرتبط با آرمان  یفرایند غربالگر . بررسی جامع 3شکل 

 

 فردوسی  شهرآرماناشعار مرتبط با حوزۀ  شناسی جستجو و غربالگری  روش.  2-5
شیناسیی کیفی  اسیلامی، از یک روش -شیهر ایرانیفردوسیی مرتبط با مفهوم آرمان  ۀشااهناممنظور شیناسیایی و تحلیل اشیعار  در این مطالعه، به

نظران و متخصیصیان حوزۀ ادبیات و فرهنگ  صیورت هدفمند میان صیاحبها بههای باز بهره گرفته شید. این پرسیشینامهمبتنی بر پرسیشینامه
اسیلامی  -شیهر ایرانیهای آرمانهای تخصیصیی آنان، اشیعاری که بیشیترین انطباق را با شیاخصتا با اسیتفاده از دیدگاه  شیدندایرانی توزیع  

ها و  ای آرمانی اسیت که بر پایۀ ارزش تر از دیدگاه فردوسیی دربارۀ جامعهعمیق  یدارند، شیناسیایی شیوند. هدف اصیلی پژوهش دسیتیابی به درک
گر  ها نماد و تجلیکنندگان خواسییته شیید تا اشییعاری را که به اعتقاد آندر این فرایند، از شییرکت  فته باشیید.اسییلامی شییکل گر -اصییول ایرانی
و دلایل انتخاب خود را شیرح دهند. تحلیل و غربالگری این اشیعار توسیط   کنندشیهری در اندیشیۀ فردوسیی هسیتند، انتخاب  مفاهیم آرمان

های اصیلی و کاربردی برای تبیین یک  تر به اسیتخراج شیاخصای جامعکند تا با دقت بیشیتر و از زاویهمتخصیصیان، به تیم پژوهش کمک می
د و به ایافزمیبه غنای ادبیات پژوهشییی در این حوزه   یتوجهطور قابلد. نتایج این بررسییی بهندیدگاه فردوسییی بپرداز   یجامعۀ آرمانی برمبنا

 .انجامدمیهای مهم جامعۀ آرمانی فردوسی تر مؤلفهشناسایی دقیق

با مفهوم آرمانفردوسی را به  ۀشاهنامفرایند استخراج و غربالگری اشعار    4شکل    اسلامی  -شهر ایرانیمنظور شناسایی اشعار مرتبط 
های  شوند: داستانداستان مستقل هستند، به سه دستۀ اصلی تقسیم می  72که شامل    شاهنامهدهد. در مرحلۀ اول، کل اشعار  نمایش می

داستان داستانآغازین،  و  پهلوانی  داستانهای  تمامی  تاریخی. سپس  داستانهای  از جمله  کیومرث، هوشنگ،  ها،  مانند  اساطیری  های 
نظران ادبیات و فرهنگ ایرانی خواسته شده است که به این  در ادامه، از صاحب  شوند. بندی میتهمورث، جمشید، فریدون و رستم، دسته

کنندگان دلایل  اسلامی مناسب باشد؟ شرکت-شهر ایرانیتواند از دیدگاه آرماناشعار فردوسی می از  یکنظر شما، کدامسؤال پاسخ دهند: به
درصد    80نتایج اولیه نشان داد بیش از    .شده تحلیل شدندآوریها توضیح دادند. در مرحلۀ دوم، نظرات جمعانتخاب خود را برای داستان

آوری  پس از جمعد.  دهندگان انتخاب شدندرصد پاسخ  50داستان دیگر توسط بیش از    11ین  د. همچنرنداستان اشاره دا  23ها به  پرسشنامه
شعر   11،  یت ها بار دیگر بررسی شد و فراوانی استفاده از اشعار برای هر داستان مورد ارزیابی قرار گرفت. درنهاو تحلیل نظرات، پرسشنامه
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های بعدی استخراج شدند. این فرایند به شناسایی اشعاری کمک کرده است  عنوان اشعار کلیدی برای تحلیلاصلی با درصد بالای تکرار به
 اسلامی در دیدگاه فردوسی دارند. -شهر ایرانی که بیشترین انطباق را با مفهوم آرمان

 
 اسلامی - شهر ایرانیفردوسی مرتبط با آرمان  ۀفرایند استخراج و غربالگری اشعار شاهنام . بررسی جامع 4شکل 

 
علوم انسانی دانشگاه   ای با سؤالات باز توسط دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشتۀ ادبیات فارسی در دانشکدۀپرسشنامه

ها  دقیقه بود و تاریخ مراجعۀ دانشجویان برای تکمیل پرسشنامه  7د. متوسط زمان لازم برای تکمیل هر پرسشنامه  شتربیت مدرس تکمیل  
شهر  های آرماناز منظر پنل نخبگان برای استخراج مؤلفه  شاهنامههای مختلف  ، درصد فراوانی داستان5  شکلدر  .  بود خرداد    13و    12

آثار فردوسی به تصویر کشیده شده است. همان-ایرانی شود، رستم و سهراب، گیسو و فیدور و بهرام گور  طور که مشاهده میاسلامی در 
اند. در ادامه، کاوه شهری شناخته شدههای آرمانهایی با بیشترین پتانسیل برای تحلیل مؤلفهعنوان داستاندرصد به  6/5هرکدام با سهم  

هایی مانند زال و رودابه، دهد داستانی برخوردارند. این نمودار نشان میزیاددرصد از اهمیت    2/5خان رستم نیز هرکدام با  هفت  آهنگر و
اند، اما همچنان  دار مورد توجه قرار گرفتههای اولویتنسبت به داستان  (درصد  2/4درصد و    3/ 8کیخسرو و گیفتان با درصدهای کمتری )

ها  هایی است که از نظر آندهندۀ توجه نخبگان به داستانشهر فردوسی نقش دارند. درمجموع، این توزیع نشانهای آرماندر تحلیل مؤلفه
شهری مورد توجه قرار  اسلامی فردوسی دارند و در مسیر تحلیل آرمان-بیشترین ظرفیت را برای تبیین مفاهیم آرمانی در بستر فرهنگ ایرانی 

ن مفاهیم عمیق قهرمانی، اخلاقی و اجتماعی، بیشترین فراوانی را در  شتدا یلدلمانند رستم و سهراب و بهرام گور بههایی گیرند. داستانمی
ها غالباً حاوی مضامینی از عدالت، پایداری، رشادت و مفاهیم آرمانی  اند. این داستانهای پنل نخبگان به خود اختصاص دادهمیان پاسخ

هایی با فراوانی کمتر مانند تال و دیدار یا  شوند. از سوی دیگر، داستاناسلامی تعبیر می-شهری ایرانی های آرمانهستند که همسو با ایده
سازی،  داشتن عناصری از مقاومت، هویت ملی و اجتماعی یل دلقیام کاوه آهنگر نیز هرچند به همان میزان برجسته نیستند، اما همچنان به

 در این بحث حائز اهمیت هستند. 
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 اسلامی-شهر ایرانیهای آرمان های شاهنامه از دیدگاه نخبگان برای استخراج مؤلفهتوزیع فراوانی داستان . 5شکل 

 
فردوسی، استفاده از ابزارهای پردازش زبان طبیعی    ۀشاهناماسلامی در  -شهر ایرانیهای کلیدی آرمانبرای تحلیل و استخراج مؤلفه

(NLP)  تواند رویکردی مؤثر و کارآمد باشد. این ابزارها با توانایی کاوش و پردازش متون گسترده، به شناسایی الگوها و روابط پنهان میان  می
بندی است که به شکستن متن به واحدهای  کنو های مهم در این زمینه تکنند. یکی از تکنیکواژگان و مفاهیم موجود در متن کمک می

سازد. پس  تر ساختارهای زبانی و مفاهیم مورد نظر را فراهم میپردازد. این تکنیک امکان تحلیل دقیقتر مانند کلمات یا جملات میکوچک
روابط میان کلمات را از منظر مفهومی بررسی کنند تا مفاهیم کلیدی و ساختارهای مرتبط با    توانندیم  NLP  یزارهااز انجام این مرحله، اب

انتظار از این روش، فهرستی از کلمات پرکاربرد و مفاهیم برجستۀ  های قابلنمونه، یکی از خروجی  ؛ برایشهر فردوسی شناسایی شوندآرمان
نشان  شاهنامه که  اندیشهاست  اصلی  هستۀ  آرماندهندۀ  دربارۀ  فردوسی  ایرانی های  شناسایی  -شهر  به  قادر  ابزارها  این  است.  اسلامی 

د تا تحلیلی عمیق و ن کنبه پژوهشگران کمک می  یتها، رویدادها و مفاهیم اساسی هستند که درنهاارتباطات معنایی پیچیده بین شخصیت
 ارائه دهند. شاهنامهدقیق از مفاهیم 

 های پژوهش . یافته6

از    گیریتوسط پنل نخبگان و بهره  شدهیینهای تع های این تحقیق، پس از تحلیل محتوای دقیق اشعار منتخب از داستاندر بخش یافته
طور مشخص تعریف شده است.  های مرتبط بهشهر فردوسی، هفت بعد اصلی شناسایی و برای هر بعد شاخصمقالات پیشین در حوزۀ آرمان

شامل    شدهییابعاد شناسا   اند. فردوسی مطرح شده  ۀ شاهنامشهری در  های آرمانهای کلیدی برای تبیین مؤلفهعنوان چارچوباین ابعاد به
 . است  ریموارد ز 

 . بعد فرهنگی و اخلاقی1-6

های محوری شناسایی شده است  ای از شاخصفردوسی، مجموعه  ۀشاهناماسلامی در -شهر ایرانی در تحلیل بعد فرهنگی و اخلاقی آرمان
وفاداری، عدالت، راستگویی، احترام و    مانند ها شامل مفاهیمی  های فرهنگی جامعه تأکید دارد. این شاخصکه بر اصول اخلاقی و ارزش 

طور برجسته به تصویر کشیده شده به  شاهنامههای مختلف  ها در داستانادب، نیکوکاری، تواضع، مهربانی و پرهیز از دروغ هستند. این ارزش 
رزمان، رعایت انصاف و عدالت در امور، حفظ  ویژه وفاداری به دوستان و همبه  ؛کنندشهر فردوسی ایفا میو نقش مهمی در ساختار آرمان

ای هستند که در این تحلیل مورد توجه قرار  های فرهنگی و اخلاقیترام به بزرگان و پیشکسوتان از شاخصو اح  صداقت در گفتار و رفتار
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عنوان بلکه در نظم اجتماعی جامعۀ آرمانی فردوسی نیز نقشی کلیدی دارند و به  ،ها تنها در زندگی فردی شخصیتها نهاند. این شاخصگرفته
 (.2د )جدول ان مدار تعریف شدههای اصلی یک جامعۀ پایدار و اخلاقپایه
 

 
 فردوسی ۀاسلامی در شاهنام-شهر ایرانیهای فرهنگی و اخلاقی آرمان تحلیل محتوایی و شناسایی شاخص . 2جدول 
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فراوانی شاخص6شکل  در   توزیع  پنل ،  توسط  که  و اخلاقی  آرمان  های فرهنگی  تحلیل  برای  ایرانینخبگان  فردوسی  -شهر  اسلامی 
شده بهانتخاب  شاخصاند،  این  است.  شده  داده  نمایش  درصدی  نشانصورت  در  ها  فرهنگی  و  اخلاقی  کلیدی  مفاهیم    ۀ شاهنامدهندۀ 

درصد بیشترین    80کنند. براساس این نمودار، خردمندی با  اسلامی نقش اساسی ایفا می-شهر ایرانی فردوسی هستند که در تحلیل آرمان
ها و حل مسائل در جامعۀ  گیریعقلانیت و استفاده از خرد در تصمیم  زیاددهندۀ اهمیت  فراوانی را به خود اختصاص داده است که نشان

، مقاومت و  دهندۀ ارزش والای فردوسی برای قهرمانی درصد جایگاه مهمی دارد که بازتاب 70آرمانی فردوسی است. پس از آن، شجاعت با 
عنوان یک ارزش  به شاهنامههای های برجسته است که در بسیاری از داستاندرصد، یکی دیگر از شاخص 60دفاع از وطن است. عدالت با 

درصد( نیز از    40درصد( و دوستی و مهربانی )  40، صداقت و راستگویی )(درصد  50)شود. مفاهیمی مانند ادب و احترام  محوری دیده می
  ای در حفظ انسجام اجتماعی و ارتباطات انسانی در جامعۀ آرمانی دارند.کنندههای مهم فرهنگی و اخلاقی هستند که نقش تعییندیگر ارزش 

نیکوکاریشاخص از جمله  )  30، استقامت ) (درصد  30)، وفاداری  ( درصد  35)  های دیگر  و غیرت  نیز نشان می  30درصد(  دهند  درصد( 
ارزش  اهمیت  به  آرمانهای  فردوسی  تحقق  در  اجتماعی  و  فردی  اساخلاقی  پرداخته  تربیت،    ت.شهر  و  تعلیم  قوانین،  به  احترام 

درصد فراوانی، بیانگر اهمیت اصول اخلاقی و اجتماعی در ساختار یک جامعۀ   25تا    20پذیری، تواضع و پرهیز از دروغ هرکدام با  مسئولیت
 آرمانی هستند. 

 
 اسلامی فردوسی -شهر ایرانیهای فرهنگی و اخلاقی در تحلیل آرمان توزیع فراوانی شاخص . 6شکل 

 

 . بعد اجتماعی و سیاسی 2-6

عدالت،    ماننددهد مفاهیمی  اسلامی فردوسی با تأکید بر حوزۀ شهرسازی نشان می-شهر ایرانی تحلیل محتوای ابعاد سیاسی و اجتماعی آرمان
شهر هستند. در این چارچوب، توزیع عادلانۀ منابع شهری،  های شهری از اصول بنیادین این آرمانگیریبرابری و مشارکت مردمی در تصمیم

طور ویژه مورد تأکید قرار گرفته های برابر برای همۀ شهروندان و تشکیل شوراهای محلی برای دخالت مردم در امور شهری بهایجاد فرصت
های شهری، همراه با حفظ حقوق بشر و حمایت از اقشار  توجه به استقلال ملی و استفاده از منابع داخلی در توسعۀ زیرساخت  ین است. همچن

های  ویژه از طریق مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در اجرای پروژههای کلیدی این نظام است. این اصول، بهپذیر، از دیگر شاخصآسیب
شهرهایی مبتنی بر عدالت، امنیت و هویت مستقل را   یتکنند و درنهایت اعتماد عمومی و پایداری در توسعۀ شهری کمک میشهری، به تقو

نشان میینبراعلاوه.  سازند متصور می تحلیل  آرمان،  ویژهدهد  تأکید  فردوسی  تقویت  شهر  از طریق  که  دارد  پایدار  اجتماعی  توسعۀ  بر  ای 
ایجاد فرصت و  اقشار جامعه محقق میساختارهای مشارکتی  برای تمامی  برابر  نیازهای  های  براساس  این راستا، طراحی شهری  شود. در 

ریزی شهری مطرح است. به همین  عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در برنامهدرآمد، بهپذیر و کممتنوع شهروندان، از جمله اقشار آسیب
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جنبه دیگر  از  کنند،  فراهم  را  و محترمانه  سالم  اجتماعی  تعاملات  امکان  که  شهری  خدمات  و  عمومی  فضاهای  ایجاد  این  منظور،  های 
 (.3ید )جدول آشمار میشهر بهآرمان

 

 
 فردوسی ۀاسلامی در شاهنام-شهر ایرانیآرمان  سیاسی و اجتماعیهای تحلیل محتوایی و شناسایی شاخص . 3جدول 
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دهد.  اسلامی فردوسی را در حوزۀ شهرسازی نشان می-شهر ایرانی درصدهای مختلف مرتبط با ابعاد اجتماعی و سیاسی آرمان  7شکل  در  
  80استقلال ملی با    . ترین اصل در این نظام مطرح شده استعنوان بنیادیدرصد به  100براساس این تحلیل، حکمرانی عادلانه با اهمیت  

توسعۀ اقتصادی   .دهندۀ تأکید بر حفظ هویت و امنیت جامعه استهای بعدی قرار دارند که نشاندرصد در رتبه 70درصد و امنیت عمومی با 
فرهنگ    ی مشارکت مردمی، ارتقا.  درصد اهمیت به شکوفایی اقتصادی و رعایت حقوق افراد جامعه اشاره دارند  60و حقوق بشر هرکدام با  

صد نیز نمایانگر ضرورت تعامل و همبستگی اجتماعی در این نظام هستند. از طرف دیگر،  در   50عمومی و حمایت از مظلومان هرکدام با  
درصد به ساختارهای حکومتی و توزیع عادلانۀ امکانات تأکید    45درصد و توزیع عادلانۀ منابع با    40مسائلی مانند مبارزه با فساد و برابری با  

دهندۀ توجه به پایداری و حقوق اقشار مختلف  درصد نشان  30درصد و رعایت حقوق زنان با    25با    زیستیطحفاظت از مح   یندارند. همچن
 گیرد. یهای فردوسی، الگویی جامع برای توسعۀ شهری پایدار و عادلانه را دربرم جامعه است. این تحلیل درصدی از شاخص

 

 
 1اسلامی فردوسی -ایرانی شهردر تحلیل آرمان  اجتماعی و سیاسیهای توزیع فراوانی شاخص . 7شکل 

 

 . بعد مذهبی و معنوی 3-6

های دینی  دهد این بعد بر پایۀ ارزش اسلامی فردوسی در حوزۀ شهرسازی نشان می-شهر ایرانی تحلیل محتوای بعد مذهبی و معنوی آرمان
های  عنوان اصول محوری در طراحی و توسعۀ زیرساختو اخلاقی عمیقی استوار است. مفاهیمی مانند توحید، عبادت، تقوا و تدبر و تفکر به 

ها و مراکز دینی و فرهنگی که امکان عبادت و برگزاری مراسم مذهبی را  شوند. ایجاد فضاهایی مانند مساجد، نمازخانهشهری مطرح می
ای که احترام به حقوق همسایگان و رعایت  گونهطراحی فضاهای عمومی به  ین فراهم کنند، از عناصر اصلی در این حوزه هستند. همچن

های دینی و اخلاقی  ، تأکید بر آموزش ارزش ینبراهای مهم در این بعد است. علاوهود، از دیگر شاخصها رعایت شحریم شخصی افراد در آن
دهندۀ جایگاه ویژۀ معنویت در شهرسازی  های مناسب برای تفکر و تعمق معنوی، نشانسازی محیطها و فراهماز طریق مدارس و دانشگاه
، تقویت روابط اجتماعی مبتنی بر احترام به حقوق دیگران و توجه به نیازهای روحی و معنوی شهروندان، هدف  یتآرمانی فردوسی است. درنها 

توجه به ایجاد فضاهای آرام و مناسب برای ذکر و یاد خدا و ترویج اخلاص در عبادات از دیگر    براینعلاوهاصلی این بعد از شهرسازی است.  

 
1 ، بلکه میزان کاربرد هر مفهوم در کل متن شاهنامه،  یستمحتوای دقیق در همان ابعاد اجتماعی و سیاسی ندرصدهای ذکرشده در این مقاله براساس تحلیل  .  

  ۀ دهندست آمده و درصدها نشان دافزارهای خاص بههای منتخب، محاسبه شده است. این تحلیل با استفاده از ابزارهای پردازش زبان طبیعی و نرمدر داستان  ژهیوبه
. است شاهنامهمیزان حضور و کاربرد این مفاهیم در متن اصلی   
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بخش برای تفکر،  ها و فضاهای سبز که فضایی آرامشهایی مانند پارک . طراحی محیطرودشمار میبهاصول کلیدی در این الگوی شهرسازی  
نیز  ترویج فرهنگ بخشش و آمرزش و ایجاد بسترهای فرهنگی  .  برخوردار است  زیادیمراقبه و پذیرش قضای الهی فراهم کنند، از اهمیت  

 (. 4)جدول   شهر نقش بسزایی دارندهای اجتماعی و دینی این آرماندر برنامه
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ترین مفهوم  عنوان اساسیدرصد به  50اسلامی فردوسی، توحید با اهمیت  -شهر ایرانی، در بعد مذهبی و معنوی آرمان8شکل    مطابق
درصد    40دهندۀ تأکید ویژه بر یگانگی خداوند و نقش آن در تمامی ابعاد زندگی شهری است. ایمان با  نشان  زیادمطرح شده است. این درصد  

های بعدی قرار دارند که بر اهمیت ایمان قلبی و تلاش مداوم برای پیشبرد اهداف  درصد نیز در جایگاه  35و جهاد و کوشش در راه خدا با  
عنوان اصولی حیاتی برای درصد، به  30عبادت، پرهیز از گناه و ذکر و یاد خدا هرکدام با  .  الهی در ساختار اجتماعی و شهرسازی تأکید دارند 

اند. مفاهیمی مانند رعایت حقوق همسایگان،  های دینی برجسته شدههایی برای تمرین و تقویت ارزش توسعۀ فضاهای عبادی و ایجاد محیط
با   های اخلاقی تأکید  درصد اهمیت، بر تعاملات اجتماعی سالم و رعایت ارزش   20نیکی به والدین، تفکر و تدبر و شکرگزاری نیز هرکدام 

ای دهی به جامعههای دینی و اخلاقی، نقش کلیدی در شکلدهد در طراحی شهرها، توجه به معنویت و ارزش دارند. این تحلیل نشان می
 متعالی و پایدار دارد. 

 
 اسلامی فردوسی-شهر ایرانیدر تحلیل آرمان  مذهبی و معنویهای توزیع فراوانی شاخص . 8شکل 

 

 محیطییست ز. بعد طبیعی و 4-6

کشد که در امتداد  محیطی و طبیعی را به تصویر میهای زیستوضوح ارزش اسلامی، به-ایرانی   شهربا ترسیم آرمان  شاهنامهفردوسی در  
ند که توسعۀ  شوعنوان اصولی بیان میکنند و بهجلوه می  شاهنامههای مختلف ها در داستانمفاهیم اخلاقی و دینی او قرار دارند. این ارزش 

های پهلوانی  محیطی از مفاهیمی هستند که فردوسی در قالب داستانحفاظت از منابع طبیعی و پایداری زیست .ند کن می ایجادپایدار شهری 
کند که در آن طبیعت و انسان شهری را ترسیم میکند. او با تأکید بر حفظ خاک، آب، هوا و تنوع زیستی، آرمانها را برجسته میو شاهانۀ آن

زال و سیمرغ، فردوسی به موضوع حفاظت از منابع آبی و جلوگیری از   ،نند کیخسروهایی ماکنند. در داستاندر هماهنگی کامل زندگی می
عنوان یک پادشاه عادل و خردمند که همواره به فکر مردم و سرزمین خود است، اقداماتی در جهت  کند. کیخسرو بهفرسایش خاک اشاره می

های  کند که باید برای نسلهای ملی یاد میعنوان داراییدهد و از منابع طبیعی بههای شیرین انجام میهای کشاورزی و آبحفاظت از زمین
  شهر او آینده حفظ شوند. این تفکر بازتابی از نگاه عمیق فردوسی به پایداری منابع طبیعی است که یکی از ارکان مهم شهرسازی در آرمان

کند که فرمانروایان و اشاره می  زدپردامیوهوا و زیبایی طبیعت  هایی مانند جمشید و فریدون به موضوع آبست. فردوسی همچنین در داستانا
های  خود احترام بگذارند و آن را پاک و زنده نگه دارند. جمشید در زمان فرمانروایی خود به کاشت درختان و ایجاد باغ  زیستیطبزرگ باید به مح 

ای قائل بود. این اقدامات از دیدگاه فردوسی  کند که به طبیعت و زیبایی آن اهمیت ویژهعنوان کسی یاد میپردازد و فردوسی از او بهسرسبز می
زیستنمونه مدیریت  از  اای  جامعۀ  یک  در  نه  یدئال محیطی  که  میاست  پاسخ  جامعه  مادی  نیازهای  به  و  تنها  معنوی  روح  بلکه  دهد، 

تخریب  طور ضمنی به  مانند داستان ضحاک، به  شاهنامهاز  هایی  ، فردوسی در بخشینبراکند. علاوهشناختی مردم را نیز تقویت میزیبایی
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  زیست یطها، طغیانگری ضحاک و فساد حکمرانی او به تخریب طبیعت و مح کند. در این داستانو تأثیرات آن بر جامعه اشاره می  محیطی
 (. 5)جدول  شودمنجر می

 

 
  فردوسی  ۀ اسلامی در شاهنام- شهر ایرانیآرمان محیطییستز طبیعی و های تحلیل محتوایی و شناسایی شاخص . 5جدول 
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اند و کار رفتهطور گسترده بهبه یعیمرتبط با عناصر طب میمفاه  ،ی فردوس ۀشاهنام یهادر داستان یع یو طب یط یمحستیبعد ز  یدر بررس
ها دارند  حضور را در داستان  نیشتر بیدرصد    16. آسمان و آب هرکدام با  کنندیم  فایا  یشهر فردوسدر ساخت آرمان  ید یعناصر نقش کل   نیا

پا  ییدهاعنوان نماو به و  گرفته  یهاتیدر روا  عت،یطب   یدار ی از عظمت    ت، اهمیدرصد    12/ 4  با  زیاند. درخت نمختلف مورد استفاده قرار 
.  درنظر گرفته شده است عتیطب  یدار یو پا یاز سرزندگ  یعنوان نمادبه شاهنامهانسان است و در  یو زندگ عتیطب  انیم  قیعم وندیپ  انگرینما

ها  ها در داستانکنند. چشمهشهر فردوسی ایفا میدرصد نقش مهمی در حفظ تعادل طبیعی در آرمان  10/ 6درصد و خاک با   7/10چشمه با 
  8/4ها با  درصد و رودخانه  4/8جنگل با    .اندفی شدهبوم طبیعی معر گذار کشاورزی و زیستعنوان پایهعنوان منبع حیات و پاکی و خاک بهبه

کنند. عناصر دیگر مانند هوا و  ها کمک میدرصد نیز از دیگر عناصر مهم طبیعت هستند که به حفاظت از تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم
  3اند. سبزه با  ها نمود پیدا کردهنمادهای پاکی و حرکت در داستان  عنواندرصد حضور دارند و به  9/2درصد و    8/2باد و نسیم هرکدام با  

  2/ 2ها با  ها و بیابانشهر هستند. به همین ترتیب، دشتدرصد نیز نشانگر زیبایی و شکوفایی طبیعت در این آرمان  2/ 7درصد و گیاهان با  
است.    شاهنامهدهندۀ گستردگی و تنوع طبیعت در  اند که نشاندرصد به تصویر کشیده شده  7/1  جیحون با  ماننددرصد و رودهای مهمی  

دهندۀ اهمیت  عناصر طبیعی دیگر نظیر کوه البرز، کوه دماوند، دریای مازندران و رودهای قاف و ارس هرکدام درصدی حضور دارند و نشان
در  کوه که  ایرانی هستند  در فرهنگ  رودها  و  دریاها  ویژه  دارای  فردوسی  ۀشاهنامها،  نشانهست ای  جایگاه  این درصدها  تمرکز  ند.  دهندۀ 

پذیر و پایدار  شهر او است و چگونگی ارتباط انسان با طبیعت را در یک چارچوب زیستمحیطی و طبیعی در آرمانفردوسی بر اهمیت زیست
 (. 9)شکل   دهد نشان می

 
 اسلامی فردوسی -شهر ایرانیدر تحلیل آرمان  زیستییطمحطبیعی و  عناصرتوزیع فراوانی . 9شکل 

 

 ها های برجستۀ آن فردوسی و بررسی ویژگی  ۀشاهنامشهرهای خیالی در تحلیل آرمان . 5ـ6
آرمان بررسی  در  در  می  ۀشاهنامشهرهای خیالی  به  توانفردوسی،  بلکه  واقعیت جغرافیایی،  براساس  نه  که  اشاره کرد  عنوان به شهرهایی 

ای آرمانی،  عنوان نمادهایی از جامعهاند. این شهرها، بهحاکمیت، عدالت، رفاه و زیبایی مطرح شده  ینۀدر زم   هایییدئالنمادهای آرمانی و ا
 شهریاری و جامعۀ مطلوب است.  ینۀدهندۀ تفکرات فردوسی در زمهای خاصی دارند که بازتابویژگی

ای و راهبردی معرفی شده است. این شهر  عنوان یک شهر افسانهبه  شاهنامههای  دژ است که در داستانیکی از این شهرها، کنگ.  1
باشکوه و ساختار شهری منظم است که نشان بناهای  ادارای دیوارهای مستحکم،  فردوسی در حوزۀ شهرسازی است.    هاییدئالدهندۀ 
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بهکنگ به تصویر کشیده میدژ  قدرتمند  پادشاهی  و  ایمن  مکان  نشانهعنوان یک  که  برجستهشود  نمایش های  به  را  و شکوه  از قدرت  ای 
 ای حاکمیت است. امنیت یکی از اصول پایه ،این شهر نمادی از ثبات سیاسی و نظامی است که در آن ینگذارد. همچن می

این شهر آرمانی با    دهد. میو روی سیاوشگرد قرار    آوردفرومیکیخسرو آن را بر زمین    ،دز شهری آسمانی بود که در پایان جهان کنگ
 . با آب و همه رنگارنگ و زیبا هایوانها و اها/کاخها و گلستانهری فراخ با باغ: شدژ در داستان سیاوش ترسیم شده استعنوان کنگ

نیز در  .  2 مانند ورجمکرد  آرمانبه  شاهنامهشهرهای دیگری  و زندگی  اند که نشانشهر مطرح شدهعنوان  تعادل میان طبیعت  دهندۀ 
تعادل بین زیبایی طبیعی و    ینوعهای زیبا، فضاهای عمومی سرسبز و جویبارهای روان هستند که بهشهری هستند. این شهرها دارای باغ
دهند. فردوسی در توصیف بر اهمیت فضاهای عمومی برای تجمع مردم و برقراری عدالت تأکید کرده  زندگی روزمرۀ شهروندان را نشان می

 است. 
و از درون   خودخودبهآن   ییروشنا   .است جیرانو یآن در ا  گاهی. جا سازدمیمشابه  یران یا  شهرهای آرمانآن را با   ی ورجمکرد فضا  هایویژگی

  واناتیح  نیکوتر ین   ،داروانیا  هایخانهبلند اشکوب با    هایخانهو    ینرفتن انی ازم  هایخوردنیبا    ؛همواره سرسبز است  یآب  هایراهاست. آنجا با  
  دهی آن هرمزد آفر   یروشن   .ستیو موجودات ناقص ن  مارانیب  یبرا  ییشهر جمکرد جا آرمان  در  دارند.  یجا  هاخوردنیو    اهانیگ  نیخوشبوتر   و

ب   ییفرمانروا  در   است.   نی فرگرد دوم هم  داد ی وند  . رسدینم   منیاهر   یاز سو   یرا گزند   یبود و کس  یارگ ی پتیو ب  یر یپیو ب  ی مرگ یجم همه 
 آمده است.  زیهفتم ن  نکردیدر د  یگزارش به کوتاه 

برپا    جیرانویرا در ا  زدانیاز ا  ی که اهورامزدا انجمن  بیترت  نه ایب  .د ش بنا    دی به دست جمش  دادیفرگرد دوم وند  تیبود که بنا بر روا  یگاه یجا
 در آن شرکت داشت.  زی ن دی کرد که جمش

از آن نخست برای ایزدان بنا شده بود. کاخ ایزد    یاایرانی در جهان مینوی است که نمونه  یشهرهاالگوی اصلی آرمان  رسد ینظر م به.  3
و از ایزدان قدرتمند و کهن هند و ایرانی است که حامی هر سه طبقات سنتی جامعۀ  االبرز از همین شمار است.    یمهر پهلوی بر فراز کوه هرا

 پیمان است.  ۀدهندایرانی و گسترش 

  ،نه باد سرد و نه گرم   ،بسیار کوه هرا البرز برپا کرد. آنجا که نه شب هست و نه تاریکی  ی هاکوهکاخی بر فراز کوه بلند و درخشان با رشته
 (. 10)شکل    آور نه آلودگی دیو آفریده و مه از هرای بلند برنیایدنه بیماری مرگ

 
 هوش مصنوعی، با تأکید بر ابعاد زیباشناختی و کالبدی یلۀوسبه  یدشدهفردوسی، تول ۀشهرهای خیالی در شاهنامتصاویر گرافیکی آرمان . 10شکل 

 ( کاخ مهر بر فراز کوه هرا شهرآرمان  ،شهر ورجمکردآرمان ، دزنگکشهر آرمان )تصاویر از سمت راست به چپ: 
 

 ها با مفهوم شهر آرمانی از دیدگاه فردوسیواژگان معماری و شهرسازی در شاهنامه و ارتباط آن . 6ـ6
به ساختار شهر    م یرمستقیغ  ای  می طور مستقکار رفته است که بهبه  ی و شهرساز   یاز واژگان مرتبط با معمار   یار یبس   ،ی فردوس  شاهنامهدر  

 : توان اشاره کردبه موارد زیر می. از جمله و مطلوب او اشاره دارند یآرمان 
 :شودیکه آب در آن جمع م ی: مکان ریآبگ •
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 ر یمرد پ  یک یبه لب برنشسته  /ر یآب گ  یکیگلستان   انیم  ...ریآبگ یکی  یاز بلند  دی بد/ریاز آن تاختن رنجه گشت اردش  •
 :آتشکده: فضایی مذهبی و معبد زردشتیان، آتشگاه •
 هر برزنی جای جشن سده، همه گرد بر گرد آتشکدهه  ب ...ش گرفتیرا ستایش گرفت/ به آتشکده بر نیا ینآفر جهان •
 : گرفتن، فضای سکونتآرامگاه: محل استراحت و آرام •

 از نخست/ فراوان زنان نژادی بجست  چو آمد بآرمگاه ... خور و خواب و آرمگه تنگ شد/تو گفتی که روی زمین سنگ شد •
 : باز است  یو مشرف به فضا واریسو فاقد د  کیکه حداقل از  دهی سرپوش یی : فضاوانیا •
 نهاد  نیچ  یشو آرا  ییننهاد/به آ  نی تخت زر   یکی  وانیا  در ...  و مشک و عنبرسرشت  یچو خرم بهشت/ گلاب و م   وانیاست ا ار یب •
 : است ییشده با مصالح بناو ساخته یطراح  یموقت که فاقد فضاها ی بازار  لیتشک  یبرا یمکان  بازار: •
 اندر پناه منیا  داردش یبازارگاه/هم  ۀبر کلب بسازد •
 : سبز با گل و سبزه، باغ، باغ باصفا ییبوستان: فضا •
 ال ی و از فر و  یو گرد یبا خود ز زال/ ز مرد کردیهم شیستا •

 . شودیدره ساخته م  ایچند دهانه( رودخانه    ای کی به شکل طاق )با  یپل: معبر  •
 بسپرند  یبگذرند/چنان تنگ پل را به پ گریکدیبر دجله بر  چو  ی...را چنان چو رس نیا یساز  یپل  /یرا گفت اگر هندس  بزانوش  •

 : دارستون وانیا  ده،ی و سرپوش یارتباط  یفضا رواق: •
 رزم ه بزم/کز آن بزمگه رفته بود او ب ی که بدجا ییجا  فروهشت...  برآورد خاک  کرد پاک/ز کاخ و رواقش هیها را س خانه در •

 واژگان   یفراوان لی و تحل یبراساس مطالعات اسناد یشهر فردوسآرمان  یگذارو نام  ییشناسا. 1ـ1ـ6

های علمی بهره گرفته شد. در این  شهر فردوسی، از فرایند دقیق مطالعات اسنادی و تحلیلبرای شناسایی و انتخاب نام مناسب برای آرمان
پرسشنامه از  با استفاده  از متخصصان مختلف در حوزهفرایند،  تاریخ و شهرسازی دریافت شد،  هایی که  فارسی،  ادبیات  مانند  های مرتبط 

ها از میان مفاهیم رایج در اشعار فردوسی، با  ند. این نامشدشهر فردوسی باشند، بررسی  ترین عنوان برای آرمانتوانند مناسبهایی که مینام
براساس نمودارهای تحلیلی و فرایندهای انتخابی که براساس فراوانی    اند.، استخراج شدهشاهنامه ها در متون  تکیه بر تحلیل میزان کاربرد آن

و تحلیل نظرات متخصصان تنظیم شدهکاربرد   نام  واژگان در اشعار  این    عنوان گزینۀبه«  ینو یشهر م»آرماناند،  انتخاب شده است.  نهایی 
دهندۀ تلاش برای ایجاد شهری بر پایۀ مفاهیم اخلاقی، پهلوانی و ارتباط میان انسان و طبیعت است که در اشعار فردوسی  انتخاب نشان

باید داشته باشد؛ شهری که هم بر   یدئالهایی است که از دیدگاه فردوسی شهر اشهر مینوی دربردارندۀ ویژگیشود. آرمانوفور مشاهده میبه
 (. 11د )شکل  پایۀ اصول معنوی و هم عدالت اجتماعی استوار باش

 
   شهر فردوسیتحلیل نظرات متخصصان و فراوانی واژگان در اشعار فردوسی برای انتخاب نام آرمان . 11شکل 

 
شهر در اشعار فردوسی و همچنین نظرات متخصصان درمورد این مفاهیم نمایش  در این دیاگرام، میزان فراوانی واژگان مرتبط با آرمان

کار  به  شاهنامهطور مکرر در اشعار  به  عتی اخلاق و ارتباط با طب   ،یعدالت، پهلواندهد چگونه مفاهیمی مانند  داده شده است. این تحلیل نشان می
 (. 12 شکل ) اندشهر را شکل دادههای اصلی درک فردوسی از یک آرماناند و پایهرفته
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 شهر فردوسی رتباط فراوانی واژگان و نظرات متخصصان در انتخاب نام آرمان . ا12شکل 

 

ها و  های طبیعی مانند باغای زیبا و جذاب به تصویر کشیده شده است که در آن، زیباییگونهفردوسی به  شاهنامهشهر مینوی در  آرمان
تنها مکانی برای زندگی جسمانی، بلکه شهر نههای جاری در هماهنگی کامل با مفاهیم عدالت و آرامش انسانی قرار دارند. این آرمانآب

اند تا محیطی کامل و متعادل برای شهروندان  جایی که طبیعت و عدالت دست به دست هم داده  ؛نمادی از زندگی روحانی و اخلاقی است
قوانین عادلانه و تعادل اجتماعی جریان دارد و ارتباط نزدیک میان انسان و طبیعت به شکلی متوازن    یۀفراهم کنند. در این شهر، زندگی در سا

 (. 13د )شکل شواشته میو هماهنگ به نمایش گذ

 
 ی پژوهشهاشاخص  براساس ی هوش مصنوع ی از فناور  یر ی گبا بهره  یفردوس ینو ی شهر مآرمان  ی رساز یتصو . 13شکل 

 

 یشهر فردوسآرمان  زیمتما یهای ژگیو. 7
ا  بمتفاوت    ز یمتمرکزند و ن  یاقتصاد  ای  ی اسیس   یبر ساختارها  شتریکه ب  ی غرب  یاز الگوها  ی ار ی، برخلاف بسشاهنامهدر    یشهر فردوسآرمان

  ی تی و هو  یاخلاق   ، یفرهنگ   یهااز ارزش   یادارد، بر مجموعه  دی تأک  امبر یپ- لسوفیف   ت یبا محور   نی و د  استی س  وند یکه بر پ   یفاضلۀ فاراب نۀ  ی مد
که در آن    کندیم   ریمطلوب را تصو  یابا زبان اسطوره و حماسه، جامعه  ی. فردوسبخشد یم  یفردمنحصربه  یمای که به آن س  کندیم  هیتک

 . اندیسه رکن اساس یمل  ت یخرد و هو  لت،یفض

 ی رانیا ت یاز هو ی و پاسدار  ی. استقلال مل1-7
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که در آن مرزها پاس    داندیم   یرا آرمان   یاجامعه  یاست. فردوس  یت یهو  یان یبلکه بن   ، یاس یاصل س  کی تنها  نه  ی، استقلال مل شاهنامه   در
  ی رانینماد حفظ فرهنگ و زبان ا  ت، یامن  نیاصل، علاوه بر تأم  نی. اکنندیم یستادگ یا  گانهیو حاکمان و مردم در برابر سلطۀ ب  شوندیداشته م

  یاز الگوها  یار یبا بس   ث،ی ح  نیو از ا  کندیم   دای پ  یو تمدن   یفرهنگ  یبعد   ،یاس یفراتر از جنبۀ س  شاهنامهدر    یاستقلال مل  ب،ی ترت  نه ایباست.  
 . ابدییتوجه دارند، تفاوت م   یمل تی که کمتر به عنصر هو یغرب

 ی و اجتماع  یاخلاق یعنوان الگو به  ی. پهلوان2-7

ن   ی ان یصرفاً جنگجو  شاهنامه  پهلوانان ا  ،ی مانند وفادار   یاخلاق  یهاآنان حاملان ارزش   .ستندیقدرتمند  از مظلوم  ثاریصداقت،  اند.  و دفاع 
نظام    کیبلکه    ،یمهارت فرد  کی نه    یاست که در آن پهلوان   یاجامعه  یشهر فردوسآرمان  دهدیرستم نشان م  مانند  ییهاتیحضور شخص

  ی دارند، کمتر برجسته شده و وجه  دی تأک   یاقتصاد  ای  یاس یس  یکه اغلب بر نهادها  یغرب  یهاعنصر در سنت  نیاست. ا  یعاجتما-ی اخلاق 
 . بخشدیم   یفردوس یخاص به الگو 

 عت یو مسئولانه به طب  ی. نگاه قدس3-7

بلکه آن را   ند،ی بینم  یبردار را صرفاً منبع بهره  عتیطب   یاست. فردوس  عتیطب  گاهیجا  ج،یرا  یشهرهااز ابعاد کمتر مورد توجه در آرمان  یکی
دارد با    فهیدارند و انسان وظ  یقدس  یگاه یجا  اهانیآب، کوه و گ   ن،ی ، زم شاهنامه. در  داندیم   یلطف اله  یو تجل  ییبا ینماد ز   ات،یبستر ح 

  ی ار یرا از بس   ی شهر فردوساست و آرمان  شگامانهیپ  عت، یبه طب   یو اخلاق   ی ط یمحستینگاه ز   ن یکند. ا  ی بردار ها بهرهو اعتدال از آن  اماحتر 
 . سازدیم   زیو صنعت متمرکزند، متما یکه عموماً بر رشد شهر   یغرب کی کلاس یاز الگوها

 و اجتماع  است یعنوان ستون سبه  ی. خردمند4-7

از نگاه    یو خرد دلگشا است«. جامعۀ آرمان ی»خرد رهنما کندیبارها اعلام م یکه فردوس   یاگونهدارد؛ به نیاد یبن ی گاهیجا  شاهنامه در  خرد
خردمند باشند، نه    د یبا  یاجامعه  ن ی. رهبران چن شوندیو حکمت گرفته م   ی شیدوراند  ت، یعقلان ۀ  یبر پا  هامیاست که در آن تصم   یااو جامعه

زمان  صورت همکمتر به  ی،غرب  ی هااز سنت  یار یکه در بس  دهدیارائه م  ییو اخلاق، الگو  تیبر خرد، در کنار معنو  دی تأک  نیقدرتمند. ا  رفاً ص
 . شودیم  دهید

 ی عنوان ضامن انسجام اجتماع. ادب و احترام به 5-7

که در آن ادب و احترام    یااست. جامعه  گرانیحقوق د  تیو رعا  یفروتن  ،ی بلکه نماد منزلت انسان  ست،ین  ی ظواهر رفتار   فقط  شاهنامهدر    ادب
رعا ب   شود،یم   ت یمتقابل  و  تفرقه  فردوس   ینظم یاز  بود.  دور خواهد  م   یبه  انسان  دهدینشان  حرمت  همبستگپاسداشت  آرامش    ی ها،  و 

 . سازدیم ترکی شهر نزدارزش، جامعه را به آرمان نیو ا آوردیوجود م به یتماعاج
  ی هاو ادب، ستون  یخردمند   عت،یبا طب   یقدس   وندی پ  ،ی پهلوان  ،ی است که در آن استقلال مل  ییالگو  یشهر فردوسدرمجموع، آرمان

که در    دهندیشهر ارائه ماز آرمان  ز یمتما  یر یدارند، تصو  یران یا  تیدر فرهنگ و هو  شهیضمن آنکه ر   هایژگیو  ن یاند. اجامعۀ مطلوب  یاصل
  یبرا  ی بلکه منبع  ،ی ادب  یتنها متن نه  شاهنامه  سان،   ن ه ایشکل برجسته نشده است. ب  ن یبه ا  یفاضلۀ فاراب نۀ  یدر مد   ی حتو    یغرب  یالگوها

 . دی آیشمار مبه  یاسلام-ی رانیشهر از منظر ادر مفهوم آرمان یش یبازاند

 ی )چارچوب مفهومی(فردوس میاز منظر حک یاسلام-یران یشهر اآرمان یمدل مفهوم یینتب. 8

مفهوم اآرمان  یینها  یمدل  تصوهمان  ،یاسلام -یرانی شهر  در  که  م  ریطور  تحل  شود،یمشاهده  و    قیدق  یمحتوا  لیبراساس  اشعار 
  ، یاجتماع  ،یاس یابعاد س  یمدل جامع به بررس  نیشده است. ا  نییمرتبط تب یمقالات علم کی ستماتیو مرور س  یفردوس  ۀشاهنام  یهاداستان
  م یشفاف و عادلانه، تقس ن یقوان  میبه تنظ  یاس یبعد س دارند.  ینقش محور   یشهر فردوسکه در آرمان پردازدیم  عتیو احترام به طب  ی اقتصاد
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  جادیاز حقوق مردم، ا  تیحما   ،یاسیبر عدالت و ثبات س   دی اختصاص دارد. تأک  یعادلانه و مردم   یحکمران  یمناسب قدرت و استقرار ساختارها
  جاد یو ا  یاز خانواده، مشارکت مردم   تیبه حما  یبعد اجتماع  .شودیبعد محسوب م   نیا  یاصل   یهااز شاخص  یدر حکمران   تی و شفاف  تیامن 
ا پردازدیم   یاجتماع  یهمبستگ   ی هانهی زم تقو  نی.  بر  اجتماع  تیبعد  عموم   نیتأم   ،یعدالت  ارتقا  یرفاه  م  یو  مثبت  تعاملات   ان ی سطح 

  نیا  ید ی کل  یمحورها  گریاز د  یو اجتماع  یسلامت روان  تیهمگان و تقو یبرابر برا  یهاآوردن فرصتفراهم  نی دارد. همچن  دیشهروندان تأک 
های  بر توزیع عادلانۀ منابع و ثروت، تقسیم عادلانۀ کار و تقویت تولیدات محلی تمرکز دارد. این بعد با ایجاد فرصت  ی بعد اقتصاد  بخش است. 

عنوان اصل  گذارد و عدالت اقتصادی را بهشهر فردوسی را بنا میهای اقتصادی آرمانشغلی پایدار، رونق اقتصادی و تأمین رفاه عمومی، پایه
  ،یعیطب   یفضاها  یایشهرها با حفظ و اح  یتوجه دارد. طراح  داریو توسعۀ پا  ستیز طیبه حفظ مح   عتیبعد احترام به طب  کند.محوری دنبال می
  کرد،یرو  نی. در اند ی آیشمار مبعد به  نیا  ید ی کل  یهااز شاخص  یعیطب  یحیتفر   یفضاها  جادیها و اها و پارک توسعۀ باغ  دار،یاستفاده از منابع پا 

بر تعادل    دیبا تأک   ،ی مدل مفهوم  ن یا  .شودیمحسوب م   یشهر فردوسآرمان  نیاد یبا آن از اصول بن  زیآممسالمت  یستیز همو    عتیاحترام به طب 
  ، ی اجتماع  ،یاس یالگو، ابعاد س  ن ی. در ا دهد یارائه م  یاسلام -یرانی شهر ا آرمان  یطراح   یبرا  ایجامع و پو   ییابعاد چهارگانه، الگو  ن یا  انیم

به    ی بعد پهلوانفراهم شود.    نشهروندا  یزندگ  یبرا  یدئالا   ییاند تا فضاشده  دهیهماهنگ و منسجم در هم تن   یبه شکل  یط یو مح  یاقتصاد
  ، یو اجتماع   ی اخلاق  یعنوان الگوهابعد، پهلوانان به  نیو دفاع از مظلوم اختصاص دارد. در ا  یوفادار   ثار،ی مانند شجاعت، ا  ییهاارزش   ی تجل

  تیرا تقو  دممر   انیم   ی و فرهنگ  ی اخلاق   یوندهایبه عهد، پ   یبند یو پا  یجوانمردۀ  یاند، بلکه با روح و استقلال جامعه  تیتنها ضامن امن نه
توان    کی صرفاً    یپهلوانکه در آن،    چرا  ؛سازدیم   زیمتما  گرید  یشهر آرمان  یاز الگوها  یار ی را از بس  یشهر فردوساصل، آرمان  نی. ا کنندیم

این مدل مفهومی با تأکید بر تعادل میان    .شودیو انسجام جامعه محسوب م   تی حفظ هو  یبرا  یو اخلاق   یارزش   یبلکه نظام  ست،ین   یرزم
 . است شهرابعاد پهلوانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی، الگویی جامع برای طراحی آرمان

 
 مقالات اسلامی از منظر فردوسی، براساس تحلیل محتوای اشعار شاهنامه و مرور-شهر ایرانیمدل مفهومی نهایی آرمان . 14شکل 

 
 



 

 

87
3 

حمیدرضا صارمی و مانا وحیدبافنده  / یتوس یاز منظر ابوالقاسم فردوس یاسلام -  یرانیا شهرآرمان  

 اسلامی از منظر فردوسی توسط پنل نخبگان -شهر ایرانی بررسی و تأیید مدل مفهومی آرمان . 1-8
های  گیری از تحلیلاسلامی از منظر فردوسی، یک پنل از نخبگان علمی تشکیل شد که با بهره-شهر ایرانیبرای تأیید مدل مفهومی آرمان

های مختلف مانند ادبیات  های باز امتیازی، به ارزیابی این مدل پرداختند. اعضای این پنل شامل متخصصان حوزهسیستماتیک و پرسشنامه
که براساس تحلیل محتوای    ایبودند. مدل مفهومیعلمی دانشگاه(  یئتهمتخصص و عضو    12)   فارسی، تاریخ، شهرسازی و علوم اجتماعی

د  کنن  ییدتا قابلیت اجرایی و هماهنگی با مفاهیم فرهنگی و اسلامی را تأشد  و مقالات مرتبط تهیه شده بود، توسط نخبگان بررسی    شاهنامه
 (. 15)شکل 

 
 اسلامی از منظر فردوسی توسط پنل نخبگان - شهر ایرانینمودار ارزیابی و تأیید مدل مفهومی آرمان. 15شکل 

 : نگارندگان منبع
 

 ی غرب  یو الگوها ی فاضلۀ فاراب نۀ یمد ،یشهر فردوسآرمان یق یتطب سۀ یمقا .9

  ییهاجامعۀ مطلوب بر مؤلفه میدر ترس -ی غرب شمندانیو اند یفاراب ،یفردوس – یاز سه سنت مهم فکر  کی هر  دهدینشان م  یقیتطب  لی تحل
 اند. کرده  دیخاص تأک 

   یغرب یالگو . 1-9

  ی بر ساختارها  شتریالگو ب  نیدارد. ا  دی تأک  یو رفاه عموم   ینظم عقلان  ،یبر عدالت اجتماع  ا،یوتوپ یاز افلاطون در جمهور تا تامس مور در  
 . شودیدر آن کمتر برجسته م یفرهنگ ا ی یت یهو  یهامتمرکز است و جنبه ی و اقتصاد یاسیس

   یفاراب ۀفاضل ۀنیمد. 2-9

  ی از عقل و وح یر یگ است که با بهره امبر یپ- لسوفیف  یدر گرو رهبر   یق یاستوار است. در نگاه او، سعادت حق  نیاخلاق و د است، ی س وند ی بر پ
 . دهندیم  لی الگو را تشک نیا  یاصل یهاستون ،یاله  تیو هدا  ی. عدالت، اتحاد اجتماعکند یم  تی جامعه را هدا

   یفردوس شهرآرمان . 3-9

را   یاجامعه  یشده است. فردوس  ژهیو  دیتأک   عتیبا طب  یقدس   وندیادب و پ  ،یپهلوان   ،ی عدالت و خرد، بر استقلال مل، علاوه بر  شاهنامهدر  
هو  داندیم   یآرمان  الگوها  یمل  تیکه  پهلوانانش  دارد،  پاس  را  طب  یاخلاق   یخود  در    عتیباشند،  ادب  و  خرد  و  باشد  داشته    رأسحرمت 
 . رد یقرار گ  هایر یگ میتصم

  ییالگو  عت،یبه طب  یو نگاه قدس  یپهلوان   ،یمانند استقلال مل   یی هابر مؤلفه  دیبا تأک   یکه فردوس  دهدینشان م  کردیسه رو  نیاسۀ  یمقا
  ی اسلام-ی رانیا  یشمول عدالت و خرد، رنگ و بو جهان یهابا ارزش  یپوشان که ضمن هم  ییالگو دهد؛یشهر ارائه م از آرمان یو بوم زیمتما

 معاصر توسعه باشد.   ی بخش الگوهاالهام تواندیدارد و م
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 گیری یجهنتی و بندجمع . 10
شده در اشعار  اسلامی از منظر فردوسی مورد تحلیل قرار گرفت و تلاش شد تا با استفاده از مفاهیم برجسته-شهر ایرانی در این پژوهش، آرمان

تنها به تصویرسازی  دهد فردوسی نهنشان می  شاهنامهمند، مدلی مفهومی برای این شهر آرمانی ارائه شود. بررسی  های نظامو تحلیل  شاهنامه
خود    یدئالدهی و مدیریت شهری اهای تاریخی و اخلاقی، اصولی عمیق برای سازمانروایت داستان  باهای پهلوانی پرداخته، بلکه  حماسه

محیطی استوار است، همواره بر نیاز جامعه به  ارائه داده است. این اصول که بر پایۀ عدالت، رفاه اجتماعی، احترام به طبیعت و پایداری زیست
به شکلی متوازن  شهرهای  بتوانند  که  تأکید دارد  پاسخ دهند.  بهی  و اجتماعی شهروندان  مادی، معنوی  آرمان  نیازهای  شهر  مدل مفهومی 

مرور سیستماتیک مقالات و متون مرتبط استخراج    ین و همچن  شاهنامههای  فردوسی که در این تحقیق از تحلیل محتوای اشعار و داستان
به است،  ابعاد میشده  این  از جملۀ  دارد.  تمرکز  کلیدی مختلفی  ابعاد  بر  ویژه  و  طور  اقتصادی  عدالت  روانی،  و  به سلامت جسمانی  توان 

تنها در قالب اشعار فردوسی به شکلی  زیستی و حفظ هویت فرهنگی و تاریخی اشاره کرد. این ابعاد نهاجتماعی، رفاه عمومی، پایداری محیط
درک و عنوان راهبردهایی برای ساخت یک شهر آرمانی و متعادل در طول تاریخ فرهنگی ایران نیز قابلاند، بلکه بههنری و ادبی بیان شده

 برداری هستند. بهره
عنوان ستون اصلی حکمرانی و مدیریت شهری اسلامی شهری است که در آن عدالت اجتماعی به- ایرانی  شهراز نگاه فردوسی، آرمان

شمار  و دسترسی به خدمات اساسی از اصول بنیادی به کند. در این شهر، تقسیم عادلانۀ ثروت و منابع، امنیت و رفاه عمومی ایفای نقش می
های عمومی،  ها و پارک های برجستۀ این شهر است که با ایجاد فضاهای سبز، باغحفظ و احترام به طبیعت یکی از جنبه  ینآید. همچن می

  شاهنامه ها و اشعار  شهر فردوسی، بلکه در تمامی داستانتنها در آرمانشود. این مفاهیم نهزیست برقرار میای پایدار بین انسان و محیطرابطه
شده  یاگونهبه ترسیم  هماهنگ  و  هم اند.  منسجم  راستا در  آرمانین  این  مفهومی  مدل  تأیید  از  ،  متشکل  که  نخبگان  پنل  توسط  شهر 

های نخبگان  های ادبیات، تاریخ، شهرسازی و علوم اجتماعی بود، به پایایی و دقت علمی این مدل افزوده است. بررسیمتخصصان حوزه
ابعاد مختلف مدل توانسته و از آن به-شهر ایرانی اند معیارهای کلیدی یک آرماننشان داد  عنوان یک الگو برای اسلامی را پوشش دهند 

محیطی و توزیع عادلانۀ منابع اقتصادی،  طراحی شهری معاصر استفاده شود. توجه به حفظ هویت فرهنگی و تاریخی در کنار پایداری زیست
 در جوامع اسلامی و شرقی تبدیل کرده است.  یژهواستفاده برای طراحی و مدیریت شهرهای معاصر بهعنوان الگویی جامع و قابلاین مدل را به

های بشر برای دستیابی  ترین دغدغهپردازی ادبی، بلکه بیانگر کهندهد این ایده نه صرفاً یک خیالشهر نشان میتأمل در مفهوم آرمان
دهی ساختارهای اجتماعی، سیاسی  های مدرن، بیشتر بر سامانای عادلانه و متعالی است. الگوهای غربی، از افلاطون تا اندیشهبه جامعه

  شاهنامهاند. در مقابل، فردوسی در  های عقلانی، در پی برقراری عدالت، برابری و رفاه همگانی بودهو اقتصادی تأکید دارند و با طراحی نظام
کند که در آن عدالت، خرد، اخلاق، پیوند انسان با سرزمین و  شهری را ترسیم میاسلامی، آرمان-با نگاهی ژرف و برخاسته از سنت ایرانی

های غربی که گاه رنگی انتزاعی و ذهنی دارند، ریشه در هویت  در مرکز توجه قرار دارد. این الگو، برخلاف بسیاری از نمونه  کرامت انسانی
 بخشد. ای میتاریخی، دینی و فرهنگی مردم ایران دارد و همین امر به آن اصالت و پایداری ویژه

ای متفاوت، به دنبال تحقق یک  شهر فردوسی، هریک از زاویهشهر غربی و آرماندهد آرمانمقایسۀ تطبیقی این دو رویکرد نشان می
خواهی و پیوند انسان با  های اخلاقی، عدالتاند: یکی با تأکید بر نظم عقلانی و نهادهای کارآمد و دیگری با محوریت ارزش جامعۀ کامل

تنها بر پایۀ عدالت و رفاه  ای که نهتر از جامعۀ مطلوب فراهم آورد؛ جامعهای برای درکی جامعتواند زمینههویت جمعی. ترکیب این دو افق می
بخشی برای جوامع امروز را  شهر، امکان الهاممادی بنا شده، بلکه ریشه در اخلاق، خرد و فرهنگ اصیل نیز دارد. چنین برداشتی از آرمان

 جهانی باشد.  حالینای بومی و درعتواند راهنمایی برای طراحی الگوهای توسعهو میسازد فراهم می
  د ی تأک  یو رفاه عموم   ینظم عقلان  ،ی بر عدالت اجتماع  شتر یب   یغرب  شمندانیاند  کهیشهر نشان داد درحال مفهوم آرمان  ی قیتطب  یبررس

در    یفردوس  د،ی جویم  استیاخلاق و س  وند ی و پ  امبریپ-لسوف یف  یرهبر ۀ  یرا در سا  یق یفاضلۀ خود سعادت حقنۀ  یدر مد  یاند و فاراب داشته
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با    قیعم   وندیپ  ،یپهلوان   ،ی بر استقلال مل  ه یبا تک  یشهر فردوس. آرماندهد یفرد از جامعۀ مطلوب ارائه مو منحصربه  ی بوم  یی الگو  شاهنامه
شکل    نیبه ا  یفاضلۀ فاراب نۀ  ی در مد  یحت   ای  یغرب   یهاسنتکه در    دهد یفرد ارائه م و منحصربه  زیمتما  ییو ادب، الگو  یخردمند   عت،یطب

ا است.  نشده  جامعهیبرجسته  رفاه،  و  عدالت  کنار  در  عناصر،  تصو  یان  ر   کنندیم   ریرا  هم  هو   شهیکه  هم    یاسلام -ی رانیا  تیدر  و  دارد 
 ست. ا را دارا دارتریو پا  تریانسان  یاتحقق جامعه یشمول براجهان یی هاتیظرف

  ، ی)پهلوان   یبعد پنج  یمدل مفهوم   کی در قالب    یاشاهنامه  زیمتما  یهامؤلفه  نیبار ا   نینخست   یپژوهش در آن است که برا  نیا  ینوآور 
  تواندیاست، بلکه م   شاهنامه  یفرهنگ   یدهندۀ رنگ و بو تنها بازتابمدل نه  نی. ااندافتهی( سامان  یطیو مح   یاقتصاد  ،ی اجتماع  ،ی اسیس
  یو تمدن  یبوم  یهاکه در آن ارزش   ییکار گرفته شود؛ الگودر عصر حاضر به یاسلام-یران یشهر اآرمان ی طراح یبرا یعمل ییعنوان الگوبه
 از جامعۀ مطلوب ارائه دهند.   یتازه و کاربرد یر یتا تصو زندیآم یمعاصر در هم م   یازهایبا ن

توان به شهری دست یافت که در آن عدالت،  می  شاهنامههای والای فردوسی در  گیری از ارزش دهد با بهرهیج این پژوهش نشان میانت 
تنها راهگشای طراحی و مدیریت  شهر نهصورت هماهنگ و متعادل در کنار یکدیگر قرار دارند. این آرمانرفاه، امنیت، سلامت و زیبایی به

همبستگی، اخلاق و معنویت استوار است.    یۀشهری پایدار در عصر حاضر است، بلکه الگویی از زندگی اجتماعی مطلوب را دربردارد که بر پا
ترتیبب این  این پژوهش میه  برای تدوین سیاستتواند زمینه،  و  ای مناسب  پایدار، عادلانه  به شهرهای  های شهری در راستای دستیابی 

 محور فراهم آورد. انسان

از منظر   یاسلام -ی رانیشهر اموضوع آرمان شتریو گسترش ب یبررس یبرا نهی زم نیبه چند توانیم  یآت  یهاپژوهش هاییشنهادپ یبرا 
  رانیا  کی کلاس  ات یمطرح در ادب   ی شهرهاآرمان  ریبا سا   ی شهر فردوسآرمان  ی قیمطالعۀ تطب  ها،نهیزم   نی تر از مهم  یکیاشاره کرد.    یفردوس

  یهاو ارزش  یدئالمختلف دربارۀ شهر ا  ی هادگاهید انی م  یمفهوم یها ها و شباهتشدن تفاوتبه روشن تواند یم کردیرو ن یو جهان است. ا
آن  یفرهنگ در  عمیقنهفته  تحلیل  دیگر،  پیشنهاد  کند.  کمک  آرمانها  در  پایداری  و  زیستی  محیط  ابعاد  از تر  استفاده  با  فردوسی  شهر 

نوین زیست چالشرویکردهای  به  توجه  با  است.  و شهرسازی  پژوهش میهای محیطمحیطی  این  پایداری  زیستی معاصر،  الگوهای  تواند 
 کند. را با نیازهای روز شهرهای امروزی مقایسه  شاهنامه شده در محیطی ارائهزیست

 مشارکت نویسندگان. 11
 .آن مشارکت داشتند یو بعد  هی اول یها سینو ش ی مقاله و نگارش پ یساز در مفهوم یبه طور مساو  سندگانیهمه نو 

 ملاحظات اخلاقی . 12
شرکت گاهانه  آ رضایت  شامل  اخلاقی  موازین  کلیه  پژوهش،  این  یا خروج  در  ورود  و  افراد  اطلاعات  بودن  از محرمانه  اطمینان  کنندگان، 

 کنندگان رعایت شده است. همچنین ملاحظات اخلاقی مطابق با اصول اخلاق در پژوهش مدنظر قرار گرفته است. داوطلبانه مشارکت
 حمایت مالیسپاسگزاری و . 13

 نشده است.  افتیدر  یرانتفاع یغ ای  یتجار  ،ی عموم ،ی دولت یهااز سازمان یکمک مال چی پژوهش ه نیدر نگارش ا 
 تعارض منافع . 14

 د که در این مطالعه هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد. ندار اعلام می گاننویسند 

 . منابع 15
 (.  4) 5، عرفان و فلسفه   ات، ی مطالعات ادب   (. بررسی آرمانشهر در شاهنامه فردوسی. 1398، محمد ) باقری، حمیده و خوجیف

 . 42- 23(,  1) 1,  ی . دانش و خرد حماس ی فردوس   ۀ (. پادآرمانشهر و انواع آن در شاهنام 1403. )   وسف ی,  نا ی ب 
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 . 131-117(،  3)4،  زن در توسعه و سیاستشهر زنان.  (. آرمان 1385حسینی، مریم )
 .ر ی کب   ر ی نشر ام (. ارسطو و فن شعر.  1369)   عبدالحسین. ،کوب زرین 
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Although the concept of alienation has been explained within a broadly shared 

semantic framework across diverse intellectual traditions, it remains ontologically 

plural and contested with respect to its nature and meaning. Nevertheless, thinkers 

have repeatedly mobilized alienation to critique existing realities and to articulate 

alternative, desirable social conditions. Whether the criticized condition is 

understood as emerging from a material contradiction between social classes or 

groups, or as a primarily discursive formation, largely determines whether 

alienation is theorized on an idealist or materialist basis. In general, Søren 

Kierkegaard, G. W. F. Hegel, Ludwig Feuerbach, Max Stirner, and several nihilist 

and existentialist thinkers (e.g., Friedrich Nietzsche and Jean-Paul Sartre) have 

addressed alienation primarily within an idealist register. By contrast, Karl Marx 

and Frantz Fanon have employed the concept in materialist analyses. Among 

Iranian revolutionary thinkers, Ali Shariati makes extensive use of alienation. This 

study argues that Shariati’s treatment of alienation integrates both idealist and 

materialist dimensions. At times, however, methodological ambiguities in his work 

contribute to conceptual confusion or, at minimum, reduce the theoretical 

coherence of his definitions. Shariati’s materialist dimension is most visible in his 

analysis of cultural alienation and assimilation into foreign culture—an emphasis 

that may reflect the perceived clarity of antagonism between “native” and 

“foreign” cultural formations, reinforced by discourses of dependency, self-

sufficiency, and “return to the self.” By contrast, class-based and intra-societal 

material antagonisms appear more ambiguous in Shariati’s context, given the 

incomplete formation of class structures and civil society in contemporary Iran. It 

is in this domain that Shariati’s account tends to assume a more idealist form. 
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1. Introduction 

Alienation denotes a felt rupture between individuals (or groups) and the surrounding social 

environment. This environment may include dominant discourses and ideologies as well as 

prevailing social and economic relations. Alienation often leads to indifference and, as 

Kierkegaard’s analysis suggests, may intensify into anxiety and anger, ultimately motivating 

resistance against the existing order and the pursuit of an alternative, more familiar social 

arrangement (Stewart, 2021b: 179–204). 

A shared assumption across major accounts of alienation is that the “social reality” that currently 

produces alienation was, at its inception, compatible with human purposes and capacities. Over 

time, however, it becomes increasingly detached from its human origins and is transformed into an 

inhuman or dehumanizing order. Standard discussions of alienation frequently involve several 

interrelated components: 

• Subjectivity: the human mind and human agency in shaping and organizing social reality. 

The more closely the social environment approximates an individual’s lived ideals and 

purposes, the weaker the experience of alienation. 

• Objectivity: the external world, including social institutions and structures. A basic human 

process involves projecting one’s purposes onto the environment and transforming it into a 

meaningful “object” of action. When the object diverges sharply from the subject, 

alienation intensifies (Marx, 1973: 68–69; Leopold, 2022). 

• Reification: a distortion through which the human-made object becomes “thing-like,” 

independent of its makers, and increasingly empty of its original human meaning. 

Feuerbach offers an influential description of this process in The Essence of Christianity 

(Feuerbach, 1855: 52ff; Stewart, 2021a: 88, 127ff). Shariati also emphasizes related 

dynamics in his discussion of truth and reality and their distinction (Shariati, 1979; Shariati, 

2000). 

Solutions to alienation are often presented in two broad stages. The first is self-awareness, 

understood as recognizing both (a) the human elements that must be reflected in social life and (b) 

the deficits within the existing environment that generate alienation. The second is struggle—the 

effort to dismantle alienating social arrangements and to establish an order that realizes human 

subjectivity and restores affinity between social structures and human purposes. This second stage 

is especially central in materialist accounts. 

This article examines alienation in Ali Shariati’s thought by distinguishing and analyzing its 

idealist and materialist dimensions. It argues that Shariati employs both registers, yet 

methodological ambiguities in his work sometimes weaken conceptual coherence and generate 

interpretive misunderstandings. The central research problem, therefore, is to clarify these two 

dimensions in Shariati’s writings and to assess the tensions and limitations that follow from their 

combination. 

2. Methodology 

This study employs an analytical–descriptive design within a qualitative framework. Data are 

collected through library research and qualitative content analysis. The research proceeds in four 

stages: (1) identifying and categorizing Shariati’s discussions of alienation; (2) extracting idealist 

and materialist dimensions across the corpus; (3) critically evaluating methodological ambiguities 

and conceptual slippages; and (4) developing an interpretive synthesis in light of the study’s 

research questions and hypotheses. 

3. Findings 
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The analysis yields five main findings: 

1. Shariati interprets alienation through both materialist and idealist frameworks. 

2. The materialist dimension in Shariati’s thought is most strongly connected to cultural 

alienation and assimilation into foreign culture, likely because antagonism between 

“native” and “foreign” cultural forms is presented as relatively clear. 

3. The idealist dimension becomes more prominent where class antagonisms and internal 

material contradictions appear less sharply defined, partly due to the incomplete 

development of class structure and civil society in Shariati’s Iran. 

4. Methodological ambiguities in Shariati’s approach contribute to reduced theoretical 

coherence and invite misreadings of his use of alienation. 

5. Shariati’s critique of modernity and Western discourse is predominantly idealist in 

orientation, rather than materially class-centered. 

4. Discussion and Conclusion 

This article examined alienation in Ali Shariati’s thought through a dual-perspective lens, arguing 

that Shariati combines idealist and materialist elements to diagnose both individual and collective 

forms of estrangement. He treats alienation not merely as a psychological condition but as a cultural 

and social phenomenon tied to modernity, colonial relations, and the displacement of indigenous 

meaning-worlds. In this respect, he draws on idealist traditions to critique fragmentation across 

multiple dimensions of human existence, while also using materialist motifs to analyze cultural 

domination and imperial power. 

A central contribution of this study is its demonstration that Shariati strategically mobilizes 

Western philosophical vocabulary to interpret the crises of Eastern societies. At the same time, his 

methodological tensions—especially in his account of social classes, intellectual leadership, and 

revolutionary agency—pose significant conceptual challenges. Shariati sometimes presents the 

urban middle class as a primary engine of revolutionary transformation, yet he also expresses deep 

suspicion toward future hierarchies of power. This unresolved tension may reflect limits in 

anticipating the institutional realities that follow revolutionary rupture. 

In sum, despite theoretical ambiguities, Shariati offers a distinctive synthesis in which idealist and 

materialist dimensions jointly inform a critique of modernity and a politics of mobilization against 

cultural and economic colonialism. Subsequent historical developments in Iran, however, suggest 

that translating Shariati’s normative ideals into durable institutional forms encounters serious 

obstacles—particularly in relation to entrenched hierarchies with more elaborated political-

theological frameworks. Future research may further clarify how Shariati’s conceptual synthesis 

operates across different genres of his writings and how it can be situated within broader debates 

on revolutionary theory, cultural domination, and post-revolutionary state formation. 
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 ها:  کلیدواژه 
گاه   ی عل  ،یءوارگیش   ،یگانگ یب  ،یآ

 .یساز همسان  ،یعتیشر 

اند، کار بردهآن به  نیی که متفکران مختلف در تب   یمنسجم و مشترک  ییچارچوب معنا   رغمیعل  یگانگی مفهوم ب
 همه،ن ینظرند. باااختلاف   یآن دارا  ی ست ی تکثر و تنوع فراوان است و در باب چ  ی دارا  یشناخت یاز منظر هست 

مورد نقد،  تی وضع نکهی. اکنندیم ستفادهوضع مطلوب ا نیی مفهوم در نقد وضع موجود و تب  نی متفکران از ا ن یا
 ی مبنا  ۀکنندگفتمان محدود شود، مشخص   کیبه    ا یگروه باشد    ایدو طبقه    انی م  یست ی الی تضاد ماتر   کیاز    یناش

در    ی گانگی ب  یست ی الیماتر   ا ی  یست ی دئالیا بود.  ک  توانیم   ی کل  یبند م ی تقس  ک یخواهد  هگل،    رکگارد،ی سورن 
اشت   گیلودو و ماکس  نی فوئرباخ  و  ن  زی رنر  ن  ستی لی هی متفکران  ن   چه ی )مانند  اگز رنری اشت   زی و  و    ست ی الی ستانسی( 

اند. در مقابل اما مارکس و  آن پرداخته  یست ی دئالیدر بعد ا یگانگی ب نیی دانست که به تب  ی)مانند سارتر( را از کسان
از    یعت یشر   زی ن  یانقلاب  انمتفکر   انی اند. در ماستفاده کرده  یست ی الی مفهوم در ساحت ماتر   نیفرانتس فانون از ا 

ب باا  ۀاستفاد  یگانگی مفهوم  بعد   یعت یشر   یسطور معتقد است در آرا  نیراقم ا  حال،ن یفراوان کرده است.  هم 
با ابهامات روش   ن یکار گرفته شده است. ابه   یگانگی ب   فیتعر   یست ی دئالیو هم ا  یست ی الی ماتر   یشناخت امر بعضاً 
نافهم  ،یعت یشر  نظر   کمت دس  ا ی مفهوم    نی ا  ی موجب  انسجام  ا  فیتعار   ی عدم  از  بعد    نی او  مفهوم شده است. 

مرتبط    گانهی هضم در فرهنگ ب  ۀو مسئل  یفرهنگ  یگانگی به ب  ،یعت یشر   یدر آرا  یگانگی مفهوم ب  یست ی الی ماتر 
احتمالشودیم ماد  یمشهودبودن مرزهاامر،    نیا  ی. علت  ب  یفرهنگ خود  انی م  یتخاصم    گانه ی و فرهنگ 

از    ی انشانه   شتن، یخود، مضمون بازگشت به خو   ی رانی و در شق ا  یو خودبسندگ  یوابستگگفتمان    ۀاست. غلب 
ا مرزها   نیآشکاربودن  اما  مقابل  در  است.  طبقات  ی مرزها  ماد   ی تخاصمات  جامع  یو  بطن    ل ی دلبه   رانیا  ۀدر 

بعد است که    ن ی مبهم است و در هم  ،یعت یمعاصر با شر   رانی در ا  یمدن  ۀ و جامع  ینظام طبقات  بودنافتهی نقوام 
 .ردی گی به خود م یست ی دئالیا ی شکل یگانگی در باب ب یعت ینظرات شر 
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  مقدمه و بیان مسئله. 1

از افراد با محیط اجتماعی اطراف خود. این محیط اجتماعی    یامجموعهعبارت است از احساس عدم پیوستگی و سنخیت فرد یا    1بیگانگی 
تعاملات اجتماعی و اقتصادی رایج در جامعه باشد. بیگانگی معمولًا به    ی مرسوم و حاکم و نیزهایدئولوژ ی او    هاگفتمانممکن است شامل  

سپس،    2اعتنایی یب تشریح    طورآنو  کیرکگارد  اضطراب کند یم که  به  می  3،  منجر  خشم  نظام  و  با  فرد  ارتباط  گسستنِ  با  نهایتاً  و  شود 
(.  Stewart, 2021b: 179-204)  زدی انگیبرم و آشناتر    ترمأنوس نظمی    کردننیگز یجا، او را به شوریدن علیه این نظم و  اش یاجتماع

از بیگانگی این است که »امر اجتماعی« که اینک عامل بیگانگی انسان است، در بدو   شدهداده  دستبهی  هانییتب فرض مشترک در تمامی  
از این بعد انسانی فاصله گرفته و به امری غیرانسانی بدل    مروربهپیدایش خود توسط انسان، با خصایص فطری او سنخیت داشته است، اما  

 مشترک است:  مؤلفۀشده است. بیگانگی دارای چند 
ذهنیت    دنکر غالبو خلق امور است. سوژگی متضمن توان افراد در    دادنبی ترت: منظور ذهنیت انسان و نیز عاملیت انسان در  4سوژگی   -

باشد، فرد با آن محیط آشناتر است و از خطر بیگانگی    ترهیشب خود بر عینیت محیطی است. هرقدر محیط اجتماعی فرد به ایدئال ذهنی او  
 فاصله دارد. 

یا ذهنیت خود، کیفیت    هاسوژه  براساس : ابژه محیط عینی اطراف انسان است. روند طبیعی و انسانی این است که فرد قادر باشد  5ابژگی   -
 :Marx, 1973) انجامدیمابژه از سوژه به بیگانگی انسان   گرفتنفاصلهخود بدل کند.   ابژۀخاصی به محیط اطراف ببخشد و محیط را به 

68-9; See: Leopold, 2022.) 
انسانی    سوژۀکه به استقلال از   شودیم  ءوارهیشبیرونی است. ابژه زمانی    ابژۀ: انحرافی است که آغازگر بیگانگی انسان از  6ی ءوارگیش  -

از آن خالی شود و خصایصی بیابد که عملًا با حقیقت اولیه و انسانی آن هیچ وجه مشترکی نداشته باشد. نخستین   مروربهخویش دست یابد و 
(. شریعتی   ;Stewart, 2021a: 88, 27fFeuerbach, 1855: 52fترسیم کرد )   دقتبهاین روند را    جوهر مسیحیت بار فوئرباخ در  

؛ شریعتی،  119- 120و    16-15:  1358نیز در بحث خود از حقیقت و واقعیت و تفاضل این دو بر وقوع این امر تأکید گذاشته است )شریعتی،  
1379  :4 .) 

گاهی    رفتبروناما راهکارهای   کشف عناصری است که برای یک حیات انسانی    درواقعاز بیگانگی شامل دو فاز عمده است. این خودآ
گاهی     تنهانه  درواقعباید در محیط اجتماعی اطراف منعکس شود؛ محیطی که تجسد یافته و خصایصی غیرانسانی کسب کرده است. خودآ

کشف این بایستگی، بلکه کشف نواقص محیطی است که به بیگانگی انسان منجر شده است. دومین فاز مبارزه برای نابودی نظم اجتماعی  
دوم، بیشتر در   مؤلفۀموجد بیگانگی و تأسیس نظامی است که متضمن تحقق سوژگی انسان و سنخیت محیط با درون انسانی او باشد. البته  

 . شودیمخوانش ماتریالیستی از بیگانگی دیده 
ها و تعاملات  ها، ایدئولوژیاحساس گسست میان فرد و محیط اجتماعی اطراف است که شامل گفتمان  یبیگانگی به معنای،  هررو به

اند.  های ایدئالیستی و ماتریالیستی به تبیین مفهوم بیگانگی پرداختهشود. متفکران متعددی با تکیه بر سنتاجتماعی و اقتصادی موجود می
طور گسترده از مفهوم بیگانگی استفاده  عنوان یک متفکر انقلابی ایرانی، در تحلیل وضعیت جامعه و انسان معاصر بهبه  نیزعلی شریعتی  

شناختی او سبب شده تا در  کار گرفته، اما ابهامات روش ماتریالیستی بیگانگی را به  هم بعد ایدئالیستی و مکرده است. شریعتی در آثار خود، ه 

 
1. alienation 
2. apathy 
3. anxiety 
4. subjectivity 
5. objectivity 
6. reification 
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شریعتی و نقد ابهامات و    شۀیبنابراین، مسئلۀ این پژوهش بررسی دقیق این دو بعد در اند  ؛دشوهایی ایجاد  فهم و انسجام این مفهوم خلل
 . نواقص آن است

خلاصه   مورد  سه  در  پژوهش  این  اند.  1:  شودیماهداف  در  بیگانگی  مفهوم  ایدئالیستی  و  ماتریالیستی  ابعاد  .  2؛  شریعتی  شۀیتبیین 
بررسی تمایز و تشابه نگرش شریعتی با دیگر متفکران .  3؛  شناختی و نظری موجود در تبیین شریعتی از بیگانگیآشکارسازی ابهامات روش 

شریعتی چگونه و با چه    شۀیمفهوم بیگانگی در انداصلی پژوهش این است که    پرسش. با توجه به اهداف مذکور،  ایدئالیست و ماتریالیست
.  2؟  شریعتی بر چه مبنایی استوار است  شۀیبعد ماتریالیستی بیگانگی در اند.  1ی فرعی نیز از این قرارند:  ها پرسش.  ابعادی تبیین شده است

شناختی شریعتی در تبیین مفهوم بیگانگی  روش   هایو قوت  هاضعف.  3؟  شودای شریعتی چگونه تبیین میبعد ایدئالیستی بیگانگی در آر 
شریعتی مفهوم بیگانگی را هم در چارچوب ماتریالیستی و هم ایدئالیستی تحلیل کرده    .1گفت:    توانیم   هاپرسش؟ در پاسخ به این  چیست

مدرنیته و گفتمان غربی    هباو  نقد  .  3؛  شناختی شریعتی موجب عدم انسجام نظری در تبیین مفهوم بیگانگی شده استابهامات روش .  2؛  است
 . ماتریالیستی نهای ایدئالیستی دارد  عمدتاً جنبه

 پژوهش  نۀیشیپ. 2

با    ها آنی شریعتی انجام شده است، اما برخی از  هاشهیاندآرا و    درخصوصی متعددی  هاپژوهش حاضر    مقالۀکه ارتباطی نسبتاً مستقیم 
 .  اندتوجهدارند، محل 

  که  کندیمتعریف    انگریموجودی عص  را  شناسی دیالکتیکی، انسانشریعتی با تکیه بر هستی(،  1402مطابق مطالعۀ عالمی چراغعلی )
  ، خود نگرش   گاه به سوژگی انسان و مواجهۀ مطلوب با »دیگری« اشاره دارد، اما در کلیتشریعتی    . قرار دارددر تقابل با مذهب رایج و مدرنیته 

 .  منسجمی از رابطۀ انسان با دیگری ارائه دهدی  بند تضاد نتوانسته صورت-دوگانۀ توحید  طرۀیس  لیدلبه
که با    فهمدیم   نیآفر عنوان واقعیت اجتماعی پویا و حرکتایدئولوژی را بهشریعتی    که  کنندیم( استدلال  1396ی و همکاران )الهد علم

 .  زدیگر یاجتهاد از جمود م
رفتن هویت  عنوان ازدست« را بهیا بیگانگی  شریعتی مفهوم »الیناسیون( بر این باورند  2006در پژوهشی دیگر، روشن و حسین بهشتی ) 

می تحلیل  انسان  اجتماعی  و  میاکند.  فطری  بررسی  سطح  دو  در  را  بیگانگی  عوامل  مدرنیتۀ    .1  کند:و  ابزاری،  »تهدیدات  عقلانیت 
گاهی کاذب« منجر می  .2  «؛ وبوروکراسی « از طریق احیای فرهنگ و  د»بازگشت به خوشریعتی  حل  شود. راهاستعمار فرهنگی که به »خودآ

 ت.  مذهب اصیل اس 
 ( در  1383منوچهری  مدن  ییرها  کی هرمنوت   ،ی عتیشر کتاب  (  عرفان  محوری  هب  ،یو  مفاهیم  واکاوی  به  هرمنوتیک    نظیر ای  روش 

»رهایی تاریخی«،  گاهی  اند»خودآ در  استعمار فرهنگی«  با  و »مبارزه  بهپردازد.  شریعتی می  شۀیبخشی«  از    منوچهری  تأثیرپذیری شریعتی 
نیز داریم و  در مقابل عرفان انزوا، عرفان سازنده    سدینویم . او در بخشی از کتاب خود  کندیاشاره م  ، هگل و...فانون  ، سارتر  مانندمتفکرانی  
  کندیم دارد. منوچهری استدلال  دغدغۀ وضعیت بشر و جامعه را هم علاوه بر نیازهای معنوی فرد مدنظر    بیشتر مدنظر اوست،  عرفانی که

عرفان که    گذاردیمو از منظر شریعتی بر این امر تأکید   های دنیوی لیبرال و سوسیالیستی را با عرفان سازنده به چالش کشیدشریعتی گفتمان
 .  است (شایگان داریوش  نصر و)مانند نگرش سید حسین های عرفانی  های دنیوی و هم بدیل پارادایمهم بدیل گفتمان  ،مدنی شریعتی

درخصوص  سیاسی شریعتی« نگرش شریعتی    شۀیاندی در خوانش  گانگیازخودب»  مقالۀ( در  1387در پژوهشی دیگر، منوچهری و سالاری )
اجتماعی شده و هم -د که هم موجب انحطاط اقتصادی ندان را محصول چهار عامل استعمار، استبداد، استثمار و استحمار می  یگانگ یازخودب

، احیای اسلام ناب شیعی  «بازگشت به خویشتن»با ارائۀ راهکار  شریعتی  رفتن هویت اصیل انسانی انجامیده است.  به زوال معنوی و ازدست
 . کندعنوان راه رهایی از این بحران معرفی میبه است،متشکل از سه عنصر عرفان، برابری و آزادی  را که

نگرش شریعتی به بیگانگی صورت گرفته، دارای وجه نوآورانه  درخصوصیی که هاپژوهش، پژوهش حاضر برخلاف سایر حالنیباا
، فانون فوئرباخ و اشتیرنر  ،هگل، مارکس، کیرکگارد  مانندمتفکرانی    با توجه به نگرش مفهوم بیگانگی    روشیپ  مقالةاست؛ چه اینکه در  
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شده، بررسی تطبیقی هردو بعد انجامی  هاپژوهشبا سایر    تفاوت عمدۀ پژوهش حاضر  ،رونیااز    طور مفصل بررسی شده است.به  و...
، تا آنجا که نگارنده مطلع  گرفتههای صورتدر پژوهش  .است   ،علی شریعتی، یعنی  یک متفکر ایرانی  نگاه  ایدئالیستی و ماتریالیستی در

 بیگانگی پرداخته نشده است. درخصوص ی شریعتی هاشه یانددو بعد فوق به  چةیدراست، تاکنون از 

 . روش پژوهش3

با رو  نیا ها مفهوم  که در آنی  عت یشر ی  آثار عل   ۀی. در گام نخست، کلگرفتانجام    « یفیک ی  محتوا  لیروش »تحل   هو بی  فیک   کردیپژوهش 
  یخودساز (،  1389)   شتنیبازگشت به خوبه    توانیآثار م  نیا  نیتر ند. از مهمی شدمطرح شده، بررس   میرمستق یغ  ای  میطور مستقبهی  گانگیب

ب (،  1361)  یانقلاب امروز  یازهاین(،  1395)  خودیانسان  (،  1379)   یشناس اسلام(،  1377)  یصفو   عی و تش  یعلو   عیتش (،  1387)  انسان 
 . اشاره کرد  (1358) عهیش( و 1360)  مذهب  هیمذهب عل

انسان از  ی  گانگی)ب ی  ستیدئالی که به ابعاد ایی  هاشدند تا بخشی  بند و دستهی  مند کدگذار صورت نظامبه  ادشدهیدر مرحلۀ دوم، متون  
استحاله در فرهنگ    ،ی فرهنگی  گانگ ی)بی  ست یالی ( و ابعاد ماتر تیو واقع  قتیو تقابل حق  ، یزدگ علم  سم،ی ن یماش   ته، ینقد مدرن   ش،یخو  قتیحق

 . ( اشاره دارند، استخراج شوند یاستعمار و وابستگ  ،یغرب

شد:    میتقس  رمجموعهیبه دو ز   «یگانگ ی»بی  شدند. مقولۀ اصلی  ده سازمانی  و فرعی  اصل ی  هاکدها در قالب مقوله   نیدر مرحلۀ سوم، ا
  ت یبا محور ی  ست یالی ماتر ی  گانگیب  . 2مدرن؛  ی  هایدئولوژ ی و نقد ا  تیدر برابر واقع   قتیانسان، حقی  بر سوژگ   د ی با تأکی  ستیدئالی ای  گانگیب   .1

 . «دو گفتمان »بازگشت به خو ی فرهنگی وابستگ ، یرابطۀ استعمار 

داده  قی( تطبگرانیفوئرباخ، مارکس، فانون و د  رکگارد،ی)هگل، کی  غربی فلسفی  هاشده با سنتاستخراج هایهدر مرحلۀ چهارم، مقول
 . روشن شودی ست یال یو ماتر ی ست یدئالی در دو سنت ای عتیشر  شۀیاند  گاهیشد تا جا

روش ی  انتقاد  لی تحل  ت،یدرنها ابهامات  به  توجه  مرزبند ی  عتیشر ی  شناخت با  در  ابهام  روشنفکران،  ی  طبقاتی  )مانند  نقش    ق یتلف  ایو 
 پژوهش پاسخ داده شد. ی هابدون انسجام کامل( صورت گرفت و براساس آن، به پرسشی ست یال یو ماتر ی ستیدئالی ای هاگفتمان

 . ملاحظات نظری 4

شناختی است که در عین برخورداری از چارچوب معنایی مشترک،  های فلسفی و جامعهمفهوم بیگانگی یکی از پرکاربردترین مفاهیم در سنت
مند به تبیین بیگانگی  طور نظامهای نظری گوناگون معانی متفاوتی پیدا کرده است. در این میان، دو رویکرد کلان بیش از سایرین بهدر تبیین
بندی بیگانگی و  بلکه در نحوۀ صورت  ،هاتنها در مبنای فلسفی آنتمایز این دو سنت نه.  سنت ایدئالیستی و سنت ماتریالیستی:  اندپرداخته

مشاهده است. برای تحلیل اندیشۀ علی شریعتی در باب بیگانگی، ابتدا باید خطوط کلی این دو  پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن نیز قابل
 . دشوتر ها روشننیم تا جایگاه شریعتی در نسبت با آنسنت را مرور ک 

 ی گانگیب  ن ییدر تب یستیدئالی. سنت ا1-4

یا    گفتمانتکوین، تکامل و سپس پیدایش تعارضات درونی یک   نحوۀدر یک معنای کلی ایدئالیسم و در تدقیق مفهوم، دیالکتیک ایدئالیستی  
اشاراتی به   . هرچند ممکن است در ایدئالیسمکندیمی مادی احتمالی این روند تکمیل و تعارض، بررسی  ها علترا، بدون توجه به  یدئولوژ یا

بدون توجه به امور مادی و صرفاً با توسل به استدلالات محض ترتیب    هادهیپدی  اب یعلتعناصر یا تأثیرات مادی یک گفتمان شود، اما روند  
 . ابدییم

  دهد یمتوضیح    جوهر مسیحیتفوئرباخ نخستین کسی است که در تبیین مفهوم بیگانگی اثری مستقل و مبسوط نوشت. او در کتاب  
به آن حرمت  شناختانسانمفهوم »خدای مسیحی« در معنای اصیل کلمه، مفهومی است   ذاتاً  ی که متضمن فضائلی است که »انسان« 

به همین فضایل آراسته    کوشدیمشکلش    نیتر کامل. انسان در  ستا   منتهایب . خدا در مسیحیت، عشق بدون قیدوشرط و رحمت  نهدیم
او توضیح   را    دهدیمشود.  معنا، خدا  این  در  انسان  بر خود واجب    براساس که  یا    ر یتصوبه  ندی بیم همان کیفیاتی که خود دارای آن است 
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.  بخشد یم(. این خدا نیست که به فضائل ارزش  Feuerbach, 1855: 45خود را در خدا بیابد )  کوشدیم . در یک جمله، انسان  کشدیم
از دید انسان خدا    اساساً . خدایی که به برترین فضائل انسانی زیبنده نباشد،  کنندیمکه اساساً الوهیت و خدابودن را تعریف    اندفضائلاین  

از خود، شخصیتی مستقل    مروربهاز بدو خلقت خدا توسط انسان، این خدا    گرفتنفاصلهکه با   دهدیم، فوئرباخ توضیح حالنیباانخواهد بود.  
ی دست به تحلیل محتوای  نوعبهفوئرباخ در کتاب خود    1تا صفات غیرانسانی را نیز کسب کند.   شودیمیابد و آماده  از خالق خود )انسان( می

خدا تنها به یک   کندیم. او بیان بردیم  کاربهو این تحلیل را در کنار هدف انسان از خلقت خدا، برای تبیین مفهوم بیگانگی  زندیممسیحیت  
؛ هدف این است که انسان بخشیده شود. خدا دستگاهی است که انسان برای نیل به رستگاری آن را  ست ا  انتهایبعلت عشق و عطوفت  

(. در مقابل اما مسیحیت تجسدیافته )و به تعبیر شریعتی، مسیحیت واقعی در تقابل با حقیقی( انسان را موجودی  Ibid: 29-30آفریده است ) 
  کردن یقربان یی است که خداوند با  بهاخون  لیدلبه. اگر هم بخششی وجود دارد  شود ینم. انسان هرچه کند از گناه رها  داند یم ذاتاً گناهکار  

 (. Csb Bibles, 2017: John 3:16, 1087ه است )تنها پسرش آن را پرداخت
. از یک سو  اندشیخوکه اساساً دارای نوعی تعارض دیالکتیکی در بطن    کندیمبا نگاهی دقیق به کتاب فوئرباخ، او دو مقدمه را ذکر  

 انسان خدا را آفریده تا به رستگاری برسد. از سوی دیگر، خدایی که آفریده در مسیر تکامل تاریخی خود، به موجودی بدل شده که پیوسته به
،  درواقعکه ذاتاً گناهکار است و هرچه کند از گناه ذاتی خویش رها نخواهد شد. این معنای دقیق بیگانگی انسان از خویش است.    آوردیمیاد او  

،  اندشده. مسیحیت و مفهوم خدا که برای رهایی انسان از گناه آفریده  شود یممسیحیت گفتمانی است که به بیگانگی انسان از خود منجر  
 . دهد یمرخ   کار  درمورددر ماتریالیسم مارکس دقیقاً  تا گناه انسان را به یاد او بیاورند. همین امر شوندیم خود به ابزاری بدل 

  در  رنریاشت  یهادهیا  نکهیاست. علت ا  رنریماکس اشت   پرداخته،  یگانگیمفهوم ب   نییبه تب   کالیراد  اری بس  یقیبه طر   که  یست یدئال یا  گرید
  قول   به  و  ی ابی تجسد  با  خدا  مفهوم  نکهیا   بر  یمبن   فوئرباخ   یاست که او تئور   نی ا  میادهکر متصف    کالیعلل آن را به وصف راد  و  یگانگیب   باب
 .Stirner, 2017: Ch)  است  داده  یتسر   بشر  یذهن  میمفاه   یمنجر شده را به تمام   انسان  یگانگیبه ب  اش یج یشدن تدر یواقع   یعتیشر 

9-4 & 6Landstreicher, nd.: 2;   .) که در ذهن او جای داشته باشد.    ستا  آشنا  انسان  یبرا  یزمان  تا  فقط  یمفهوم   هر  رنر،یاشت   دید  از
ی یافتند، دیگر »نزد« انسان نیستند، بلکه  اصهیخصو زمانی که چنین    ابند ییم  2از ذهن انسان، ماهیتی جسمانی   جداشدنشانمفاهیم با  

یک مفهوم انتزاعی در ذهن هر فرد دارای معنای ذهنی   عنوانبه(؛ برای مثال، عدالت Stirner, 2017: 16) اندافتهماهیتی غیرانسانی ی
(  شدنش)و به محض نهادمند    مرور بهو    ابدییمبه سازوکارهای حکومتی عملًا تجسد    شدنشبدلی است، اما با  امانهیصم  کمدستروشن یا  

، به بیگانگی انسان از خویش  شودیمتجسم عدالت شناسایی    عنوانبهچون آن نهاد خاص    کمکمو    شودیم ذاتاً با آن مفهوم ذهنی بشر بیگانه  
 . د شویممنتج  

بیگانگی در مکتب ایدئالیسم   با نقد مفهوم عقلانیت هگلی، به تبیین  مسیحیت    کندیم . کیرکگارد بیان  پردازدیم سورن کیرکگارد نیز 
و  ادهی پد غیرعقلایی  در    حالنیدرعی  که  است  عناصری  دارای  بطن خود  در  است مسیحیت  معتقد  او  است.  انسان  با  ی  هاقضاوتآشنا 

تمام ابعاد وجودی   تواندیمکلی هگل را مبنی بر اینکه فلسفه و عقلانیت   دۀیا. کیرکگارد رسدیم نظربهعقلانیت محض و فلسفه، غیرممکن 
(. تجسد خدا در مسیح، نوعی تناقض  49-48:  1357)سروش،   کندیمانسان و ذهن او و نیز هر آنچه را که در آفرینش هست تبیین کند، رد  

کیرکگارد به    3کالبدی را که مقید به مرزها و قیود فضا و زمان است بر تن کند.   تواند ینم د نامتناهی  عقلانی است؛ چه اینکه عقلًا یک موجو
  ستن یز تی نهایبعملًا توان انسان برای  یایهژمون که چنین   کندیم تلاش هگل و عقلانیت برای کسب هژمونی بر فکر بشر این نقد را وارد 

یی  گراتی نی عمدرن    فلسفۀ، اما معتقد است  کندینم . کیرکگارد حقانیت عقل و فلسفه را رد  سازدیم کند و آدمی را با اضطراب مواجه  را رد می

 
 شناخته شده است.   reificationو در زبان انگلیسی تحت عنوان  کوشدی ممارکس در تدقیق و تبیین آن  بعدهااین روندی است که  .1

2. corporeal 
وجود   نظراختلاف این    دربارۀ که    ییهاخوانش مسیحیت، ضدیت با تفسیر عقلانی هگل از مسیحیت و نیز    درموردنگرش کیرکگارد   ۀدرباربیشتر    ةمطالع. برای  3

 (.97- 95 :1393)و فرجی  علیزمانی :همچنین، نک.  ;Evans, 1983: 233Lippit, 2023بنگرید به  دارد، 
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هادی صالحی  /ی ست ی الی و ماتر  یست ی دئالیاز دو منظر ا یعت یدر نگاه شر  یگانگی مفهوم ب لی تحل  

سازد  از این باور در باب خویش بیگانه می پنداشتهیم  انتهایب خود را الوهی و  تر شیپانسانی را که   وهمههمهو حتی عقلانیت محض هگلی، 
 1. کندیم و پیوسته ضعف، فناپذیری و محدودیت او را به او تلقین  

از آنان در پساپشت تحمیل بیگانگی بر انسان،   ک ی چیه ی مذکور مشترک است این است که هاستی دئال ی اباری، امری که در بین تمامی 
ی است شبیه به یک بیماری روانی، نه شکلی از استثمار سیاسی و اقتصادی  ادهیپد . بیگانگی نندی بینم استثمار مادی و اجتماعی  رابطۀهیچ 

 ی دیگر تحمیل شده باشد. اطبقهی خاص به اطبقهاز سوی  عمدبهکه 

 ی در تبیین بیگانگی ستیالیماتر. سنت 2-4

با یکدیگر باشد؛   هایتئور ماتریالیستی و نیز اشتراک وجوه این  ی  هایتئور فضیلت ماتریالیسم بر ایدئالیسم، ساختار منسجم    ن یتر مهمشاید  
ی مفاهیم را در بطن این فلسفه درک کنیم و برای مثال از مفهوم »بیگانگی« در ماتریالیسم سخن  روشنبهتا    کندیمامری که به ما کمک  

گذاریم: مارکس، فرانتس فانون و شریعتی. وجه  بیگانگی به بحث می  مسئلۀماتریالیسم به    درخصوصبگوییم. در ادامه، نگرش سه متفکر را  
گاهی کاذب ابزار استثمار    جۀینت استثماری است. بیگانگی    رابطۀاشتراک این سه تئوری، در یک ستیز و تعارض مادی و نیز یک   استثمار و آ

گاهی راستین را جایگزین بیگانگی کرد. افز  رابطۀاست و برای گریز از این   ون بر این، وجه مشترک میان آرای مارکس،  استثماری باید خودآ
ی داشت، اما فانون و مرز درون ی برای مارکس ماهیتی طبقاتی و کشبهرهی است. این کش بهرهاستثمار و   رابطۀفانون و شریعتی، وجود نوعی 

استثمار از سوی    رابطۀتبیین    نحوۀمدعی شد که    توانیم   حال نیباا.  ندکرد یم ی و امپریالیستی از استثمار تأکید  الملل نیب بر بعدی    2شریعتی 
گاهانۀاین سه متفکر دارای سنخی تقریباً مشابه بوده است؛ زیرا هر سه ابتدا به تکوین بیگانگی و سپس القای   گاهی کاذب   آ از سوی    3خودآ

گاه. اندهاستثمارگر اشاره کرد حیات در شرایط   دادنجلوهموجه و حتی طبیعی   اش یاصلی کاذب نیز کارکردی است ایدئولوژیک و هدف  خودآ
   بیگانگی است.

 . تئوری مارکس در بیگانگی انسان از کار 1-2-4

انسان محصول محیط    اولاً   کند یم . او بیان  کندیم ماتریالیسم نقد    براساس فوئرباخ را    جوهر مسیحیت ی مختصر، کتاب  به شکلمارکس  
ذاتی به رستگاری روحانی یا زیبایی است(   علقۀخویش است )مفهوم مخالف این گزاره این است که انسان فاقد فطرت و طبیعت ذاتی و مثلًا 

که تحول دین از شکل حقیقی به شکل واقعی، نه یک پویش گفتمانی    کندیم(. در چهارمین تز خود بیان  80:  1379)مارکس و همکاران،  
که انسان اساساً    شود یمی این تغییر ماهیت را در تحولات مادی جست. در تز ششم نیز متذکر  هاشهیر که یک پویش ماتریالیستی است و باید  

انسان ناشی از تعاملات مادی تولیدی او است؛ بنابراین کشف این جوهره به کاوش ماتریالیستی محتاج    جوهرۀجوهره و ذاتی از خویش ندارد.  
 (. 81ی ایدئالیستی و مفهومی در روح انسان )همان:  هادنیفلسفنه  است،

  بیگانگی از همین موارد و دیگر تزهای او در نقد فوئرباخ   مقولۀنقد مارکس بر فوئرباخ به این دلیل ذکر شد که تمام نگاه مارکس به انسان و  
ی مانند ارسطو  ان یمنطق که    طورهمانکه انسان اساساً چیست.    پرسدیم از خود    زیهر چ هویدا است. مارکس در تبیین بیگانگی انسان، پیش از  

 . نامد یم 4گونه عتیطب . او این وجه ممیز را گرددیم چنین تمایزی   به دنبال، مارکس نیز اندکردهتمایزش از حیوان تعریف  به وجهانسان را 

 
 .  Hegel)([1977] 1807  :ر.کآنچه گفته شد،  درخصوصنگرش هگل  ةمطالع. برای 1
با فانون که از رهبران فکری جهان سوم بود. شریعتی همواره در پی پاسخ به این    ژهیو به مکاتبه داشت؛    عصرانش همذکر است شریعتی با برخی از    شایان.  2

در مکاتباتی که با شریعتی داشتند مبتنی بر این بود که با   شان یرأدین در جامعه تحولی پدید آورد یا خیر. کسانی مثل فانون،  ةلیوسبه  توانی مپرسش بود که آیا 
دارند، اما با »تشیع« که در دل خود عناصر انقلابی کافی  ناز ادیان این قابلیت را    یاپاره آورد. شریعتی در مقابل معتقد بود هرچند    وجودبه تحولی    توانینمدین  
 (.39-38:  1384 سروش،)نقل از )این تحول را پدید آورد  توانی مدارد،  

3. false consciousness 
4. species-being/ human nature 
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آلمانی و سپس در کتاب    کندیم به این مفهوم اشاره    1ی اقتصادی و فلسفی هانوشتهدستمارکس در   این مفهوم را بسط    2ایدئولوژی 
گاهی و نتیجتاً   عمدۀ. تأکید  دهدیم گاهی فقط در    مارکس بر این است که انسان برخلاف حیوان دارای عنصر اراده و آ تخیل است، اما این آ

گاهی  39- 26)همان:    شودیمکیفیت خاص کار انسان است که نمایان   (. انسان حتی در ساختن دین و اسطوره نیز دارای عنصر اراده و خودآ
دستگاهی برای عنوان  به، مارکس سخن فوئرباخ را در این مورد که انسان خالق مفهوم خدا و دین است و اساساً این مفاهیم را  درواقعاست.  

که حیوانات نیز    کندیماست. مارکس تأکید    برسازش توجهی او به عنصر مادی این  ، اما نقد او بر فوئرباخ، بیردیپذ یم نیل به آرامش آفریده  
هندسی دقیق بزنند،  ی  هاسازهمعماران جهان دست به ایجاد    نیتر برجستهاز    ترفیظر . حیوانات شاید بسیار  زنندیمدست به تولید اجتماعی  

ثانیاً آفرینش او    سازدیم « چه  داندیماما فضیلت انسان این است که اولًا »   اش یمادآفرینش حیوانات فقط برای رفع نیازهای    برخلافو 
 (.Marx, 1973: 28-32نیست )
را در یک کلام، ماهیت ارادی و  توانیم،  اساسنیبرا گاهانۀیم طبیعت خاص و متمایز انسان از دید مارکس  برای    آ بدانیم. کار  کار او 

گاهی    کنندۀمنعکس انسان باشد، اما نه هر کاری، بلکه کاری که    تواندیم مارکس ماهیتی مقدس دارد. انسان با کار است که   بعد اراده و آ
تأکید   بیگانگی  مفهوم  تبیین  در  مارکس  باشد.  نظام  دار هیسرما  کندیم انسان  هر  اساساً  و  و  ایستی الیرسوسیغی  ارادی  عنصر  همین  ی 

گاهانه . کار در  دده یمحیوانات تنزل  به ساحتکند و با فروکاستن کار انسان به پویشی معطوف به بقا، انسان را کار را از آدمی سلب می بودنآ
 . ابد ی یماضطرار کارگر به کسب دستمزد برای بقا است که ترتیب   تقاضای بازار و واسطۀبهانسان، که   ارادۀ واسطۀبهی نه دار هیسرمانظام 

 به قرار زیر است:  هاآنی از اپاره. شمارد یبرم ی را دار هیسرما بر کارگران در نظام  شدهلیتحممارکس انواع و اقسامی از بیگانگی 
گاهانه و ارادی باید محصول مشخصی داشته باشد، اما کار    -  کارگران به   شدۀیتخصصبیگانگی کارگر از محصول کار خویش: کار آ

 محدود شده است؛ اندمشخصفاقد کارایی    خودیخودبهایجاد اجزایی که 
ی با هدف حداکثرکردن کارایی،  دار هیسرماکار، یک تعاون و تعامل انسانی است،    کهیدرحالبیگانگی کارگر از فرایند کار و دیگر کارگران:    -

.  شودیم از کار سلب    واسطه  نه ایب. عنصر انسانیت و تعامل  دهدیمکار را به فرایندی سریع و یکنواخت و روزمره از تعامل انسان با ماده تقلیل 
، فیلم عصر جدید چاپلین، را نمودی از بیگانگی انسانی کارگر با  خود یب انسان کند و وارد می دارانههیسرماهمین نقد را شریعتی به کار و تولید  

 (؛11- 8:  1395)شریعتی،   داندیم محیط اطرافش 
 :See: Marx, 1973: 28-35; 41-59 & 64-74; Wood, 2004حیوان صانع و سازنده )  عنوانبهبیگانگی انسان از خود  -

3 & 8; Leopold, 2007: 68-9 .) 
گاهی کاذب نزد مارکس،    افزون انسانی است.    رابطۀاست. کار از دید مارکس یک    3ی کالا وارگبتبر مطالب فوق، عنصر اصلی تبیین خودآ

گاهانۀسلطه و نظم خود، این بعد انسانی و  کردنحاکمتا برای   کوشد یمی اما  دار هیسرما کار را از میان بردارد. برای اینکه در این امر توفیق  آ
  ابدییم . کار تجسد شودیممحصول کار، خود دارای ارزشی مستقل از کار   عنوانبهیابد، باید ارزش کار را از آن سلب کند. اینجا است که کالا 

در    بیترت  نه ایب.  شودیم سخن، ارزشی که از آن کار است، به کالا منتقل    گریبه د.  کندیمآن، یعنی کارگر، استقلال کسب    دکنندۀیتولو از  
 . بردیمو کارگر حتی نقش خود را در آفرینش کالا از یاد   شوند روند تولید و مبادله، کارگران حذف می

، حذف »ارزش واقعی کار« است. زمانی که کالا ارزش کار را در خود مستحیل  دهدیم ی که در این روند رخ  احادثه، اولین  سان   نه ایب
، بازار  م یدانیمکه    طورهمان. مکانیسم تعیین این ارزش نیز بازار است.  شودیمی تعیین  امبادلهارزش    براساس ارزشیابی کالا    وۀیش،  کندیم

ی کالا این است که کنترل فرد یا همان کارگر را بر  وارگبت، اولین اثر عملی  رونیاخود شهره است. از    ریناپذ کنترلو    گرمیخودتنظبه ماهیت  

 
1. Economic & Philosophical Manuscripts of 1844 
2. The German Ideology   

تیرداد نیکی،    ةترجم. چاپ سوم،  یآلمان  یدئولوژیا(.  1399این کتاب به فارسی ترجمه شده که مشخصات آن چنین است: مارکس، کارل و فردریش انگلس ) 
 تهران: فردوس. 
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کالایی چیزی نیست جز ارزش کالای تولیدشده توسط او( همانی است که    فتشیسم  براساس . کار کارگر )که  بردیمارزش کار خود از میان  
 (. 161-144: 1383)مارکس،   کندیم بازار برای آن معین 

سنجیده شود، امکانی برای سنجش ارزش واقعی کار وجود نخواهد داشت. در    اش یامبادلهارزش    براساسکار    درواقعزمانی که کالا و  
که   است  ابهام  اعظم  دار هیسرمااین  بخش  توانست  خواهد  و  افزودارزش ی  دهد  اختصاص  خود  به  را  کارگر  توسط  تولیدشده    براساس ۀ 

ی  ایکار جو نیروی    میدان یم کند. در شرایطی که    دوفروش یخر میزان عرضه و تقاضا( کار کارگر را نیز   برحسبی تعیین قیمت بازار )هاسمیمکان
  نیتر ارزانبا توسل به ارزش تبادلی نیروی کار، آن را به    تواندیم   دارهیسرماشغل، همواره بیش از تقاضای بازار کار است، کارفرما یا همان  

اینکه دستمزد بسیار اندک پرداختی به کارگران نیز در شرایط    ترجالب، دست به استثمار نیروی کار بزند و  اقعدرو قیمت ممکن تصاحب کند و  
تا نظم    کوشدیم ی همواره  دار هیسرما -برال یل . به همین دلیل است که  رسدیم  نظربهحاکمیت ارزش تبادلی بر بازار رقابتی، کاملًا عادلانه  

 رقابتی بازار را امری مقدس و عادلانه جلوه دهد. 
انسانی    رابطۀدر پی آن است تا از جهل عمومی از    یدار هیسرمای کالا، ایجاد انقطاع در روابط انسانی است.  وارگبتتأثیر استثماری دیگر  

گاهی از ماهیت واقعی کار، در عمل   کارگران و کل توده را متوجه    تواندیمکار استفاده کند و این جهل را بسط دهد؛ زیرا هر شکلی از خودآ
 (. Marx, 1990: 165; Rubin, 1990: 5ی سوق دهد )دار هی سرما ی و اتحاد در تقابل با بند صفکند و به   شانیمادمنافع مشترک 

 
 از نژاد خود  پوستان اه یس. تئوری فانون در بیگانگی 2-1-4

که از زیستن در    یایشخص  تجربۀ. او با  داند یم  نفساعتمادبه، زبان را عامل این تخریب  1ی سفید هاصورتکپوست سیاه،  فانون در کتاب  
زبان رسمی بر کشورهای تحت    عنوانبهکه فرانسه همواره کوشیده تا زبان خود را   دکنیم مستعمرات آفریقایی فرانسه دارد، بر این نکته تأکید  

که در زبان فرانسه )که متعلق به یک بوم و نژاد سفید است( اساساً رنگ سیاه نمادی از    کندیماستعمار خود تحمیل کند. او سپس اشاره  
خباثت و    رنگ   اهیسی اروپایی( رنگی آسمانی و بهشتی، و  هازبانخباثت، پلشتی و در یک کلام شیطان است. سفید در این زبان )و دیگر  

 رذالت و آلودگی است. 
سفیدپوستان   که  واقعیت  این  بر  تأکید  با  همچنین  به  راستبهاو  نیستند،  سفید  اشاره  انکتهی  عمیق  استعمارگران  کندیمی  اینکه   :

با  اندکرده( تعریف  انداهیس ی  راستبهسفیدپوست هویت خود را پس از مواجهه با سیاهان )که   یی که  هاانسان. استعمارگران پس از مواجهه 
ی رنگ پوست سفیدپوستان سفید نیست،  راست بهی سیاه بودند، هویتی متقابل را در تضاد با سیاهان برای خویش خلق و در شرایطی که  راستبه

 خود را سفیدپوست نامیدند. 
نامد  خود را سفید می  پوستاهیسی این تضاد هویتی، ما با دو طبقه مواجهیم: استعمارگری که سفید نیست، اما در تقابل با  ر یگ شکلپس از  

از   مقابل،    نفساعتمادبهو  در  و  است  برخوردار  سیاهان  استثمار  و  تحقیر  در  حقانیت  حس  در  پوست اهیس و  فرانسه،  زبان  پذیرش  با  که  ی 
گاه بیش از پیش    کنندیمسبب است که از نگاه فانون، سیاهان هر روز سعی    نیبه هم .  داندیم را مساوی با حقارت    بودناهیسش  ناخودآ

 2(.63- 41: 1355بومی و »سیاه« است بگریزند )فانون،  آنچههویت سفیدپوستان را برای خود بپذیرند و از هر 

 سنت در تحلیل شریعتی اهمیت دو . 3-4

ی  ل یتحل ی  عنوان چارچوببلکه به  ک،یکلاس ی  هاهیمنزلۀ مرور نظر نه صرفاً به  ،یگانگ یب  ن ییدر تب ی  ست یال یو ماتر ی  ست یدئال ی دو سنت ای  بررس
در    د،یش یاندیمی  و فلسفۀ غربی  اسلام ی  هاسنتانۀ  یکه در م ی  رانیای  عنوان روشنفکر بهی  عت یدارد. شر   ت یاهمی  عتیشر شۀ  یفهم اندی  برا

 
1. Black Skin, White Masks 

 .نهدیمبیگانگی فرهنگی  یا است که شریعتی نام آن را استحاله، انجذاب یاده یپداین دقیقاً همان  . 2
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م  بارها  خود  نوشتار  و  فکر   ن یا  انیگفتار  دستگاه  ای  دو  از  است.  داشته  شفافرونینوسان  بدون  ماتر ی  ستیدئالیای  مبان ی  ساز ،  ی  ستیالیو 
 . شودیدر آثار او فراهم نم ی عدم انسجام نظر  ا یامکان درک انسجام  ، یگانگیب

ی  و گفتمانی  معنو ی  ادهیرا پدی  گانگیمذهب، ب   هیو مذهب علی  انقلاب ی  انسان امروز، خودساز ی  ازهای ن  ی ماننددر آثار ی  عتیشر   سو،  کیاز  
اما در    اند، یخود انسان لیدر جوهر اص   یعلم و فناور   ن،یدارد که د  دیو تأک   دی گویسخن م  ت یو واقع  قتیگرفتن حق. او از فاصلهکندیمی معرف
انسان در مرکز توجه است، آشکارا ادامۀ ی  وجودی  نگاه که در آن بحران معنا  ن یاند. اشده  « یءوارگ یدچار انحراف و »ش  شانیخ یتار   ریمس

بلکه  ی،  نه محصول استثمار اقتصادی  گانگیب   نجا،ی. در ا شودیم  دهید  زیو فوئرباخ ن  رکگاردیکشۀ  یاست که در اندی  ست یدئال ی همان سنت ا
 بشر است. ی و معنو ی فرهنگ ی  ازخودگسستگجۀ ینت

آثار ی  عتیشر   گر،یدی  از سو  ماننددر  به خو  ی  تشی  شناس، اسلامد بازگشت  تشی  علو   عیو  قالب »بی  گانگی، بیصفو   عیو  در  ی  گانگیرا 
استعمار   «ی فرهنگ با سلطۀ  نسبت  در  تأککندیغرب طرح می  و  او  به  دی .  مسلمان،  جوامع  استحالۀ  به  ران،یا   ژهیودارد که  و  واسطۀ مسخ 
گاه   ،ی فرهنگ استعمارزده و  ی  گانگیفانون از ب ی  هانیی تب   ادآوری  لی تحل  نیاند. اخود فاصله گرفته  لیاص   تیو از هو  اندکرده  دای کاذب پی  خودآ

  نجا، ی . در ادانستیم ی  روابط سلطه و استثمار ماد  امدیبلکه پی،  فرد  یرا نه صرفاً بحران ی  گانگیمارکس است که بی  ستیالیسنت ماتر   زین
ی  اجتماع-ی خی کلان سلطه و مناسبات تار ی  انسان تمرکز کند، به ساختارهای  وجودی  معنا  ای یفردی  شناس از آنکه بر روان  شیبی  عتیشر 

 توجه دارد. 

در   شهیدر آثار او ر ی  شناختروش ی  هاها و ابهامتناقض  دهدیست که نشان ما  از آن روی  عتیشر   لیدو سنت در تحل   نیتوجه به ا  تی اهم
و سلطۀ  ی  رابطۀ استعمار جۀ  یو گاه آن را نت   کند یم   ر یانسان مدرن تفسی  معنو ی  مار یمثابۀ ب را بهی  گانگیدارد. او گاه ب  کردیدو رو  نیای  ن ینشهم

از آن ی  متفاوت   ریکامل برخوردار نباشد و تفاس  کی از انسجام تئور ی  گانگیاو در باب ب شۀ  یامر سبب شده اند  نی. همداندیم ی  فرهنگ-ی اسیس
 . ردیشکل گ 

در  ی  عت یشر ی  اب یجای  است برای  بلکه ابزار   ست، ینی  گانگیدربارۀ بی  مرور آرای متفکران غرب  فقطمقالۀ حاضر  ی  چارچوب نظر   ن،یبنابرا
ی  بوم  تیواقع   هرا بی  غرب  میچگونه تلاش کرده مفاهی  عت یشر   دهدیدارد: نخست آنکه نشان می  دو کارکرد اصلی  اب یجا  نایدو سنت.    نیاانۀ  یم
دو قطب    انیاو همواره مشۀ  یچرا اند  کندیقرار دهد؛ دوم آنکه آشکار م  شتنیها را در خدمت گفتمان بازگشت به خوبزند و آن  وندیپ  رانیا
ی  بستر   ،یچارچوب نظر   نی. اشودیدر آثارش مشاهده م ی  گانگیاز بی  متضاد ریتفاس  لی دل نیو به هم  استدر نوسان    سمیالیو ماتر   سمیدئال یا

 . کندیفراهم می عت یمتون شر   ترقیدق  لی پژوهش و تحلی هاافتهیورود به ی برای ضرور 

 ی پژوهشهاافته. ی5

شریعتی مفهوم بیگانگی را هم از منظر ماتریالیستی )بیگانگی فرهنگی( و هم ایدئالیستی )بیگانگی  .  1:  دهدیم ی این پژوهش نشان  هاافتهی
های ایدئولوژیک  های فرهنگی را در تحلیل ماتریالیستی بیگانگی برجسته کرده و جنبهاو بیشتر جنبه  .2؛  انسانی و فردی( تحلیل کرده است

هایی در انسجام نظری مفهوم بیگانگی  شناختی شریعتی به نارساییابهامات روش .  3؛  و گفتمانی را در تحلیل ایدئالیستی مدنظر قرار داده است
 . دشویمی  بررسشده مطرحی با استفاده از ملاحظات نظر ی عتیشر  شۀیاندی ستیالیو ماتر ی ست یدئالی ادامه دو سر ا در.  منجر شده است

 . نگاه ایدئالیستی شریعتی به بیگانگی 1-5

: بیگانگی و بیگانگی فرهنگی. موضوع مبحث بیگانگی »انسان« و موضوع  شودیم بحث بیگانگی در آرای شریعتی به دو قسمت عمده تقسیم  
، بنا به ادعای ما  پردازدیم مدرن    جامعۀمبحث بیگانگی فرهنگی »جامعه« و ملت ایران است. مبحث بیگانگی که به وضع فرد و انسان در  

 ی بسیاری به سنت ماتریالیستی مارکس دارد. ها شباهتمبحث بیگانگی فرهنگی  که یدرحالمبحثی ایدئالیستی است؛ 
، بلکه  پردازدینم   هاانسانبیگانگی در آرای شریعتی مبحثی ایدئالیستی است؛ چرا که او در این مبحث به روابط مادی استثمار و ستیز بین  

که دیدیم، کیرکگارد مفهوم عقلانیت هگلی   طورهمان.  داندیمیک گفتمان و حتی یک ایدئولوژی، عامل بیگانگی انسان    عنوانبهمدرنیته را  
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از این دو متفکر    کی چیه .  تشداپن یم. فوئرباخ نیز گفتمان دینی حاکم بر کلیسا را عامل بیگانگی انسان  دانستیم را عامل بیگانگی انسان  
که اساساً چرا و با کدام هدف مادی، عقلانیت و مسیحیت نهادمند و کلیسایی از سوی یک قدرت استثمارگر بر انسان  پرداختندینمبه این امر  

، شریعتی به مدرنیته، اومانیسم، ماتریالیسم و در یک کلام به ایدئولوژی روشنگری حال نی باا.  ندکنیم غلبه و او را در زنجیرهای بیگانگی اسیر  
ایدئولوژی قرار دارد به نقد صرفاً گفتمانی آن   ایدئالیستی دارد. او بدون توجه به روابط قدرتی که در پشت این  قد  . اولین نپردازدیمنگاهی 

ی را به انسان هدیه  فناور ی ندارد. روشنگری  شناختانسانیی این است که این ایدئولوژی تعاریف  گراعلمشریعتی به ایدئولوژی روشنگری و  
علت، هرچند    نیبه همداده و از این رهگذر او را توانمند کرده، اما هرگز چیستی خود انسان و چرایی زندگی او را برایش آشکار نکرده است.  

:  1387)شریعتی،    کنند یمی جلوه  معن یبمدرنیته مواهب مادی بسیاری به انسان ارزانی کرده، اما تمامی این مواهب، در ذهن انسان پوچ و  
5-6 .) 

بر ذهن او است. او از تفاوت حقیقت امور با    ی از تأثیر ایدئالیسمانشانه که    کندیم، به عنصری اشاره  نیازهای انسان امروزاو در  
 براساس . اگر بخواهیم  ستا  هاآنواقعیت امور از حقیقت    گرفتنفاصله(. بیگانگی انسان، ناشی از  8)همان:    کندیمیاد    هاآنواقعیت  

ی هاابژه  گرفتنفاصلهبگوییم بیگانگی انسان ناشی از    میتوانیمفرهنگ واژگانی متفکران ایدئالیست این سخن شریعتی را بازتقریر کنیم،  
 از سوژگی انسانی است.  ساختانسانمحیطی و 

ی( مانند دین، سوسیالیسم و لیبرالیسم در  ایالهانسانی )و  دۀیپد اینکه هر گفتمان و  گرفتنمفروضشریعتی درست مانند فوئرباخ، با 
را رهاشدن از معانی واقعی و رسیدن به مفاهیم خودسازی انقلابی  بعد حقیقی )و نه واقعی( خود، امری شریف و انسانی بوده است و  

این طریق است که  175:  1361)شریعتی،    داندیم  هایدئولوژیاحقیقی   از  از هر  هابیفراز    توانی م(. فقط  ایدئولوژیک رها شد و  ی 
اسلام از جوهر   گرفتنفاصله. او از  اندازدیمکه ما را به یاد نگرش فوئرباخ    آوردیم، بعد انسانی آن را اخذ کرد. شریعتی مثالی  یادهیپد
خودسازی و نیز  تشیع صفوی و تشیع علوی  ،  مذهب علیه مذهب. این نقد او بر دین در بسیاری از آثار او مانند  دیگویمسخن    اش یقیحق

موازین    براساس . از دید او، اسلام حقیقی اسلامی مدنی و سیاسی است که اتفاقاً کارکرد آن، ساختن دنیای بشر  شودیمدیده  انقلابی  
انسانی است. اما اسلام واقعی که با گذشت زمان از جوهر حقیقی خویش فاصله گرفته، به اسلام مرگ و قبر و آخرت تقلیل یافته است  

 (. 19: 1389)شریعتی، 
گفتمان   جةینتکه    کندی می، اما شریعتی به عناصری اشاره  گفتماندرونغفلت مدرنیته و علم مدرن از مفهوم انسان، عنصری است  

علم اشاره کرد.    شدنیابزاربه    توانیم. در این میان  شودی مانسان    ریگدامنعوارض جانبی فرهنگ مدرن    عنوانبه  درواقعمدرن است و  
علم در حقیقت خود، روشی برای کشف حقایق )از جمله کشف حقیقت خود انسان( بوده، اما علم در گفتمان مدرن    کندیمشریعتی تأکید  
انسان بر طبیعت تقلیل پیدا کرده است. واقعیت علم، نوعی حقیر از علم است که از حقیقت عظیم آن فاصله گرفته    سلطةبه ابزار تولید و  
مارکوزه   ژهیوبهعلم به ابزار تولید ثروت از سوی متفکران مکتب فرانکفورت و    شدنفروکاسته(. همین نقد به  9:  1387است )شریعتی،  

 (. 120- 113: 1385ی وارد شده است )قادری، ساحتتکدر انسان 
ی که باید مدنظر داشت  انکتهماتریالیسم، ماشینیسم و حتی ساینتیسم دانست.    توانیمجانبی مدرنیته را    عارضةاز دید شریعتی، دیگر  

با ماشین مخالف نیست، بلکه با ماشینیسم مخالف است. با علم مخالف نیست، بلکه با    کندیمبیان    صراحتبه این است که شریعتی  
گفت او با    توانیمتبیین کنیم،    پژوهشفرهنگ واژگانی حاکم بر این    براساس ، اگر بخواهیم سخن او را  درواقعی مخالف است.  زدگعلم

تجسدیابی امور مخالف است، نه خود آن امور. ماشین تا زمانی که ماشین است برای حیات بشر مفید خواهد بود، اما همین ماشین بعد  
ی نیبجهان. ماشین بعد از مدتی به ایدئولوژی و جهت و  کشدیمو انسان را به بندگی    ابدیی ماز مدتی، فرهنگ و هویت مستقل از انسان  

 ابد ییمو انسان به حیوان صنعتی تقلیل    شودیمتمام انسان در تولید صنعتی و مصرف صنعتی خلاصه    کهیطوربه ؛  شودیمانسان بدل  
 1(. 18-10: 1387)شریعتی، 

 
 (.31-29: 1395 شریعتی، :نک)در تأکید بر لزوم تفکیک میان ماشین و ماشینیسم،  . 1
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و باید با آن    انجامدیمدر نگاه شریعتی هر امری که دیگر زوایای متکثر و متنوع نوع بشر را در سایه قرار دهد، به بیگانگی انسان  
یک موجود ذاتاً مادی از التذاذات و تنعمات و ابعاد مادی خود دور   عنوانبه مقابله کرد. در این معنا، حتی دین زاهدانه نیز که انسان را  

ظریف در این میان این است که از دید    نکتة(.  16:  1395برخاست )شریعتی،    به مخالفت، موجب بیگانگی است و باید با آن  کندیم
اندازه   انسان مهلک باشند.    توانندیمشریعتی، دین و ماتریالیسم به یک  ابعاد   طورهمانبرای  که ماتریالیسم ممکن است آدمی را از 

از ماتریالیسم    ترمهلک  تواندیمانسان را از ابعاد مادی رشد بازدارد. دین حتی    تواندی منه سازد، دین نیز  روحانی و الوهی وجود خود بیگا
و در    دهدیمنیز باشد؛ چرا که در ابعاد اجتماعی، انسان را به تقدیرباوری و دترمینیسم و انفعال در برابر مظالم سیاسی و اجتماعی سوق  

ی انسانی دارای ها یدئولوژیاکه تقریباً تمامی    کندیم. شریعتی تأکید  شودی مبدل    هاتوده همان معنا که مدنظر مارکس است، به افیون  
. او معتقد است  بخشندیمدیگر وجوه انسانی، عظمت  کردنیقربانی  به بهابعدی از وجود و فطرت انسان را  هاآن همة. اندصهیخصاین 

اعتنایی به عدالت، عشق عرفانی را سیراب  یب ی نابودی آزادی و  به بهاانسان دارای سه میل فطری است: عشق، آزادی و عدالت. زهد  
ی آزادی و نیز عشق عرفانی عدالت به بهاو سوسیالیسم ماتریالیستی  کندیمی نابودی عدالت، آزادی را محقق به بها. لیبرالیسم کندیم

. این در حالی است که هر سه عنصر فوق در وجود شخصیت کامل اسلامی، مانند علی، تحقق یافته است )شریعتی،  سازد یمرا برقرار  
ی مسخ بعدی به بهاکه از دید شریعتی، اسلام نه ایدئالیستی است و نه ماتریالیستی. اسلام هرگز    شودیم، تأکید  رونیا(. از  50:  1361

 حاضر نیست بعدی دیگر از وجود او را تحقق بخشد. از ابعاد وجود انسان،
تمام پویش بشر در طول تاریخ، تلاش برای گریز از جبر بوده است؛ برای مثال، انسان با فناوری از جبر جغرافیا و طبیعت رها شده  
یا با آگاهی از دیالکتیک تاریخی از جبر تاریخ رها شده است و... . اما هنوز از جبر نفس خود رها نشده است. از دید شریعتی، فلاح و  

ی فردی خود را تحت  ها هوس آخر است؛ اینکه انسان قوای نفسانی و    دوبندیقمفهومی دینی، متضمن آزادی از همین    عنوانبهرستگاری  
این است    نشانةی. برخورد علی با خوارج  پرستنفس : آزادی حتی از  داندیمی از آزادی مطلق انمونهخویش درآورد. او علی را    ارادۀ انقیاد  

 (. 149-142معنای آزادی است )همان:  نیترل یاصرهایی یافته و این که علی از زندان نفس خود نیز 
درک ایدئالیستی شریعتی از بیگانگی باید گفت از دید او هرگونه دورشدن از ابعاد متکثر وجود انسان، او را به بیگانگی دچار    دربارۀ

انسان   ابعاد   انجامدی مخواهد کرد. مهم نیست بعدی که به بیگانگی  انسان تحقق تمام  چقدر در ظاهر شریف و مقدس باشد، هدف 
اخلاقی توانسته تمام وجوه  -تاریخی مانند یک گفتمان سیاسی  تجربةوجودی خویش است. از دید او، اسلام است که در عمل و در  

 است.  طالبیابکامل تحقق بخشد و مصداق تاریخی آن علی بن  طوربه انسان را 
که ماهیتی مهاجم و مسموم دارد و قادر است سلامت    ستهینگریم، گفتمان و فرهنگی را  هاستیدئالیااو نیز درست مانند دیگر  

ماشینیسم بر   سلطة. در  دهدینم ای را تشخیص  انتفاع و استثماری  رابطةاندازد. شریعتی در این میان هیچ    به مخاطرهروحانی انسان را  
که کدام طبقه، بخش یا فرد برای   دهدینم طلب آزادی و عدالت توضیح    واسطةبهوجود خود    عارفانةانسان از بعد    شدنگانه یبانسان یا  

 . سازدیمکسب سود شخصی، انسان را به این بیگانگی دچار 

 . نگاه ماتریالیستی شریعتی به بیگانگی 2-5

  نیاجایگاه انسان تحت استثمار، به یکدیگر شبیه است. برای  درخصوصدر ابتدا شایان ذکر است که نگرش شریعتی نیز مانند نگرش فانون 
گاهی کاذب را  نینشمستعمره. سپس انسان  سازدیم ، امپریالیسم مقدمات بیگانگی جمعی را فراهم  دو هویت    عنوانبه، کاملًا داوطلبانه، خودآ

گاهی خود   در برابر اقتدار    نینشمستعمرهانسان    شدنمیتسللازم برای    شرط. از دید این دو متفکر، مقدمه و  بالدیمو حتی به آن    ردیپذیم و آ
 جمعی خود شود.  نفساعتمادبهدچار نوعی تزلزل در  نینشمستعمرهفرهنگی غرب این است که انسان  

  طور همان.  دهد یماسلام مورد تأکید قرار    درموردی را که فانون در پیش گرفته بود،  اهیروهمان    بازگشت به خویشتنباری، شریعتی در  
را تحقیر کرده است. اما پرسش او این است که چگونه این امر رخ    بودنیاسلامرا تحقیر کرده، فرهنگ غرب نیز    بودناهیسکه زبان فرانسه  

ی و زهد است. او با اشاره به فانون  گر یصوف، غیرسازنده و ارتجاعی اسلام مانند دهی فایب ی هاجنبهداده است. چگونگی آن با تأکید صرف بر 
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هادی صالحی  /ی ست ی الی و ماتر  یست ی دئالیاز دو منظر ا یعت یدر نگاه شر  یگانگی مفهوم ب لی تحل  

که غرب فرهنگ سیاه را نفی کرده است. غرب به انسان سیاه باورانده است که اساساً فاقد    کند یم و کوشش در یادآوری هویت سیاه تأکید  
به  اسلام، غرب دست به نفی نزده، بلکه کوشیده فرهنگ اسلامی را مسخ کند؛ اسلام را    درموردفرهنگ و تمدن و حتی انسانیت است. اما  

ی  هاتلاش ی بدون  اانهیخاورماز دید شریعتی موجودی است کریه و مسلمان    شدهمسخی تبدیل کرده که در اساس نبوده است. اسلام  زیچ
 (. 15- 12: 1389)شریعتی،   کندیم اش شرم عیان غرب، داوطلبانه از هویت اسلامی

  چنانآنخود بیزار است. شریعتی این تأثیر مسخ فرهنگی را    بودنمسلمانخود بیزار است، مسلمان هم از    بودناهیس که سیاه از    گونههمان
  تر آساننفی شده بود؛ زیرا اگر نفی شده بود، ممکن بود بتوان بسیار    شدنمسخی  جابهفرهنگ اسلام هم    کاش   کند یم که آرزو    داند یم مخرب  

  نانهیب خودکمی  هافرضشیپاسلام واقعی، اسلام ایدئولوژیک و اسلام سیاسی، که قادر به اصلاح جامعه باشد، را به مردم عرضه کرد؛ زیرا  
 نسبت به آن ذهن مسلمانان را اشغال نکرده بود. 

گاهی و سپس قیام  شوند یم و البته در اینجا اندکی از یکدیگر دور    پردازند یمیکی از مسائلی که فانون و شریعتی به آن    ، کسب خودآ
گاهی کاذب را  فۀیوظعلیه استثمار است. مارکس  . علت این مسئله بسیار ساده است: پرولتاریا  دانست یم پرولتاریا  طبقۀ برعهدۀگریز از خودآ

گاهی کاذب طبقۀ مسلط شده،  اطبقه تولید را کسب می  نیکمتر ی است که هرچند مفتون آ .  بردیمکند و بیشترین رنج را  سهم مادی از 
ممکن است مبارزۀ پرولتاریا بر کسب اهداف معیشتی و رفاهی کوچک متمرکز شود، اما در درازمدت این طبقه درخواهد    مدتکوتاههرچند در 

 (. 108- 105: 1384ی را از میان بردارد )کوهن، دار هیسرمایافت که برای تضمین بقای جمعی خود باید کل نظام 
  طبقۀ در تبیین چگونگی انقلاب علیه استثمار نگاهی کاملًا ماتریالیستی و طبقاتی دارد. از نگاه او، این    دوزخیان زمینفانون در کتاب  

بگیرد؛    برعهدهرهبری انقلاب علیه بورژوازی کمپرادور یا وابسته به امپریالیسم را در کشور تحت استعمار    فۀیوظاست که باید    1پرولتاریا   لمپن
که هردو تحت   طبقه  دوو این    بردیم وابسته به غرب منافعی    دارهیسرما  طبقۀپرولتاریای صنعتی و شهرنشین از همکاری با    طبقۀزیرا حتی  

ی با نظام تولیدی شهری و صنعتی  ایوستگی پاما هیچ    هالمپنی برای انقلاب نخواهند داشت. دهقانان و  ا زهیانگامپریالیسم قرار دارند،    سلطۀ
 (. Fanon, 1966: 129-135غرب در کشورهای آفریقایی تحت استعمار قیام کنند ) سلطۀعلیه  توانندیم ندارند و 

. علت نهد یممتوسط و خصوصاً روشنفکران آن    طبقۀرهبری انقلاب را بر دوش    فۀیوظی غیرماتریالیستی  لیبه دلا در این بین، شریعتی بنا  
فرودست نیز    طبقۀی برای تغییر و حتی تفکر ندارد.  ازهیانگدر تنعمات مادی غرق است که    چنانآنبورژوا و مرفه   طبقۀاین است که از دید او  

گاهی انقلابی ندارد )شریعتی،    چنان متوسط    طبقۀ(. در مقابل اما روشنفکر  166:  1361درگیر تأمین معاش است که فرصتی برای کسب آ
گاهی سیاسی را دارد.  هم دارای انگیزه برای تغییر است و هم فرصت و هم امکانات و فراغت لازم برای کسب آ

انقلابی برای شریعتی، ایدئالیستی است یا غیرماتریالیستی، باید گفت علت این است که هر ادعایی که    کارمیتقس اما در پاسخ به اینکه  
آن در تضادهای مادی طبقات نباشد و نتوان توجیهی مبتنی بر نظام تقسیم منافع مادی برای آن ارائه کرد، ادعایی غیرماتریالیستی    شۀیر 

.  نهندیمطبقه از نظام تقسیم ثروت اجتماعی    نیتر بهرهیبانقلاب را بر دوش    فۀیوظانقلابی خود،    کارمیتقساست. هم فانون و هم مارکس در  
  درمورد حائز اهمیت دیگر    نکتۀروشنفکر نیز در انقلاب توجه دارد.    طبقۀعنصر صرفاً مادی، به توان فکری و معنوی    نیبراعلاوهشریعتی اما  

این ادعا را مطرح کرد که    توانیم متوسط در نظام طبقاتی ایران مبهم است.    طبقۀنقلابی شریعتی این است که مفهوم روشنفکر  ا  کارمیتقس
و تفکر شریعتی،    طبقۀمفهوم »روشنفکر   ابهاماتی که  انشانهمتوسط« در گفتار  از  او    یهایمرزبند ی است  است.    داشتهطبقاتی در ذهن 
 متوسط است؟  طبقۀدارای تحصیلات دانشگاهی، روشنفکر   کشاورززادۀمتوسط کیست؟ برای مثال، آیا یک  طبقۀمصداق روشنفکر 

و آنچه در نگاه ایشان هویدا است این    داندیم روحانی    طبقۀ  عهدۀرهبری انقلاب و نیز حکومت را بر   فۀیوظخمینی    اللهتیآبرای مثال،  
گاهی قوی از جایگاه این طبقه در    عنوانبهاست که او   قدرت در بطن    رابطۀ ایران و نیز    جامعۀعضوی از طبقه یا صنف روحانی، دارای خودآ

، تلاش برای کسب برتری سیاسی از  صراحتبهمتوسط ندارد، بلکه حتی    طبقۀدرکی از مصداق    تنهانهشریعتی    کهیدرحالاین طبقه است؛  
 

1 .lumpenproletariat :که در نگاه   به آن جهتن غیرصنعتی او زارع هاسرف نیست. بیکاران، اوباش و نیز دهقانان و  یاطبقه عضو هیچ  درواقع، پرولترلمپن
 . شوندی مانگاشته   طبقهیبیا  پرولترلمپن، اندی طبقاتمارکسیستی فاقد علقه، تعهد و در یک کلام، خودآگاهی 
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روحانی و نه در دست    طبقۀو نیز اجتهاد، نه در دست    ازمنکرینهو    معروفامربهمعتقد است    آنجا که؛ تا  کندیمسوی همین طبقه را هم تقبیح  
  فۀ یوظ(. این مسئله در حالی است که نشان دادیم هم فانون و هم مارکس  Akhavi, 1988: 412-413خاص دیگری نیست )  طبقۀهیچ  

 . دانستندیمی خاص  ا طبقهانقلاب و کسب قدرت را از آن 
  توان یمی است. شریعتی را  مراتبسلسله، بیزاری او از هر شکلی از نظام  کند یم نظام طبقاتی خودنمایی    درخصوصآنچه افکار شریعتی  

. او حاضر  انداسلامبرای شریعتی، نمادهایی از حیات مدنی و سیاسی    ازمنکرینهو    معروفامربهی دانست. اجتهاد و  اتودهمدافع دموکراسی  
ی خاص مانند  اطبقهیک نظام سیاسی را به    عنوانبهدین اسلام و کاربست آن    نیست با تخصیص این کارکردها به طبقه یا صنفی خاص،

تخصص، از دید او نوعی انحراف از اسلام    براساسو وظایف سیاسی    هانقش(. تفکیک  50:  1361روحانیون اختصاص دهد )شریعتی،  
جایگاه طبقاتی یا صنفی    واسطۀبه  تواندینم  کسچیه و    اندمحقموظف و مکلف و نیز همه    همۀراستین است. در اسلام سیاسی راستین،  

 اختصاص دهد.  به خودخود، کارکردهای سیاسی اسلام را  
است که مدعی شدیم که اساس  بتوان   هایبند میتقس   بر همین  هم  یا شاید  است  بوده  ابهام  دارای  برای شریعتی  مرزهای طبقاتی  و 

ی طبقاتی برای شریعتی آشکار بوده باشد،  هایمرزبند یی سیاسی او نسبت داد. حتی اگر  گراآرمانسیاسی در آرای او را به    فۀیوظ  واربودنتوده
ایدئولوژی    به ناماست ارگانیک که جانی واحد    یاکرهیپطبقاتی وادار کند. برای او، امت یا جامعه،    کار میتقسجدی نبوده که او را به    چنانآن

  عنوان بهخمینی، مارکس و فانون    اللهتیآی برای خود قائل باشند. در مقابل، برای کسانی مثل  مراتب سلسلهی  هاگاهیجادارد و اعضای آن نباید  
انقلابی،   و متفکران  افراد،    ترروشنی طبقاتی  هایمرزبند رهبران  این  از  برای شریعتی. هریک  تا  برای  افهیوظبوده است   طبقۀی خاص 

 بشناسد.  تیبه رسم خاص  طبقۀقائل بودند، اما شریعتی اساساً حاضر نیست چنین جایگاه ممتازی را صرفاً برای یک  روشیپانقلابی  
ی خاص، که اشاره به هر شخصی است که دارای فراغت لازم از  اطبقهمتوسط، نه اشاره به    طبقۀشریعتی به روشنفکر    اشارۀ،  درواقع 

متوسط این   طبقۀکسب معیشت در راستای اشتغال به مطالعات اجتماعی و سیاسی باشد. مشخصاً این امر را در تبیین اینکه چرا روشنفکر  
؛ زیرا فقط اوست که اولًا از علاقه به حفظ وضع موجود و نیز اشتغال به تنعمات و التذاذات مادی  میکنیم وظیفه را برعهده دارد، مشاهده  

 . گذراندینمملزومات بقا  نیتر ییابتدا به کسبفرودست، هر روز خود را  طبقۀفرادست رها شده و در ثانی مانند  طبقۀخاص 
. انقلابیون در پی  پردازد یمعاملان و هادیان انقلاب، به نقش ایدئولوژی در انقلاب نیز    عنوانبهمتوسط،    طبقۀشریعتی در کنار طرح  

گاهی، باید در پی کشف یک قدرت محرک فکری و عقیدتی باشند.    شدهلیتحم گریز از بیگانگی جمعی   از سوی امپریالیسم و نیل به خودآ
  عنوانبهدلیل اول شریعتی برای تمسک به اسلام    رسدیم   نظربه.  کندیم ایدئولوژی انقلاب علیه امپریالیسم معرفی    عنوانبهشریعتی اسلام را  

  حالنیدرعمردم ایران را شکل داده است و    روزمرۀایدئولوژی در ستیز با غرب مهاجم این است که اسلام بیش از هر فرهنگ دیگری زندگی 
 ی است غیرغربی که امپریالیسم مالکیتی بر آن ندارد. ادهیپدی واقعی کلمه به معنا

ی منتج از عصر روشنگری متوسل  هایر یگ جهتو    هافلسفهکه اگر بنا باشد ما در ستیز با غرب به لیبرالیسم، اومانیسم و    کندیماو تأکید 
ی  اصهیخصکه توسط خود غرب خلق شده است. حتی مارکسیسم نیز از منظر شریعتی دارای چنین    میابردهی دست  به سلاح   درواقعشویم،  

ما   او،  باور  به  هویت    میتوان ینم است.  با  ستیز  پذیرش    گانۀیبدر  با  اینکه  گو  برگزینیم؛  خود  برای  را  او  خود  هویت  استثمارگر،  و  مهاجم 
کارفرما و تولیدکننده    عنوانبه انسان غربی در آن    ترشیپکه    کندیمی مستحیل  ایجهان ی غربی، انسان شرقی خود را در نظام  هایدئولوژ یا

:  1389را تغییر دهد )شریعتی،    بردارفرمانزیردست و    عنوانبهموقعیت انسان شرقی    تواندینمی  ایدئولوژ ی اهویت و  تعریف شده است. چنین  
16 .) 

الیتیستی شوروی، یک ایدئولوژی    شودیماو همچنین مدعی   ی است و بنا به مراتبسلسلهو    شدهتیر یمدکه تشیع برخلاف مارکسیسم 
ی متکثر  ایدئولوژ ی اجامعه دیکته کند. تشیع    کل  بهتعبیر خود او، کمیسیونی نیست که نهادی مانند پولیت بیورو قادر باشد مشی ایدئولوژیک را  

 (. 33:  1361)شریعتی،    دهدیم مشارکت فکری و عملی در امور سیاسی  اجازۀاست که به اتباع خود 
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هادی صالحی  /ی ست ی الی و ماتر  یست ی دئالیاز دو منظر ا یعت یدر نگاه شر  یگانگی مفهوم ب لی تحل  

  توان ینم ی، چرا به عبارتمطرح کرد این است که چرا فقط اسلام از دید شریعتی این قابلیت را دارد.  توانیمیی که  هاپرسشاما پرسش یا 
یی را »خود« پنداشت و در ستیز با غرب مهاجم به آن پناه برد؟ پاسخ شریعتی بسیار ساده و روشن است. علت اول  گراباستانهویت ایرانی و  

در صدر اسلام،    بار  کایدئولوژی، ی   عنوانبهاین است که اسلام در تاریخ خود، دارای نظام و هویت ایدئولوژیک و سیاسی بوده است. اسلام  
  شدهمنقرضی را به اثبات رسانده است. دوم اینکه اسلام برخلاف فرهنگ باستانی ایران که امری است  ساز تمدنخود در    فرد منحصربهتوانایی  

 (. 18ایرانیان حضور دارد )همان:  روزمرۀی معاصر است و در زندگی ادهی پد، هشدفراموش و 
ایدئولوژی سیاسی، امری خطیر و حساس است ؛ چرا که شکل و قرائتی    عنوانبهکه استفاده از اسلام    کند یم ، شریعتی تأکید  همهنیباا

گاهی کاذب جمعی حاکم بر ایران و به قول شریعتی عنصری است که در راستای تخدیر    نکیاهمخطا از دین اسلام  خود جزئی است از خودآ
که هیچ راهکاری برای تنظیم امور مدنی و اقتصادی و سیاسی    محورمرگ. اسلام اخروی، اسلام زاهدانه، اسلام  شود یماز آن استفاده    هاتوده

باید قرائتی از اسلام خلق شود که بتواند مبنای    زیهر چ تحقیرشده است. پیش از    بساچهو    شدهفیتحر ، اسلامی  کندینمانسان مدرن ارائه  
 (. 20-19د، سیاسی و در یک کلام ایدئولوژیک )همان:  فاعلیت سیاسی باشد. اسلامی متعه 

  طرفانۀ یب را برای ایران بازی کند، به ماهیت    ن یآفر استقلالنقش ایدئولوژی    تواند یمدیگر در این باب که چرا از دید شریعتی، اسلام    مسئلۀ
. از دیدگاه شریعتی، در کشاکش لیبرالیسم و سوسیالیسم وابسته به شوروی، اسلام راه سومی  شودیم اسلام در کشاکش جنگ سرد مربوط  

از دو ایدئولوژی فوق نیست. اسلام همچنین در تقابل میان ماتریالیسم و ایدئالیسم نیز راه سوم محسوب    کی چیه   داروامکه    کندیمرا ارائه  
و هم ابعاد روحانی وجود او را. شریعتی اسلام را مکتبی    شناسدیم   تی به رسماست و هم ابعاد مادی وجود انسان را    الاطرافجامع؛ زیرا  شودیم

به اقتدارگرایی رایج در شوروی   ازین یبو  گرا عملحکومت نبوی در صدر اسلام، شکلی از سوسیالیسم  دورۀکه در عمل و در   داندیمتی  رئالیس
 (. Abedi, 1986: 229-234را در عمل محقق ساخته است ) 

است. باید خاطرنشان کرد که مفهوم بیگانگی فرهنگی و بازگشت    العادهفوقاستقلال از شرق و غرب برای شریعتی دارای اهمیت   مسئلۀ
که در   طورهمانشده است.    ی مارکسیست و لیبرالیست طرحجو سلطهی  هاقدرتبه خود از سوی شریعتی، با هدف کسب استقلال کشور از  

قدرت استثماری بین    رابطۀی فرهنگی نوعی  گانگیازخودبتوجیه تقسیم آرای شریعتی به ایدئالیستی و ماتریالیستی بیان شد، شریعتی در بحث  
ی است برای آنکه  الهیوسفرهنگ ایران در فرهنگ غرب،    کردنلهیم یآس. از دید او،  ندیب یم ی مسلمان  هاملتی امپریالیستی و  هاقدرت
 غرب، به بازار بالقوه برای مصرف کالاهای تولیدی از سوی آنان بدل شود.  عۀجامی فرهنگی به اب یتشابهایران با  جامعۀ

  الملل نی باز آن میان به مکتب وابستگی در علم اقتصاد سیاسی    توانیماین تئوری شریعتی در زمان او طرفداران پرشماری داشت که  
  تودۀو  دارهیسرما طبقۀعمیق میان  فاصلۀ ، با ایجاد کردهیمی  ن یبشی پ که مارکس آن را  چنان آنی دار هی سرما اشاره کرد. از دید این گروه نیز 

که نخستین بار    گونهآنبحران اشباع تولید و رکود اقتصادی قرار دارد.    جهیدرنتپرولتر، همواره در معرض خطر کاهش قدرت خرید جامعه و  
متفکران مکتب وابستگی، این   بعدها ی تشریح کرد و دار هیسرما مرحلۀواپسین  مانند ی  دار هیسرما مرحلۀامپریالیسم، بالاترین  لنین در کتاب 

را تشریح کردند، راه گریز   این بحران، گشودن  دار هیسرما ایده  از  اما    افتهی نتوسعهی جدید در کشورهای  بازارهای  پذیرش    شرطشیپاست، 
یک عادت جمعی پیش از   عنوانبهبه فرهنگ غربی شبیه شود؛ چرا که مصرف  هاآنکالای غربی در این کشورها این است که ابتدا فرهنگ 

ی است که شریعتی در تبیین تئوری بیگانگی  امسئله(. این طرز تلقی دقیقاً همان  1396)نک: لنین،    گرددیبازم به فرهنگ جامعه    زیهر چ 
 1فرهنگی به آن توجه داشت. 

اینکه   ایدئولوژیکوتاه سخن  از  را در همان نظام سلطه نگه شریعتی معتقد است استفاده  انسان شرقی  با غرب،  های غربی در مبارزه 
 کند. عنوان ابزاری برای استقلال فرهنگی و سیاسی پیشنهاد میدلیل، اسلام را به  نیبه هم .دارد می

 
  ی ستیدئالینگاه اکه ذیل گفتار »  گرددی بازمشریعتی در این مورد که چرا ایدئولوژی سیاسی نه باید ایدئالیستی باشد و نه ماتریالیستی، به نقد او به مدرنیته    ة دغدغ.  1

 ی« به آن پرداختیم. گانگیبه ب یعتیشر
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انددر   بیگانگی در  به بررسی مفهوم  پرداخته  شۀیمقالۀ حاضر  این مفهوم،    شد  علی شریعتی  و ماتریالیستی  ایدئالیستی  بعد  واکاوی دو  با  و 
فردی،    دۀی عنوان یک پدتنها بهد. شریعتی با تلفیق نگاه انتقادی به مدرنیته و استعمار، بیگانگی را نهاخوانشی جامع از آرای شریعتی ارائه د

  دسو با الهام از سنت ایدئالیستی، بیگانگی انسان از ابعاد متکثر وجود خو  از یک او کند.ای جمعی و فرهنگی تحلیل میعنوان مسئلهبلکه به
را در چارچوب روابط استثماری امپریالیسم غربی  را نقد می با رویکردی ماتریالیستی، بیگانگی فرهنگی جوامع شرقی  کند و از سوی دیگر 

 . ند ک می بررسی

دهد او چگونه از مفاهیم فلسفی غربی برای نقد وضعیت  یکی از نقاط قوت این مقاله، تحلیل دوگانۀ شریعتی از بیگانگی است که نشان می
ویژه در تبیین جایگاه طبقات اجتماعی و نقش روشنفکران  شناختی در آرای شریعتی، بههای روش ، تناقضحالنی برد. بااجوامع شرقی بهره می
عنوان موتور محرک انقلاب  سو به طبقۀ متوسط شهری به  هایی است که مقاله به آن اشاره کرده است. شریعتی از یکدر انقلاب، از چالش

او تا حدی به ناتوانی  ی پرداز یورزد. این ابهام در تئور مراتب قدرت در نظام سیاسی آینده اجتناب مینگرد و از سوی دیگر از هرگونه سلسلهمی
 . ساختارهای عملی پس از انقلاب منجر شد بینیدر پیش

های نظری توانست با ترکیب عناصر ایدئالیستی و ماتریالیستی، خوانشی نوین از  توان گفت شریعتی با وجود برخی کاستی، میت یدرنها
توده .  عملکرد قدرتمندی دارد  ها علیه استعمار فرهنگی و اقتصادیبیگانگی ارائه دهد که هم در نقد مدرنیته کارآمد است و هم در بسیج 

آرمانحالنیباا تحقق  داد  نشان  ایران  اسلامی  انقلاب  با چالش،  در عمل  روبههای شریعتی  با  به   ؛رو شده استهای جدی  تقابل  در  ویژه 
با تأکید بر اهمیت بازخوانی انتقادی  تری در نظریهمراتبی روحانیت که جایگاه روشنساختارهای سلسله پردازی سیاسی داشتند. این مقاله 

 . سازد های انقلابی فراهم میهای آینده در باب نسبت نظریه و عمل در جنبششریعتی، زمینه را برای پژوهش شۀیاند
 مشارکت نویسندگان. 7

 .تمام مراحل پژوهش و نگارش مقاله را انجام داده است  ییبه تنها سندهینو

 ملاحظات اخلاقی . 8
شرکت گاهانه  آ رضایت  شامل  اخلاقی  موازین  کلیه  پژوهش،  این  یا خروج  در  ورود  و  افراد  اطلاعات  بودن  از محرمانه  اطمینان  کنندگان، 

 کنندگان رعایت شده است. همچنین ملاحظات اخلاقی مطابق با اصول اخلاق در پژوهش مدنظر قرار گرفته است. داوطلبانه مشارکت
 حمایت مالی سپاسگزاری و . 9

 نشده است.  افتیدر  یرانتفاع یغ ای  یتجار  ،ی عموم ،ی دولت یهااز سازمان یکمک مال چی پژوهش ه نیدر نگارش ا 
 تعارض منافع . 10

 دارد که در این مطالعه هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد. اعلام می هنویسند

 . منابع 11
 .. چاپ نخست، تهران: حکمت نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی (.  1357سروش، عبدالکریم ) 
 .. تهران: مؤسسۀ فرهنگی صراط از شریعتی(.  1384سروش، عبدالکریم ) 

 . تهران: سحاب کتاب   . چاپ نخست. ( 7)مجموعۀ آثار    شیعه (.  1358شریعتی، علی ) 
 چاپخش. (، تهران:  22)مجموعۀ آثار    مذهب علیه مذهب (.  1360شریعتی، علی ) 
 .تهران: الهام   . ( 2)مجموعۀ آثار    خودسازی انقلابی (.  1361شریعتی، علی ) 
 . تهران: چاپخش   . ( 9)مجموعۀ آثار    تشیع علوی و تشیع صفوی (.  1377شریعتی، علی ) 
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Theories of justice in contemporary Islamic political thought—particularly among 

Shiʿi scholars—remain relatively underdeveloped. Much of the existing literature 

either reiterates classical formulations or seeks to reconcile Islamic teachings with 

dominant Western theories of justice. Mohammad-Reza Hakimi, however, 

advances a distinctive approach by mobilizing religious and normative vocabulary 

in the service of social justice, grounded in the cultural and socio-historical context 

of Iranian society. Drawing on John Searle’s theory of speech acts, this article 

examines the assertive, directive, and perlocutionary dimensions embedded in 

Hakimi’s normative language of justice. Methodologically, the study employs 

qualitative content analysis of Hakimi’s theological and socio-intellectual writings 

in order to trace how concepts such as justice, tawḥīd (monotheism), and human 

dignity are transformed into mobilizing elements of discourse. The findings 

demonstrate that Hakimi articulates his vision of justice through a conscious 

distancing from both conservative religious interpretations and capitalist social 

relations, thereby positioning social justice at the center of his intellectual project. 

Normative concepts such as enjoining good and forbidding wrong (amr bi’l-maʿrūf 

wa nahy ʿan al-munkar), divine justice (ʿadl-i ilāhī), and tawḥīd provide the 

linguistic and conceptual foundations for linking faith to active social engagement 

aimed at eradicating poverty and oppression. By situating Hakimi’s thought within 

Islamic intellectual traditions and contemporary socio-political challenges, this 

article highlights his contribution to a renewed conception of Islamic social justice 

and underscores the significance of linguistic analysis for bridging theology and 

social praxis. 

 

Cite this article: Hamidinasab, M; Tavana, M (2025). The Implicit Speech Acts in Mohammad-Reza Hakimi’s 

Normative Vocabulary on Social Justice. Social Theories of Muslim Thinkers, 15(4): 113-131. 

https://doi.org/10.22059/jstmt.2025.398323.1804  
 
  

                               © The Author(s).                                               Publisher: University of Tehran Press. 

DOI: https://doi.org/10.22059/jstmt.2025.398323.1804  

 
 

  

mailto:m.hamidinasab@shirazu.ac.ir
mailto:ma.tavana@Shirazu.ac.ir
mailto:m.hamidinasab@shirazu.ac.ir
mailto:ma.tavana@Shirazu.ac.ir
https://doi.org/10.22059/jstmt.2025.398323.1804
https://doi.org/10.22059/jstmt.2025.398323.1804
https://doi.org/10.22059/jstmt.2025.398323.1804
https://doi.org/10.22059/jstmt.2025.398323.1804
https://orcid.org/0000-0002-0857-9075
https://orcid.org/0000-0002-8468-8775


The Implicit Speech Acts in … / Mona Hamidinasab & Mohamadali Tavana 114 

1. Introduction 

Justice has consistently occupied a central position in Islamic thought and is presented in religious 

texts as one of the primary objectives of the prophetic mission (Motahhari, 1979: 16). In the 

contemporary context, however, a crucial question arises: how can religious concepts be 

reinterpreted in ways that meaningfully address social justice and the eradication of oppression in 

Muslim societies facing complex socio-economic challenges (Nasr, 2002: 173)? 

Within this framework, Mohammad-Reza Hakimi emerges as a critical religious intellectual who, 

through his sustained critique of conservative religiosity and capitalist social structures, identifies 

justice as the very “core of faith.” He links justice intrinsically to monotheism, human dignity, and 

the realization of social equity (Hakimi, 1999). For Hakimi, religion that lacks a firm commitment 

to social justice is stripped of its substantive meaning and reduced to a mechanism for legitimizing 

existing power relations. 

The central concern of this study is to examine the role of Hakimi’s language and normative 

vocabulary in shaping his conception of justice, and to analyze how these linguistic elements 

function as speech acts that transform justice into a mobilizing discourse. A review of the literature 

indicates that most studies on Islamic justice have focused either on theological exegesis or on 

comparative analyses with Western theories, such as Rawlsian justice. By contrast, linguistic and 

discourse-oriented approaches to justice in Islamic thought remain relatively unexplored. From this 

perspective, an analysis of Hakimi’s language opens a new analytical horizon for understanding 

the dynamic relationship between religion, justice, and society. 

2. Methodology 

This study adopts a qualitative and analytical research design. Data were collected from 

Mohammad-Reza Hakimi’s major theological and socio-intellectual writings. The theoretical 

framework is grounded in John Searle’s theory of speech acts, which distinguishes among 

assertive, directive/commissive, and perlocutionary acts. Through qualitative content analysis, 

Hakimi’s normative vocabulary was examined in order to identify how different types of speech 

acts operate within his discourse on justice and contribute to its mobilizing function. 

3. Findings 

The analysis reveals that key concepts such as justice, tawḥīd, oppression (istizʿāf), and human 

dignity function as normative and mobilizing elements within Hakimi’s discourse. His assertive 

speech acts articulate foundational religious claims, such as the assertion that justice constitutes 

the essence of faith. His directive and commissive speech acts call upon individuals and 

communities to assume moral responsibility and actively engage in struggles against poverty and 

oppression. Finally, his perlocutionary acts generate moral sensitivity, indignation, and a sense of 

collective responsibility, thereby relocating justice from the realm of abstract theory to that of 

concrete social action. 
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4. Discussion and Conclusion 

The findings indicate that Hakimi’s conception of justice cannot be reduced to either a purely 

theological doctrine or a narrowly defined political theory. Rather, it constitutes a theocentric and 

socio-moral principle oriented toward combating oppression and realizing human dignity. Through 

the strategic use of normative vocabulary, Hakimi’s language functions as an instrument of social 

awakening and mobilization. 

Accordingly, this study argues that justice in Hakimi’s thought is not merely a matter of theoretical 

conceptualization but a linguistic mechanism for inspiring socio-religious praxis. His speech acts 

operate as tools of ethical stimulation and social struggle, reflecting his fundamental objective of 

concretizing justice within Islamic society. 

The significance of this research can be articulated on two levels: 

A. Scientific and Theoretical Functions 

1. Indigenization of justice theory: In a global intellectual landscape dominated by Western 

theories of justice, such as those of Rawls and Amartya Sen, Hakimi’s thought demonstrates 

the possibility of articulating a justice framework rooted in Iranian-Islamic intellectual 

traditions. 

2. Expansion of critical linguistics in religious studies: This approach reveals that religious 

language is not merely expressive but performative and mobilizing, enabling a 

reinterpretation of religious texts through interdisciplinary perspectives. 

3. Bridging theology and contemporary humanities: Applying theories from linguistics 

and the philosophy of language to religious texts fosters a productive dialogue between 

tradition and modern analytical frameworks. 

B. Social and Cultural Functions 

1. Redefining justice in contemporary society: In Hakimi’s thought, justice transcends 

legalism and distributive concerns, emerging as a theocentric-social principle aimed at 

resisting oppression, combating poverty, and affirming human dignity. 

2. Critique of conservative religiosity: The study underscores how religion, when detached 

from justice-oriented discourse, risks serving as an instrument for legitimizing social 

inequality and political stagnation. 

3. Strengthening justice-oriented discourse among youth and intellectuals: By 

articulating indigenous concepts of justice through contemporary analytical tools, Hakimi’s 

discourse offers a bridge between generations and intellectual traditions. 

In sum, such analyses do not merely reinterpret religious texts; they situate the language of religious 

tradition within an active dialogue with contemporary social challenges, thereby providing 

intellectual resources for critiquing inequality and pursuing meaningful social reform. 
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 ها:  کلیدواژه 
عدالت،    د،یتوح استضعاف،  رفع 
گفتار   ،یمیحک  واژگان   ،یکنش 

 . نیهنجار 

اندک    عهی متفکران ش   انی در م   ژهیوبه  یمعاصر اسلام  یاسی س  ۀشیمربوط به عدالت در اند  یهادگاهیو د  هاه ینظر 
از    یکیاسلام با    یسازگار   یبرا   یتلاش   ای است    کی کلاس  یهادگاه یهمان د  ییبازگو   ای  زی از آن ن  یاست. بخش

را به استخدام عدالت    ین یواژگان د  کوشدی است که م  یاز متفکران  یکی  یمی . محمدرضا حکیغرب  یهاه ینظر 
ارائه کند. نوشتار حاضر   یرانیا ۀجامع  یاجتماع-یبافتار فرهنگ ینو از عدالت برمبنا یدرآورد و خوانش یاجتماع

 ۀدربار   یمی محمدرضا حک  ینهفته در واژگان هنجار   یگفتار   یهاجان سرل، کنش  یشناسزبان  یۀبا بهره از نظر 
محمدرضا    یو فکر   کیدئولوژ یا  ی که بسترها  دهدی پرسش پاسخ م  ن یکند و به ای م  لی را تحل  یعدالت اجتماع

مستتر   یر ی و تأث  یمنظور   ،یانی ب  ی داشته است و کنش گفتار   یبر فهم او از عدالت اجتماع  ی ر ی چه تأث  یمی حک
  م از اسلا  یگذار در فاصله   یمی . حک1:  دهدی مقاله نشان م  نی . استی عدالت چ   ۀدربار او    ن یدر واژگان هنجار 

رو    نی . از همکندی عدالت را مطرح م  ۀخود دربار   دگاه ید  گرید  ی از سو   یدار ه ی سو و نظام سرما  ک یگرا از  محافظه 
 ازمنکر،ی معروف و نهمانند امربه   ی. واژگان2دارد؛    یاو کاملًا برتر   ۀشیدر اند  یناظر بر عدالت اجتماع  نی مضام

است که    یاسلام  یعدالت اجتماع  ۀدربار   دیجد  یدگاهیساخت د  یاو برا   نیواژگان هنجار   دیو توح  یعدل اله
 رفع استضعاف و فقر است.  یبرا  یاجتماع ۀفعالان یبه کنشگر  یمسلمان یمعنا وندی معطوف به پ
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  مقدمه و بیان مسئله. 1

جان استوارت میل که عدالت   سودگرایانۀ ۀیاند؛ از نظر های مختلفی دربارۀ عدالت شکل گرفتهدر طول تاریخ فلسفه و اندیشۀ سیاسی، نظریه
ها تأکید دارد. در اندیشۀ اسلامی نیز  فرصت برابریداند، تا عدالت توزیعیِ جان رالز که بر انصاف و  را در بیشترین نفع برای بیشترین افراد می

هستی دارای نظامی متناسب است که آغاز و پایان مشخص دارد و در درون آن   ،مسلمان  از منظر متفکران  .عدالت جایگاهی محوری دارد
کارکرد یا وظیفه، معنا و    براساسدر جایگاه متناسب و عمل    قرارگرفتندارای جایگاه و کارکرد مشخص هستند.    هاانسانموجودات از جمله  

رون نفس انسان  ی متفاوتی دارد؛ برای مثال عدالت در دهاهیلا سازد. البته عدالت سطوح یا  مفهوم عدالت در اندیشۀ متفکران مسلمان را می
خاصی که در رأس آن    مراتبسلسلهجامعۀ سیاسی( است؛ به معنای  شهر ) به معنای برقراری تعادل میان قوای درونی انسان و عدالت در  

در جمهور افلاطون جستجو کرد که پس از    توانیمی چنین تفکری دربارۀ عدالت را  هاشهیر .  ردیگ یمانسانی با قوۀ متخیله یا ناطقه قرار  
م  سنت ترجمه به دنیای اسلام نیز وارد شد و در اندیشۀ متفکرانی مانند فارابی جای گرفت. به این معنا مفهوم متداول عدالت در اندیشۀ اسلا

  ءیهر ش   تی اهل  یفایا  همانعدل    شودیم هر چیز در جای شایستۀ آن است. بر همین مبنا فارابی به تبعیت از افلاطون یادآور    قرارگرفتن
اخوان کاظمی،  و کمال[ داده شود )  تیفعل  یو استعدادش ]برا  تیاهل   ،ماده و صورت  ءیهر شبه    یعنیعدل  . به تعبیر دیگر  آن است  یبرا

شایان یادآوری است که از نظر فارابی  .  ردیگیم  درنظری  حق وجودبه معنای  مفهوم، عدل را   نیدر ا  یفاراب(.  67  :1959  ،یفاراببه نقل از    1378
انسان ن  یافراد  سلسله  ستند،یبرابر  در  توانا   یمراتب بلکه  م  هاییاز  قرار  استعدادها  ارندیگ یو  آفر   رب  فرایند  نی.  بر  نم  نشینظم  که  است  طبق 

چنین درکی از عدالت، سازندۀ پارادایم   (.161 :1358 ،یفاراببه نقل از  1378اخوان کاظمی، ) ست ی متفاوت بنا شده اهاییمراتب و توانا سلسله
یک مفهوم  در قالب  تنها  عدالت را نهاصلی عدالت در تاریخ فکری اسلام از قدیم تاکنون است. در درون این پارادایم فکری محمدرضا حکیمی  

انسان مسلمان  اجتماعی و الهی    ۀیفوظ  عدالت تحقق    این منظر داند. از  توحید میدر راستای  اصل بنیادین  ۀ  مثابحقوقی یا سیاسی، بلکه به
 است. 

. از جمله نظریۀ جان سرل  پردازدیمی متعددی به زبان و کارکرد آن هاهینظر ی فهم اندیشۀ متفکران، فهم زبان آنان است.  هاراهیکی از  
زبان به انواعی از کنش در هم آمیخته است و فهم این کارکردها به بستر و زمینۀ کاربرد آن بستگی دارد. حال این    نی تر مهم  دهد یم نشان  

  ی ر یو تأث  یمنظور   ،یان یب  یداشته است و کنش گفتار   دربارۀ عدالت  حکیمی  دگاهیبر د  یر یچه تأث   کیدئولوژ ی انۀ  یزم که    شودیمپرسش طرح  
 . ستیدربارۀ عدالت چ او یفکر  یمستتر در متون و آرا

مبنای   و  تحقیق  پیشینۀ  اجمالی  از مرور  است. پس  اصلی  دو بخش  دارای  مقاله  اندیشۀ  شناختروش این  تاریخی  بافت فکری  ابتدا  ی 
پرداخته   این مطلب  به  آثار،  و  به متون  او در مراجعه  پنهان فکری  با تحلیل زوایای  واژگان    شودیممحمدرضا حکیمی بررسی و سپس  که 

متن محمدرضا حکیمی ابتدا  -ی گفتاری نهفته او دربارۀ عدالت چیست. برای این منظور با مراجعه به زمینههاکنشهنجارین حکیمی و  
 . شودیمها نشان داده ی آنر یتأث گاه کنش گفتاری بیانی، منظوری و واژگان هنجارین مرتبط با عدالت در اندیشۀ او استخراج و آن

 پژوهش  ۀنیشیپ. 2

های عدالت غربی مانند رالز  یا بر مقایسۀ آن با نظریه ها بر الهیات عدالت در متون اسلامیدهد تاکنون بیشتر پژوهشمرور پیشینه نشان می
از سویی دربارۀ  شناختی و تحلیل گفتمانی در مطالعۀ اندیشۀ عدالت کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  که رویکرد زباناند؛ درحالیتمرکز داشته

ۀ  ینظر   یاجتماع  هایینهو زم   یمعرفت  یمبان » مقالۀ    ( در 1400ی ) مانی و سل   نژادیبوذر اندیشۀ حکیمی آثار اندکی منتشر شده است. پارسانیا،  
یر روحیات شخصی، تجربۀ زیست فردی، مکاتب و جریانات سیاسی  تأث پژوهی حکیمی تحت  نشان داد عدالت  ی« می عدالت محمدرضا حک

(  1390مهر )همچنین آرمانکسیسم اسلامی و غیراسلامی بوده است و اقتصاد در منظومۀ عدالت اجتماعی او مرکزیت دارد.  اجتماعی مانند مار 
افزایش نابرابری با حداقل رفاه طبقۀ    ید دارد در نظریۀ عدالت رالز تأک مفهوم عدالت حکیمی و رالز را مقایسه کرد. او    یم یحک–رالز  در کتاب
بیشینهتوجقابلضعیف   اصل  طبق  او  نگاه  در  مسئله  این  و  است  مطلق  فقر  رفع  دارد  اهمیت  رالز  نظر  در  آنچه  که  چرا  است؛  کمینه  - یه 
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مونا حمیدی نسب و محمدعلی توانا  /ی عدالت اجتماع ۀدربار  یمی محمدرضا حک نیمستتر در واژگان هنجار  یکنش گفتار   

ی که رفع مطلق و نسبی  اگونهبهکند؛ یمید تأک یی است. اما حکیمی بر لزوم توازن سطح زندگی در کنار افزایش رفاه طبقات پایین شناساقابل
با عنوان »نسبت عدالت و آزادی در اندیشۀ سیاسی  1402نسب ) داند. پژوهش اخوان کاظمی و حمیدییمفقر را لازم و ملزوم یکدیگر    )

ید داشت.  تأکبرای بازشناسی نسبت عدالت با مفاهیمی مانند آزادی  بومیو  سلامیا هاییشهاند به توجهضرورت محمدرضا حکیمی« نیز بر 
ی  هاکنشی و بررسی واژگان هنجاری و  شناس زبانی تحقیق نشانه و  هاروش یری  کارگبهعمدۀ تمایز پژوهش حاضر از این مطالعه نیز در  

اندازی نو برای فهم نسبت دین،  تواند چشماز این منظر، بررسی زبان و اصطلاحات حکیمی میر حکیمی است.  گفتاری نهفته در متون و آثا
 .عدالت و جامعه بگشاید

 . روش پژوهش: نظریۀ کنش گفتارها3

  نیتر مهمزبان« یکی از    فلسفۀی تاریخی است. امروزه »هاگزارهی فهم بهتر  سو بهی گامی  شناسزبانتحلیل متون تاریخی براساس نظریات  
نام »افعال گفتاری« یا » »  ۀینظر تحلیلی است.    فلسفۀی  هاشاخه با  ، در این حوزه قرار  شودیم« نیز شناخته  هاکارگفتکنش گفتاری« که 

.  شوندیم ی از تحلیل گفتمان نیز محسوب  ارشاخهیز و    اندزبانی گفتاری جنبۀ مهمی از کاربردشناسی  هاکنش  (.11:  1378احمدی،  )  رد یگ یم
، دو اثر  یگفتار  ی هاکنشو همچنین کتاب جان راجرز سرل با عنوان  ها کار انجام داد با واژه شود یم  چطوراثر جان لانگ شاو آستین با نام 

برای تعیین ارزش صدق و کذب جملات، بلکه   تنهانه. آستین و سرل بر این باورند که زبان  شوندیمکاربردشناسی تلقی    حوزۀبسیار مهم در  
و چنانچه   رودیم   کاربهوصیف حقایق یا شرایط ها بر این اصل استوار بود که زبان همواره برای ت. نگرش آنرودیم  کاربهبرای انجام کارها نیز 

ی را تعیین کرد، اساساً آن جمله فاقد معنا است. طبق مشاهدات آستین و سرل، ما اعمال زیادی را بیان  اجملهنتوان ارزش صدق و کذب  
ی  اللفظتحتکه اعمالی فراتر از معنای    ندینمایمقبولی  ، جملات معتبر و قابلهمهنیبااشرایط صدق را تأمین کنند.    توانندینمکه    میکن یم

، با استفاده از زبان نیز اعمالی را  می دهیمکه اعمال فیزیکی خود را انجام   گونههمانکه ما   ندکنیم خاطرنشانها . آندهندیم خود را انجام  
و به تعبیری دیگر،    میکنیمکردن استفاده  ، هشداردادن یا نصیحتکردندرخواست. به این معنا که از زبان برای امرکردن،  میبخش یمتحقق  

 (. 31: 1398پاکروان و بارانی، )  میدهیمخود، اعمالی را انجام    گفتۀی  اللفظتحتفراتر از معنای 
با انواع خاصی از کنشیک الگوی رایج در تحلیل فلسفی در سال واژۀ خاص  بوده است که نشان داده شود یک  های  های اخیر این 

واژه در انجام آن  آن رود یا اینکه کار میهای گفتاری بهشود که واژۀ مورد نظر برای انجام انواع خاصی از کنشگفتاری مرتبط است. گفته می
گویند، این ادعا که یک واژه برای انجام انواع خاصی از  نقش دارد. افزون بر این، فیلسوفانی که چنین سخنی می  های گفتارینوع کنش

  . کنندرو آن را بخشی از تحلیل یا تبیین فلسفی آن واژه تلقی میدانند و از اینرود را بیانی از معنای آن واژه میکار میهای گفتاری بهکنش
  ،است   انهیشگرایمعنای ستا   دارای  آنکهعلاوه بر  واژۀ خوب  .  است  یشگر یستا«  خوب» »کارکرد اولیۀ واژۀ   گوید: میاخلاق    زبانهیر در کتاب  

یعنی ستا  ،ارزشی« نیز هست. اظهارنظرهای او دربارۀ معنای خوب»معنای    دارای گذاری،  و ارزش   یشگر یآن را با دو نوع کنش گفتاری، 
 ,Searleرود یا چنین نقشی دارد )کار میبه  یشگر یست که خوب برای ستاا  سازد و این سخنان دربارۀ معنا مبتنی بر این ادعای او مرتبط می

ای از مقالات بنیادین در باب نظریۀ  مجموعه  نوشتۀ جان سرل  1ی گفتار   یهاکنش  یۀنظر   در  ییهاپژوهش:  معنا  و  ان ی کتاب ب(.  423 :1962
مفاهیم مهمی مانند    ،های آستین کند. در این کتاب، سرل با توسعۀ ایدههای انسانی را بررسی میاست که نقش زبان در کنش اعمال گفتاری

ی  هاعنوان »کنشمقالۀ او با    .(Searle, 1979کند )طور سیستماتیک تحلیل میقصد، معنا، عمل التزامی و ارتباط میان زبان و ذهن را به
آرای او دربارۀ نظریۀ آستین و دیگر مسائل مربوط به فلسفۀ    نکهیابیانگر این نقد و بررسی بود؛ ضمن    1975در سال    2گفتاری غیرمستقیم« 

  (.217: 1384چپمن، ) شودیمدیده  3گفتار   کنشکتاب  زبان در 
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است   معتقد  پیشسرل  مواضع  میان  میدر  شکل  را  ما  شناختی  زیرساخت  که  بنیادیفرضی  شاید  آندهند،  مجموعهترین  از  ها  ای 
گاه باشیم، شیوهکنیم یا حرف میکنیم، فکر میواقعیت و حقیقت باشد. وقتی عمل می  ها دربارۀفرضپیش ای زنیم، معمولًا بدون اینکه آ

در اغلب موارد، دلیل اینکه افراد چیزی را در زمانی  .  گیریمخاص را برای ارتباط میان افعال، افکار و سخنانمان با جهان بیرونی مسلم می
کند، نیت خاصی دارد و  یعنی وقتی کسی چیزی را بیان می  ؛گویند این است که بخواهند چیزی را به مخاطبان خود منتقل کنندخاص می

شود، اما  شود شناسایی میزمانی موفق است که آن نیت توسط شنونده درک شود. این نیت تا حدی براساس آنچه گفته می فقطعمل ارتباط 
کنم«،  میاست. اگر بگوید: »تلافی   چه کاری دادنکند که گوینده دقیقاً در حال انجامتعیین نمیتنهایی شود، بهفقط تا حدی. آنچه گفته می
یک از این دو منظور بوده و گوینده چگونه  دهد که کدامدادن یا تهدیدکردن باشد. شنونده چگونه تشخیص میممکن است در حال وعده

ی در تحلیل متون  شناسزبانی جدید  هاهینظر کاربست  (.  Searle, 1998: 6)  فهمد که شنونده حرف او را چگونه برداشت خواهد کرد؟می
نظریۀ کنش گفتاری سرل، ابزار فلسفی بسیار قدرتمندی برای تحلیل  ی را به روی پژوهشگران بگشاید.  اتازهی  هاافق  تواند یمدینی و سیاسی  

گیرد تا  حکیمی از گفتار دینی بهره می  که  این فرض را مطرح کرد  توان می  این روش زبان در عملکرد اجتماعی، سیاسی و دینی است. با  
 . اخلاقی خاصی را در جامعه فعال کند-های سیاسیکنش

 پژوهش یهاافتهی. 4

 ن یاستخراج واژگان هنجار  یبرا یا: عرصه یمی حک  یخی تار–ی. بافت فکر1-4

ابتدا بسترهای فکری او شناسایی شود. در این بخش تمرکز تحقیق    است  یضرور گفتاری حکیمی معطوف به عدالت،    یهاکنشبرای بررسی  
 بر شناسایی و بررسی واژگان هنجارینی است که چارچوب فکری حکیمی و به یک معنا رهیافت او به مسئلۀ عدالت را شکل داده است. 

در بستر    اودر بستر علوم انسانی اسلامی و فلسفۀ اسلامی رشد کرده است.  و    است  کی برسازندۀ عنوان مکتب تفک  1ی م یمحمدرضا حک 
به خود  می  ژهیوعلمی  بهره  اسلامی  اخلاق  و  کلامی  اصول  فقه،  اسلامی،  فلسفۀ  مانند  برداز  اسلامی  خاص  مفاهیم  از  حکیمی   .

کند. فهم این  استفاده می«، »عدالت اجتماعی اسلامی«، »فقه« و »امر دینی« برای تبیین و تحلیل عدالت  ازمنکرینه «، »معروفامربه»
ۀ فقهی و اخلاقی که در سنت اسلامی سابقه دارد.  شدتیتثب ی از مفاهیم  امجموعهصورت گیرد؛ یعنی    تواند یممفاهیم در بستر معرفتی او  

و هردو عنصر    شوند یمدینی هستند که در نظام فقهی و اخلاق اجتماعی معنا  - هردو آموزۀ اخلاقی  ازمنکرینهو    معروفامربهی  هاعبارت
شود و  اند. عدالت اجتماعی ارزش بنیادینی است که هدف نهایی در نظام اسلامی محسوب میمکمل یکدیگر در تحقق عدالت اجتماعی

  . لایه با هم در ارتباط هستندصورت لایهاین مفاهیم بهعام فقه است.    صورتبهو    ازمنکرینهو    معروفامربهیی مانند  هاآموزهنتیجۀ تحقق  
ترین اصل  کلیدیعدل الهی    .اند دیگر مثل عدالت اجتماعی هدف غاییگروهی  و    اندهیپامثل فقه دانش  معروف ابزارند، برخیمثل امربه  برخی

محور  ویژه مکتب کلام عدلحکیمی از سنت کلامی شیعه، به.  یۀ عدالت تفسیر شودتمام نظام دینی باید بر پا  ی کهاگونهبهاست؛  در اندیشۀ او  
طلب است که در سنت شیعه وجود  محور عدالتگرای اخلاقاحیای یک کلام عقل  به دنبالحکیمی  .  بردمیبهرۀ فراوانی نیز  شیعی  -معتزلی 
و عدالت  . او تلاش میاست  ولی در قرون اخیر به حاشیه رفته  ،داشته . در این زمینه  کند   اجراکند اصول کلامی را در بطن جامعه، تاریخ 

 رد. محور او پیوند مستقیمی با مکتب تفکیک داگیری عدالت، اما جهتپذیرد میمرتضی مطهری و علامه طباطبایی تأثیر    از شیخحکیمی 
نظام عادلانه دارد و سایر   سیتأس السلام( جایگاهی محوری در  علیهم  تیباهلویژه مکتب  به)  یاسلام واژگان نهایی  فهم  حکیمی،  از نظر  

تمایز میان مفاهیم بنیادین و مفاهیم فرعی    بر،  کی مکتب تفکویژه در  در آثار خود بهیابند. او  ها معنا میمفاهیم فرعی، در نسبت با این واژه
حیاتی در فهم    ینگری معرفتی و ارزشی است که نقشبندی مفهومی، بلکه یک اصولفقط یک دستهکند. این تمایز از منظر او نهتأکید می

  ، مانند عدالت، توحید و امامت؛ های معرفتی دین را دارندمفاهیم بنیادین نقش ستوناز نظر او    .دهی اجتماعی داردصحیح دین و جهت
 

 اللهتیآ  ، ینیهاشم قزو  خ یش  ، یزدیاحمد مدرس    رزا یم  مانند  انیداتنظر اس  ریها زشد و سال  خراسان  یةعلم ۀحوزوارد    یسالگ  12  در  . در مشهد متولد شد  1314در سال    یمی. حک1
 (. 134: 1392  ه، یصدر) پرداخت لیتحص به... و یلانیم
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مونا حمیدی نسب و محمدعلی توانا  /ی عدالت اجتماع ۀدربار  یمی محمدرضا حک نیمستتر در واژگان هنجار  یکنش گفتار   

  پیامدهای اجتماعی و انسانی . به اعتقاد حکیمی، مفاهیم از نظر  دارندینی یا جزئی  ئنقش تز مانند طهارت و آداب نماز  مفاهیم فرعی    کهیدرحال
که مفاهیم بنیادین بر عدالت، آزادی و کرامت انسانی تأثیر مستقیم دارند و به دنبال اجرای    گونه نی بددر وضعیت متفاوت با یکدیگر قرار دارند.  

  هانیادی بنفرعیات در خدمت    کهیدرحال ؛  کنندیم عدالت اجتماعی و رفع فقر هستند. این نوع مفاهیم جهت و مقصد کلی دین را مشخص  
که سخن از حرکت انبیا برای قسط است،    لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط«هستند. از نظر او آیۀ »

الت است؛ بنابراین این مفاهیم فرازمانی و فراتاریخی هستند که همواره های تأکید قرآن و روایات اصلی بر مفاهیم بنیادینی مانند عداز نمونه
این    اوکند.  اجتماعی تلقی می-اندیشه و کنش دینی  دهندۀ جهتهای  ۀ شاخصمثاببهحکیمی این واژگان را  .  رندیرناپذ ییتغثابت و اصیل و  

و فرعی را یک دسته بنیادین  مفاهیم  بلکه  اندنمی  صرف  بندی علمی تمایز میان  را د،  . در  در داپن یگرانه ممعرفتی، اجتماعی، و اصلاح  آن 
نیت اصلی او ناظر  .  کند، حکیمی امکان بازخوانی دین برای اهداف اجتماعی را فراهم میمیان مفاهیم بنیادین و فرعی چارچوب این تفکیک

« به  نیخواهد تأکید را از »ظاهر داو می  ی است.گرایی و هدایت اجتماعمحوری، انسانبه بازگشت دین به گوهر اصیل خود، یعنی عدالت
یک نگرش کلان   ندۀیست؛ یعنی هر واژه نمار امحوبینیتقابل میان مفاهیم در این تحلیل نه صرفاً زبانی، بلکه جهانی.  »روح دین« بازگرداند 

 شود:ها از معیارهای زیر استفاده میدر این زمینه، برای استخراج واژه به انسان، جامعه، عدالت و دانش است.
 ؛ فقط از نظر تعداد، بلکه از نظر موقعیت معنایی و محتوای ارزشی در متن برجسته هستندواژگانی که نه بسامد مفهومی:

 ؛ واژگانی که با مفاهیم اسلامی )قرآن، سنت( یا منظومۀ فکری نویسنده پیوند دارندفکری: -پذیری متنیمرجع 
 ؛ سازندمی  بدیل  گیرند و هویتتقابل با گفتمان مسلط قرار میواژگانی که در  نقش گفتمانی:

عدالت   ،لا مث  ؛ برایگیری ارزشی نویسنده نقش دارندکلمات دارای بار ارزشی مثبت یا منفی مشخص که در جبههبار ارزشی و تقابلی: 
 در برابر استکبار. 

جمله   از  حکیمی  آثار  میاتیالح مطالعۀ  اساسی  نکتۀ  این  به  را  پژوهش  نقد  ،  بر  آثار  این  تدوین  در  حکیمی  گفتاری  کنش  که  رساند 
کار شکل  داری وابسته و نابرابری اقتصادی در جامعه، نقد به ساختارهای اقتصادی مدرن، نقد فقر ساختاری و مقابله با دین محافظهسرمایه

در آثار حکیمی واژگان کلیدی و  شود.  شماری در آثار او مشاهده میگرفته است. براساس این رویکرد، مفاهیم اسلامی عدالت اقتصادی بی
ترین  تفسیر در نسبت با یکدیگرند. برخی از مهماند، بلکه »نظام معنایی« دارند و قابلتنها اصطلاحشوند که این نهبنیادینی بارها تکرار می

 اند از: بارتواژگان نهایی او ع
 داریمفهوم متقابل در گفتمان سرمایه نظام معنایی  هاهواژ  ردیف

 فردگرایی اقتصادی - اصالت رقابت اجتماعی -برگرفته از قرآن، و متون انقلابی  مستضعف - استضعاف 1
 سود حداکثری -آزادی بازار نقد ساختار اقتصادی ناعادلانه و ضد انسانی  استکبار - داریسرمایه 2
 انسان اقتصادی دینی، نه ابزار تولید   گراییانسان کرامت انسانی -انسان 3
 علم در خدمت سودآوری-علم ابزاری علم در خدمت عدالت و رهایی اجتماعی علم نافع  4
 عدم مداخلۀ ساختاری -محور خیریه کنش اجتماعی در برابر ساختار نابرابر فقرستیزی  5

 )منبع: نگارندگان(  . واژگان هنجارین1جدول 

  مانند گیرد؛ واژگانی  واسطۀ قرارگرفتن آن در تضاد با واژگان نهایی منظومۀ فکری او صورت میداری بهدر اندیشۀ حکیمی، نقد سرمایه
حکیمی بر »دفاع  .  مفهومی بنیادین در تحلیل اجتماعی حکیمی استاستضعاف  عدالت، کرامت انسانی، مستضعف، علم نافع، و فقرزدایی.  

لحاظ اقتصادی، اجتماعی و معرفتی در حاشیه  به اعتقاد او مستضعفان کسانی هستند که به  .مثابۀ تکلیف الهی تأکید دارداز مستضعف« به
فردگرایی    ،دهد که در آنداری قرار میمستضعف را در مقابل مفهوم اصالت رقابت در سرمایهو    او درواقع، مفهوم استضعاف  اند.قرار گرفته

داری را  های سرمایهنظام  برد، کار میخواهی بهواژگانی که حکیمی در تقابل با عدالتکند.  ن استضعاف فراهم میاقتصادی زمینه را برای ای
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سود حداکثری در  -او این واژگان را در مقابل مفهوم آزادی بازار  .کند»ضدعدالت« و مبتنی بر اصالت سود و طرد مستضعفان معرفی می
 داری است. نقد ساختار اقتصادی ناعادلانه و ضدانسانی سرمایهدهد و بدین طریق به دنبال داری قرار میگفتمان سرمایه

دارای کرامت الهی و شایستۀ عدالت، آزادی و    ،بلکه موجودی  ،انسان در نگاه حکیمی صرفاً ابزار تولید یا تابع ساختار اقتصادی نیست 
حکیمی در مقابل واژۀ دهد. براساس این نگاه، کننده و تولیدگر تقلیل میداری انسان را به مصرفسرمایهکه به اعتقاد او، دانایی است درحالی

با    کند. داری از مفهوم انسان دارای کرامت انسانی استفاده میانسان اقتصادی در سیستم سرمایه حکیمی مفهوم فقرستیزی را در تقابل 
داری فقر معمولًا با صدقه مدیریت  ر سرمایهد  ، دهد. از نگاه اوداری قرار میمحور و عدم مداخلۀ ساختاری در رویکرد سرمایهمفهوم خیریه

و خواهان دگرگونی آن است.    ددان میساختار    ۀکه حکیمی آن را نتیجدنبال کمک موردی بدون تغییر ساختار است؛ درحالیشود و به  می
ساختارشکنی در نظم ناعادلانۀ اقتصادی به دنبال تغییر بنیادین ساختار است.   اب  او .نه پروژۀ خیریه ،نگاهی که او به فقر دارد ساختاری است

در ساختار اصلی نگرش و اندیشۀ حکیمی در محورهای ذیل مورد بررسی  را  ها  توان جایگاه آنشده، میبا توجه به واژگان هنجارین عنوان
 قرار داد:   یتفصیل

 ی علو-ی دیتوح ؛یاسلام ینیبجهان . 1-1-4

سورۀ    25های قرآنی مانند آیۀ کند. او بر آموزهترین اهداف اجتماعی اسلام معرفی میعنوان یکی از اساسی، آن را بهعدالت حکیمی در کتاب  
آیه نشان می الناس بالقسط«. این  انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم  بالبینات و  دهد هدف از ارسال  حدید تأکید دارد: »لقد ارسلنا رسلنا 

کند که  دهد و تأکید میهای آسمانی، برپایی عدالت در جامعه است. حکیمی این آیه را مبنای عدالت توحیدی خود قرار میپیامبران و کتاب
ای الهی است که باید در همۀ ابعاد زندگی اجتماعی اجرا شود. او در این متن »اگر از متن مذهب پیروی شود و ماهیت والای  عدالت، وظیفه

یابد؛ و زندگی سالم و انسانی و جویا همواره تکاملی خواهد بود؛ و تکامل  شناخته و پرورده گردد... زندگی سالم و انسانی و جویا وجود می انسان
بینی  جهان- باورهای خود را که مبتنی بر دیدگاهی فلسفی(،  16:  1371)حکیمی،    دهندۀ راه درست است و سرمنزل درست«همواره نشان

ها او باور دارد یک رشته از مقدمات وجود دارد که دربارۀ رابطۀ میان دین، انسان، زمان و زندگی سالم است که تحقق آن .کنداست اعلام می
شود. عباراتی مانند »زندگی سالم و انسانی و جویا«، »ماهیت والای انسان« یا »سرمنزل درست« در این گزاره،  به پیامدی مطلوب منجر می

ها،  دهندۀ درگیر بودن احساسات گوینده در مفاهیم یادشده است و گوینده قصد دارد با آناحساسی هستند. این نشان  حامل بار ارزشی و
مذهب،    مانندصورت غیرمستقیم شنونده را به پیروی از مفاهیمی  تر، بهای عمیقاحساسات و انگیزه را در مخاطب تحریک کند. او در لایه

 کند. شناخت انسان و درک زمان دعوت می
به این حدیث از امام علی )ع( اشاره خواهی استناد و  عنوان الگوهای کامل عدالتعلی )ع( و مهدویت به  امام  های حکیمی به آموزه

داشتن، عمل به دین( را به پیکری همانند کنیم، سر آن پیکر  کند: »العدل رأس الایمان. سر ایمان اجرای عدالت است... اگر ایمان )دینمی
ای میته و مردار شد، یعنی به حیات عدل زنده نبود و با روح عدالت سر چه خواهد بود؟ میته، مردار... و اگر جامعهعدالت است. و آیا پیکر بی

این متن با استفاده از زبان دینی، عقلانی  او در  (.  201:  1382حکیمی،  ).  (ارجاع؟؟؟)  توان گفت؟«جان نیافت، دیگر از چه ارزشی سخن می
تشویق به تأمل و عمل در جهت تحقق   ، برانگیختن حس مسئولیت اخلاقی  بیان حقیقت دینی، :کنددف اصلی را دنبال میو عاطفی، سه ه 

از دیدگاه سرل، این متن ترکیبی پیچیده از چند نوع کنش گفتاری است که برای تأثیرگذاری معنوی، فکری و اخلاقی طراحی شده   عدالت.
عنوان حقیقتی معنوی و اخلاقی  ای دینی را بهاست و گزاره  ،ع() حضرت علی    ، قول از یک منبع معتبرگوینده در حال نقلدر این جمله،  .  است

تر از آیات قرآنی و مفاهیم عدالت  خواهد مخاطب به فهمی عمیقاو می  . کند. در اینجا، گوینده در حال درخواست از مخاطب استبیان می
ها  جزو اسلام است، اگر سبب قبولی طاعات است و سعادت دو جهان انسان (ع) : »پس اگر ولای علی  آورد دیگر می  ید. حکیمی در جایبرس

گیری  زاتر از توجه درست به دید الهی، و موضعهای جوان برخیزد... آیا عاملی جهشبدان بپیوندد... و ولای علی به هدایت نشاط سازندۀ نسل
چیست؟ آیا چیزی جز    -پس از توحید - و حقیقت ناشناختۀ تشیع داریم؟ و در تشیع، دومین اصل  (ع) ی  دادگرانه، و عملکرد قاطع و کوبندۀ عل
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این متن، از منظر کنش گفتاری سرل، ترکیبی از چند نوع کنش است، اما کنش  (.  66-65،:  1390)حکیمی،    ؟«عدل است و جز اجرای عدالت
های دینی و ارزشی، در پی تثبیت یک حقیقت است و سپس با استفاده از گوینده از طریق طرح گزاره اند.بیش از همه برجسته بیانی و الزامی

در جایی که سخن از ضرورت    سوی پذیرش آن دیدگاه دارد.ساختارهای پرسشی )از نوع استفهامی و انکاری(، سعی در هدایت ذهن مخاطب به
صورت غیرمستقیم ابراز شده  داند که بهتوان گفت که گوینده خود را به آن اصول متعهد میرود، میگیری علوی میپیوند با دید الهی و موضع

پردازند و هم ادعای مستقیمی دربارۀ واقعیت اجتماعی مطرح  هم به معنای دینی عدالت می  ؛ زیراش بیانی قوی دارندها کناست. این گزاره
 هایی از متن، گویی دعوت یا الزام غیرمستقیمی برای مخاطب به تفکر و کنش اجتماعی دارد.بخش  کنند.می

آفرینش« مهم در  انساناصل »تساوی  مهمترین اصل  اندیشۀ حکیمی است.  ارتباط  شناختی  در  که  واژگان هنجاری  بیشترین  و  ترین 
تولد اجتماعی. حکیمی  -مواسات و اقامۀ قسط-فرزندی اسلامی -برادری و برابری-خودیت  :اند ازاند، عبارتمعنایی با این اصل قرار گرفته

انسان مکاتب  از  بیش  اسلام  است  میمعتقد  اصالت  انسان  به  راه  گرا  بهترین  نوعی«،  »خود  و  شخصی«  »خود  تفکیک  از  پس  او  دهد. 
های وجودی انسان« را »عقل، اراده،  و »ارزشمندترین بخش  د دانمیهای نوع انسانی«  کاوی در ویژگیشناسی را »شناخت آثار و ژرفانسان

شناختی  کند. این موارد زیربنای انسانپذیری و گرایش به بقا و جاودانی« معرفی میاختیار و انتخاب، عاطفه و احساس، فطرت، وجدان، تربیت
. مباحث مبنایی حکیمی دربارۀ انسان )و جهان( همواره  استها با نظریۀ عدالت او  و مبانی مضاف آتی، واسط این بنیان  استنظرات حکیمی  

  مانندهای فطری و بنیادی انسان  خواهانۀ او بوده است. هر جا از ویژگیگیری کلی عدالتدی اجتماعی اقتصادی داشته و متأثر از جهتامتدا
می سخن  و...  اعتدال  کرامت،  دامنزلت،  مستضعفان  به  معطوف  گرایشی  و  نگرش  ضرورت   ردگوید،  و  ستم  نفی  و  مساوات  وجوب  و 

 (. 155: 1400، یمانی و سل نژادیبوذر  ،پارسانیاگیرد )خواهی را نتیجه میعدالت
پردازد، پس از اشاره به آیاتی از  گیری اجتماعی میکه به مبحث نقش ایمان در جهت  اتیالححکیمی در فصل پنجم از جلد اول کتاب  

ناپذیری  همان کنش گفتاری حکیمی در مقابل قرائت مسئولیت  ۀکند که نشانقرآن کریم و احادیث امامان معصوم )ع( این مطلب را عنوان می
همنوع در نظام فکری غربی است: »انسان در ارتباط با دیگر افراد و ادای دین انسانی و اجتماعی خود نسبت به آنان به کمال   در برابرانسان 

خبر از احوال مردمان چیزی از انسانیت کم دارد. و چگونه چنین فردی از نظر اسلام پذیرفته  توجه به دیگران و بیرسد. انسان بیمطلوب می
روزی و  ها، مسئولیت نسبت به همنوع است. اسلام یک پیوند شبانهترین مسئولیتپذیرد و از بزرگشناس را میمسئولیتاسلام انسان   ؟است

تحلیلی است که دربارۀ جایگاه انسان در  -این متن شامل چند جملۀ خبری(.  405:  1371حکیمی،  )  «مستمر میان افراد برقرار کرده است 
دینی به مخاطب  -گوینده دارد اطلاعاتی را دربارۀ یک واقعیت ارزشی  .دگوی میسخن  اجتماع و دیدگاه اسلام دربارۀ مسئولیت اجتماعی انسان  

کند. او در این متن برای  صورت غیرمستقیم، مخاطب را به پذیرش مسئولیت اجتماعی ترغیب میدهد. حکیمی در این عبارت، بهانتقال می
ایجاد و ارائۀ فهمی از    کند و به دنبالدیگران و در جهت تقویت حس تعلق به جامعه تلاش می  در برابرسازی وجدان انسانی و دینی  فعال

گیرد و با  قی قرار میاخلا-شناختی و محتوایی در قالب گفتمان دینی شود. متن از نظر زبانبا پیوند با دیگران کامل می  فقطانسان است که  
 سازد. دینی را می -برهان اخلاقی  نوعی ،دادن به اسلام و مرجع توجه به دیگران = انسان ناقص(مقابله )بی  ماننداستفاده از ابزارهای زبانی  

 یداره یسرما نظام نقد. 2-1-4

داری را ضد عدالت و مبتنی بر اصالت سود و طرد مستضعفان  های سرمایهنظام  برد،کار میخواهی بهواژگانی که حکیمی در تقابل با عدالت
مندی  و اصل حیاتی بهره  .زدن هر تعادلی به سود خویش است..داری است که اساس برهمسرمایه  ،کند: »شیوه و تفکر ضد عدالتمعرفی می

کردن حقوق  عدالتی موجود و پایمالها، زیان بیسازد... با توجه به این واقعیتهای جدی میهمگانی و عدالت اجتماعی را دچار مخاطره
های بشری و همگرایی  زیست و منابع حیاتی و امنیت و آسایش جامعههای محروم انسانی، خطری است عمومی و جهانی که محیطتوده

توده ناباخلاقی  را  انسانی  میهای  عبارت(.  324-321  پ: 1395  )حکیمی،  کند«ود  با  »برهممتن  ضدعدالت«،  »تفکر  تعادل«،  های  زدن 
کننده است و گوینده با استفاده  »نابودی همگرایی اخلاقی« دارای زبان ارزیابی  و  کردن حقوق«عدالتی«، »پایمال»مخاطرۀ جدی«، »زیان بی
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استعاری و  کند« نوعی زبان  ... را نابود میو  زیست، امنیت، آسایشکردن حقوق«، »محیطهای »خطر عمومی و جهانی«، »پایمالاز عبارت
بهبرد که به بیان پیامدهای منفی نظام سرمایهکار میهگذار را بترکیبات ارزش  صورت  صورت هشدارآمیز بپردازد. حکیمی در اینجا بهداری 

اخلاقی، از ابزارهای  -د و برای عدالت تلاش کند؛ او با زبان فلسفین کند که این نظام را نقد کضمنی و غیرمستقیم مخاطب را دعوت می
بودن پیامد  ای بنیادین ترسیم کند. نویسنده با تأکید بر جهانیگیرد تا بین اقتصاد و اخلاق، رابطهاجتماعی بهره می-بلاغی و مفاهیم دینی 

اجتماعی بی و  ناامنی اخلاقی  احساس  برانگیختن  از جمله  تأثیراتی  آثار ساختاری سرمایه  ،عدالتی،  دربارۀ  گاهی  آ ناعادلانهافزایش    ، داری 
های محروم و مسئولیت  ها و ایجاد حس همدلی با تودههای اقتصادی موجود و ضرورت اصلاح یا جایگزینی آننظام ترغیب به بازاندیشی در 

   گذارد.میاثر  بر مخاطب  ،برابر آنان انسانی در
بخش، تبعیض  دلیل نداشتن آیین نجاتکند و آن را به گرایانه دربارۀ تمدن غرب صحبت میحکیمی در این قسمت از متن با لحنی قضاوت

ین و  ی علت نداشتن آ: »تمدن مادی غرب که چند قرنی رو به فرازگرایی داشت، بهبیندطبقاتی و فروپاشی نظام خانواده، در مسیر سقوط می
داری تکاثری و تبعیض طبقاتی و... رو به بخش و نظام خانواده استوار و حاکمیت سرمایهعقاید درست و مکتب اجتماعی و اقتصادی نجات

های دیگری سرآغاز حتمی  ها و علتنشیب گرایی و سقوط گذاشته است و روابط خانوادگی و انسانی در میان آنان رو به گسستگی دارد... این
با استفاده از  (. او467: 1389حکیمی، کنند )ن اعتراف میه آنگران آنان نیز بوبرق است و اندیشمندان و آیندهرقظاهر پرز سقوط این تمدن به

دهد. این جمله همچنین دارای بار  ه« گزارشی از یک وضعیت را ارائه میدافعال »رو به نشیب گذاشته است«، »گسیخته است«، »کمرنگ ش 
بلکه   ،کند تنها وضعیت فعلی را توصیف می»سرآغاز حتمی سقوط این تمدن« نویسنده نه  عبارتگونه که در  بدین  ؛کنشی هشداردهنده است

طور ضمنی مخاطب را دعوت  صورت بحرانی، نویسنده بهبنابراین با ارائۀ وضعیت اخلاقی و اجتماعی غرب به  ؛دهدای تیره را هشدار میآینده
ین است که او علم  اداری  نقد حکیمی به تفکر سرمایهمنظوری تلقی کرد.    یتوان آن را کنش میکند که  به بازاندیشی درمورد »راه درست« می

و علم و تخصص در   ددانمیداند. او اجرای عدل را نشانه، نتیجه و درواقع معیار صدق عقلانیت مدرن را صنعتی برای بازپروری این تفکر می
تر از انسان و انسانیت بداند و به استثمار دیگران بپردازد؟! نامد: »این چه علمی است که مال را مهمجوامع ناعادلانه را کاذب و جاهلانه می

ها بر عقل استوار باشند و از عقل پیروی  بلکه صنعت است، آن هم صنعتی در خدمت استثمار. اگر علوم و تخصص  ،تنها علم نیستاین نه
هایی انسانی  هایی متوازن و زندگیعدالت، اعتدال، قسط و توازن راهنمایی کنند و جامعهسوی  کنند، باید روابط اجتماعی و نظام اقتصادی را به

در این چارچوب فکری و ایدئولوژی اندیشۀ حکیمی، علمی    (.111-106:  1386)حکیمی،  و متعادل )زندگی براساس قسط و عدل( بسازند  
علمی مشروع و مقبول    فقطبنابراین    ؛گیردمحور« قرار میتعهد« یا »علم سرمایهدر برابر »علم بی  ،که در خدمت عدالت و سعادت عمومی باشد 

 خواهی را ایجاد کند. است که به عدالت منجر شود و در انسان روحیه و نگرش عدالت
ت اکنون یسرگذشت بشر   است  نی افت کرد: »ایدر   زین   یاقتصاد  توازن  و  تعادل  فین متن از توصیرا در ا  یدار هینگرش ضدسرما  توانیم

بکند و  ید و کار یب برون آیاز غ ی دا است. مگر دستی نک پیو سرآغاز آن هم ا انجامدیه سالار م یسرما یغرب یهابه سقوط نظام گمانیکه ب
د واژگونه شود یاست و با  یضد انسان  یراستبه   یو تفکر   یتمدن  نیچن نیبخشد... ا  ییرها  یدار هیت سرمای ت مظلوم را از حاکمیبشر   یهاتوده

ا تغیو  که  است  خدا  سنت  این  ر یرپذیین  علو یست.  حکمت  جامعه  گرمیترس  ین  ستم  یدار هیسرما  یهاسرنوشت  دنیبنو  امروز  استی اد  «  ا 
در آن استفاده شده   ینی بشیو پ  نگرانهندهیآ  ی است و از ساختارها  یل یو تحل   یجملات از نوع خبر   نیا(.  420- 419:  ، الف1395،  ی می )حک

اگرچه در    است«؛  ریرناپذ ییداست«، »واژگونه شود«، »سنت خدا تغیانجامد«، »سرآغاز آن پیگمان به سقوط می»ب   یهااست: مانند عبارت
بر ضرورت   دیو با تأک   دهدیرا م  یدار هیاعتراض و مقابله با تمدن سرما  ر،ییآور، فراخوان به تغالزام  یبا لحن  یم یواژگون شود« حک  دیعبارت »با

  کندیم تلاش    انجامد«یبه سقوط م  گمانیمانند »ب   ییهابا عبارت  نی . همچنکندیم  جادیا  یاس یس  یو حت   یاجتماع  ۀزیانگ  ندهیامر، در گو   نیا
را در چارچوب تفکر   امیپ  «یبا استناد به »سنت خدا« و »حکمت علو  سندهینو  اساس نیمتقاعد کند. برا  رییبودن تغیحتم   رش یمخاطب را به پذ

تار   ینید به کنش اجتماع   تیتثب  یخ یو    ، ی انقلاب  و  یاجتماع  کنش  به  مخاطب  ختنیبرانگ  یبرا  .کندیم  یانقلاب   ای  یو مخاطب را دعوت 
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مونا حمیدی نسب و محمدعلی توانا  /ی عدالت اجتماع ۀدربار  یمی محمدرضا حک نیمستتر در واژگان هنجار  یکنش گفتار   

و با استفاده از    دهدیموجود را انتقال م   تیبه وضع  یاعتراض اخلاق  ایاحساس تنفر    یاست« نوع  یضد انسان  یراستدر عبارت »به  یم یحک
 . کند یم  کیو خشم در مخاطب را تحر  یهمدرد ، یجمع  یدگیحس ستمد اد«یبن مظلوم«، »ستم ت یمانند »بشر  یی هاواژه

 اقتصادی -های اجتماعی . نقد نابرابری 3-1-4

به معنای مرکزیت  ایدۀ نزد حکیمی  اقتصاد اسلامی«  اقتصاد در شبکۀ مسائل اجتماع و محوریت»اصالت  اندیشۀ داشتن  برای  آن  داشتن 
رسد مسئلۀ اصلی مدنظر  نظر میتوان مبنایی در حوزۀ تصویر دینی از عدالت اجتماعی اقتصادی قلمداد کرد. بهاین ایده را می .اسلامی است

پندارد: »نان ستون نماز است، و نماز ستون دین.  چنانکه گویی این دو اصل را یکسان می  ؛حکیمی، محوریت معیشت برای دیانت است
ای که حکیمی از  ترین نتیجهمهم(.  136- 135:  1391  )حکیمی،  این است اصالت اقتصاد در اسلام«  .بنابراین، نان نیز ستون دین است.. 

ن است که نظام اقتصاد اسلامی شرط استقرار نظام روحی و معنوی آن است. درواقع هرچند اصالت  گیرد ایداشتن اقتصاد در اسلام میاصالت
اقتصاد در اندیشۀ حکیمی به معنای مرکزیت اقتصاد در منظومۀ مسائل دینی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، اخلاقی و...  

برای نظام دینی یا معنوی و نقش معیشت در جهت ارتقای معنویت و احیای دیانت، اهمیت و جایگاه    ایاما او بر   ،است محوریت اقتصاد 
تأکید میاست  ای قائل  ویژه از روایاتی  و بیش از ابعاد دیگر بر آن  مشروط به شرط  »روایت مبنی بر ارتباط نان و نماز،    مانندکند. حکیمی 

مشروط    ، اگر شرط »استقرار نظام اقتصادی اسلامی« محقق نشود  یعنی   ؛کندرا استنباط می  «پیوند میان معیشت و دیانت»بودن،    «خویش
ای که  در اشاره(. 307-306: 1378حکیمی، شود و جانشینی هم برای این شرط وجود ندارد )»استقرار نظام روحی و معنوی« هم محقق نمی

اما درواقع منظور اصلی و    ،اگرچه آنچه بیان شده تعریفی جامع از عدالت است  ،حکیمی به روایت و حدیثی از امام جعفر صادق )ع( دارد 
ترین  ترین و ارزشین است: »والاترین و انسانیاناشدن و مورد غفلت قرارگرفتن عدالت در نزد عموم مسلمغیربیانی حکیمی، تذکر به فراموش 

و عینی حضرت امام جعفر صادق »ع«    ترین تعریفی که از عدالت معیشتی و اقتصادی در زندگی انسان شده، تعریف عظیم و کوتاهو انقلابی
آور، در  از منظر حکیمی، این تعریف به صورتی شگفتی(. 157-156پ،  1395)حکیمی،  است مبنی بر: »إنَّ النّاسَ یَستَغنُونَ إذا عُدِلَ بَینَهم«

نقطۀ اوج این تعریف    ،است. از نظر حکیمی  شدهمورد غفلت قرار گرفته و فراموش    (ع)ویژه پیروان ائمۀ معصومین  ن بهانانزد عموم مسلم
گرایی نشده است، بلکه واقعیت عینی و خارجیت ملموس با صراحت گفته  گویی و ذهنروی کلیهیچیعنی در این تعریف، به ؛عینیت آن است

ترین مردم و حتی در سنین پایین از نوجوانان معلوم و محسوس باشد. اگرچه از ظاهر این دو  شده است تا مطلب برای هر کس حتی عامی
زیرا   ؛دو حدیث را به همۀ اقسام عدالت مربوط دانست ۀگرایانبسا بتوان ایستار عینیشود، چهحدیث، عدالت اقتصادی و معیشتی فهمیده می

الناس   زیرا ایجاد    ؛شودهای دیگر عدالت را نیز شامل میصورت  (هرگاه در میان آنان عدالت اجرا شود)و اذا عدل بینهم    (مردمان)تعبیر 
های نیرومند، جز با حضور  هایی نیرومند استوار باشد. این شالودهکه جامعه از فقر رهایی یابد، باید بر شالودهصورتیعدالت و اجرای آن به

 (. 159-158 ،1382 )حکیمی، ریزی نخواهد شد و استواری نخواهد یافتعدالت در شئون دیگر اجتماع پی
توان دریافت کرد که معتقد بود نابرابری اقتصادی،  ها میرویکرد نقادانۀ حکیمی به نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی را از این عبارت

ها علل اقتصادی است. اجتماعاتی که از منابع و  ترین مانع تحقق عدالت اجتماعی است: »از جمله علل مهم صعود و سقوط تمدنبزرگ
مندی همگانی است. در اجتماعاتی که ها در چارچوب عدالت اجتماعی و بهرهکنند، توزیع درآمدها و ثروتبرداری میامکانات عادلانه بهره

از    ،رشد داردهای طبقاتی روبهها و ستیزگریآمیز است و جامعۀ طبقاتی و تکاثری شکل گرفته است و ناسازگاریتوزیع منابع درآمد تبعیض
در متن ذکرشده  (.  468:  ، ب1395  حکیمی،نهد )پاشد و رو به سقوط میا اندک فشار خارجی یا تضاد طبقاتی از هم میبست ویران است و بپای

ست، دو نوع الگوی اقتصادی مطرح شده است. حکیمی در  ا  هاکه شامل جملات خبری و تحلیلی دربارۀ نقش اقتصاد در سرنوشت تمدن
ها،  کند و هم وضع بحرانی اقتصادی. در قسمت »از جمله علل مهم صعود و سقوط تمدناین متن، هم وضع مطلوب اقتصادی را ترسیم می

بیان می را  تحلیلی  ادعایی  گوینده  اقتصادی است«  بهعلل  را  آن  دارد مخاطب  انتظار  و  واژکند  بپذیرد.  مانند    هایهعنوان حقیقت  کلیدی 
قوط« بار معنایی و ارزشی دارند و مخاطب را به تفسیر خاصی از واقعیت سوق  آمیز«، »ناسازگاری«، »ویران«، »س»عدالت اجتماعی«، »تبعیض
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گاهی اقتصادی می کند  ها را برجسته مینقش عدالت اقتصادی در دوام یا سقوط تمدن  ،اجتماعی مخاطب -دهند. حکیمی برای برانگیختن آ
گاه و ازو مخاطب را   کند. حساس می به آن پیامدهای جامعۀ طبقاتی آ

 استضعاف  رفع و  مساوات. 4-1-4

ای که برگرفته از قرآن، مفهومی بنیادین در تحلیل  کلیدی او در این زمینه است. واژه  هایهاستضعاف یکی از واژ  ،طور که بیان شدهمان
داری، عدالت را  نظام سرمایه  استمثابۀ تکلیف الهی تأکید دارد. حکیمی معتقد  اجتماعی حکیمی است. حکیمی بر »دفاع از مستضعف« به

محور بود  های مردم شده است. به همین دلیل، او خواهان اقتصادی اسلامی و عدالتظلم اقتصادی به توده  موجبفدای سودجویی کرده و 
ند. حکیمی اصل مساوات را براساس آیات و روایاتی مبنی بر »مساوی و همسان« بودن »حرمت،  شوکه در آن، فقرا و مستضعفان حمایت  

برقراری رابطۀ    ،های فوق در عبارت  اورسد هدف  نظر میکند. بهدوستی، راه حق و خدا« با »حرمت، دوستی، راه حق و انسان« مطرح می
شود. اما مساوات مدنظر حکیمی، وجوب تساوی  تنگاتنگ حیات فردی و حیات اجتماعی است که در واژۀ هنجاری اقامۀ قسط متمرکز می

و حتی تحقق آن، چنان بعید است که حکیمی نیز آن را    استدر تقسیم و مصرف است که کمتر مورد پذیرش علما و اندیشمندان مسلمان  
طلب او کمتر به رشد مادی و تولید  رش مساواتنگ  این است که  شودمیوارد  داند. نقدی که به این دیدگاه حکیمی  منوط به عصر ظهور می

بودن ثروت  که اسلام با هدفدرحالی  ؛محوری استعدالت اقتصادی و توزیع  ، گویا آنچه برایش در درجۀ اول اهمیت دارد  .اقتصادی توجه دارد
:  1390مهر،  آرماند ) واز سوی دیگر نباید به صورتی باشد که مانع رشد و تولید ش  .کندمعتدل را تجویز می  یپرستی مخالف است و روشو پول

ها  تر »عدالت، توازن و تقارب« را پیشنهاد و حکومت و جامعه را به آنیافتنییافته و دستبینیم حکیمی اصول تعدیلست که میا اینجا .(191
تأکید شدید بر اقامۀ قسط و توازن  سازی جامعه از افراط و تفریط اقتصادی و  کند. او معتقد است نقش اصلی اجرای عدالت، پاک دعوت می
عنوان راهبرد کلان اجرای مساوات، در سه سویۀ تعدیل تکاثر  بنابراین از نظر او عدالت به ؛بردن دو مفسدۀ بزرگ تکاثر و فقر استبرای ازبین

ای است که از نظر حکیمی مسئولیت  ترین مسئلهالاجرا است. رفع تکاثر مهمافراطی، تأمین توازن اعتدالی و ترمیم فقر تفریطی، قابل و لازم
ای که به فطرت وجودی انسان دارد، بر این مطلب تأکید  بینیهم متوجه حکومت و هم متوجه یک فرد در جامعه است. او با همان جهان  ،آن
رف شود. درواقع تکاثر از نظر  های تربیتی فردی و اجتماعی برطبا تمریند  دوستی در نفسانیت آدمی قرار دارد که بایکند که تکاثر و مالمی

های فرهنگی، فکری و تربیتی  بلکه نفسانی، تربیتی و اخلاقی نیز هست و بر زمینه ،ای صرفاً سیاسی و اقتصادی نیست تنها پدیدهاسلام، نه
 (.100: 1396مقدسی،  و زاهدانیزاهد فرد بنا شده است )

داری غربی و وابسته  داری وابسته و نابرابری اقتصادی، در حال انجام کنش گفتاری علیه گفتمان اقتصادی سرمایهحکیمی با نقد سرمایه
در اندیشۀ او، عدالت اسلامی مفهومی است برخاسته از  براساس الگوی اسلامی ارائه دهد.    یمدل اقتصادی جدید   کندمیو تلاش    است

دلیل نفی یا  در مقابل، عدالت مارکسیستی و لیبرالی هر دو، به تعالیم انبیا. و مبتنی بر انسانی توحید و قسط، پیوندخورده با کرامت و مسئولیت
خدا و  حکیمی عدالت مارکسیستی را ماتریالیستی، جبری، بی  .اندتوجهی به بنیادهای وحیانی و اخلاقی، از نظر او ناقص و گاه خطرناک بی

حکیمی در برابر عدالت مارکسیستی و  د.  ن یب محور اسلام متفاوت میدانست و آن را با عدالت توحیدی و اخلاقلابی میمتکی بر خشونت انق
این کنش گفتاری نه صرفاً یک بحث نظری،   خیزد.میغربی )لیبرالی(، با استفاده از یک کنش گفتاری مبتنی بر عدالت اسلامی به مقابله بر 

گاهانه برای ساختن یک گفتمان بدیل و ارائۀ تصویری متفاوت از عدالت   که هم از لحاظ مبانی معرفتی و هم از حیث    استبلکه تلاشی آ
 گیرد؟ . اما این تقابل به چه شکل صورت مینتایج اجتماعی با دو گفتمان رقیب تمایز دارد

او با   .کند ر برابر دو قطب فکری حاکم )لیبرالیسم و مارکسیسم( مطرح مید گرمثابۀ کنش گفتاری مقاومتحکیمی عدالت اسلامی را به
شود؛  این عدالت با تکیه بر عدالت علوی و عدالت مهدوی تعریف می  .تعریف عدالت اسلامی، در حال رد و نفی دو روایت رقیب از عدالت است 

لگویی  ؛ اهای مهدویت که بر عدالت اجتماعی، رفع فقر، کرامت انسانی و نفی ظلم تأکید داردگرفته از امام علی )ع( و آموزهیعنی الگویی الهام
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مونا حمیدی نسب و محمدعلی توانا  /ی عدالت اجتماع ۀدربار  یمی محمدرضا حک نیمستتر در واژگان هنجار  یکنش گفتار   

با عدالت لیبرالی که مبتنی بر  نیز که مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی و تضاد طبقاتی است و  است که دارای تمایز معرفتی با عدالت مارکسیستی
 : توان در سه سطح تحلیل کردکنش گفتاری حکیمی را میاساس، این آزادی فردی و بازار آزاد است. براین

گوید: نه عدالت مدنظر یعنی می  ؛تعریف مفهومی تازه از عدالت، در حال بازتعریف فضای مفهومی گفتمان عدالت است  بااو    :الف( سطح گفتمانی
 . کند، نه عدالت غربی؛ بلکه باید از منظر دینی به عدالت نگاه کردهای مارکسیستی کفایت می سیستم

خواهد نشان دهد که ساز است. او می گرایی و مارکسیسم روشنفکری ایرانی، عدالت اسلامی حکیمی هویتدر واکنش به چپ  :ب( سطح هویتی
 . های سکولار افتاد خواه بود بدون آنکه به دامان ایدئولوژیتوان عدالتمی

دارانه و  که علیه نظم سرمایه   بخش است؛ چرا بلکه اعتراضی و رهایی   ،تنها کنشی تبیینی معرفی عدالت اسلامی نه   :انتقادی-( سطح ایدئولوژیکپ
 کند.گیری می کار نیز موضعدین محافظه 

 ی میحک عدالت  یۀمستتر در نظر ی. کنش گفتار2-4

گفتن را یک کنش دانسته است. با کاربست این نظریه،  کنش گفتاری در زمینۀ تحلیل گفتمان، بر عملکرد زبان تأکید دارد و سخن  نظریۀ
توان بررسی و آشکار کرد. برای تحلیل جایگاه عدالت در اندیشۀ  ها و زوایای پنهان متن را میهای زبانی یک اثر، ویژگیضمن بررسی لایه

 کند. حکیمی با رویکرد جان سرل، باید ببینیم که حکیمی چگونه از زبان و گفتار برای تأکید بر عدالت استفاده می
به معنای بررسی »چگونگی گفتن« و »اثرگذاری کلام« این متفکر در حوزۀ عدالت است؛ یعنی بررسی اینکه زبان او   تمرکز بر کنش بیانی

ای به تحلیل  طور گستردهحکیمی در آثار خود بهفقط ابزاری برای انتقال مفهوم.  شود و نهچگونه به یک کنش اجتماعی و اخلاقی تبدیل می
دهد  این مفهوم پرداخته است، بدون اینکه مستقیماً دستور یا الزام عملی ایجاد کند. در سطح کنش بیانی، حکیمی صرفاً مفاهیم را توضیح می

مثابۀ بنیان دین  عدالت به  کند. در این مرحله او درصدد ایجاد زمینۀ ذهنی و معنایی برای پذیرش ها را در قالب یک نظام فکری ارائه میو آن 
 سازی. مسیر دستور، بلکه از طریق تفهیم، تعریف و زمینه نه از ؛است

»عدالت،    نویسد:می(  1)جلد    اتیالححکیمی در کتاب  دهند.  کنند یا توضیح میجملات او معمولًا خبری هستند که چیزی را بیان می
  (.ارجاع؟؟؟ )  گونه که بدنی بدون روح، کالبدی مرده است«آید؛ همانجان درمیصورت ظاهری و بیاساس دین است و بدون آن، دین به

سازد،  پذیر میدرک عنوان امری ضروری و بنیادین  در این جمله، از طریق تشبیه مفهومی )بدن بدون روح(، عدالت را به  (.406:  1371)حکیمی،  
در  شود.  لازم است( کمتر استفاده می  و  دستوری )مانند باید  عباراتدر این نوع کنش، از  .  «باید عادل باشید»  :بدون آنکه به خواننده بگوید

  ،کنداینجا حکیمی نهی یا امر نمی  «. اخلاق مشروع استعدالت فایده دارد، نه قدرت بیآمده: »نه دانش بی  نی دانش مسلممقدمۀ کتاب  
خود به نتیجه برسد باید عدالت و   ، کند که مخاطبای ترسیم میگونهبلکه در قالب تبیینی، پیوند میان دانش، قدرت، اخلاق و عدالت را به

ک و  های ایدئولوژیویژه در بحثبه  ؛بسیار تأثیرگذارتر از امرونهی مستقیم است  ایاخلاق، مبنای هرگونه دانشی باشد. چنین کنش گفتاری
تدریج  حکیمی با تعریف مفهومی عدالت، مخاطب را به  .حال »اثرگذار« استاین نوع گفتمان به اصطلاح »غیردستوری« و درعین  .اعتقادی

حکیمی    .ضرورت اجرای عدالت اجتماعی را مطرح کرد  ای مانندهای منظوریکند تا بتوان در مراحل بعدی، کنشوارد فضای اندیشۀ خود می
آنکه کرامتش  اش تأمین شود، بیای زندگی کند که نیازهای اصلیآورد: »عدالت آن است که انسان در جامعهمی  فقر   یکتاب منهادر مقدمۀ 

در این گزاره، حکیمی از  (.  56:  1395،  پ   )حکیمی،  (.ارجاع؟؟؟)  یعنی نفی فقر، نفی تبعیض، نفی تحقیر انسان«  لگدمال شود. عدالت
  . کند، نه صرفاً یک مفهوم انتزاعیفهم تعریف میصورت یک وضعیت انسانی قابلکند و عدالت را بهاستفاده نمی  « باید»افعال دستوری مانند  

در    .در مراحل بعد، الزام به اجرای عدالت را بپذیرد  کند کهمخاطب را آماده    تاگیرد  اخلاقی بهره می-از تعاریف فلسفی اجتماعیاو همچنین  
کند و  این نوع گفتمان، حکیمی با زبانی فلسفی و عاطفی، مفاهیم عدالت را در قالب »کرامت«، »نیازهای انسانی« و »نفی فقر« تعریف می

یانی خود  حکیمی در کنش ب .  نشاندو عقلی می  انسانی  جای آنکه عدالت را صرفاً یک اصل شرعی معرفی کند، آن را در مقام یک ضرورتبه
ای و  کند که بیشتر براساس مفاهیم دینی و اسلامی استوار است. سبک گفتاری حکیمی بیشتر آموزهاز زبان فلسفی و دینی استفاده می
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گاهی دینی و فلسفی در جامعۀ اسلامی است.  ی تعلیمی است و هدف او ارتقا کند تا مفهوم عدالت را از طریق بستر دینی به  او تلاش می  آ
 ها را به انجام وظایف دینی و اجتماعی براساس اصول اسلامی دعوت کند. مخاطب منتقل کند و آن

درواقع، این پرسش به ما    .محورش چیستهدف این است که نشان دهیم منظور حکیمی از گفتار و نوشتار عدالت  ،در کنش منظوری 
های زبانی،  در فلسفۀ زبان و تحلیل کنش  .گویدخواسته است محقق کند وقتی دربارۀ عدالت سخن میگوید حکیمی چه چیزی را میمی

 »کنش منظوری« یعنی آن هدفی که گوینده با گفتار خود قصد انجام آن را دارد. این هدف ممکن است: 

 ؛ هشداری باشد )مثل بیدارسازی اجتماعی( -

 ؛ ها(تحول ارزش  مانندتغییردهنده باشد ) -

 . خواهی( مشارکت در عدالت  نظیرعمل باشد ) فراخواننده به -
دهد، بلکه مخاطب را به اجرای فقط مفهوم عدالت را توضیح میدهد که او نهدر اندیشۀ حکیمی، کنش گفتاری منظوری زمانی رخ می

از زبان برای فراخوانی به عدالت استفاده میها موظف میآن کند. در این کنش، حکیمی عدالت را یک تعهد درونی و کند و در حقیقت، 
کند.  فقط کسی که قانونی را رعایت میبیند، نهداند. این یعنی کنشگر عادل کسی است که خود را متعهد و مسئول میوجدانی به مظلومان می

کند که نیت الزامی و دستوری دارند.  استفاده می  «مکلف هستند »،  « نباید »،  «لازم است»،  «باید»او در برخی از جملات خود از افعالی مانند  
 کند. ک وجدان اجتماعی و فراخوانی به عمل برای تحقق عدالت استفاده میحکیمی از زبان برای تحری 

در جملۀ »عدالت واجب شرعی است، نه یک توصیۀ اخلاقی ساده« یک کنش اعلانی وجود دارد که قصد آن بیان یک ادعا یا حقیقت  
نگرد و در پی آن مدار به عدالت میمحور یا شریعتدهد گوینده با نگاهی فقهدربارۀ جایگاه عدالت در نظام شرعی است. این جمله نشان می

عدالت، غاصب  عبارت »حاکم بی عنوان »تکلیف شرعی« رعایت شود، نه صرفاً پیشنهاد برای بهتر زیستن.است که عدالت در جامعۀ دینی به
گاهی، داوری اخلاقی  رودشمار میبه است« با اینکه ساختار خبری دارد، در اصل یک کنش گفتاری هنجاری و اعتراضی   . هدف آن ایجاد آ

ها معمولًا در  زدایی از قدرت ناعادلانه است. این نوع جملهمله از نظر کنش منظوری، اعلان مشروعیتو احتمالًا دعوت به اقدام است. این ج
آثار خواجه نصیر، ملاصدرا یا    نظیرفلسفۀ سیاسی اسلامی )   ، های دوران مشروطه یا انقلاب اسلامی(نوشته  انند انقلابی )م  –متون سیاسی

نیت اصلی گوینده در جملۀ »عالمان دین اگر در برابر ظلم شود.  در شعر حافظ یا سعدی( یافت می  برای نمونهامام خمینی( ادبیات اعتراضی )
فقط دهد سکوت علمای دین نهاساس نشان میبراین .سکوت در برابر ظلم است در قبالدادن موضع قاطعانه اند« نشانسکوت کنند، خائن

 کردن این قشر از جامعه است. شود. این شیوه نوعی سرزنشبلکه خیانت تلقی می ،خطا

عالمان دین« در این جمله  . »شوددستی با ظلم تلقی مییک کنش منفی نیست، بلکه هم  فقطسکوت در این بافت    ،از منظر حکیمی
جمله بسیار هشداردهنده    شود که در جایگاه دانایی و مسئولیت اخلاقی قرار دارد. اند، اما دلالت این جمله شامل هر فردی میمخاطب اصلی
ترکیب »عالمان دین« و »خیانت«  .  شودتأثیرگذاری بیشتر جمله می  موجب بار عاطفی شدیدی دارد و    خائن«»استفاده از واژۀ  و قوی است.  

خواندن(، مسئولیت  زدن اخلاقی )خائنکند. گوینده با برچسبدینی است که اثر خطابی جمله را دوچندان می-نوعی شکستن تابوی فرهنگی
ها در کنش منظوری حکیمی معطوف  خواند. ویژگیمیکند و آنان را به واکنش فعال در برابر ظلم فرایمدینی علمای دین را برجسته  -اجتماعی

ها و نقشی که  با توجه به این ویژگیتوجه است.  ها و مفاهیم قابلهای ارائۀ ایدهویژه در زمینۀ اهداف، مخاطبان و روش عدالت، به  ۀبه مسئل
گذاشته می نه  گفت توان  کنش منظوری در گفتار حکیمی  دربارۀ عدالت  محمدرضا حکیمی در سطح کنش گفتاری منظوری،    سخن تنها 

کند  کند. او با استفاده از زبان، مخاطب را وادار به پذیرش مسئولیت میعنوان یک وظیفه و الزام اجتماعی معرفی مید، بلکه آن را بهگوی می
 د. آور ای برای تغییرات اجتماعی فراهم میو زمینه

افتد که مخاطب پس از شنیدن یا خواندن سخنان او، تغییر در احساسات،  در اندیشۀ حکیمی، کنش گفتاری تأثیری زمانی اتفاق می
تواند شامل احساس مسئولیت اجتماعی، درک جدید از عدالت یا اقدام عملی در راستای اجرای  نگرش یا رفتار خود را تجربه کند. این تغییر می
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های عملی و تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منجر شود. در تحلیل کنش تأثیری حکیمی به عدالت، آنچه  عدالت باشد و به واکنش
 است.  اهمیت دارد بررسی این نکته است که این متفکر از لحاظ فکری، احساسی و کنشی چگونه بر مخاطب خود تأثیر گذاشته

ها است. در  تأثیرگذار در همۀ زمینه  ی کردن این حس در مخاطب است که انسان عاملنگرش و تصور پیشینی نتیجۀ این رویکرد بر فعال
گاهانه« و حرکت در مسیر انبیا است، نهخواهی یک نوع »ولایتاندیشۀ حکیمی، عدالت خواهی  فقط یک ایدۀ انتزاعی، و هویت عدالتپذیری آ

هدف، یک انسان صاحب ایده و فاعل مسئول و  صرف و بی  ۀکند. این ویژگی از انسان مقلد و تقلیدکنندیک انسان را در این مسیر تعریف می
سازد. حکیمی بر این روش متمرکز بوده است که مخاطب را فقط در سطح عقل نظری متوقف نکند، بلکه با شیوۀ  مدار در جامعه میاخلاق

مظلوم، فقر، حق،    مانندهای دینی، مفاهیمی  حساس مسئولیت اجتماعی او را بیدار کند. او با تکیه بر آموزهگفتاری خود، وجدان اخلاقی و ا
از حالت یک شخصیت    ااین رویکرد، مخاطب ر   عدالت احساس کند.  در برابر ای  کند تا مخاطب وظیفهعدالت علوی و تعهد انسانی را مطرح می

محور« و  »اسلام عدالت  مانندکند. حکیمی با مفاهیمی  گر، فعال و متفکر اخلاقی تبدیل میو عنصر منفعل خارج و به یک عامل پرسش
رساند  و مخاطب را به این سطح از پرسشگری می  کندهای اخلاقی متوجه میسمت مسئولیتجهاد«، ذهن مخاطب را به  ۀمثاب»فقرزدایی به

 . و چرا که چه کاری درست است

 ؛کند )کنش گفتاری تلفظی(عنوان یک مفهوم معرفی میاو ابتدا عدالت را به .1

 ؛ کند )کنش منظوری(سپس از زبان برای ایجاد الزام و تکلیف اخلاقی و دینی استفاده می .2

 شود )کنش تأثیری(. توجه بیشتر مخاطب به مسئلۀ عدالت می  موجب ای که  گونهبه  ؛گذارددرنهایت، گفتار او تأثیر اجتماعی می .3

شود. او توانسته  یک متفکر نظری نیست، بلکه یک کنشگر فکری است که گفتارش خود یک عمل اجتماعی محسوب می فقطحکیمی 
تأثیرگذاری او در این جوامع از    است مفاهیم عدالت، فقرزدایی و مسئولیت اجتماعی را از یک موضوع نظری به یک دغدغۀ عملی تبدیل کند.

با  خواهد این مفاهیم را در میان مسلمانان نهادینه کند و  یابد. او میطریق انتقال مفاهیم اسلامی به زندگی اجتماعی و روزمره تحقق می
 تشویق به عمل به دستورات دینی، تأثیر خود را بر جامعه اعمال کند. 

 گیری . نتیجه5
گرایی نخبگان که درنهایت منابع  فردگرایی در جوامع شهری ایران و کاهش روح همیاری مردم، فساد اقتصادی ناشی از تمرکز ثروت و مصرف

سازد، گسست میان شعار دینی و عدالت اجتماعی در سیاست و جامعۀ  کند و خلأ خدمات عمومی را بیشتر میعمومی را فدای مصرف می
هایی است که زمینۀ توجه حکیمی به مسئلۀ عدالت در جامعه را ایجاد کرده  ایران، فاصلۀ میان »دین رسمی« و زندگی عادلانه، از عمده چالش

و اصول فقه نشان می به قرآن  استناد  با  به رشد اخلاق  دهد عدالت فراگیر وظیفهبود. حکیمی  افراد را دعوت  و  ای واجب و شدنی است 
 داند. ی اجتماعی میاعتنایگرا و بیا واکنشی به فرهنگ مصرفکند. او این تقابل ر اجتماعی می

 عدالت اجتماعی )اصل بنیادین( 
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اجتماعی برای  -توحیدی  یسیاسی صرف، بلکه اصل  ۀنظری  یاای الهیاتی  تحلیل حاضر نشان داد اندیشۀ عدالت نزد حکیمی نه صرفاً آموزه
هنجارین، ابزاری راهبردی    هایهداری، نقد تکاثر، مبارزه با استضعاف و تحقق کرامت انسانی است. زبان او با تکیه بر واژنقد نظام سرمایه

بلکه    ،داند سازی نظری« نمیکند. این پژوهش، عدالت در اندیشۀ حکیمی را صرفاً »مفهومخواهانه فراهم میبرای برانگیختن عمل عدالت
منظوری و تأثیری  - گیری عملی بیانیهای گفتاری در سه جهتکند و با تحلیل کنشدینی معرفی می-آن را زبان برانگیختن کنش اجتماعی

واژگ  که  شد  داده  نشان  آموزهاو،  صرفاً  نه  هستند،  اجتماعی  مبارزۀ  و  بیدارسازی  ابزار  او  چراان  انتزاعی؛  حکیمی،    های  عمدۀ  هدف  که 
 توان در دو سطح طرح کرد: ترین دستاوردهای این پژوهش را مییافتگی عدالت در جامعۀ اسلامی است. مهمتعین

 الف( کارکردهای اجتماعی و فرهنگی عدالت 

نیست - منابع«  »توزیع  یا  »قانون«  فقط  اندیشۀ حکیمی  در  عدالت  امروز:  در جامعۀ  عدالت  اصل  ، بازتعریف  - توحیدی  یبلکه 
ای که با نابرابری،  تواند در جامعهگیرد. این نگاه میجتماعی است که مبارزه با فقر، رفع استضعاف و کرامت انسانی را هدف میا

 ؛بخش باشدست، الهاما روتبعیض و شکاف طبقاتی روبه

کار گرفته  دهد دین اگر در زبان عدالت و مبارزۀ اجتماعی به: این مطالعه نشان میاعتناکار و گفتمان بینقد دین محافظه -
هایی ظرفیت دین برای نقد اجتماعی و اخلاقی را  شود. چنین پژوهشنشود، به ابزاری برای توجیه وضعیت موجود بدل می

 ؛ کنندآشکار می

خواهی در  وقتی عدالت  .ستا  خواهانۀ جوانان و نخبگان: نسل جدید با زبان فلسفه و علوم انسانی آشناتقویت گفتمان عدالت -
 کند. ها ایجاد میها و زبانشود، پیوندی میان نسلمیراث فکری بومی با ابزارهای مدرن تحلیل می

 ( کارکردهای علمی و نظری عدالتب

آیند. مطالعۀ های غربی چپ و حتی راست میهای عدالت از سنتسازی نظریۀ عدالت: در جهان امروز، بیشتر نظریهبومی -
ای بومی از عدالت داشت که  اسلامی، نظریه-فلسفی ایرانی- توان با تکیه بر میراث دینیدهد میاندیشۀ حکیمی نشان می

 ؛های فرهنگی ما دارد ریشه در ارزش 

دهند زبان دین فقط »بیان عقاید« نیست،  انتقادی در مطالعات دینی: این دست تحقیقات نشان می  شناسیگسترش زبان -
 ؛ ای کمک کندرشتهتواند به بازخوانی منابع دینی با رویکرد بینبلکه ابزار برانگیختن و کنش اجتماعی است. این نگاه می

شناسی و فلسفۀ زبان در تحلیل متون دینی و  های مدرن زبانایجاد پل میان الهیات و علوم انسانی معاصر: استفاده از نظریه -
 کند. بین سنت و مدرنیته ایجاد می هوگویی سازندفکری، گفت

دهند  وگو با مسائل امروز قرار میبلکه زبان سنت دینی را در گفت  ،چنینی صرفاً بازخوانی متون دینی یا فکری نیستند بنابراین تحقیقات این
 . دهند فکری برای نقد نابرابری و تلاش برای اصلاح اجتماعی می  یو به جامعه ابزار 

 مشارکت نویسندگان. 7

 .آن مشارکت داشتند یو بعد  هیاول یهاسی نو شیمقاله و نگارش پ یساز در مفهوم یبه طور مساو  سندگانیهمه نو

 ملاحظات اخلاقی . 8
شرکت گاهانه  آ رضایت  شامل  اخلاقی  موازین  کلیه  پژوهش،  این  یا خروج  در  ورود  و  افراد  اطلاعات  بودن  از محرمانه  اطمینان  کنندگان، 

 کنندگان رعایت شده است. همچنین ملاحظات اخلاقی مطابق با اصول اخلاق در پژوهش مدنظر قرار گرفته است. داوطلبانه مشارکت

 سپاسگزاری و حمایت مالی . 9
 نشده است.  افتیدر  یرانتفاع یغ ای  یتجار  ،ی عموم ،ی دولت یهااز سازمان یکمک مال چی پژوهش ه نیدر نگارش ا 
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 تعارض منافع . 10
 د که در این مطالعه هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد. ندار اعلام می گاننویسند 

 . منابع 11
 . مرکز :  تهران .  چهارم   چاپ .  تهران   ، متن  ل ی تأو  و   ساختار (.  1378)   بابک   ، ی احمد 

 .64- 33  ، 9  ، ارتباطات   و   ن ید.  ی فاراب   ی اس ی س  ۀ فلسف   در   ی خودکامگ   و عدالت (.  1378)   بهرام   ، ی کاظم   اخوان 

 .  ما   ل ی دل :  قم   . چاپ اول. ی م ی حک  محمدرضا   و   رالز   جان   ۀ ش ی اند   در   ی اقتصاد   عدالت   ابعاد   و   ارها ی مع   نقد   و   ی قی تطب   ی بررس (.  1390)   محمدرضا   مهر، آرمان 

  ۀ ش ی اند  مطالعات .  ی م ی حک  محمدرضا   عدالت   یۀ نظر   ی اجتماع   ی ها نه ی زم   و   ی معرفت   ی مبان (.  1400)   وان ی ک   ، ی مان ی سلو  ،  یی حی   نژاد، ی بوذر ،  دی حم  ا، ی پارسان 
 .174- 143،  13  ، نی مسلم   معاصر 

 ، یفرهنگ   خ ی تار   مطالعات .  ی جان سرل گفتار   ی ها کنش   یۀ پا   بر   مکه،   تا   نه ی مد   از (  ع )   ن ی حس   امام   سخنان   ل ی تحل (.  1398)   محمدرضا   ، ی باران   یه و مهد   پاکروان، 
11 (42  ،)27-59. 
 . نو   گام :  تهران .  ی صاف   ن ی حس   ۀ ترجم .  ی شناس زبان   به   فلسفه   از (.  1384)   وان ی ش  چپمن، 

 . ی اسلام   فرهنگ   نشر   دفتر :  تهران .  آرام   احمد ۀ  ترجم .  اول   جلد .  ( ترجمه )   ات ی الح(.  1371)   محمدرضا   ، یم ی حک 
   . ما   ل ی دل :  قم .  ی قرآن   ی ساز جامعه (.  1382)   محمدرضا   ، یم ی حک 

 . ما   ل ی دل:  قم   . . چاپ چهاردهم ها جهش   سرود   . ( 1390)   محمدرضا   ، یم ی حک 

 . ما   ل ی دلقم:  چاچ دوازدهم،  .  پنجم   جلد .  ات ی الح(.  الف 1395)   محمدرضا   ، یم ی حک 

 .ما   ل ی دل قم:    . . چاپ سوم دوازدهم   جلد .  اتی الح (.  ب 1395)   محمدرضا   ، یم ی حک 
 ، چاپ دوم، نشر: الحیاه.  منهای فقرپ(.  1395محمدرضا) حکیمی،  

 ، انتشارات دلیل ما، چاپ هفدهم: بهار. دانش مسلمین (:  1389حکیمی، محمدرضا) 
- 89  ، (2) 7  ، مسلمان   متفکران   ی اجتماع   ی ها ه ی نظر .  ی م ی حک  محمدرضا   ی اجتماع  ۀ ش ی اند   ی بررس   و   نقد (.  1397)   ی مهد   ، ی مقدس  و   د ی دسعی س  ، ی زاهدان   زاهد 
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Islamic unity has long been a foundational pillar of the power, stability, and 

cultural flourishing of Islamic civilization. Religious leaders and reform-minded 

thinkers have therefore treated unity not only as a moral virtue but also as a 

strategic necessity for the future of the Muslim ummah. Historic initiatives for the 

Proximity of Islamic Schools of Thought (taqrīb)—most notably Sheikh 

Mahmoud Shaltout’s recognition of Jaʿfari jurisprudence—sought to narrow 

sectarian divides through religious rationality, institutionalized dialogue, and 

educational reform. In recent decades, however, the rise of extremist discourses 

grounded in takfīr (excommunication) has undermined coexistence and intensified 

intra-Islamic fault lines. Movements such as ISIS, relying on superficial and 

absolutist readings of scripture, have repudiated rational ijtihād and legitimized 

organized violence. Adopting a critical–analytical approach, this study examines 

the conceptual foundations and socio-political contexts of takfīr while assessing 

the operational capacity of Shaltout’s unificationist thought as a coherent 

framework for countering exclusionary and violent discourses. Ultimately, it 

proposes an implementable model to reinforce Islamic cohesion and contain takfīrī 

currents, grounded in religious legitimacy, rational jurisprudence, and structural 

reforms. 
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1. Introduction 

The unity of the Muslim community, beyond its symbolic and identity-based dimensions, plays a 

decisive role in safeguarding political stability, fostering cultural flourishing, and strengthening the 

social capital of Islamic societies. In modern history, reformist and proximity-oriented movements 

have sought—often driven by both intellectual and political motivations—to dismantle sectarian 

boundaries and revive the ideal of a single ummah. 

Within this broad trajectory, the political-jurisprudential thought and institutional praxis of Sheikh 

Mahmoud Shaltout during his tenure as Sheikh al-Azhar occupy a distinctive position. By officially 

recognizing jurisprudential plurality—especially Jaʿfari fiqh—Shaltout sought to promote inter-

sectarian dialogue and religious rationalism, linking educational reform to the long-term project of 

reducing religious polarization. 

Contemporary political and social dynamics, particularly the diffusion of takfīrī ideologies, have 

threatened ummah cohesion in unprecedented ways. These currents reject centuries of accumulated 

jurisprudential and interpretive heritage, label adherents of other Islamic traditions as “apostates,” 

and weaponize religious discourse for symbolic and physical elimination. This fractured 

environment—shaped by political deadlock, identity crises, and geopolitical interventions—

underscores the urgency of re-examining and operationalizing unificationist thought. Accordingly, 

this research asks how Shaltout’s jurisprudential vision and unity-oriented methodology can be 

translated into a pragmatic roadmap for curbing takfīrī expansion and consolidating durable Islamic 

unity. 

2. Methodology 

The research integrates Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s discourse theory with Thomas 

Spragens’ four-stage crisis model to form a dual analytical framework. Laclau and Mouffe’s 

approach, grounded in the premise that identities and social orders emerge through discursive 

construction and contests over meaning (Laclau & Mouffe, 1985), enables analysis of the 

hegemonic struggle between takfīrī and unificationist discourses. Specifically, it facilitates 

identification of central signifiers, chains of equivalence, and mechanisms of othering that structure 

each discourse, thereby clarifying how identity and power relations are produced and stabilized. 

Spragens’ model complements this by imposing a process-oriented logic of crisis analysis and 

resolution. It conceptualizes political thought as primarily crisis-responsive, organizing inquiry 

into four stages: (1) recognizing disorders, (2) diagnosing causal roots, (3) envisioning the ideal 

polity, and (4) prescribing strategic remedies. Combining these perspectives synchronizes 

semantic–structural analysis of discursive closure (Laclau & Mouffe) with a staged causal–

prescriptive cycle (Spragens). Data were collected through purposive sampling of Shaltout’s 

foundational writings, official al-Azhar pronouncements (including relevant fatwas), and primary 

documents produced by takfīrī groups. 

3. Findings 

The takfīrī–Salafist discourse, anchored in “anti-Shiʿa takfīrī hegemony” as its central signifier, 

constructs an exclusionary narrative that legitimizes systematic othering and delegitimizes intra-

Islamic pluralism. Within this structure, terms such as “holy war,” “abode of disbelief,” and 

“deviation” function not merely as rhetorical devices but as nodes that bind the semantic 

architecture of takfīrī ideology. Historically, othering was primarily directed outward toward non-

Muslim adversaries; after the Islamic Revolution, however, discursive shifts reoriented the axis 

inward, positioning Shiʿism as the primary internal “Other” and producing discursive formations 

such as “Shiʿa-phobia” and “Iran-phobia.” 
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Genealogically, the anti-Shiʿa takfīrī hegemon can be traced through four phases: 

Epistemic groundwork associated with Ibn Taymiyyah and Ahmad ibn Hanbal, prioritizing 

uncompromising scriptural literalism over rationalism; 

Institutional consolidation through Wahhabism under Saudi patronage, embedding this discourse 

within organized jurisprudential and propagandistic structures; 

Identity redefinition in response to twentieth-century geopolitical events—most notably the 

Islamic Revolution—recasting Shiʿism as a threatening internal “Other”; and 

Globalization of takfīrī messaging via ISIS and transnational media networks, extending the 

discourse beyond regional confines. 

By contrast, Shaltout’s unificationist paradigm—grounded in taqrīb and rational ijtihād—

articulates an open, pluralist, and constructive vision of Islamic unity. Sectarian difference is 

reframed as a source of jurisprudential enrichment and civilizational integration. Through 

initiatives such as institutional support for Dār al-Taqrīb, development of comparative 

jurisprudence, and unity-oriented fatwas, Shaltout offers a principled and operational alternative to 

the takfīrī logic of exclusion and violence. This approach combines hermeneutic re-reading of 

sources with purposive ijtihād attentive to maṣlaḥa and maqāṣid al-sharīʿa, thereby equipping it 

to counter sectarianism more effectively. 

4. Discussion and Conclusion 

The takfīrī–Salafist trajectory and Shaltout’s unificationist framework represent opposing 

orientations in contemporary Islamic political thought. The former reinforces epistemic closure and 

doctrinal rigidity, legitimizing both symbolic and physical exclusion and treating intra-Muslim 

diversity as a target of delegitimation. The latter foregrounds shared monotheistic commitments, 

social justice, and dialogical engagement as unifying forces capable of reconstituting the ummah 

on cooperative and pluralist terms. 

Through Spragens’ lens, the contemporary takfīrī phenomenon constitutes a multilayered crisis of 

meaning and identity. Addressing it requires a deliberate shift from exclusionary signifiers toward 

inclusive and interactive paradigms. Shaltout’s legacy provides key resources for such a shift: 

establishing rational ijtihād as a hegemonic signifier over literalist orthodoxy, expanding taqrīb 

into a civilizational strategy, and concretizing its values through institutions, curricula, and 

normative jurisprudential outputs. 

5. Proposed Strategies for Overcoming the Crisis (Based on Shaltout’s Framework) 

1. Redefine the central signifier of the Islamic ummah. Replace “takfīr” with “taqrīb” 

through coherent educational programs, public discourse, and media initiatives that 

regenerate unity-oriented narratives locally and transnationally. 

2. Strengthen rational ijtihād and counter literalism. Expand comparative jurisprudence, 

cultivate dialogical jurists, and institutionalize inter-sectarian scholarly training to revive 

dynamic reasoning within religious governance structures. 

3. Institutionalize structured dialogue and interaction. Establish regional and national 

taqrīb centers as platforms for joint scholarly, religious, and social projects, thereby 

normalizing tolerance and discursive openness. 

4. Reframe the self/other boundary. Ground identity in shared monotheistic and 

civilizational heritage so jurisprudential differences are contextualized constructively rather 

than weaponized for sectarian rupture. 
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5. Disrupt the enabling infrastructures of violence. Employ international legal 

mechanisms, cross-border cooperation, and transparency in financial and media flows to 

weaken the operational capacities of takfīrī and extremist networks. 
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 ها:  کلیدواژه 
تقر   لیتحل  گنز،یاسپر    ب یگفتمان، 

تکف   خ یش  ،ییگرایسلف  ر،یمذاهب، 
 . شلتوت.

 دهدیو نشان م  پردازدیدر عصر معاصر م  یاسلام  تیبحران هو   لی به تحل  یانتقاد  کردیپژوهش حاضر با رو
 ،یهمبستگ  یادهای بن   فی سکه، به تضع  کی  یمانند دو رو   سم،یدر کنار رشد سکولار   ری گسترش گفتمان تکف

  ی گفتمان  یسازوکارها  یواکاو   ق،ی تحق  یاصل  ۀمنجر شده است. مسئل   یدر جوامع اسلام  ین ید  تیو هو   تی مشروع
بحران تحل  ی ر ی تکف  ی هاان یجر   ن یآفر و  اندوحدت  ی هاتی ظرف  لی و  در   خی ش  ی هاشهی محور  شلتوت  محمود 

توماس    یاو مدل چهارمرحله   یگفتمان انتقاد لی پژوهش به روش تحل  اساس، ن یبحران است. برا   ن یمقابله با ا
بررس  گنزیاسپر  بحران موجو   یر ی گروند شکل   یبه  تداوم  اپردازدیم  دو  به  که نخست، بحران هو   ن ی.    ت یمعنا 
  تی مشروع  یو سست   یهمبستگ  یرخ داده و به فروپاش  یمذهب   ییو انحصارگرا  یر ی گفتمان تکف  ۀغلب   ۀجی درنت 

گرفتن  و فاصله سازت یر ی و غ انهیگراحذف ،یجزم یکردها یرو ۀعلل، سلط  نیی است. سپس در تب  دهی انجام ین ید
شلتوت بر    خی ش  یشده است. در گام سوم، راهبرد اصلاح  یابیشهیمذاهب، ر   انی و تعامل م  تی از سنت عقلان

عنوان مذهب به  عهی فقه ش  رشیبا پذ  ژهیوبه  ،ی تنوع فقه  شناختنتی رسمبه  ،یعقلان  یمذاهب، گفتگو   بیتقر 
  ی د ی وحاو براساس مکتب ت ۀشیدر اند ی آرمان ۀجامع ت،یبنا شده که درنها  ین یبر مشترکات اصول د هی پنجم و تک

عبور از   یآن است که برا انگری پژوهش ب نی ا یهاافته ی. ردی گیشکل م یمان یو وحدت در بستر اشتراک اصول ا
 رش یوحدت و پذ ت،ی عقلان یای و اح یاسلام تیدر گفتمان هو  یشیبازاند سم،یو سکولار  ری تکف یۀبحران چندلا 

  ی جد   یشلتوت، ضرورت  خی ش  ۀشیمانند اند  یاگرانه اصلاح   ی و انتقاد  یفکر   ۀمنظوم  یۀکثرت مذاهب، بر پا   یرسم
 .رودیشمار مجهان اسلام معاصر به  ی برا
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  مقدمه و بیان مسئله. 1

و    شمندانیرهبران، اند   دی مورد توجه و تأک   یتمدن اسلام   شرفت یو پ  یدار ی اقتدار، پا  نی ادیاز ارکان بن  یک یعنوان  همواره به  یوحدت اسلام 
 یو ارتقا  یتوسعۀ فرهنگ   ،ی اسیثبات س  یبرا  ید یکل  یبلکه ابزار   ،یو معنو   یارزش اعتقاد  کی تنها  وحدت نه  نیبوده است. ا  ینیعالمان د

ها، کاهش اختلافات  با هدف رفع سوءتفاهم  گرابیتقر   یهاانیمعاصر، جر  خی . در طول تار دی آیشمار مدر جوامع مسلمان به  یماعاجت ۀ  یسرما
  نیکنند. در ا  ت یتقو  ی فرق اسلام  انیو انسجام را م   ییهمگرا یاند بسترهاو گفتگو تلاش کرده  تیعقلان ی هاتی از ظرف  ی ر یگ و بهره  یمذهب 

  وندیو پ  یفقه جعفر   ژهیوبه  ،یبه مذاهب اسلام   یبخش تی در رسم  نی نو  یکردیمحمود شلتوت با اتخاذ رو  خیمانند ش   ییها تی شخص  ان،یم
  یو فرهنگ  یاجتماع  ،ی اسی، تحولات س ن یاند. با وجود احرکت داشته  نیا  خی در تار   یابرجسته  گاهیجا   ب،ی با گفتمان تقر   یاصلاحات آموزش

از    ی که برخ  یافراط   یهاانیها و جر همراه بوده است. گسترش گفتمان  یادهی چی پ  ی هاها و چالشبا بحران  ریاخ   یهاجهان اسلام در دهه
تنها موجب  نه  ،ی جهاد  یگر یاز سلف  یی هاداعش، بوکوحرام و شاخه  مانند  ییهادارند، از نمونه  انهیو انحصارگرا  یر یتکف  یکردهایها روآن

درون   قیعم  یهاگسست روابط  بن  یلام اسدر  بلکه  و هم  یهاانیشده،  تضع  یستیز وحدت  ا  فیرا  است.  به   هاانیجر   نیکرده  اتکا  بدون 
 اند. داده جیرا ترو انهیگرا و حذف ز یآمخشونت یکردهایرو ، ی ن یاز متون د رانهیگ محدود و سخت  یهابا قرائت ی،اجتهاد تیعقلان

ناپذیر سبب  عوامل متنوع است. از منظر معرفتی، جمود بر متون و تفاسیر انعطاف  ۀیچندلا کنش پیچیده و  تکفیر، محصول برهم  دۀی پد
زیستی  های موفق همانگار و انحصارطلب شده است. از منظر تاریخی و اجتماعی، نبود یا محدودیت تجربههای مطلقگیری دیدگاهشکل

ها  اعتمادی و طرد متقابل شده است. از منظر سیاسی، ناکارآمدی نهادهای حکمرانی و حضور سیاستمیان مذاهب و اقوام، بستر بازتولید بی
قدرت مداخلات  فرامنطقهو  گسستهای  این  تقویت  به  است.  ای  زده  دامن  اها  بر  رسانه  یفرهنگ  یها شکاف  ن،یافزون  گسترش    ، یاو 

برآیند این  .  ه استکردسازنده را محدود    یگفتگو   یر یگعملًا امکان شکل  ،یمذهب انیم  یارتباط   یهارساختیز   نبودو    جانبهکی  ی هاتیروا
تنها امنیت و ثبات سیاسی کشورهای اسلامی،  و نه  افتهی  سازی و بحران هویت گسترش شرایط، بروز فضایی است که در آن خشونت، قطبی

. در چنین بستری، واکاوی علمی و جامع  رو شده استهای جدی روبهبا چالش  اسلام  جهان  آیندۀ تمدنی  و  هویتی-بلکه سرمایۀ فرهنگی 
های نظری و عملی برای مواجهه با آن ضرورتی راهبردی است. شیخ محمود شلتوت،  ها و کارکردهای این گفتمان و شناسایی ظرفیتریشه

بخشی فقهی به مذاهب متنوع، تأکید بر عقلانیت اجتهادی  هایی مانند رسمیتتقریب، با اتخاذ سیاست  شۀیاندعنوان یکی از پیشگامان  به
فردی برای بازتعریف گفتمان وحدت اسلامی  های منحصربهگرایانه، ظرفیتصلاحات آموزشی با رویکرد تقریبو پیوند ا جای جمود فکریبه

تواند به الگویی عملی و  ها تا چه حد و با چه سازوکارهایی میمند روشن نشده که این ظرفیتطور نظام، هنوز بهحال نیباافراهم آورده است.  
 مؤثر برای مقابله با گفتمان تکفیر و احیای انسجام اسلامی تبدیل شود. 

های نظری  گیری هدفمند و خلاقانه از ظرفیتتوان با بهرهکند: چگونه میضرورت طرح پرسش اصلی تحقیق را برجسته می مسئلهاین 
حال تقویت انسجام و  مؤثر با گفتمان تکفیر و درعین  مقابلۀتقریبی شیخ محمود شلتوت، مدلی عملیاتی و راهبردی برای    شۀیاند و راهبردی  

های فرعی نیز لازم است مدنظر قرار گیرد؛ از جمله شناخت  ای از پرسشهمگرایی اسلامی تدوین و اجرا کرد؟ در این چارچوب، مجموعه
های  گیری و استمرار گفتمان تکفیر، تحلیل سازوکارهای بازتولید و تثبیت آن در میان جریاندقیق بسترهای معرفتی، اجتماعی و سیاسی شکل

واکاوی مزیتافراط و  گرا،  و   شۀیاندفرد  های منحصربهظرفیتها  امکان  ارزیابی  اسلامی،  تقریب  با سایر رهبران  مقایسه  در  شلتوت  شیخ 
عنوان ابزارهای کلیدی در مقابله با گفتمان افراطی، و طراحی راهکارهای نظری  گیری از عقلانیت اجتهادی، مدارا و گفتگو بهچگونگی بهره

وجوی علمی پژوهش حاضر را شکل داده و طورکلی مسیر جستها بهو عملی برای تحکیم وحدت و انسجام در جهان اسلام. این پرسش
 کند. های گفتمانی جهان اسلام ترسیم میهای بومی و کاربردی در برابر بحرانحلافق روشنی برای تولید راه
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 . پیشینۀ پژوهش 2

گری و تکفیر در جهان  شناسی سلفیی است: نخست، آثار مرتبط با تبارشناسی و جریانر یگیپقابلپیشینۀ پژوهش حاضر در دو محور اصلی  
پردازند. در  گرایانه در اندیشۀ شیخ محمود شلتوت میهای معدودی که به مبانی نظری و راهبردهای تقریبی و وحدتاسلام و دوم، پژوهش

اند. آثاری مانند  گرایی پرداختهها و بسترهای معرفتی، تاریخی و اجتماعی پدیدۀ تکفیر و افراطحوزۀ اول، مطالعات متعددی به واکاوی ریشه
عبدالوهاب در تکوین و    محمد بنو    هیم یت ابنهای  ( بر نقش اندیشه1397کیا ) شعبانی  و  پوریعل( و  1400ی ) نی اءالدیض  یعبداله پژوهش  

ها پرداخته و مبانی کلامی و تفسیری این جریان  نقد  به(  1398ی ) هاشم ( و  1393ی و تکفیری تأکید کردند. روحی ) بازتولید جریانات سلف
گری و مواضع علمایی مانند قرضاوی را بررسی کردند. همچنین  ( نیز تحول گفتمان نوسلفی1398ی )ظفر   و  دارمانیا( و  1398یی )شوایپ

( به مقایسۀ تطبیقی اندیشۀ طالبان و داعش  1397مستدل مبانی فقهی تکفیر و رستمی و همکاران )  نقد   به(  1400)   همکاران  و  یصالح
( نقش علمای اسلامی و جایگاه تکفیر اهل قبله را در واکنش به موج  1397ی ) رستم( و  1401ها )ینژادیسادات پرداختند. از سوی دیگر، آثار  

 گری واکاوی کردند.  افراطی
اند.  گرایانه در اندیشۀ شلتوت اختصاص دارند، محدود اما حائز اهمیتهای تقریبی و وحدتدر محور دوم، منابعی که به بررسی ظرفیت

بودن قرآن پرداختند.  ( به تطبیق آرای شلتوت و مغنیه در باب جامعیت و عصری1398( و عابدینی و همکاران )1400افکار و همکاران ) دل
( راهکارهای وحدت و تقریب در آرای شلتوت و تأثیر آن را در همکاری مذهبی بررسی  1387آبادی ) ( و شمس1396شیرینی و کهندانی )

( به تفسیر شخصیت و رویکرد او در سنت و 1387تبیین کرد و کریمی )   ( ابتکارات علمی شلتوت را در پروژۀ تقریب1387کردند. اباذری )
( سازوکارهای تقریب مذاهب و تأکید بر اجتهاد نزد شلتوت را بررسی  1402وای نخجیری و همکاران ) ( و تق1391نژاد ) تجدد پرداخت. رستم

  وجود باگرایی تحلیل کرد. نگری و رویکرد فرامذهبی شلتوت را در مقابله با افراطشناسانه، ابعاد جهان( با نگاه آسیب1381کردند و عصمتی ) 
آشکاری در مطالعات روشمند و ترکیبی دربارۀ نقش معرفتی، فقهی    خلأشناسی تکفیر و نقد جریان سلفی،  های جریانغنای نسبی در پژوهش

گیری تلفیقی از رویکرد  شود. پژوهش حاضر با بهرهبخش و عقلانی احساس میگرایی و ارائۀ بدیلی وحدتو گفتمانی شلتوت در نقد افراط
د بر نوآوری در تفسیر اندیشۀ شلتوت، مدلی جدید برای تحلیل بحران تکفیر و ارائۀ  گفتمان )لاکلا و موف(، نظریۀ بحران )اسپریگنز( و تأکی 

رو  صورت تلفیقی و انتقادی در ادبیات موجود طرح نشده و ازایندهد؛ رویکردی که تاکنون بهمحور در امت اسلامی ارائه میراهبردهای وحدت
 ای در مطالعات راهبردی انسجام اسلامی بگشاید. های تازهتواند افقمی

 )تلفیق تحلیل گفتمان انتقادی و نظریۀ بحران اسپریگنز( . روش تجزیه و تحلیل و مدل مفهومی3
های هویتی، مورد اقبال  فرهنگی و تحلیل بحران-هایی است که طی چند دهۀ اخیر برای فهم تحولات سیاسی یکی از روش   1تحلیل گفتمان 

همگی از بطن ساختارهای    اندیشمندان قرار گرفته است. مبنای این رویکرد آن است که معنا، هویت، مناسبات قدرت و نظم اجتماعی،
ها، شناخت مسائل اجتماعی و سیاسی عملًا ناممکن است  آیند و بدون فهم منطق درونی گفتمانگفتمانی و فرایندهای معنابخشی بیرون می

 (. 511: 1390؛ حقیقت،  10:  1380دانل،  ؛ مک1403)کاظمی و همکاران، 
گفتمان از  سرشار  که  تاریخ  است  داده  براساس هایی  شکل  را  هویتی  مرزهای  و  اجتماعی  نظم  ،  گرید  انیب   بهاند.  منطق خاص خود، 

 Laclau؛  136:  1390دهد )منوچهری،  رخ می  2سازی«سازی و تعریف »ما«، همواره در نسبت با »غیر« و بر بستر فرایندهای »دیگریهویت

84-& Mouffe, 1985: 82 ای منفک  کنند که هیچ پدیدهپردازان برجستۀ گفتمان تصریح می، نظریه4و شانتال موفه   3(. ارنستو لاکلا
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و معنا در بستر کشمکش دائمی دال  فهمقابلاز گفتمان و قدرت   شود )کاظمی و همکاران،  ای برساخته میهای مرکزی و حاشیهنیست 
ای سیال از مفاهیم متقاطع و  ، جهان واقعیت از منظر ایشان نه چیزی ثابت، بلکه شبکهدرواقع(.  218:  1390؛ مارش و استوکر،  1393

 ,Laclau & Mouffe؛  105:  1390گیرد )منوچهری،  بندی عناصر معنایی شکل میها و مفصلبرساخته است که از رهگذر نزاع گفتمان

دهند و دهی مرکز معنایی )دال مرکزی(، نیروهای اجتماعی را پیرامون خویش سامان میو شکل  هابندی نشانهها با مفصلگفتمان  .(1985
اصلی    شاکلۀ  (.66:  1400؛ لاکلا و موفه،  184:  1386زاده،  کند )حسینیک را فراهم میآمیز، فرصت غلبۀ گفتمان هژمونیمواجهۀ بحران

 نشان داده شده است.  1ها که برای تحلیل مسئلۀ مورد نظر پژوهش کارایی دارد، در شکل  مورد نظر در اندیشۀ آن

 ( منبع: نگارندگان)گفتمان . عناصر تحلیل 1شکل 

های  نظیر بحران تکفیر در جهان اسلام امکان خلق هویت و معنادادن تازه را به روی گفتماناساس، هر بحران عمیق در یک جامعه  براین
هایی خاص )مانند گفتمان  های تاریخی، گفتماناما پرسش اساسی این است که چرا در این بزنگاه  کند،جدید و نیروهای اجتماعی باز می

آورند.  کنند و با چه فرایندهایی عناصر پراکندۀ معنایی را گرد خود جمع میشدن پیدا میگرایانه( شانس بیشتری برای هژمونتکفیری یا وحدت
مثابۀ پیوند فلسفۀ بحران و کارکردهای عملی حل  برد که بهواسطه به سراغ رهیافت دوم یعنی نظریۀ بحران اسپریگنز میاین پرسش، ما را بی

باشد )مکمسئله می تحلیل گفتمان  در نظریۀ بحران اسپریگنز، همۀ  7:  1395  ، یکاظم   و  درخشه؛  1390ی،  سویین تواند حلقۀ مکمل   .)
ها و  بندی ایدهخیزند و پاسخ به بحران، موتور محرک صورتهای سیاسی و اجتماعی در بستری از بحران، چالش یا اختلال برمیاندیشه

  اعتقاد است که  نیبر ا یاسیس یها هیفهم نظر در کتاب  (. او261: 1401؛ اکوانی و همکاران، 93- 89: 1399پور، ها است )جلاییگفتمان
 آمده است.  2در شکل   کرد که یبرای فهم نظریۀ سیاسی یک اندیشمند باید چهار مرحله را ط 

ضدیت یا خصومتدال مرکزی

هژمونی و تثبیت

غیریت سازی

برجسته سازی و 
حاشیه رانی

مفصل بندی

حوزۀ گفتمانگی

ی و قابلیت دسترس
اعتبار
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 (49: 1383برزگر،  ؛92و  84-65: 1394منبع: نگارندگان با اقتباس از اسپریگنز، )  .  مراحل فهم اندیشه سیاسی2شکل 

  یذهن  یعلل بحران، بازساز  ص یبحران، تشخ  ییمرتبط چهارگانه شامل مشاهده و شناساهمبه یهارهیزنج گنز،یتوماس اسپر شۀ یدر اند
  لگرانیو تحل  شمندانیاز اند  یار ی باور است که بس  نی بر ا  گنزیکند. اسپر می  جادیا  یاس یس   یهاهینظر   نییدرک و تب  یبرا  یو ارائۀ درمان، چارچوب 

به تأمل دربارۀ ا  نی و هم   اندستهیز   ی و اجتماع  ی اسیس  ، یدار اقتصادمشکل  یها و ساختارهامملو از چالش  یی هاطیدر مح آنان را    نیامر 
و    یل ی؛ جل105:  1387  ،ی؛ گلشن 61:  1384  ک،ی ؛ تاج279:  1401و همکاران،    ملهیمی واداشته است )کر   انهیگرامشکلات و واکنش واقع

 (. 138: 1400 خا،یک
بستر،   این  نظر بحراندر  آغاز  نقطۀ  انتقاد  اندیاس یس  یهاهیها  و  خلاق  ذهن  باهدف    یر یتصو  پرداز، هینظر   یو  را  مطلوب  جامعۀ  از 

  نینخست در ا  گام  (.48:  1383؛ برزگر،  179:  1399کند )برزگر و همکاران،  می  میعلل بحران ترس  یابیشهیو ر   هایدادن نابسامان پوشش
  گنز،ی)اسپر   زدیانگ یها را برمو گفتمان  ها شهیاندۀ  یاول   یهادر جامعه است که جرقه  هایمشکلات و نابسامان   ییمشاهده و شناسا  ره،یزنج

و    یکند عوامل پنهان می  یو سع  گرددیها ممشکلات و کشف علل بحران  یاب یشهیگرا در مرحلۀ دوم، به دنبال ر واقع  شمندی(. اند45:  1394
 (. 180:  1399؛ برزگر و همکاران،  3:  1389 ،ی و حجاز  قتیکند )حق  ییها را شناساآن یساختار 

  تی شود: چرا وضعها منجر میپرسش  نیعلل و پاسخ به ا  ییشناسا  نۀی درزم  ترقیو مطالعۀ عم  یشناخت  یچارچوب  میفرایند به ترس   نیا
  بر هیبا تک پردازهیگام سوم، نظر  در (.279: 1401مله و همکاران، دارد؟ )کریمی ییها یژگیمطلوب چه و  تیوضع ک یاست و   یموجود بحران

و با  امطلوب حرکت کند.    تیوضع  یسو موجود به  تیکند از وضعکند و تلاش میمی  نیرا تدو  یجامعۀ آرمان  یذهن   تیخود، روا  یهاافتهی
  گنز، یکند )اسپر می  یطراحموجود  تیمتفاوت با وضع یادهد و شالودهرا ارائه می یاز سامان اجتماع ید یجد  نشی ب ،یی گراعلم و واقع قیتلف

  پردازهینظر   . شودجامعه از بحران ارائه می  یابیباز   ای فرایند درمان    ،یان ی(. در گام پا279:  1401مله و همکاران،  ؛ کریمی174و    149:  1394
پ  نیا با  را  راهکارها  شنهادیمرحله  و  وضع  یراهبردها  از  سوق  یبحران  تیخروج  بهو  جامعه  مطچشم  یسو دادن  کند  می  یینها   لوبانداز 

مسئله و هدف    ل یتحل   و  هیتجز تحلیل گفتمان و نظریۀ بحران اسپریگنز، مدل مفهومی برای    با کاربست دو مدل  (. 235:  1394  گنز،ی)اسپر 
 است.   شده دادهنشان  3پژوهش در شکل  

نظمیبیۀمشاهد تحلیل و جستجو درخصوص علل بحران

ترسیم جامعۀ آرمانی درمانۀارائ
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 ( منبع: نگارندگان)پژوهش . مدل مفهومی 3شکل 

پردازی روشمند  ای اسپریگنز« در صورت استدلالترکیب رویکرد »تحلیل گفتمان انتقادی لاکلا و موف« با »مدل بحران چهارمرحله
شناختی یکپارچه برای واکاوی بحران هویت دینی و نزاع معنایی در جهان اسلام فراهم آورد. تحلیل گفتمان  روش -تواند چارچوبی مفهومی می

ها، سازوکارهای هژمونیک و فرایندهای مرزبندی »خود«  زبانی هویت- دهد تا منطق برساخت اجتماعی لاکلا و موف به پژوهشگر امکان می
تنهایی غالباً از  ، این تحلیل بهحالنیبااهای دال مورد مداقه قرار دهد.  های مرکزی و زنجیرههای شناور، دالو »دیگری« را از خلال دال

فرایندی برای فهم گذار از وضعیت تعادل به نقطۀ بحران و  - ماند و منطق زمانیی و مراحل تکوینی بحران بازمیعل تبیین آشکار سازوکارهای  
 سپس به وضعیت بازسازی ندارد. 

چهار گام متوالی ـ ادراک و توصیف بحران، تشخیص و تبیین علل، ترسیم    ارائۀای اسپریگنز با  مقابل، مدل بحران چهارمرحله  نقطۀدر  
آورد، اما فاقد بستر تحلیلی کافی برای  بخشی به تحلیل بحران فراهم میفرایندی برای نظم-ی علچارچوبی    راهکار  ارائۀوضعیت آرمانی و  

،  بی ترتنی بدهای هژمونیک در بازتولید یا مدیریت منازعه است.  بندیها و نقش صورتکنش گفتمانواکاوی عمیق منازعات معنایی، برهم
معنایی، ساختاری و هژمونیک بحران را آشکار سازد؛    ۀیلا تواند  آید: تحلیل گفتمان مینیاز به یک پیوند روشمند میان این دو رویکرد پدید می

کند. این پیوند نه یک ترکیب صوری، بلکه تلفیقی  مند میبندی و نظامی و پیشنهادی حل بحران را مرحلهعل چرخۀکه مدل اسپریگنز درحالی
یابی علل« در مدل اسپریگنز را غنا  »تشخیص بحران« و »ریشه  مرحلۀهای  دیهای تحلیل گفتمان، ورودیالکتیکی است که در آن، یافته

گذاری راهبردی هدایت  سوی ارزیابی عملیاتی و سیاستبخشد و برعکس، مراحل اسپریگنز مسیر تحلیلی را از صرف تفسیر گفتمانی بهمی
 کند. می

بحران«    چرخۀزمان از منظر »منطق گفتمان« و » تواند تقابل دو نظم معنایی را همدر بستر جهان اسلام معاصر، این چارچوب تلفیقی می
از سوی    و سازی حداکثری، انحصارگرایی تفسیری و حذف مدارا تکیه دارد  تکفیری که بر غیریت-توضیح دهد. از یک سو، گفتمان سلفی

شلتوتاجتماعی شیخ-مبانی اندیشه های سیاسی
تقریب مذاهب اسلامی•

برجسته سازی وحدت اسلامی•
نقد تعصب گرایی و تفسیر به رأی•
شناسی اجتهادی و عقلانیمعرفت•

کاراسلام محافظه•

مبانی فکری و اعتقادی سلفی های تکفیری
غیریت سازی و فضای تخاصم شیعه ستیز•
احیای خلافت و دولت اسلامی اهل تسنن•

مشرک، مرتد و بدعت آمیز دانستن همۀ فرقه ها و •
مذاهب اسلامی

خالفانآمیز علیه ممجازدانستن انواع رفتارهای خشونت•
شناسی نقل گراییمعرفت•
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سازی عقلانیت اجتهادی در پی بازسازی هژمونی وحدت و  گرای شیخ شلتوت که با نقد تعصب و برجستهتقریب-دیگر، گفتمان اصلاحی
سازد و مدل  های هویتی این دو گفتمان را برملا میزیستی است. در این چارچوب، تحلیل گفتمان لاکلا و موف ساختار معنایی و مرزبندیهم

 کند. بندی و پیگیری میگذار از ادراک بحران تا بازسازی انسجام اسلامی را مرحله  چرخۀاسپریگنز،  
هم »ساختار این  می-نشینی  شکل  را  منسجمی  مفهومی  نظم  نهفرایند«،  که  شبکهدهد  نمایش  به  مرزبندیتنها  و  معنایی  های  های 

کند.  مند بازنمایی میهای هویتی را نیز در قالبی روشمند و گامپردازد، بلکه مسیر تکوین، تداوم و امکان حل بحرانها میاجتماعی گفتمان
  بر  یمبتن گیری  گذاری و تصمیماز سوی دیگر، فرایند سیاست  وکند  این تلفیق از یک سو شکاف میان تحلیل معنا و ساختار بحران را پر می

 سازد. پذیر میفهم گفتمانی را امکان

 های توصیفی یافته .4

 ی تکفیری در جهان اسلام: هژمونی تکفیرگرایی ضدشیعی گریسلف شناسی،. جریان 1ـ4

ناگزیر از بهرهجریان سلفیت تکفیری، پدیده ابعاد معرفتی، ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک آن، تحلیل را  گیری از  ای پیچیده و چندلایه است که 
کند؛ دالی که  عنوان دال مرکزی این گفتمان عمل میسازد. در این میان، »هژمونی تکفیرگرایی ضدشیعی« بههای نظری متکثر میچارچوب

معنای خویش را در نسبت با آن    اعم از شناور یا فرعی  هابندی شده است و سایر دالهمۀ عناصر معنایی، روایی و عملیاتی پیرامون آن مفصل
سازی و بازنمایی جهان ذهنی  ی غیریتبرمبنا(. هستۀ مرکزی اندیشۀ تکفیری  140:  1397؛ مرادی،  1399رجا،  کنند )محمودیکسب می

، مفاهیمی مانند »جنگ مقدس«،  اساس نی براکند.  که گویندۀ گفتمان، خود را تنها راه مشروعیت و نجات تبیین می  یابدای سامان میگونهبه
اند که تضاد هویتی را تقویت  پردازی، بلکه عناصر پیونددهنده به دال مرکزیتنها ابزار روایتاصالت« نه- دارالکفر« و »انحراف-»دارالایمان

هلال شیعی(،  ) (. چنین منطق تمایزی، از طریق تقابل با گفتمان اسلام مقاومت  87:  1393نژاد،  ؛ ابراهیم540:  1390کنند )حقیقت،  می
 (. 146:  1393رساند )نبوی و نجات، محور در جغرافیای اسلامی یاری میبه بازتولید افراط و اندیشۀ تندرو خوارج

(، اما تحولات  148،  144معطوف بود )همان:    (سازی در تاریخ گفتمانی سلفیت تکفیری، ابتدا به دشمن بیرونی )استعمار تحول این غیریت
سازی داخلی تغییر داد. به این ترتیب، »شیعه« به دیگری ای، پیروزی انقلاب اسلامی و افزایش توان شیعی، جهت گفتمان را به غیریتمنطقه

هراسی به عناصر شناور مهمی بدل شدند که با پیوند به دال مرکزی، معنای انسدادی  هراسی و ایرانو شیعه  ممتاز در این گفتمان بدل شد
جایی در مرزهای »خود« و »دیگری« با استفاده از حافظۀ تاریخی و بازخوانی راهبردی نصوص  (. این جابه98–95:  1392یافتند )شریعتی،  

پیمان مسیحیان معرفی کردند و تقابل با آنان را  فکری این گفتمان مانند الزرقاوی، شیعه را امت یهود و خائن و هم  دینی تثبیت شد. رهبران
(.  برخی نیز »بیداری شیعیان عراق« را  97،  495– 490:  1427؛ الزرقاوی،  66:  1393نژاد،  حتی بر مبارزه با غرب مقدم دانستند )ابراهیم

( ایمن الظواهری نیز نبرد با شیعه را دشوارتر از ستیز با  185ـ    183:  1387تهدیدی بنیادین برای تسنن منطقه قلمداد کردند)حاجی یوسفی،
شد و اتهاماتی مانند  (. این مواضع با ارجاع گزینشی به متون تاریخی و روایی تئوریزه می66–61:  1423کرد )ظواهری،  آمریکا ارزیابی می

استدلال  تیمیه داشت، به مرکز  که ریشه در آرای عامر شعبی و ابن  ن و شباهت اعتقادات به یهودانکار خلافت، سب صحابه، تحریف قرآ
 (.364: 1986تیمیه، ؛ ابن37: 1394شد )عبدالوهاب،  گفتمان بدل می

کند و از حیث معنایی،  عنوان سازوکار محوری این هژمونی، هم در حذف نمادین و هم در حذف فیزیکی مخالفان نقش ایفا میتکفیر به
دارد؛   انسدادی  برمی  چراکهکارکردی  و »دیگری«  عبورناپذیری میان »خود«  نظامسازد )عدالتمرز  و    لحاظبه(.  183:  1390الدینی،  نژاد 

عبدالوهاب آن را به    محمد بنتیمیه به یک نظام تئوریک مستقل بدل شد.  تاریخی، تکفیر نخست در سنت خوارج ظاهر و بعدها توسط ابن
(. سید قطب، با پیوند تکفیر  7–6:  1393دینی ارتقا داد و مصادیقش را به همۀ مخالفان گسترش داد )ستوده و خزائی،  -سطح زبان سیاسی 

نژاد  ؛ عدالت20  :1382 کوپل، ها، بلکه افراد جامعه نیز بسط داد )تنها حکومتداوند، آن را بر ضد نهبه مفاهیم جاهلیت مدرن و فراموشی خ 
 (. 184: 1390الدینی، و نظام
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است: نخست، قرائت سیاسی که اجرای قوانین سکولار را نشانۀ جاهلیت مدرن و   گرفتهشکلدر دوران معاصر، دو قرائت عمده از تکفیر 
ارزش  از  میخروج  توحیدی  جریانهای  وظیفۀ  را  آن  با  تقابل  و  اسلامداند  میهای  معرفی  )دانشیار،  گرا  قرائت  78:  1393کند  دوم،   .)

ابن آثار مودودی،  و  وهابیت  از  الهام  با  گروه ایدئولوژیک  بغدادی که  ابوعمر  و  الزرقاوی  فرج، ملاعمر،  مانند  کثیر،  نئوسلفی  های جهادی 
های اسلامی و تحقق  کند. در قرائت ایدئولوژیک، تکفیر راه احیای ارزش القاعده، الشباب، بوکوحرام، جندالله و داعش را ذیل خود تعریف می

گرایی نئوسلفی، با گسترش  یابند. افراطعنوان ابزار آن مشروعیت میگذاری به، هجرت، عملیات انتحاری و بمبخلافت تلقی شده و جهاد
را نیز مرتد اعلام کرده و با شعار »کسی که به کفر کافر، کافر نباشد    سنتاهلترین اختلافات اعتقادی، حتی مخالفان  دامنۀ تکفیر به کوچک

(.  238  :1382  ،یی روزجایف؛ نجفی  1393و همکاران،    احمد  خی ش  خود کافر است«، به منطق انسداد معنایی شدت بخشیده است )بخشی
در این منطق   گذاری و حملات انتحاری تا هدم قبور، غارت اموال و اسارت زنان و کودکاناز بمب  یافتههای مختلف خشونت سازمانشکل

از منظر تحلیل گفتمان لاکلا و موف، این انسداد معنایی یک گره معنایی پایدار است که    یابد.عنوان جزء لاینفک »طهارت اعتقاد« معنا میبه
بندی این گفتمان حول »هژمونی  رساند. مفصلگیری گفتمان بدیل را به حداقل میای انسدادی، امکان فرمهای شناور در زنجیرهبا ادغام دال

شود که تنوع معانی بالقوه به ساختاری یکپارچه و هژمونیک بدل شود. این امر با تثبیت مرزهای  ای انجام میگونهتکفیرگرایی ضدشیعی« به
، دال مرکزی مذکور  ت یدرنهاکند.  دیگری، گفتمان را به حقیقتی تغییرناپذیر بازنمایی و قدرت را در سطح نمادین و مادی بازتولید می-خود

سازد. این  آمیز بدل میخشونت-آن را به محوری راهبردی برای کنش سیاسی کند، بلکه  بنیان هویتی سلفیت تکفیری را تحکیم می  فقطنه
بسیج سرمایه با  را تضمین می-های معناییهژمونی  ایدئولوژیک خشونت  به ضرورتتاریخی، مشروعیت  تکفیر  پیوند منطق  با  و  های  کند 

ظاهرگرایی    بر  هیتکدارد. درنتیجه، سلفیت تکفیری با  ژئوپلیتیکی، چرخۀ تولید معنا و تولید قدرت را در این گفتمان همواره فعال نگه می-سیاسی 
دهی به ژئوپلیتیک و تحولات  سازی، طرد و تکفیر ایجاد کرده و در تداوم خود، نقش مهمی در شکلو حذف اجتهاد، نظمی نوین از غیریت

 آمده است.  4تکفیری در شکل -لفی های سهای هنجاری و باورهای عقیدتی جریانمؤلفه  هویتی جهان اسلام ایفا کرده است.

: 1394؛ آدمی و مرادی، 14:  1377منبع: نگارندگان با اقتباس از فقیهی، ) تکفیری –های سلفی  . محورهای عقیدتی و هنجاری جریان4شکل 
 (58: 1397ی و مرادی، آدم ؛105: 1394؛ روحی برندق و مرادی، 593: 1386 ابوزهره،؛ 184: 1390 ی،ن یالدنظام  و نژادعدالت؛ 48

انحصار عقیدتی توحیدی و
ومسلمان غیرهمسۀبقیطرد 

انکار و 
بدعت آمیز 
ت دانستن زیار
ۀ قبور و توسع

قبور
انکار شفاعت

ائمه و 
پیامبران

نفی تبرک

گرایی فرقه
ادعای ناجیه

ری توحیدگست
پیروی از و

قرآن و سنت

انکار و 
شرک دانستن

توسل

انکار و نفی 
قسم و نذر

ت، انکار استعان
استعانت و 

طلب حاجت از 
مرده
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گرایی متصلب و تفسیری  ای است که ضمن تقلیل دین به نصای ویژههای فکری، معرفتی و نظام اندیشهاین رویکرد برخاسته از بنیان 
گرایانه، در طول سالیان  خواهانه و خاصهای تروریستی، رفتارهای تمامیتی کنشده سازمانساز برساخت و  حداقلی از امر قدسی، زمینه

های انتحاری و استشهادی علیه مسلمانان غیرهمسو با دستگاه فکری خود  اخیر و در جغرافیاهای متکثر، در قالب اعمالی مانند عملیات
 شود. های مبنایی این جریان برشمرده میترین مؤلفهشده است. در ادامه، برخی از مهم

 . تبارشناسی هژمونی تکفیرگرایی ضدشیعی 2ـ4
توان  معنایی طولانی است که می- عنوان دال مرکزی گفتمان سلفیت تکفیری، محصول یک فرایند تاریخیهژمونی تکفیرگرایی ضدشیعی، به

 ای بازسازی کرد. آن را در چهار مرحلۀ اصلی با پیوندهای معرفتی، نهادی، هویتی و رسانه
شود؛ تیمیه در قرون میانه آغاز میحنبل و ابنهای احمدابناین مرحله با انتشار و تثبیت اندیشه:  گذاری معرفتی(مرحلۀ آغازین )پایه.  1

تیمیه با طرح  شود. ابنفلسفی به حاشیه رانده و به تابعی از نص، آن هم در قرائت ظاهرگرایانه تبدیل می  تأویلجریانی که در آن، عقلانیت و  
-ها، بنیان معرفتی انسداد معنایی را بنا نهاد و »غیریت فقهی های صریح در تکفیر مخالفان عقیدتی و نفی مشروعیت کلیۀ بدعتدیدگاه

های غیرهمسو را شکل (. این رویکرد، نظام معنایی اولیه برای نفی شیعه و مذهب386:  1971تیمیه،  عقیدتی« را با منطق تکفیر پیوند زد )ابن
 داد.

محمد های وهابی به رهبری  در قرون هجده و نوزده میلادی، آموزه   :فقهی(-مرحلۀ تثبیت نهادی )ساختارسازی سازمانی.  2
نظامی خاندان سعودی، وارد فاز تثبیت ساختاری شد. در این مرحله، گفتمان تکفیر ضدشیعی از یک  –عبدالوهاب و حمایت سیاسی  بن

فتوایی تبدیل شد. این -و ابزارهای فقهی  یافته با منابع مالی، نهادهای آموزشیجریان عقیدتی پراکنده، به یک سیستم تبلیغی سازمان
سیاسی، چارچوب معنایی لازم برای استمرار هژمونی تکفیر را فراهم و تکفیر شیعه را به یک هنجار  - های اعتقادینهادها با ترویج دال

 (. 1۶5: 13۹5، شده بدل کردند )سمیعی و شریف یلمهسیاسی تثبیت-دینی

( و  1357تحولات ژئوپلیتیک قرن بیستم، از جمله پیروزی انقلاب اسلامی ایران ) :  سازی معاصر( بازتعریف هویتی )قطب مرحلۀ  .  3
(، نقطۀ عطفی در بازتعریف هویت گفتمان سلفیت تکفیری ایجاد کردند. در این مقطع، »خود اصیل«  1358اشغال افغانستان توسط شوروی ) 

ها تشدید شد.  گرای مسلمان، بازتعریف و تقابل آن های ملیعنوان حامل »توحید ناب« و »دیگری منحرف« در قالب شیعه، صوفی یا جریانبه
 ای فعال کرد.سیاسی ارتقا داد و آن را در معادلات منطقه-این مرحله خصلت ضدشیعی گفتمان را از سطح عقیدتی صرف، به سطح راهبردی

های  گیری وسیع از رسانه( و بهره 1393با ظهور پروژۀ خلافت داعش ):  سازی پیام تکفیر(ترویجی )جهانی-ایمرحلۀ رسانه.  4
های شناوری مانند »خلافت«،  سازی معنایی« شد. دالهای اجتماعی، هژمونی تکفیرگرایی ضدشیعی وارد فاز »جهانیای و شبکهماهواره

ای بازتولید و به گفتمان فراسرزمینی بدل شدند. این دوره تغییر کمیت را به کیفیت  »جهاد« و »طهارت جامعه« در قالب محتوای چندرسانه
بخشی به خشونت و حذف فیزیکی  تنها ابزار کنترل داخلی، بلکه سلاح بسیج فراملی برای جذب نیرو، مشروعیتبدل کرد. تکفیر ضدشیعی نه

 (. 5-3  :1392 زاده،نجف؛ 195- 194، 185: 1390دیگران شد )سعدالدین، 

 یی ظاهرگرا و انسداد معنا  ییگرانقل. 3ـ4
  ت یو از سپهر مشروع  ی را بدعت تلق  ی نی اجتهاد د  ا ی  ی که هرگونه بازخوان  یکردیظاهرگرا استوار است؛ رو  یی گرابر نقل  انی جر   ن یا  ی معرفتۀ  یپا

  ی را محدود و معان ریتفس دانیم ، ییانسداد معنا جادیبا ا ،ی در منطق گفتمان ییظاهرگرا نی(. ا174:  1393 ،ین یالد )نظام  کندیطرد م ییمعنا
به   را  بالقوه  تقل  کیمتکثر  ابن  بن  . احمددهدیم  لیقرائت واحد  و  ارائۀ خوانش  ه،یم یتحنبل  و متن  یهابا  در    یمحور   یمحور، نقشصلب 

  ی ارهیو در زنجکرد  جدا    شانهیباز و چندلا   ی»خلافت« و »جهاد« را از معان  مانند  یشناور   یهاکه دال  یکردند؛ خوانش  فایمعنا ا  نیا  یبند مفصل
منطق    نیا  یاب یشهیر   ،ی معرفت  یها لی از تحل  یار یبس  در  (.386: 1971  ه،یمیت )ابن داد  یجامعه جا  ریمحدود به حذف مخالفان و تطه  ییمعنا

به انسداد    ت،یو رد عقلان   ییگرامطلق نقل  حی که در آن، ترج  ییالگو  گردد؛یمتصلب آن بازم   یو نظام اجتهاد  یاسلام   محورتی به سنت روا
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  ا یاست: هر تأویل    ی معرفت  یساز تیر یغ  یبرا  ی موضع، راهبرد  نی(. در مقام گفتمان، ا 174:  1393  ،ی نی الد)نظام  انجامد یمعنا م   یفضا
به  ایینوآور  بهنه  بلکه  معنا،  امکان  و »بدعت  یگر یمثابۀ »دعنوان  م منحرف«  بدشودیگذار« شناخته    نیا   یدت یعق  ی هاکنش  ب، یترتنی. 
از دوازده    شیب   یاشهیکه ر   رندیگیشکل م   یخ تاری- یبا گفتمان فقه   وندیبلکه برمبنای پ   ،یفرد  ای  یاسینه صرفاً براساس منافع س   ان،یجر 

 (. 170: 1393 ، یشبستر مجتهد قرن دارد )

سازد و شدت محدود میهای نوپدید را بهعنوان یک دال انسدادی، فضای تعامل با پدیدهدر این چارچوب، رویکرد »اصل بر حرمت« به
بندی مفهوم »تقلید از سلف«  گذار این سنت فکری، با مفصلشود. احمد بن حنبل، بنیانفقط در صورت تصریح نصی، مجوز معنا صادر می

، حدود هویتی  ب یترتنیبدزند و  های منفی شرک و کفر پیوند میعنوان معیار سنجش حقانیت، هرگونه اجتهاد یا تحول در فهم دین را به دالبه
تیمیه این انسداد را در قامت  (. در مرحلۀ بعد، ابن178: 1393؛ مجتهد شبستری، 178:  1393الدینی،  کند )نظامگفتمانی را تثبیت میدرون

وچرا به  چوندهد و ایمان اصیل را صرفاً در امتثال بیآمیز قرار میای تعارضکند، عقل و نقل را در دوگانهشدید میعیار تیک گفتمان تمام
 (. 178:  1، ج 1971تیمیه، کند؛ حتی اگر این اقوال با عقل در تعارض باشند )ابناقوال پیامبر و صحابه تعریف می

به حذف    ،یع یش  یهاعلاوه بر طرد گفتمان  رایز   کند؛یم  هیمضاعف« را تغذ  یساز تیر یفرایند »غ  دگاهید  نیا  ،ی گفتمان  لی منظر تحل  از
رواانجامدیم   زین   بیرق   یسن  یهاتیروا را مستوجب مجازات    یر یگ فاصله  ان،یجر   نیا  یگرا و صورت  انهیگرامطلق  تی.  و   ددان میاز نص 

مقدم،    یو داور   یی)به نقل از کسرا  کندیمخالفان متصل م  نینماد  ا ی  یک یز یحذف ف  یبرا  ییهااعتقاد« را به کنش  ارت »طه  مانند  ییهادال
  ابدیب  تیمشروع  تواندیم  عتیشر  ی در چارچوب هژمون  فقطکه   شودیاعتبار محسوب م و کم یفرع  یدال م، یپارادا نیعقل در ا (. 185:  1394

را    رالشامیمعاصر، از بوکوحرام و الشباب تا تحر   یگراافراط  یهاگفتمان  یهستۀ معرفت  ،یمعان   یبند مفصل  نیا  (.386:  1971  ه،یمیت )ابن
ابزار صرف، بلکه    ک یعنوان  خشونت را نه به  ،یسنت فکر   نیبسته و منسجم ا  ییمعنارۀ  یها با الحاق خود به زنجگروه  ن یشکل داده است. ا

  ی ضرور   جزئی  که باشد  هر  «یگر یکه در آن »د  یساختار   بخشند؛یم   تیخود مشروع  یگفتمان  تیهو   دی ازتولاز ب  ریناپذییجدا  ی مثابۀ بخشبه
آنان با شعار »کسی که به کفر کافر، کافر نباشد خود کافر است« دامنۀ قضاوت ایدئولوژیک را   .شودیم  یتلق  کی معنا و انسداد هژمون  یاز بقا

اند )نجفی  و تصفیۀ جامعه از بدعت و فتنه، موج خشونت و حذف را در گسترۀ جامعۀ اسلامی رواج داده  معروفامربهبسط داده و به بهانۀ  
گذاری، حملات انتحاری، هدم قبور، غارت اموال و اسارت زنان  یافته مانند بمبی خشونت سازمانهاصورت  تمام(.  238  :1382  ،یی روزجا یف

 شود. مشروع قلمداد میو کودکان، در راستای حذف رهبران غیراصیل اسلامی،  

 محمود شلتوت  خیش. تبیین شخصیت و مواضع سیاسی 5

 محمود شلتوت  خیش یخیتارنۀ  یو زم ت یشخص برساخت . 1ـ5

ای گفتمانی دانست که در پاسخ به پارادوکس دیرپای سنت و مدرنیته  شیخ محمود شلتوت را باید نه صرفاً محصول یک دوران، بلکه برساخته
جهان او، مصر اواخر قرن نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیستم، عرصۀ مواجهۀ دو نیروی متقابل بود: استمرار  در جهان اسلام شکل گرفت. زیست

های نوگرایی، استعمار و رسوخ تمدن غربی به بافت اجتماعی و معرفتی مسلمانان  و بروز موج  مرجعیت سنتی و اقتدار علمای دینی از یک سو 
و »اسلام عقلانی375:  1390از سوی دیگر )جمشیدی،   او »تقریب مذاهب«  اندیشۀ  و اجتماعی، دال مرکزی  تاریخی  این بستر  - (. در 

(. تولد شلتوت در روستایی نزدیک رشید و پرورش او در  1377ه این تنش ساختاری باشد)بی آزارشیرازی،  جتهادی« تکوین یافت تا پاسخی با
ای از  بندی مجموعهزمینۀ مفصل  گاه تاریخی تولید معنامثابۀ یک گرهمکتب سنتی قرآن و علوم دینی، سپس ورودش به دانشگاه الازهر به

(.  355:  1379آزار شیرازی،  های شناور مانند »عقلانیت اجتهادی«، »عدالت«، »شورا«، »مدارا« و »بازخوانی سنت« را فراهم آورد )بیدال
ها در گفتمان او نه در حاشیه، بلکه در پیوندی ارگانیک با دال مرکزی قرار گرفتند و هستۀ معنایی واحدی را شکل دادند که بر نوسازی  این دال

 سنت و همگرایی مذاهب استوار بود.
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ابتدای فعالیت علمی، شلتوت به منتقد و اصلاحاز همان  و    نقد  بهگرا،  عنوان یک عامل گفتمانی  آموزشی، محتوای درسی  الگوهای 
ای پرداخت. رویکرد او ناظر به احیای »روح اجتهاد« و گشودن میدان برای بازاندیشی در فقه و دستگاه معرفتی اسلام بود؛  های فرقهنگرش 

(. ارتقای او به  47-46:  1387داد )کریمی،  های افراطی و قشری قرار میامری که در مقام یک دال انسدادی گفتمان او را در برابر جریان
های شناور یادشده منزلۀ لحظۀ هژمونیک این گفتمان دانست که در آن، دالتوان به( را می1961( و سپس ریاست الازهر )1957معاونت )

 (. 378: 1390بندی شدند )جمشیدی، ی مدرن دولت و جامعه مفصلهاای مؤثر با مؤلفهگونهبه
سازی« در برابر جمود سنتی و انفعال  های شلتوت واکنشی به دو گفتمان مزاحم بود: نخست، »غیریتدر خوانش تبارشناسانه، کنش

چالش به  غیریتنسبت  دوم،  مدرن؛  جریانهای  برابر  در  میسازی  تهدید  را  همگرایی  و  عقلانیت  که  وحدت  ضد  و  افراطی  کردند  های 
انتقادی129:  1384)ابوالحسنی،   موضعی  اتخاذ  با  او  نه  آینده-(.  را  اکنون  و  گذشته  تا  کرد  تلاش  در مصلحت  براساس نگر  بلکه  گرایی، 

سنت و شیعه، چه در جهان عرب و  بنیان تفسیر کند. تعامل نزدیک او با عالمان و روشنفکران اهلچارچوب یک بازخوانی اجتهادی و وحدت
(. آرمان کلان 356: 1377آزار شیرازی،  کثرگرایی و بازاندیشی اخلاقی در سیاست دینی بود )بیدهندۀ پیوند میان مدارا، تچه در ایران، نشان

او بازتعریف شأن علما و نهادهای دینی در عصر جدید و پاسخ به پرسش تاریخی امت اسلامی دربارۀ »امکان وحدت« بود. به این معنا که گره 
(. میراث این گفتمان،  379:  1390سازد )جمشیدی، سیاسی را ممکن می-معنایی گفتمان شلتوت، احیای خرد و عدل در ساختار اجتماعی

مثابۀ نهادی توانمند در پاسخ به نیازهای زمان است؛ الگویی که همچنان ظرفیت  کردن سنتی مشتاق اجتهاد و الگوسازی از نهاد دینی بهزنده
های شناور حول دال  بندی دالدهد شلتوت، با مفصلن خوانش نشان میپردازان تمدنی دارد. ایبخشی برای مصلحان دینی و نظریهالهام

اجتهادی«، موفق به ایجاد انسجام معنایی و تثبیت یک موقعیت هژمونیک در میدان گفتمانی  -مرکزی »تقریب مذاهب« و »اسلام عقلانی
 زمان خود شد. 

 ی اجتهاد ت یعقلان .2ـ5

سیاسی شیخ محمود شلتوت، تمرکز او بر »عقلانیت اجتهادی« است که در  -دومین محور کلیدی در تبارشناسی شخصیت و کنش فکری
سیاسی برای پاسخ به تحولات و نیازهای نوظهور امت    -مثابۀ دال شناوری اجتماعیعنوان ابزاری محدود در فقه، بلکه بهگفتمان او نه به

) اسلامی شناخته می یعنی »اسلام عقلانی 74:  1402  ،یکرم شود  گفتمان،  دال مرکزی  از  را  دال شناور معنای خود  این  اجتهادی«  -(. 
ایجاد میمی بازاندیشی در مناسبات دین، جامعه و سیاست  برای  با دیگر عناصر معنایی، ساختاری منسجم  پیوند  و در  از منظر  گیرد  کند. 

تجلی خرد جمعی و راه خروج از رکود معرفتی و جمود سنتی است. در این گفتمان،    اعد قطعی،شرط پایبندی به اصول و قو شلتوت، اجتهاد به
های ظاهرگرایانه که عقل را تابع منفعل نصوص  شوند. او برخلاف قرائتبندی میمثابۀ دو بال متکامل معرفت مفصل»عقل« و »وحی« به

تأکید میمی با معیارهای عقلی ممکن است  مایه و کمکند که »نقل بدون عقل، بیدانند،  فروغ است« و تفسیر معتبر آیات و روایات فقط 
 (. 114-113: 1379  شلتوت،)

بندی، یک گره معنایی  های شناور این محور »عدالت«، »شورا«، »مقاصد شریعت« و »مصلحت« همگی در ذیل این مفصلدیگر دال
(. در  132:  1384کند )ابوالحسنی،  دهند که مشروعیت سیاسی و دینی را بر پایۀ عقلانیت، عدالت و مشارکت عمومی تعریف میشکل می

های تاریخی حکومت مانند خلافت یا سلطنت. این راهبرد  فلسفۀ سیاسی شلتوت، اصل عدالت بنیان هرگونه مشروعیت است، فارغ از صورت
کنند؛  سازی در برابر دو قطب شد: نخست، استبداد سیاسی و علمای وابسته که دین را ابزار قدرت و عدالت را نقض میگفتمانی موجب غیریت

(. نقد او به ابتذال دین  364: 1377آزار شیرازی،  سازد )بیاش جدا میرا از پویایی تاریخیدوم، گفتمان ظاهرگرا که عقلانیت را حذف و نص 
دهندۀ این منطق تمایز  بخشی، نشانبرداری از نقش سیاسی علما و مخالفت با فروکاست شریعت به سازوکار مشروعیتدر دست قدرت، پرده

 است. 
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عدالت، رجوع به شورا و رعایت مصالح  در این چارچوب، صلاحیت رهبران دینی یا سیاسی نه بر نسب و انتصاب، بلکه بر توانایی تحقق  
شود. »مقاصد شریعت« شامل مصلحت، عدل، حفظ جان، مال و آبرو در منظومۀ معنایی شلتوت، معیاری فراروی برای  عمومی استوار می

گیری الگویی هژمونیک است که در آن  بندی، شکل(. نتیجۀ این مفصل50-49:  1387دهی به اجتهاد پویا و عقلانی است )کریمی، جهت
شود )جمشیدی،  سازد و سیاست، عرصۀ تحقق این اخلاق جمعی و تعریف منافع مشترک امت میدین، بنیان نظام ارزشی و اخلاق قدرت را می

و  383:  1390 عدالت  پایۀ مشروعیت،  بر  و سیاست  دین  پیوند  بازتعریف  برای  اجتهادی شلتوت تلاشی  تبارشناسانه، عقلانیت  بیان  به   .)
 الگویی است که هنوز در جوامع مسلمان ظرفیت الگوگیری دارد.  رک مصلحت مشت

 تا نهادسازی  هیاز نظر؛ شلتوت یپروژۀ وحدت تمدن  ؛یمذاهب اسلام ب یماندگار تقر. میراث 3ـ5

بهدر چشم مذاهب«  »تقریب  شلتوت،  محمود  شیخ  نظری  ابتکار  انداز  یا  فقهی  ابتکار  یک  از  فراتر  جایگاهی  گفتمان،  مرکزی  دال  عنوان 
های هویت  دید که هدف آن بازسازی بنیانمثابه هستۀ معنایی یک پروژۀ تمدنی میدیپلماتیک میان نخبگان دینی دارد. او این دال را به

های چندلایۀ معرفتی، اجتماعی و سیاسی جهان اسلام بود. در این تفسیر، تقریب نه یک تاکتیک مقطعی، بلکه  اسلامی در مواجهه با بحران
شود  دینی محسوب میفرایندی هژمونیک برای بازتعریف روابط قدرت و دانش میان مذاهب و برای ایجاد الگوی نوینی از همزیستی درون

 (. 389- 387:  1390شیدی،  ؛ جم 385: 1377آزار شیرازی، )بی

  ییرگرایو تکف  یمذهب   یزهای ست   سو، کی کرد که از    یبند مفصل  ی ایخی پروژه را در بستر تار   ن یشلتوت ا  ، یگفتمان   ی از منظر تبارشناس
  یساختارها  ی تلخ استعمار، فروپاش   ی هاتجربه  گر، ید  یداشت و از سو   طرهیس   یاس یو س   یسنت   یهاانیجر   یمثابه قرائت غالب در برخ به

مسلط بر    یساز تیر یغ  ،یبستر   نیساخته بود. در چن   ریناپذرا اجتناب  یت ی هو یمرزها فیضرورت بازتعر   ن،ی ت نهاد دیخلافت و بحران مشروع
  ی د یمثابه تهدوگو، بلکه بهعنوان امکان گفترا نه به  یمذهب   «یگر یکه »د   ییاستوار بود؛ الگو  ی مواجهه با تنوع مذهب  انهی انحصارگرا  یالگو 

  «، یـ استدلال  یمعرفت   یهایخصمانه« به »مرزبند   یهای»مرزبند   ییجامنطق را واژگون ساخت و با جابه  نی. شلتوت اکردیم   یتلق  یوجود
معنا    دی وگو و تولگفت  کینه دشمن، بلکه شر   یگر یکه در آن، د  یساز تیر یاز غ  یکرد؛ صورت   تی خلاق و سازنده را تثب  یساز تی ر یاز غ  یاگونه

م به اد یآیشمار  در  »فتوا  یشناور   یهادال  اق،ی س  نی.  کثرت«،  در  »وحدت  پ   یهمچون  جعفر   یرو یجواز  مذهب  و    «،یاز  مقارن«  »فقه 
را    یتنوع مذهب   «یامکان »بازمعناساز   ، یشبکه دلال   ن یشدند. ا  یبند مفصل  ی دال مرکز  رامونیدر پ   یدلال  یادر قالب شبکه  ب« ی»دارالتقر 

 شد.  یتلق یگفتمان اسلام  یو حقوق  یمعرفت   یاز غنا یابلکه نشانه ،یی انه عامل واگر  یکه اختلافات اجتهاد  یاگونهفراهم آورد؛ به
تثبیتی داشت. این فتوا،  -یانسداد عنوان یک گره معنایی کلیدی، نقش فتوای تاریخی شلتوت مبنی بر جواز پیروی از مذهب جعفری، به

عنوان معنای  لحاظ معنایی، گفتمان »تکفیر« را به حاشیه راند و »مشروعیت تکثر« را بهتنها مرزهای هویتی متصلب را شکست، بلکه بهنه
پایبند  —توحید، نبوت، معاد—(. بر این مبنا، هر مسلمانی که به اصول ایمان 47:  1387؛ کریمی،  22:  1379غالب تحکیم کرد )شلتوت،  

(. این مبنای نظری به سطح نهادی نیز تسری یافت. شلتوت  130:  1384است، فارغ از مذهب، داخل در امت اسلامی است )ابوالحسنی،  
تأس  الازهر،  در  مقارن  فقه  کرسی  ایجاد  آموزشیبا  مشترک  متون  تدوین  دارالتقریب،  نشست  یس  برگزاری  دورهو  به  های  اقدام  علما،  ای 

)ابوالحسنی،  نهادینه بندی میان »عقلانیت  (. در این سطح، مفصل367:  1377آزار شیرازی،  ؛ بی135:  1384سازی گفتمان تقریب کرد 
های معنایی جدیدی پدید آورد و بر پایداری هژمونی  ای انجام شد که خود این اقدامات، گرهگونهاجتهادی«، »مدارا« و »تعامل نهادمند« به

 گفتمان تقریب افزود. 
غیریت سطح  نزاعدر  علل  شلتوت  جستزدایی،  دینی  متون  بر  ظاهرگرایانه  و  قشری  تفسیرهای  سلطۀ  در  را  معاصر  کرد  های  وجو 

جو و ریشۀ بحران تکفیر دانست و در  های ستیزه(. او این قرائت را عامل تولید هویت358:  1377آزار شیرازی، ؛ بی382:  1390)جمشیدی، 
 زیستی دارد. تولیدات فکری اوهم  به نفعبرابر آن، به دال انسدادی »عقلانیت اجتهادی« ارجاع داد که ظرفیت بستن میدان معنایی نزاع را 

گرایی را تئوریزه کردند،  شاکلۀ گفتمانی وحدت  تنها نه از تفسیر القرآن الکریم و فتاوی شلتوت گرفته تا فقه القرآن و السنة و الرسالة الاسلامیة
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دغفوری رجا و محسن آل س یمحمود ایزکر   / ...ری تکف ی در تنگنا یاسلام تیهو   

های معرفتی و آموزشی جهان اسلام  سطح نظری و عملی، در تربیت نخبگان و بازتاباندن پیام گفتمان تقریب در میدان  ونددادنی پبلکه با  
 (. 394:  1390؛ جمشیدی،  57:  1387آفرین شدند )کریمی، نقش

نمونهدر جمع تقریب شلتوت  گفتمان  از هژمونیکبندی،  مدارا،  ای  نظری )عقلانیت،  عناصر  ترکیب  با  که  است  سازی معنای وحدت 
مشروعیت تکثر( و نهادی )نهادهای گفتگو، فتوا، فقه مقارن( توانست بدیل مؤثری برای منطق طردآمیز تکفیری فراهم آورد. گره معنایی این  

ند« قوام یافت؛ الگویی که همچنان قابلیت بازخوانی برای  گفتمان بر سه محور »احیای خرد و عدل«، »بازسازی هویت دینی« و »تعامل نهادم
 (. 57-47: 1387؛ کریمی، 389-386: 1390ای و احیای تمدن نوین اسلامی را دارد )جمشیدی، های فرقهعبور از بحران

 استعمار و رسالت امت  ن،یفلسط ۀ: مسئلیو اجتماع یاسیکنش س .4ـ5

ای  عنوان دال مرکزی، هستهدر تحلیل گفتمان سیاسی شیخ محمود شلتوت برمبنای چارچوب نظری لاکلا و موف، »تقریب مذاهب« به
مفصل آن  پیرامون  معنایی  عناصر  تمام  که  شبکهبندی میاست  و  ظرفیت هژمونیکشوند  با  گفتمانی  میدان  ای  در  وحدت  معنای  سازی 

اجتهادی«، »آزادی«،  -های شناوری مانند »اسلام عقلانی آورند. این دال مرکزی در عرصۀ عمل سیاسی با دالسیاست و اجتماع پدید می
شود که در  رود و به راهبردی تمدنی بدل میخورد؛ از سطح یک ابتکار فقهی صرف فراتر می»عدالت«، »مقاومت« و »ضد استعمار« پیوند می

؛ 390:  1390انند عدالت اجتماعی، رهایی از سلطه و کرامت انسانی است )جمشیدی، هایی مآن، وحدت مذهبی شرط و زمینۀ تحقق ارزش 
 (. 389:  1377آزار شیرازی، بی

غیریت بهمنطق  و صهیونیسم  استعمار  است:  استوار  موازی  دو محور  بر  گفتمان  این  در  و  سازی  موجودیت  که  بیرونی  دیگری  عنوان 
فرساید. مرز »خود« در  اخلاقی را می-عنوان دیگری درونی که انسجام و عقلانیت سیاسی و استبداد داخلی به کنداستقلال امت را تهدید می

شود. شلتوت با اتخاذ  خواهی تعریف میزدایی مذهبی و عدالتمحور« است که در پیوند میان بحراناین چارچوب، »امت واحد، مقاوم و عدالت
حکیم، این مرزبندی را در سطح عملی    محسن  دیسالله بروجردی و  های شیعه مانند آیتای و برقراری ارتباط فعال با مرجعیتسیاست فرافرقه

(. در این شبکۀ معنایی،  389:  1377آزار شیرازی،  کرد )بیبخشی به سلطه یا سازش با صهیونیسم پرهیز میتتثبیت و از هرگونه مشروعی
های قشری و ظاهرگرا، بنیان عقلانی و  اجتهادی« جایگاه دال انسدادی دارد؛ زیرا با مسدودکردن امکان سیطرۀ گفتمان-»اسلام عقلانی 

(. این عقلانیت اجتهادی  55:  1387زند )کریمی،  اجتهادی گفتمان تقریب را حفظ و سیاست را به خرد جمعی، عدالت و اخلاق پیوند می
، در عمل سیاسی  رو  نیهمآورد. از  مانند یک ابزار، زمینۀ بازخوانی تاریخی سنت و تطبیق آن با نیازهای سیاسی و اجتماعی معاصر را فراهم می

گرا و عقلانی از شریعت، بلکه ارائۀ قرائتی وحدت تنها در سطح نظری و گفتمانی نههای شناور بندی میان دال مرکزی و دالشلتوت، مفصل
گیری در قبال بحران فلسطین و نقد استبداد داخلی  و در سطح میدانی مانند موضع  در سطح نهادی مانند تأسیس و حمایت از مراکز تقریب

 شود. مشاهده می
گیری گره معنایی گفتمان سیاسی شلتوت است که سه محور »وحدت در کثرت«، »عدالت و آزادی« و  بندی، شکلنتیجۀ این مفصل

زند. این گره معنایی ظرفیت آن را دارد که هژمونیک شود و بدیلی پایدار  می»مقاومت اخلاقی« را در یک میدان معنایی منسجم به هم پیوند  
محور جهان اسلام عرضه کند. در این الگو، نهاد دینی حضوری فعال دارد، اما نه بخشی از  ای و قدرتهای طردآمیز، فرقهدر برابر گفتمان

های اخلاقی و  سیاست، و نه ابزار تحکیم سلطه، بلکه عرصۀ تحقق ارزش و    ماشین قدرت، بلکه کنشگر اخلاقی و حافظ منافع کلان امت
 انسانی دین است. 

 های تحلیلی. یافته6

هایی مانند داعش و  رو بوده است. ظهور جریانهراسی روبههای اخیر، جهان اسلام با بحران گستردۀ تکفیر و روند فزایندۀ اسلامدر دهه
های سیاسی و فرهنگی تشدید  گرایانه را در حوزهها و رویکردهای حذفالقاعده همراه با گسترش تفسیرهای افراطی سلفیت تکفیری، شکاف

گرا از اسلام  کردن مرزهای ایمان، نفی اجتهاد و تعقل و طرد سایر مذاهب اسلامی، تصویری خشن و واپسکرده است. این رویکرد با انحصاری
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های امنیتی و تضعیف نهادهای دینی را به همراه آورده است. در هراسی، بحراندر سطح جهانی ارائه داده که پیامدهایی مانند افزایش اسلام
های متفکرانی  ها از منظر اندیشههای معرفتی این جریانها و زمینهحل، نیازمند بازخوانی انتقادی ریشهاین میان، تحلیل بحران و یافتن راه

گرایی، ظاهرگرایی و تکفیر، بر ضرورت تقریب مذاهب و بازگشت به عقلانیت و وحدت اسلامی  مانند شیخ شلتوت است؛ کسی که با نقد افراط
ای و روشمندی است که در ادامه به آن  تحلیل چندمرحله  بر   یمبتن ورزد. در این چارچوب، مسئله و راهکارهای مربوط به حل آن،  تأکید می
 شود. اشاره می

 . مشاهده و شناسایی بحران 1ـ6

آنچه در مقام دال مرکز  یاجتماع-یو کارکرد گفتمان   یر یتکف  تی سلف  یشناس بحران  یدر بررس همانا    ابد،ییم   کی هژمون  ینقش  یداعش، 
  ی هادال  یو تمام  دهدیرا شکل م  یگفتمان افراط  سازتیو هو  ییمعنا  تیمرجع  ،یدال مرکز  نیاست. ا  یگر یبا د  کالیراد  یو مرزبند   ر«ی»تکف

در مدار    ز ین  ن«یخلافت«، »جهاد«، »ولاء و براء« و »اصلاح جامعۀ مسلم   یای بدعت«، »اح  یبه سلف صالح«، »نف   گشت شناور مانند »باز 
حاد، قطع ارتباط با    ییمنطق ظاهرگرا   لیها ذدال  نی ا  .شوندیم  یبند مفصل  ییاز روابط معنا  یاشبکه  و درون  بند ایمیدال سامان    ن یهم

  از  اعمکه هرگونه قرائت مخالف   ی اگونهبه  ؛سازندیم   نیاز د انهیانگار و طردگرابسته، مطلق  یت یهو  ،و تأویل تیو انکار عقلان  یسنت اجتهاد
  ی نیاعم از ع ،ی ا. خشونت رسانهدشویو اباحۀ خون مواجه م ریو با تکف رانده رونیب ر«مثابۀ »غیبه یرسلفیسنت غاهل یحت   ای یصوف ،یعشی

  ات یو عمل   انیخشونت عر   شیتا آنجا که نما  ؛شودیبدل م   یجهان   یشی و نما  ی کاذب در عرصۀ داخل  تیبه ابزار اقتدار و جلب مشروع  ن،یو نماد
 . دشویم  ل یگفتمان داعش تبد یبخش تیمشروع شرانیبه پ  رحمانهیب

امر به    نیجهان است. ا  یها و افکار عموماز اسلام در رسانه  یآور و ضدانسان واژگون، هراس   یر یتصو  تی و تقو  میروند، ترس  نیا جۀ  ینت
موجب انفصال    یکردیرو  نیچن   ، ین ید. در سطح درونانجامدیمسلمانان م  هیعل   یاسی و س  یت یامن   یهاتی حساس  دی و تشد  «یهراس»اسلام
.  شودیم  ی امت اسلام یاجتماعۀ یسرما یو فروپاش  یااختلافات فرقه تیتقو ، یاس یو س ینی د تی، کاهش مشروعی گسست نهاد  ،یاجتماع

  تیاجتهاد و تأویل و اتکا به سنت سلف   ی ظاهر متون، نف  به  د یق یالتزام ب  ،ی نی فهم د  یبحران در انحصارطلب   نی ا  یفقه -ی معرفت  یهاشهیر 
خشونت مستمر    یرا برا  نهی ها، زمکثرت قرائت  رش یو پذ  یر یپذانعطاف  ت،یبا وانهادن عقلان  کردیرو  نینهفته است. ا  مآبانهیو وهاب  یاهیم یتابن

بنابراآوردیفراهم م  ریتکف  فقهو   امن   استینه صرفاً بحران س  یبحران کنون   نی ؛  بن  قی عم  یبلکه بحران  ت،یو  و    ییمعنا   ،ی معرفت  یادهایدر 
  ری تصو  تیکل  هیو سپس عل  یجامعۀ اسلام   یاجزا  هیعل  یو خشونت ساختار   یافراط   «یساز تیر یو تداوم »غ  دیاست که بستر تول  نید  یگفتمان

 . سازدیم  ماسلام را فراه
و »احترام به تکثر«    «ینید  تی مذاهب«، »عقلان   بی»تقر   ای مانندیمرکز  یهاشلتوت، دال  خیش  یگراوحدتشۀ  یساختار، اند  نیبرابر ا  در

بر    ،یر یگفتمان تکف ی معرفت یادهایو نقد بن ی ضمن واکاو  کردیرو نی. ا دکن یارائه م  یاجتهاد-یعقلان یو راهبرد  دهدمیرا مرجع معنا قرار 
شلتوت    لیتحل .  کندیم دی تأک  ی نید   یهاآموزه  ر یدر تفس  سمیگفتگو، اجتهاد و پلورال   رشیو پذ   عتیشر   یو اخلاق   یعقلان   روحضرورت التزام به  

»وحدت«، »اجتهاد«، »گفتگو«،    مانند   ییهادال  ی بند حل را برمبنای مفصلو راه  هد کا میفرو  ی و انسداد گفتمان  یی بحران را به سطح معنا 
  ظواهرمواجهه با بحران را فراتر از حل    ، یفکر   یو گشودگ  یبر کارکرد انتقاد  دینگاه با تأک   نی. اسازد یاستوار م  ب«یو »تقر   «یمدار »اخلاق
 . شدیاند یم  یدر امت اسلام  یو معرفت ییاسلام و عبور از انسداد معنا نی ادیبن  یهاتی ظرف یاب یو به باز  دبینمیخشونت  

  ییمعنا  یهادر شبکۀ دال  یختگ ی بلکه گس  ،ین یع  تی امن  بدون  ایرخداد گذرا    کی بحران در مرحلۀ نخست نه    گنز،یاسپر   یلیتحل  یالگو   در
بن تلق   یر یتفس-ی تی هو  ادیو  اشودیم   یجامعه  از  تحل   نی.  سلف  لیمنظر،  و  داعش  تحل   یر یتکف  تیبحران  روش  فهم    لیبا  و  گفتمان 

  تی هو  ی تحول در دال مرکز  ،ی. راه گذار به جامعۀ آرمانکندیرا آشکار م  یگفتمان افراط   ی و کارکردها  یشناسبی آس  ،یی معنا  ی هایبند مفصل
و امکان    سازدیو درمان بحران را فراهم م  ایبستر اح   ب،یشلتوت و گفتمان تقر   یگراو وحدت  یعقلان  یهاکه آموزه  ییاست؛ جا  یاسلام 

  ی جمع   ی معنا  یایاح  ،ی گفتمان  یادها ی بن  حیتصح   ازمندیحل بحران ن  دهدیخوانش نشان م   ن یا.  کندیم  ایو تنوع را مه  یبازگشت به گشودگ



 

 

153
3 

دغفوری رجا و محسن آل س یمحمود ایزکر   / ...ری تکف ی در تنگنا یاسلام تیهو   

طرد، بلکه    ریروشن، گفتمان مقابله با افراط را نه از مس   یخ یمثابۀ نمونۀ تار و »انحصار« است. شلتوت به  ر«ی»تکف  یهااز سلطۀ دال  ییو رها
 .دهدیارتقا م   یاجتماع-ییرا از سطح خشونت به سطح تفاهم معنا  ری و بحران تکف  سازد یممکن م  یبیو تقر   یاخلاق   ،ی منطق عقلان  یابیبا باز 

 . تشخیص علل بحران 2ـ6

امتداد هم معنا  ن یدر  ر   ، یبحران  ییساختار  و  تکف  یهاشهیعلل  افراط  ریبحران  با  ییگراو  و    یفقه   ، یمعرفت ۀ  یلا   نیچند  یدگیتن درهم  دی را 
تفسجست  یاجتماع نخست،  کرد.  گز   یافراط   یرهایوجو  آموزه  ینش یو  تأک   ین ید  یهااز  با  لفظ  یافراط  دیکه  و  ظواهر  حذف    ییگرابر  و 

صلب،    یت یهو   یروند با برساختن مرزها  نی . اکندیم   تی را تثب  نیفهم د  یانحصار   یالگو   ،ی سنت اسلام  یو اجتهاد  یعقلان  یهاتیظرف
قرائت،    نیا  متیعز نقطۀ    .(145- 129:  1397؛ لوهلکر،  9:  1391  ، ی )زاهد   آوردیرا فراهم م   ی ساختار   یساز تیر یطرد، حذف و غ  یمبنا

 « یگر یمثابۀ »د به  ،یخارج   ای  یهر مخالف داخل  ،است که در آن   شدهفیتعر شیو ازپ   کیدئولوژ یا  یابه منظومه  اتیمتون و رواۀ  یکل  لیتقل
  ییگفتگو  یهاتیدر بحران معنا و گسست ظرف  شهیفرایند ر   نی(. ا115:  1390  ،ی)منوچهر   شودیم  یتلق  یامت اسلام رۀ  یمطرود و خارج از دا

 .دارد یمحور بطن سنت اسلامو تعامل
به    ییدر پاسخگو  یو ناتوان  ن یمند از دو زمان  یعقلان   ریدر ارائۀ تفس  یمذهب  یو سنت  یرسم   ینهادها  یو ناکارآمد   یکنش جمع  ضعف

فعال و   ینقش کنشگر   یفایا  یجا نهادها به  ن یکه ا  گاهآن  ژهیوبه  سازد؛یبحران را فراهم م  ن یا  قیمدرن جامعه، بستر استمرار و تعم  یازهاین
  نی بستر چن  بر  .(16-15:  1394  ،یبخش ی؛ عل1403و همکاران،    ی)کاظم  شوندیم  یته  یعموم   تیاز مشروع  ایرانده    هیحاش   بهزا،  تعامل

افکن و  تفرقه یهااستیگسترش س  انه، یو استعمارگرا  ی اسی س  یهانفوذ پروژه  ر یزا نظبرون یرهایمتغ ،اییو نهاد  ی معرفت  ق یعم  یهاشکاف
و    یدهدر شکل  دکنندهیتشد   ینقش  ،یمضاعف نزد بدنۀ امت اسلام   تی و احساس محروم  یاقتصاد-یاجتماع   یهاشکاف  دی تشد  نیهمچن

 (. 84-65: 1394 گنز،ی؛ اسپر 49: 1383)برزگر،    کندیم  فایاانباشت بحران 
بودن تفسیرهای انحصارطلبانه و ظاهرگرایانه، ریشۀ بحران را در فروبستگی  شیخ شلتوت در رهیافت انتقادی خود، افزون بر تأکید بر عقیم

بیند. به باور او، زمانی که سنت اجتهاد و عقلانیت به  های دینی و نبود بستر گفتگوی اصیل میبندی دالدینی، تناقض در مفصلعقلانیت  
سلطۀ    یبرا  نهی و زم  شودیم   یته  یر یپذو تحول  ییای گرایی و جمود سپرده باشد، جامعۀ اسلامی از پوحاشیه رانده شده و جای خود را به مطلق

  یاخلاق   ،ی عقلان  تی هو  یاب یدر باز   ینهادها و عالمان رسم  یخیتار   تی بر مسئول  نیهمچن  او.  دو شمیفراهم    انهیجوزهیو ست   یافراط  یهاقرائت
  قیمضاعف در گسترش و تعم  یرا عامل   ی اجتماع  ای  یفکر   یهابه بحران  یینهادها در پاسخگو  ن یدارد و ضعف عملکرد ا  د یاسلام تأک   یو تعامل 

از انسداد   یکه ناش  داندیم هیچندلا  یبلکه ساختار  ،یدتیعق ای یفکر  یمار یب کی اساس، شلتوت بحران را نه صرفاً  نیهم. بر داندیبحران م
 . است  نیاز د لیاص  تیروا  دیو گسست در انتقال و بازتول  یاجتماع ی ضعف نهادها عت،یشر  یعقلان  یهاتیظرف

.  شودیکثرت و تنوع جستجو م   یرایپذ  یرهایو ارائۀ تفس  یاسلام   راثیاز م  یخ یو تار   ایپو  یبازخوان   ت،ی عقلان  یایحل در اح منظر، راه  نیا  از
بحران،    ی هاشهیر   دهد یشلتوت نشان م  خی ش  یاشهیسنت اند  بر  هی و با تک  گنزیاسپر   یعلل بحران بر بستر الگو   ی انتقاد  ل یدرمجموع، تحل 

 آن خواهد بود.  یو اجتماع ینهاد ، ییمعنا یادهایاز مواجهه با بن ریناگز  ی، درمان  کردیو هرگونه رو اندیو چندبعد  کبمر 

 . ترسیم جامعۀ آرمانی و تصویر وضعیت مطلوب 3ـ6

  یگراوحدتشۀ یو اند یر یتکف تی سلف یمطلوب در دو منظومۀ فکر  ت ی شهر و وضعآرمان ها،شهیر  ییبحران و شناسا یبند در امتداد مفصل
زعم پاک و به  دست،کی  یامحور، جامعهو تقدس   انهیگرا آرمان  یافتیبا اتخاذ ره  یر یتکف  ت ی. سلفشودیشلتوت به دو قطب متضاد بدل م 

مدرن طرد و   ایگذشته    یخیتجربۀ تار   یو حت   ییگراتعقل  شانه،یهرگونه اجتهاد نواند  ،که در آن  ردیگ یخود منطبق با صدر اسلام را هدف م
  لمه،ی  فیو شر   یعی)سم  شودیمجاز و مشروع دانسته م   ،یو اطاعت از خوانش خاص و محدود سلف  وچراچونیب   نی. تنها تمکشودیحذف م
هر آنچه تجدد و تحول است را به ستون فقرات خود    میهرگونه بدعت و تحر   ینف  ن،ینگرش، بازگشت به خلافت نخست   نیا.  ( 165:  1395

  تیفقط اجتهاد، بلکه خود ظرفنه  جهی. درنت انگاردیکفر م  یحت   ای  ییگرامثابۀ انحراف، فرقهو هر عامل تنوع و تکثر فهم را به  زدسامیبدل  
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مند  حذف نظام  ت، یاست که در آن انسداد عقلان   یشهر رانیو  یاجامعه  نی. چن ردیگیو انکار قرار م   ریتکف  غیت   ری ز   زیدر اکنون« ن   ستنی»ز 
از گذشته،    الیو س  ی ابزار   یاادمانهی  بر   هیپروژه با تک  نی. ا دهدیم   لی را تشک  ی اسیو س   ینظم اجتماع  یگفتگو بستر اصل   یلیو تعط  یگر ید

  ر یناپذانیپا  لیو م   ت یسرکوب عقلان  افته،یو در عمل خشونت سازمان  کند می  میو اجتماع معاصر ترس   خیتار   ازجدا    ی»جامعۀ مطلوب« را در افق
 . کندیرا دنبال م یت یهو-ی نی د یساز به پاک 
  ، یبستگبلکه در هم  ،یساز نه در انحصار و تقدس   یشلتوت، جامعۀ آرمان   خی ش  محور یو گشودگ  گرابیتقر شۀ  ینقطۀ مقابل، در اند  در

  یخ یتار  یهاتیو از ظرف داندیرا محور فهم و اجتهاد م تیعقلان یا جامعه نی . چنشودیم فیتعر  یامت اسلام  انیو احترام متقابل م  بیتقر 
  ینه عامل تفرقه، بلکه بستر   ،یر یتفس  ی هاها و روش مشروع و تنوع در قرائت  زاتی. تمارد یگ یمعضلات معاصر بهره م  لح   ی برا  ی و کلام

  حال نی»کل متکثر« اما درع  کیرا    یامت اسلام   شلتوت  .(30: 1391 ،یموسو   زادهی)عل   شودیم   یها تلقو غلبه بر شکاف  یفکر   یغنا  یبرا
  یروابط اجتماع   یبخشسامان  یاد یبن   یهابلکه شالوده  ی،تنها ارزش اخلاق تعصب، نه  یکه در آن گفتگو، تساهل، مدارا و نف  شماردی»متحد« م

  یهاهیبر پا  یتمدن اسلام   یایته، بلکه احیموهوم و نه حذف مدرن   یا منظومه، نه بازگشت به گذشته  نی در ا   ییهستند. هدف نها   یو فکر 
امت، عبور از انشقاق    یبه انسجام و همبستگ  یافق فکر   نیا  ت، یدرنها.  است  عتیاز روح شر   قیو درک عم  ییتوسعۀ دانا  ت،یوحدت، عقلان 

 . شودیعقل و اخلاق منجر م   ری تعارضات از مس  ز یآمخردورز، گشوده به گفتگو و توانا در حل مسالمت  ا،یپو  ی اجامعه  یر یگو شکل  ییگراو افراط

 . ارائۀ درمان و راهبردهای عبور از بحران 4ـ6

عبور از    یدرمان و راهبردها  یعنی- مرحلۀ چهارم   گنز، یمراحل مدل اسپر  یو بازخوان   یر یتکف  تی سلف  یشناسبحران  رواریزنج   ل یدر امتداد تحل 
و   یاجتهاد عقلان   ب،یبر گفتمان تقر   یگذار انی شلتوت با بن  خیش  یمرحله، منظومۀ فکر   نی. در اابدییم  ن یادیو بن  یمحور   یگاه یجا  -بحران
چارچوب،    نی. اساس ادهدیگذار از بحران موجود در جهان اسلام ارائه م  یبرا  یو نظر   یاتیعمل  ییتعامل سازنده، راهبردها  یارهاسازوک

و »تعامل    ت«یمذاهب«، »عقلان   بی»تقر   ریمحور، نظ وحدت  یهابه دال  «یزیست عهیمحض« و »ش  ری»تکف  یانتقال محور معنا از دال مرکز
  د شویم   ی افتنیدست  ی اسلام  یو اجتماع  ینی منظومۀ د  دی جد  ی بند و مفصل  ییمعنا  یادهایاز رهگذر اصلاح بن   فقطکه    یاست؛ امر   «یانتقاد
 . (30:  1391  ،یموسو   زادهینقل از عل به  ؛ شلتوت61:  1384  ک،ی )تاج 

اسلام   بیتقر پروژۀ   و همفکرانش طرحهمان  ،یمذاهب  عز   یزیر گونه که شلتوت  نقطۀ  بحران  متیکردند،  و    ییگرافرقه  یهادرمان 
و   یعقلانشۀ یبا ورود اند  ینی د یسنت، اصلاح نظام آموزش اهل یدر مراکز علم یفقه جعفر  شناختنتیرسم مانند به  یخشونت است. اقدامات 

  ی بازساز   ی مؤثر برا  یی ابزارها  یهمگ  ، یش یگراندیروح گفتگو و تحمل د   جیو ترو  ینی متون د  ر یتفس  یهاوهیدر ش   ی شیدبازان   انه،ی دانش نقدگرا
و   یساز تی ر یبر شبکۀ معنا، فرایند غ میمستق  یبا اثرگذار   رهایتدب  نی. ا ند ی آیشمار مبه یآموزش-ین ید ینهادها تیو مشروع یاجتماع ۀ یسرما

  ،شناور خشونت و انشقاق  یهاگفتمان، دال  لیتحل   ییکه در بازنما  یا گونهبه  ؛کنندیم   تیو مشارکت را تقو  یمبستگه   ریرنگ و مسطرد را کم
 . سپارند یگفتگو، اجتهاد و وحدت م یسازنده و همگرا یهاخود را به دال یجا

  یهازهیو مهار انگ  یدر کنار واکاو   انه،یظاهرگرا  ی هاخوانش  ییو نقد مبنا   یر یتکف  یرهایبا تفس   یمقابلۀ فعال و انتقاد   گر،ید  یسو   از
گاه  تی آن هستند. تقو  دیاز بازتول  یر یشگیرفع بحران و پ  یمکمل برا  ریدو مس   ساز،گانهیب  یهاو پروژه  یرون یب  یهاقدرتانۀ  یجوسلطه   یآ
  یدر جهت توانمندساز   یراهبرد  ی محورها  ت،ی اجتهاد و عقلان  یمستقل و حام   یعلم  ی نهادها  سینخبگان گفتگومدار و تأس  ت یترب  ،یانتقاد

  ، یگفتمان  یدر فضا ینی تزئۀ یلا  ک ینه صرفاً   ب،یگفتمان تقر  کردنبرجسته. اندو تفرقه ییگراافراط دی در برابر امواج جد تیمصون  یجامعه برا
معاصر است. درواقع، درمان  دۀ  ی چی پ  یهادر بستر بحران  «یمجدد به »امت اسلام   یو معناده  یجمع  تی هو  یابیباز   یبلکه شرط لازم برا
موجب    فقط  ن،ینماد  ای  یت یو هرگونه راهکار صرفاً امن   ستیممکن ن  ب«یتقر - طرد« به »تعامل-ریمرکز معنا از »تکف  ییجابحران بدون جابه

 شد. خواهد   نینو یهادر انفجار بحران ر یتأخ
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مناسبات عقل، نقل و جامعه، نشان    فیبازتعر   زیو ن   اش شانهیبخش و نواندو نوآورانۀ وحدت  یخیتار   یشلتوت خود در عمل، با فتاوا   خیش
از بحران است. او وحدت، اجتهاد،   یی رها  ی شرط اساس ،یو فکر  یتنوع شرع   رش یو پذ یو اخلاق اسلام  ت یداده است که بازگشت به عقلان 

  از .ندیب یها مدال ن یهوشمندانۀ هم ی بند و عبور از بحران را در مفصل دهد یگفتمان خود قرار م  یمرکز یهارا دال متقابلگفتگو و احترام  
  ، ی گفتگو در سپهر علم  یهاتیظرف   تیو تقو  بیگفتمان تقر   افتنییمنوط به هژمون  ،یر یتکف  تیبر روا  تیروا  نی ا  یروز یگفتمان، پ  لی منظر تحل

گاهانه، گشودگ  ی هاانتخاب  برهیبا تک  د یبا   یاجتماع   ت یمعنا و ساخت هو  دی معنا که تول  نیاست. به ا  یاس یو س   یاجتماع و نقد    یعقلان   یآ
 . باشد یافراط  تی و ذهن  تیسلف یستایبسته و ا یتارهاساخ

  ی بازساز   ،یی درمان، تمرکز بر تحولات معنا   شرطشیپ  دهدینشان م  گنزیاسپر   یشناسگفتمان و مدل بحرانۀ  ینظر   ،یینها  یبند جمع  در
است.    بیبه سود منطق تقر   یمذهب  یهابر اصلاح قرائت  یگذار هیخود و سرما  ینقش انتقاد  ینیکردن نهادها به بازآفر مجاب  ،ی دال مرکز

را   یبست و بحران امروز خروج از بن  یبرا  یتنها شالودۀ مرجع راهبردمحور، نهو تعقل  انهیجووحدت  یا منظومه  سیتأس  اشلتوت، بشۀ  یاند
روادار، متحد و   ،ی عقلان یاجامعه  یسو به یناامن و بحران   تیجامعۀ مسلمان معاصر در گذار از وضع یمؤثر برا  ییبلکه الگو  سازد،یروشن م

 . کندیمقتدر ارائه م

 گیری یجهنت. 7

گرایانۀ شیخ محمود شلتوت، دو افق کاملًا متضاد در حوزۀ اندیشۀ سیاسی و دینی معاصر جهان  گفتمان سلفیت تکفیری و گفتمان تقریب
حاکمیت الله« خود را مدعی خلوص الهی و بازگشت به اسلام  - کنند. جریان تکفیری با دال مرکزی »توحید خالصاسلام را نمایندگی می

  شکلهای الهی  کند، اما این صرفاً ادعایی است که بر پایۀ تفسیر نادرست، برداشت سطحی و قرائت گزینشی از آموزهنخستین معرفی می
آمیز پدید آورده که انجام انواع  ستیز، با استناد ناصحیح به متون اسلامی، نگرشی خشونتاست. این رویکرد انحصاری، طردگرا و غیریت  گرفته
اندیشند،  سنتی که مانند آنان نمیرا علیه شیعیان و حتی مسلمانان اهل  -گذاری و ترور لات انتحاری، بمبمانند حم-های غیرانسانی  کنش

سازند که حذف سیستماتیک  ای معنایی میهای شناور این گفتمان، از جمله »جهاد«، »بدعت« و »تکفیر«، زنجیرهدهد. دالمشروع جلوه می
کنند. پیامد  عنوان یک ضرورت ایدئولوژیک تثبیت و هرگونه تنوع معرفتی را تهدیدی علیه »خلوص دینی« بازنمایی میمخالفان مذهبی را به

 آمیز در جهان اسلام است. زیستی مسالمتهای همشدن بنیاندینی و متزلزلهای دروناین انسداد معنایی، تعمیق شکاف

های شناور »اسلام عقلانی و اجتهادی«، »عدالت اجتماعی«,  مقابل، گفتمان شلتوت با دال مرکزی »تقریب مذاهب« و دال  در نقطۀ
زنجیره  سنت«،  »بازآفرینی  و  وحدت»مدارا«  مفصلای  را  همگرایانه  و  میبخش  میان بندی  توحیدی  مشترک  نقاط  بر  تأکید  با  وی  کند. 

مسالمتجابهمسلمانان،   روابطی  و  گفتگومحور  رویکردی  اختلافات،  بر  تمرکز  میی  پیشنهاد  را  اسلامی  مذاهب  میان  این  آمیز  در  دهد. 
چارچوب، »دیگری« نه دشمن هویت امت، بلکه همکار در ساخت امت واحد اسلامی است و تنوع فکری و فقهی به فرصتی برای تقویت  

 شود. تمدن اسلامی بدل می
شناسی اسپریگنز، مرحلۀ نخست تشخیص بحران است که در اینجا عبارت است از گسترش گفتمان انحصاری،  در چارچوب مدل بحران

محور تکفیری و فروکاستن هویت اسلامی به معیارهای صلب خودی/غیرخودی. مرحلۀ دوم، تبیین علل بحران، شامل  طردگرا و خشونت
شکاف معرفتی،  انحصارگرایی  است:  اساسی  عامل  اجتماعیچهار  گفتگو-های  و  عقلانیت  تولید  در  دینی  نهادهای  ضعف  و   اقتصادی، 

جامعهبهره که  است  شلتوت  اندیشۀ  در  مطلوب  جامعۀ  ترسیم  سوم،  مرحلۀ  وضعیت.  این  از  خارجی  و  داخلی  سیاسی  متکثر،  برداری  ای 
تقریب مذاهب، اجتهاد عقلانی، عدالت اجتماعی و مدارا به اصول  ای که در آن شود؛ جامعهطلب را شامل میمدار و صلحخردمحور، عدالت

شده بدل  دینی  نظام  بحران،  بنیادین  درمان  راه  چهارم،  مرحلۀ  دال  گرو  دراند.  از  مرکزی  معنای  حذفانتقال  دالهای  به  های  محور 
 ای و ساختارهای فقهی است. سازی این تغییر در نظام آموزشی، رسانهبخش و نهادینهوحدت

عنوان دال های شیخ شلتوت سه مزیت بنیادین دارد: نخست، تثبیت »عقلانیت اجتهادی« بههای این پژوهش، اندیشهیافته  براساس 
برابر ظاهرگرایی و خشونت گرایی مذهبی؛ دوم، ارتقای تقریب مذاهب از یک پروژۀ فقهی محدود به راهبرد تمدنی با گسترۀ هژمونیک در 
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توانند  گرا که میسازی این گفتمان در قالب نهادهایی مانند دارالتقریب و صدور فتاوای وحدتاجتماعی و فرهنگی گسترده؛ و سوم، عملیاتی
 ابزارهای عملی مقابله با گفتمان تکفیری عمل کنند. مثابۀ به

آمیز و گسترش  رفت از وضعیت بحراناندیشۀ تقریب مذهبی شیخ شلتوت برای برون  قراردادن، راهبردهای پیشنهادی با مبنا  اساسنیبرا
 روزافزون تفکرات تکفیری در جهان اسلام به شرح زیر است: 

اسلامی  .1 امت  مرکزی  دال  به  بازتعریف  »تکفیر«  جایگزینی  آموزشی،  با  منسجم  محتواهای  ایجاد  رهگذر  از  »تقریب«  جای 
 ای که پیام وحدت و همگرایی را در سطح امت اسلامی بازتولید کند؛ ای و رسانهخطابه
های  و ایجاد فرصت  گفتگومداراز طریق توسعۀ فقه مقارن، تربیت فقیهان    تقویت عقلانیت اجتهادی و مقابله با ظاهرگرایی  .2

 آموزشی مشترک برای طلاب و روحانیان مذاهب مختلف؛ 
مشترک    هایای و ملی که توانایی اجرای پروژهتأسیس مراکز تقریب منطقهواسطۀ  به  سازی گفتگو و تعامل ساختارینهادینه  .۳

 علمی، دینی و اجتماعی را داشته باشند؛ 
تا اختلافات فقهی در جایگاه طبیعی خود    برمبنای هویت مشترک توحیدی و حافظۀ تمدنی اسلامی   بازتعریف مرز خود و دیگری   .۴

 قرار گیرند و به شکاف هویتی بدل نشوند؛ 
میانه  .۵ و  گفتگومحور  نخبگان  برنامه  روتوانمندسازی  طریق  و از  تولید  قدرت  که  فرهنگی  و  پژوهشی  آموزشی،  های 

 سازی گفتمان تقریب را افزایش دهند؛ هژمونیک
های  الملل، همکاریبا استفاده از ابزارهای حقوق بین ای حامی خشونت تکفیریهای مالی، سیاسی و رسانهقطع شبکه .۶

 ها. سازی منابع پشتیبان این جریانفراملی و شفاف
آورد، بلکه مسیر احیای همگرایی تقریبی،  محوری گفتمان تکفیری را فراهم میتنها زمینۀ عبور از انسداد و خشونتاجرای این محورها نه

 . سازددینی و تقویت سرمایۀ اجتماعی امت اسلامی را نیز هموار میبازسازی اعتماد درون

 مشارکت نویسندگان . 8

 .آن مشارکت داشتند یو بعد  هیاول یهاسی نو شیمقاله و نگارش پ یساز در مفهوم یبه طور مساو  سندگانیهمه نو

 ملاحظات اخلاقی . 9
شرکت گاهانه  آ رضایت  شامل  اخلاقی  موازین  کلیه  پژوهش،  این  یا خروج  در  ورود  و  افراد  اطلاعات  بودن  از محرمانه  اطمینان  کنندگان، 

 کنندگان رعایت شده است. همچنین ملاحظات اخلاقی مطابق با اصول اخلاق در پژوهش مدنظر قرار گرفته است. داوطلبانه مشارکت

 سپاسگزاری و حمایت مالی. 10
 نشده است.  افتیدر  یرانتفاع یغ ای  یتجار  ،ی عموم ،ی دولت یهااز سازمان یکمک مال چی پژوهش ه نیدر نگارش ا 

 تعارض منافع . 11
 که در این مطالعه هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.   دندار اعلام می گاننویسند 

 . منابع 12
 . 122– 101  ، 6،  ی ت ی مطالعات فقه ترب (. تقریب در سیره و نگاه عالمان.  1387اباذری، عبدالرحیم ) 

 بیت.. قم: دارالاعلام المدرسه اهل عراق و شام   ی داعش: دولت اسلام (.  1393نژاد، محمد ) ابراهیم 

 . به کوشش محمد رشاد سالم. جمهوریه العربیه المتحده: دارالکتب. در تعارض العقل و النقل (.  1971الدین احمد ) ابوالعباس تقی تیمیه،  ابن 
 . 137- 115  ، 115،  بی تقر   ۀ ش ی اند (. شیخ محمود شلتوت: آیت شجاعت.  1384ابوالحسنی، رحیم )

 .622- 591  ص . قم: نشر ادیان، ص فقه اهل تسنن ترجمۀ علیرضا ایمانی، در:    . (. سلفیان 1386ابوزهره، محمد ) 



 

 

157
3 

دغفوری رجا و محسن آل س یمحمود ایزکر   / ...ری تکف ی در تنگنا یاسلام تیهو   

گاه. ی اس ی س   ی ها ه ی فهم نظر (.  1394اسپریگنز، توماس )   . ترجمۀ فرهنگ رجایی. تهران: آ
(. مبانی فکری طالبان براساس روش جستاری اسپریگنز، از فروپاشی تا  1401کرمی، مرضیه )  و   اکوانی، حمدالله، نیکفر، جاسب، مجاهدزاده، محمد، 

 .282- 257  ، 21،  اسلام   جهان   یاس ی س  ی شناس جامعه یابی مجدد.  قدرت 
تنق   ه ی سلف  ی درون  ی ها ( چالش 1398)  نی حس  ،ی مظفز   د، یحم  ماندار، ی ا  و جوانب آن،   ر یتکف   ده ی پد  ت ی با محور   یدت یعق   و ی کلام  ی مبان  ح یدر 

 .84ـ    59:  58، شماره  معرفت نه یفصلنامه آ 
، اسلام  جهان   ی اس ی س   ی ها پژوهش های هویتی و کنش هنجاری.  : ریشه یاس ی گرایی در اسلام س(. چیستی افراط 1394مرادی، عبدالله )   و   آدمی، علی 

5 (3 ،)  29-59. 
علوم   ۀ فصلنام وهابی دولت اسلامی عراق و شام.  - (. بررسی ایدئولوژی گروه تکفیری 1393پیمان )   ، پوروهاب و    ، بخشی شیخ احمد، مهدی، بهاری، بهنام 

 .( 6) 16،  ی اس ی س 
، 6دوره    ،ی فصلنامه پژوهش حقوق عموم  گنز، ی اسپر   یاسلام معاصر و روش جستار   یاس ی س  ۀ ش ی در اند  نی فلسط  ۀ(. مسئل 1383)  می برزگر، ابراه
 .75ـ   45: 12شماره 

عباسعلی،  رهبر،  محمدباقر،  خرمشاد،  ابراهیم،  )   و   برزگر،  عبدالرضا  کژکارکردها 1399عالیشاهی،  بن   ی (.  شکاف  تعمیق  و  وهابیون وهابیسم  با  سلمان 
 . 204- 177  ، 39،  الملل ن ی روابط ب  ی ها پژوهش عربستان سعودی.  

 چاپ اول.   ، یسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلام   تهران:   ، ی مذاهب اسلام   ی (، همبستگ1377)   م ی کر   ، ی راز ی ش  آزار ی ب 
 چاپ اول.   . تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. ب ی تقر   دار ه ی طلا   شلتوت   محمود   خ ی ش (.  1379آزار شیرازی، کریم ) بی 

تمدن   نی اد ی دوفصلنامه مطالعات بناهل سنت،    یاس یفقه س   یتمدن  تی بردن ظرف  ن ی و از ب  ی نوسلف  کرد ی ( رو 1398)  ی دمحمدهاد یس   ،یی شوای پ 
 .178ـ   151: 2، شماره 2دوره    ، یاسلام ن ی نو 

 . تهران: فرهنگ گفتمان. ران ی ا   در   بحران   ر ی تدب   و   ل ی تحل   ی ها وه ی ش   بر   ی نقد :  بحران   ت ی ر ی مد(.  1384تاجیک، محمدرضا ) 
مطالعات قرآن و  (. واکاوی نقش دینی و تاریخی دارالتقریب در اتحاد مذاهب اسلامی.  1402خلیلی، فاطمه )و  ،  ی تق   د ی تقوای نخجیری، محدثه، کبیری، س 

 .315- 297 ، 33،  ثی حد 
 . تهران: دانشگاه تهران. 1397- 1357ملت و دولت    ۀ سال چهل   ی ها ، تلاش ران ی ا   ی اس ی س   ی شناس جامعه (.  1399پور، حمیدرضا )جلایی 

 . 200- 136  ، 32،  هی متعال   ی ها است ی س طلبی در اندیشۀ مقام معظم رهبری براساس الگوی نظری اسپریگنز.  (. عدالت 1400کیخا، نجمه )   و   جلیلی، محمد 
 . تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.13. جلد  مسلمان   متفکران   ی اس ی س   ۀ ش ی اند(. شیخ شلتوت، در:  1390جمشیدی، محمدحسین ) 

 ، یاس ی فصلنامه دانش س کا، ی اعراب و آمر   ران،ی ا   یاسلام  یجمهور   ی برا دها یها و تهد فرصت   ؛ی ع ی ( هلال ش1388) رمحمد ی ام   ،یوسف ی  یحاج 
 .192ـ   152: 1، شماره 5دوره  

 . قم: دانشگاه مفید.ران ی در ا  ی اس ی اسلام س (.  1386)  ی محمدعل   د ی زاده، س حسینی 
فصلنامه   ،ی اسیدر مطالعات س   گنز ی بحران اسپر   ه ی به کاربرد نظر   ی انتقاد   ی: نگاهی ( نقد و معرف1389)  دحامدی س  ،یصادق، حجاز   د یس  قت،ی حق 

 .195ـ   187:  9، دوره  49، شماره  باقرالعلومدانشگاه    ی اسی علوم س
 . قم: دانشگاه مفید.ی اس ی علوم س  ی شناسروش (.  1393حقیقت، صادق )
 . 75  (، 9)3،  نی المت حبل های تکفیری و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه مقام معظم رهبری.  های جریان (. چالش 1393دانشیار، علیرضا ) 

دوره   ، یاسی فصلنامه دانش س  ، یراز ی ش  یرزا ی م  الله ت ی آ  ی اسی س  شه یقدرت در اند   ل ی( تحل1395)  دمحمدصادقیس  ،ی جلال، کاظم  درخشه، 
 .29ـ   5:  2، شماره 12

 ، 15،  ی مذاهب اسلام   ۀ پژوهشنام (. بررسی تطبیقی جامعیت قرآن از دیدگاه مغنیه و شلتوت.  1400عابدینی، ناصر )   و   افکار، علیرضا، نیستانی، ناصر، دل 
230-257. 

 . 210- 191  ، 39،  ی شناس عه ی ش (. فقه شیعه و جایگاه آن نزد مذاهب اسلامی.  1391نژاد، مهدی ) رستم 
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دوره   ، ی کلام  یاعتقاد  یفصلنامه پژوهشها و تسنن،    ع یهان تش  یاهل قبله از نگاه متکلمان و فق ری تکف   ت ی( ممنوع 1397)  ی عباسعل ،یرستم 
 .92ـ    71:  30، شماره  7

های علامه طباطبائی.  (. نقد مبانی فکری وهابیت در مسئلۀ امامت، شرک و مصادیق آن با تأکید بر دیدگاه 1394مرادی، لیلا )  و   روحی برندق، کاووس 
 . 120-90  (، 21) 6،  ی معارف قرآن   ۀ پژوهشنام 

 . تهران: عابد.القاعده   تا   ت ی وهاب   از   اسلام   جهان   در   ی گر ی سلف :  ی استمرار   ی ماض (.  1391زاهدی، سعید )
 الاسلامیه.جا: شبکه البراق  . بی ی مصعب الزرقاو   ی اب   نه یبد   المعتز   خ ی الش  کلمات   و   لحطب  الجامع   الکتاب :  ئهی کلمات مض (.  1427الزرقاوی، ابومصعب ) 

 یها ان ی مقابله با جر   ی برا   ی جوامع اسلام   ی علما   ی و فرهنگ  ی نینقش ائتلاف د   ی (. بررس1401محمد )  د ینژاد,س   ی و سادات  ی عل   د ینژاد,س  ی سادات
 .66- 45(،  45) 12  ، ری مجله سراج من.  ی ر ی تکف 

 .( 9) 3،  ن ی المت حبل در خاورمیانه.    های تکفیری شناسی رشد جریان (. آسیب 1393خزائی، جعفر )   و  اصغر ستوده، علی 
 ترجمۀ کمال باغجری. تهران: ابرار معاصر تهران.   . ( ها شه ی ر  و   ل ی )دل   ی اسلام   ی دار ی کتاب ب (.  1390سعدالدین، ابراهیم ) 

- 161  (،18)5،  اسلام   جهان   ی اس ی مطالعات سگیری داعش در سوریه و عراق.  (. واکاوی شکل 1395شریف یلمه، ایمان )   و   سمیعی اصفهانی، علیرضا 
187 . 

 .19- 18،  ی اس ی مطالعات سسازی بیداری اسلامی از درون.  (. نئوسلفیسم: خنثی 1392شریعتی، شهروز )
 .چاپ اول  ، یمذاهب اسلام ب ی تقر   ی مجمع جهانتهران:    ، می القرآن الکر   ر یتفس(،  1379محمود ) خ یس  شلتوت، 

 .126-113  ، 14،  بی تقر   ۀ ش ی اند (. مواضع شیخ محمود شلتوت در قیام پانزده خرداد.  1387، حسن ) آبادی شمس 
 ،1،  ی مذاهب اسلام   ی ا مطالعات مقارنه (. راهکارهای تقریب مذاهب در اندیشۀ امام خمینی و شیخ شلتوت.  1396اکبر ) کهندانی، علی   و   شیرینی، راضیه 

9-28. 
فصلنامه مطالعات وآثار آن،    ر ی تکف   شه ی اند   ی فقه  ی و نقد مبان  ن یی ( تب1400)  رضای عل  ان،ی صابر   ، یمجتب   ، ی جعفر حسرو،    ، یآقا، مؤمن  ی عل  ،ی صالح

 .220ـ   199:  24، شماره  13دوره    ، یفقه و حقوق اسلام
 نا. جا: بی . بی منقوله و واقع مفقود   ۀ دی الولء و البراء، عقق(.    1423ظواهری، ایمن ) 

 ،93،  ی قرآن   ی ها پژوهش بودن فهم قرآن از دیدگاه مغنیه و شلتوت.  (. پژوهش تطبیقی عصری 1398توحیدلو، اکبر ) و  افکار، علیرضا،  عابدینی، ناصر، دل 
73-94. 

 .203- 175(:  3) 12  ، المللی­ نی و ب  ی اسی س  های افت ی فصلنامه ره «، ی سلف  سم ی ترور  ی (، »تبارشناس1400)  یمهد   ،ی نیاءالد یض  ی عبدالله
 .198-165، 13،  ی اسلام   تمدن   و   خ یتار ها.  (. سلفیان تکفیری یا الجهادیون: خاستگاه و اندیشه 1390)   ن ی حس   د ی الدینی، سنظام   و   نژاد، سعید عدالت 

 .31- 29  ، 139،  گلستان قرآن شخصیت تفسیری شیخ محمود شلتوت.    (. آشنایی با1381عصمتی، سید حسن ) 
 المللی الهدی.. تهران: انتشارات بین ی ر ی تکف  و   ی جهاد   ، ی سلف   ی ها گروه   ی شناس ان ی جر (.  1394، عبدالله ) بخشی علی 

 جهان اسلام،   ی فصلنامه بحران پژوه  «،ینادرست مبان   ی از معنا تا برداشتها   ی گر ی (.» سلف1397)  یشاد   ا، کی ¬ی محمود و شعبان   ، یگرج  پوری عل 
 .179- 152، صص  5( 10) 

 . قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم.ی تبارشناس :  ت ی وهاب   و   ی گر ی سلف (.  1391علیزاده موسوی، مهدی ) 
 . قم: موسسۀ اسماعیلیان.ان ی وهاب(.  1377اصغر ) فقیهی، علی 

فرشاد،   رومی،  احسان،  سمحمودی و  کاظمی،  گفتمان 1403)  ا ی زکر   د ی رجا،  تحلیل  در  سیاسی  نظریۀ  بقای  یا  مرگ  ایدۀ  تبیین  انتقادی  بازخوانی   .)
 .معاصر   ی اس ی س   ی جستارها مدرنیسم.  پست 

 . 95-74  ، 4،  ی پژوه ن ی تمدن اسلام و د(. همگرایی تمدنی و بحران واگرایی در جهان اسلام.  1399آصف )   د ی کاظمی، س 
 .ه ی  قم، نشر علم ، ری الله المن  لکتاب   ر یالتفس ق(،  1402محمد ) ، یکرم 

 . 52- 37  ، 2،  ثی مطالعات قرآن و حد (. شخصیت علمی شیخ شلتوت و روش تفسیری وی.  1387کریمی، محمود ) 
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دغفوری رجا و محسن آل س یمحمود ایزکر   / ...ری تکف ی در تنگنا یاسلام تیهو   

)   و   مله، علی، گرشاسبی، رضا، کریمی  اند 1401قزلسفلی، محمدتقی  برآمدن  از چگونگی  اسپریگنزی  پسامشروطه.  باستان   شۀ ی (. فهمی  گرایی در زمان 
 .304- 275  ، 20،  اسلام   جهان   ی اس ی س  ی شناس جامعه 

، استی س   ۀ فصلنام های سیاسی.  (. نظریۀ گفتمان لاکلا و موفه ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده 1388پوزش شیرازی، علی )   و   کسرایی، محمدسالار 
39 (3 ). 

سال  ، خارجی­ روابط   فصلنامه  شناختانه«، ­ جامعه   ل ی : تحلانه ی (، »برآمدن داعش در خاورم1394)  ده ی مقدم، سع  ی محمدسالار و داور  ، ییکسرا 
 .216-191، صص  1، شماره  7
 .هان یاحمدی، ک  د ی، تهران، ترجمه حم فرعون و   امبری پ(،  1382)  ل یژ   کوپل،
 .108- 93  (، 68) 14،  ی فلسف   ۀ مجل(. فهم فلسفی و تاریخی اندیشۀ سیاسی براساس تلفیقی از نظرات اسکینر، اکشات و اسپریگنز.  1387، علی ) گلشنی 

 رضایی. تهران: ثالث.  . ترجمۀ محمد ی ست ی الی سوس  ی و استراتژ  ی هژمون (.  1400موفه، شانتال )   و   لاکلا، ارنستو 
 پشتی. ترجمۀ علی عبدالهی. تهران: کوله .  ها ی سلف (.  1397لوهلکر، رودیگر ) 

 . ترجمۀ امیرمحمد حاجی یوسفی. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی. ی اس ی س  علوم  در   ه ی روش و نظر (. 1390استوکر، جری )   و   مارش، دیوید 
 .  ی طالقان   محمود   الله ت ی در سالگرد آ   ی شبستر   ی سخنران (.  1393مجتهد شبستری، محمد ) 

. نخبگان   اد ی بن   خدمت   ن ی گز ی . طرح جا اد ی بن داده   کردی ، روخوزستان  استان   در   ی گر ی سلف   به   ش ی عوامل مؤثر بر گرا   یی شناسا (.  1399)   ا ی زکر   د ی رجا، سمحمودی 
 . ی دفاع مل  ی دانشگاه عال 
 (، 8) 4، الملل ن ی ب ی مطالعات روابط فرهنگ های افراطی. های هنجاری پایه در گفتمان سلفی و تحول در کنشگری گروه (. چارچوب 1397مرادی، عبدالله ) 

53 –82. 
 علی نوذری. تهران: فرهنگ گفتمان.. ترجمۀ حسین گفتمان   ی ها ه ی بر نظر   ی ا مقدمه (.  1380دانل، دایان )مک 
محمدعلی قاسمی و محمدرضا آهنی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات   . ترجمۀ ت ی امن   ی شناس بر جامعه   ی ا مقدمه (.  1390سویینی، بیل ) مک 

 فرهنگی.
 . تهران: سمت.ی اس ی س  علوم   در   روش   و  افت ی ره (.  1390منوچهری، عباس ) 

 . 34، یاس ی علوم س لادن.  تیمیه تا بن (. جهاد از ابن 1385بخشی، شیخ احمد )مهدی 
، جهان اسلام   ی اس ی س  ی ها پژوهش گری سوریه براساس تحلیل گفتمان.  های نوسلفی شناسی گروه (. جریان 1393)   ی عل   د ی نبوی، سیدعبدالامیر، نجات، س 

4 (4 ). 
 یو مرتض  ی به اهتمام محمدرضا حاتم  ،ی اسلام  های ­جنبش   المعارف ره ی دا در:    کال«ی راد   ی اسی(، »تحولات اسلام س 1392رضا )   زاده،نجف 

 .ی و اجتماع  ی تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگ  ، یبحران
 .256ـ   232:  27، شماره فصلنامه راهبرد ت، ی القاعده و وهاب  یفکر   ی ادها ی( بن1382عباس )  ، ییروزجای ف  ینجف 
 .(8) 3، ن ی المت حبل (. بررسی مبانی فکری تکفیر.  1393الدینی، زهرا )نظام 

 هی ( طالبان با داعش بر اساس نظر یو عمل   ی )فکر   ی اسی س  ی مبان  ی قی تطب   ی ( بررس1397)  یمرتض   ، ی رود ی ش   رضا، ی عل  ، یفرزاد، گلشن   ،ی نظر 
 .250ـ    227: 40، شماره  10دوره   ،ی الملل  نی و ب  یاس ی س   یفصلنامه پژوهشها گفتمان،    لی تحل

، چاپ اول، با خاندان حاکم عربستان(  ت یوهاب   ی و ساختار   ی تیهو   وند ی)پ   ی و دولت در عربستان سعود   ن ی د (،  1398)   ی محمد عل  د یس  ، یهاشم 
 .)ص(  ی ترجمه و نشر المصطف   ی المللن ی قم: مرکز ب

Laclau, E. & Mouffe, C, (1985), Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics, 

Verson. London. 
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This study examines Ali Shariati’s conception of alienation, focusing on its 

meaning, subject, origins, causes, types, and the theoretical framework through 

which he explains both alienation and de-alienation. Employing qualitative content 

analysis and thematic analysis, the research draws on seven of Shariati’s major 

works. Data were analyzed using the three-stage coding procedure proposed by 

Strauss and Corbin (open, axial, and selective coding). The analysis resulted in the 

identification of seven core themes: (1) alienation, (2) the alienated individual, (3) 

the subject of alienation, (4) the causes of alienation, (5) types of alienation, (6) 

alienation as an imposed or self-chosen phenomenon, and (7) de-alienation. 

Interpretation of these themes indicates that Shariati deliberately narrows the 

broad, global notion of alienation to the more specific concept of self-alienation. 

In this condition, the individual experiences the self as an “other,” loses self-

consciousness, and lives under a false and fabricated identity. Shariati 

conceptualizes alienation as the outcome of a dialectical relationship between the 

individual and society. He argues that assimilation, alienation, imitation, and 

corruption are dialectically intertwined processes that may ultimately lead to self-

consciousness, awareness, and the rebirth of the authentic self. Regarding the 

origins of alienation, Shariati refers to factors such as labor and the means of 

production, colonialism, imitation, bureaucracy, machinery, money, sophistry, and 

distorted forms of love. Together, these forces estrange human beings from their 

original selves and generate multiple forms of alienation. For Shariati, the ultimate 

solution lies in returning to the authentic self and overcoming self-alienation. 
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1. Introduction 

The concept of alienation is among the most ambiguous and contested notions in the humanities. 

Despite this ambiguity, it has been widely employed in sociology, psychology, and social 

psychology to explain various forms of human reactions to social realities, psychological pressures, 

and structural impositions. Consequently, alienation—along with its numerous derivatives such as 

self-alienation, political alienation, work alienation, nature alienation, God-alienation, social 

alienation, and cultural alienation—has become both a popular slogan in political discourse and an 

empirical concern in academic research (Mohseni Tabrizi, 1991: 26). 

Within the Islamic intellectual tradition, several Muslim thinkers have offered distinctive 

interpretations of alienation. Iqbal Lahori understood alienation as self-loss; Soroush (1987) 

described it as metamorphosis and the adoption of a self-image contrary to reality; and Shariati 

famously depicted it as a form of spirit possession, whereby an alien personality inhabits the human 

being. These thinkers commonly traced the roots of alienation to Western cultural domination, 

colonial rule over Islamic societies, the distortion of Islam through superstition and historical 

accretions, and uncritical cultural imitation. 

Against this background, the present study focuses on the thought of Dr. Ali Shariati, analyzing his 

understanding of alienation with particular attention to its concept, subject (alienation from what 

or from whom), causes, and forms. 

2. Methodology 

This research employs qualitative content analysis and thematic analysis to examine Shariati’s 

perspective on alienation. Following the selection of the research topic, relevant textual material 

was identified from Shariati’s corpus. The selected texts included passages that explicitly addressed 

alienation or employed synonymous and related concepts such as spirit possession, cultural 

metamorphosis, assimilation, self-loss, cultural alienation, and self-distrust. 

From among Shariati’s fifty-four published works, seven texts were selected for analysis: Empty 

Man (1982), Return (2007), Worldview and Ideology (2003), Various Works (Collected Works, 

Vols. 1–2, 1993), Features of the New Centuries (1997), Revolutionary Self-Building (1977), and 

Re-identification of Iranian Identity (1989). These works were chosen because they contain the 

most explicit discussions of alienation and related concepts. 

Data were collected and organized in accordance with the research questions and analyzed using 

Strauss and Corbin’s three-stage coding procedure: open coding, axial coding, and selective 

coding. 

3. Findings 

During the open coding phase, 113 sensitive concepts related to alienation were identified in the 

form of key terms, synonyms, and thematic expressions. These concepts were grouped into 

semantic units. 

In the axial coding phase, 28 preliminary categories were extracted from the initial concepts. 

Through further refinement and consolidation, these categories were reduced to seven main 

category-themes, each encompassing several sub-categories. In the selective coding phase, the 

relationships among these categories were clarified based on interpretive analysis of the texts. 

The seven principal categories are summarized below: 
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Category-Class Components, Sub-categories 

Alienation 

Aversion from the self, self-loss, spirit possession, estrangement 

from human nature, cultural transformation, assimilation, 

psychological emptiness, and separation from the authentic self. 

The Alienated Individual 
Spirit-possessed, self-distrustful, assimilated, estranged from 

oneself, self-defeated, and psychologically fragmented. 

Subject of Alienation 

(Alienation from whom or 

from what?) 

The self, society, culture, politics, religion, work and the means 

of production, God, science, art, nature, tradition, and authentic 

spiritual personality. 

Causes of Alienation 

Colonial domination, blind imitation of Western culture, money 

and materialism, bureaucracy and machinery, distorted forms of 

rationality, alien social values, and political factionalism. 

Types/Forms of Alienation 

Cultural, social, intellectual, substantive, self-alienation, work 

alienation, political alienation, God-alienation, nature alienation, 

and alienation from other human beings. 

Imposed / Self-Chosen 

(Being imposed, being 

self-chosen) 

Structural domination, social coercion, dialectical interaction 

between individual and society, cultural assimilation, and loss of 

autonomous will. 

De-alienation 

Return to the authentic self, self-belief, rejection of imitation, 

restoration of dignity, and reconstruction of identity based on 

indigenous and religious traditions. 

 

4. Discussion and Conclusion 

Shariati may be described as a sociologist with strong social-psychological inclinations who 

interprets alienation through a dialectical framework. While he regards human beings as the 

creators of society and history, he also emphasizes that individuals may become dominated by the 

very social structures and cultural products they have created. 

In his treatment of the relationship between alienation and consciousness, Shariati is clearly 

influenced by Marx (1964), viewing alienation as a stage in the process of developing self-

consciousness. His distinction between the active self (“I”) and the passive self (“me”) reflects this 

dialectical tension. Under the conditions of cultural assimilation and colonial domination, the 

individual internalizes alien values and becomes an imitator of others, resulting in the formation of 

a false and externally imposed “me.” Yet the authentic “I,” grounded in human freedom and 

spiritual autonomy, resists this domination and seeks self-realization. 

Shariati’s classification of the subjects and types of alienation parallels the approaches of social 

psychologists such as Kenneth Keniston (1965), Richard Flacks (1973), and C. Wright Mills 

(1951), who define alienation in relation to its objects—self, society, work, and culture. Similarly, 

Shariati’s explanation of the causes of alienation aligns with perspectives that emphasize the 

multiplicity of alienating structures (Keniston, 1965; Mitchell, 1988). 

When Shariati likens alienation to spirit possession or madness, he draws on psychological 

metaphors similar to those employed by thinkers such as Jaspers (1956), Kahler (1971), and Horney 

(1950). Alienation thus signifies the decay of authentic conscience and the dominance of a false 

self, resulting in a diminished capacity for self-understanding. 
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Influenced by Iqbal Lahori, Shariati places self-consciousness at the center of resistance against 

alienation. For him, the recovery of the self requires a return to an authentic and conscious form of 

Islam—specifically, what he calls Alavi Shi‘ism. This living and emancipatory Islam, Shariati 

argues, stands in opposition to Western cultural colonialism and provides the spiritual foundation 

for de-alienation and collective mobilization. 
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 ها:  کلیدواژه 
 ،یگانگ یازخودب ون،یلاس یمیآس

 د،یاستعمار، تقل ،یفرهنگ  ۀاستحال
 . یابیخود

  افت ی و ره  کردیو اکتشاف مفهوم، موضوع، علل و صور آن و وقوف به رو  ی گانگی در باب ب  یعت یشر   ۀشیغور در اند
منظور از   نی ا یحاضر بود. برا  قی تحق ی هاهدف نیتر عمده ی گانگی خروج از ب یهااو در باب راه  دگاهیو د ینظر 

 ی آور جمع  یعت یاز آثار شر   ازی مورد ن یهاده بهره گرفته شد. دا  یمضمون  لی و تحل  یفی ک یمحتوا  لی تحل  ۀو ی دو ش
  ی و انتخاب  ی باز، محور   ی استراوس شامل کدگذار   ی امرحله سه   ی کدگذار   کی تکن   ق یها از طر شدند. پردازش داده
چن  گرفت.  برا  نهی زم  یکی تکن   نی صورت  مقوله  می مفاه  یآزادساز   ی را  مرورشده،  منابع  دل  از  و    یبند حساس 

هفت   بی ترت  نی ها فراهم کرد. به اآن  یهمراه با ربط معقول و منطق  هامقولهردهها و اکتشاف خآن  یبند طبقه
مفهوم   یعت ینشان داد شر   جیدست آمد. نتاها به مقولهها همراه با خرده طبقات و مقوله  ۀمثاببه  یمضمون اصل

را    یگانگی ازخودب  ،یعاجتما  یشناخت روان  کردیو با اتخاذ رو  کاهدیفروم  «یگانگی را به مفهوم »ازخودب  یگانگی ب
و   کندی چنان که هست حس نمکه در آن فرد خود را آن   کندی م  فیتعر   «ی»حلول جن در کالبد آدم  یبه معن 

معتقد است    یگانگی بر سرشت فراگرد ازخودب  دی . او با تأککندی خود احساس م  ی جارا به   گرید  یئ ی ش  ای   یگر ید
  نی ب  یجدل  ۀرابط  ،یعت یزعم شر . بهکنندیم  یآن نقش باز   ییدای در پ  گریکدیمداوم با    یفرد و جامعه در ارتباط

تقلیگانگی )ازخودب  ونی ناسیآل  ون،ی لاس ی می آس خروج  دی (،  و  دارد  وجود  فساد  ب  ن ی ا  یو  گاه  ،یدار ی رابطه  و    یآ
  ، یو بوروکراس نی استعمار، ماش گانه،ی کورکورانه از فرهنگ ب دی تقل ،ییگراماده د،ی است. کار و ابزار تول یخودباور 

ها آن  ۀلی وسهستند که به   یمفرط عوامل  یو جناح  یحزب  یو وابستگ  یدئولوژ یا  ،یگر یزهد، عشق، صوف  پول،
خروج از    یعت ی. شر آورندیم  دیرا پد  یگانگی صور و اشکال ب  حالنی عوامل درع  ن ی. اشودیم  گانهی ازخودب  یآدم

شروع به    یاست، وقت   یدر برابر غرب  دباختهخو   یکه همان بوم  لهی می زعم او اس. به داندی م  ی ابیرا در خود  یگانگی ب
 .شودیم ابیخود کندیزدن محرف 
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  مقدمه و بیان مسئله. 1

آید  می  شماربهۀ اجتماعی و رفتاری  فلسفمفاهیم از حیث معنایی در ادبیات علوم انسانی و    ترین ترین واژگان و از پرابهامبیگانگی یکی از غامض
های تدقیق و تحقیق تجربی قرار گرفته  ها و مکاتب نظری و مشارب و نحلهدر حوزه  نظرانصاحبکه مورد بحث بسیاری از اندیشمندان و  

به بهاست. همچنین  انسانی،  علوم  در  در جامعهطور گسترده  روانخصوص  روانشناسی،  و  از  شناسی  برخی  تبیین  برای  اجتماعی  شناسی 
 که یطور بهکار رفته است؛  های پیرامونی، فشارهای روانی و تحمیلات اجتماعی بهها به جریانات و واقعیتها و واکنشاشکال و صور کنش

، بیگانگی از غیرخود، بیگانگی از سیاست، بیگانگی از کار،  1د امروزه مفهوم بیگانگی با همۀ تنوعات موضوعی و شکلی نظیر بیگانگی از خو
شعاری در تبلیغات سیاسی برای سیاستمردان، پرسش   عنوانبهبیگانگی از طبیعت، بیگانگی از خدا، بیگانگی از جامعه، بیگانگی از هنر و... 

کادمیکی برای محققان و موضوع بحث برای عامۀ مردم درآمده است.   آمپریک در محافل آ
ها و تعاریف و  های مختلف علوم انسانی، هنوز این مفهوم و معرفآن در حوزه رشدروبهرغم توجه فراوان به مفهوم بیگانگی و کاربرد علی

کند. این خود  های علوم انسانی سردرگم میگیری از آن در حوزههای مربوط به آن دارای ابهاماتی است که دانشمندان را در نحوۀ بهرهنظریه
های  گونی به خود گرفته، بلکه از دیدگاهنظریۀ بیگانگی در جهات مختلفی رشد و بسط یافته و ابعاد گونه  تنها نهشاید به آن علت باشد که  

در تحقیق حاضر از بین اندیشمندان مسلمان،    (.26:  1370و تفسیر شده است )محسنی تبریزی،    متفاوت و بعضاً مغایر و متضادی نیز تحلیل
پرداخته و مفهوم، موضوع )بیگانگی از چه یا از که(، علل و اسباب و به اندیشه   و نظریۀ دکتر علی شریعتی در باب بیگانگی )آلیناسیون( 

 های بیگانگی از دیدگاه او تحلیل و تفسیر شود. اشکال و سنخ

 . پیشینۀ پژوهش 2

شناختی  شناختی و روانهای فلسفی، جامعهاخیر، به یکی از محورهای اصلی تحلیل های طالعۀ مفهوم بیگانگی )آلیناسیون( در طول دههم
  ... های کارل مارکس، امیل دورکیم، ماکس وبر وویژه در نظریههای مدرن اروپایی دارد، بهتبدیل شده است. این مفهوم که ریشه در اندیشه

؛ برای مثال،  کار رفته استعنوان ابزاری برای تبیین تحولات اجتماعی، فرهنگی و روانی انسان در عصر معاصر بهمورد توجه قرار گرفته و به
و آنومیا    2کار رفته است و زمانی آن را با کلمۀ آنومی ی« خلط مبحث شده و در یک مفهوم واحده بهگانگیازخودبزمانی واژۀ »بیگانگی« با واژۀ »

ای غیرمجرد و عینی مطرح شده  عنوان مسئله( و گاه به4و دورکیم  3اند )مارکسعنوان حالتی فکری نام بردهاند. زمانی از آن بهمترادف دانسته
اند  شده  قائلاند و وجه حرکتی بر آن  اند و زمانی آن را با دیالکتیک آمیخته(. زمانی آن را شکل ثابت و ساکن واقعیت پنداشته5است )زیمل 

گاه بیگانگی  10، پتروویک 9، مارکس، مزاروس8، فروید 7، اریکسون6)رایزمن  مرضی دماغی و روحی در نظر آمده که در آن آدمی    مثابۀ به(. 
را احساس   به  کندینم »خود«  را  یا »شیئی«  و  جای خود احساس میو »دیگری«  او حلول کرده  که در  ،  11شده است )هافمن   زدهجنکند 
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اند که در  ، شریعتی( و زمانی آن را به مفهوم انفصال شناختی از مفهوم من واقعی یا ضمیر حقیقی دانسته4، هورنی 3، شیلدر 2، کاهلر 1جاسپرز 
(.  6، اریکسون، گودمن 5ماند )فرومها و استعدادهای ذاتی خویش غافل و قاصر میآن، فرد از شناخت من واقعی خود و وقوف به پتانسیل

ۀ بریدگی و گسیختگی میان اهداف فرهنگی و وسایل نیل به آن اهداف فرد  واسطبهاند که در آن  گرفته  درنظربرخی آن را وضعیتی اجتماعی  
ۀ نبود قاعده و قانون، افراد  واسطبهاند که در آن  ( و برخی بیگانگی را وضعیتی اجتماعی تلقی کرده7شود )مرتن گیری از جامعه میدچار کناره

،  9اند )نیسبت گرفته  درنظر(. گاه بیگانگی را امری طبیعی، بهنجار، سودمند، مولد و خلاق  8اند )دورکیم، میچل دچار پریشانی و سردرگمی شده
(. برخی آن را معلول عوامل بیرونی یا  11اند )دورکیم، روزاکپنداشته ضد جامعهای مخرب، غیرمولد و پدیده مثابۀبه ای آن را ( و عده 10فئورلیچ 

( و برخی نیز آن را ناشی از تحرکات نیروهای سرکش درونی انسان  13، مرتن، میلز 12اند )مارکس، مارکوز های اجتماعی دانستهمحصول واقعیت
 (.15، اریکسون، گودمن، فیوئر 14اند )فروید، دالارد پنداشته

گروهی آن را در سنجش احساسات افراد در قبال جامعه )مارکس، مرتن( و گروهی آن را در سنجش احساسات فرد نسبت به خود )گودمن،  
، مارکس( و برخی نیز بر  17اند. برخی بر آن حالت کنشی )جانسوناند. گاهی آن را علت و زمانی آن را معلول پنداشته( مطرح کرده16فردینبرگ 

 اند. ( قائل شده19، فلکس 18آن خصلت عاطفی، احساسی و نگرشی )کنیستون 

« و داشتن  شدنمسخی«، سروش » کردگ گمدر بین اندیشمندان مسلمان معاصر نیز متفکرانی نظیر اقبال لاهوری، بیگانگی را »خود  
واقعی و شریعتی » با تصویر  مغایر  از خود  بیگانهزدگجنتصویری  پنداشتهی« و حلول شخصیت  آدمی  تهاجم   اند ای در کالبد  را  آن  و علت 

اسلام به خرافات و زوائد و دورشدن از اسلام راستین، تقلید فرهنگی،    شدن ختهیآمهای اسلامی،  فرهنگی غرب و سلطۀ بیگانگان بر سرزمین
 اند. دیاماتیسم و مانند آن دانسته

واقعیتهمچنین شریعتی بیگانگی را در فراگردی دیالکتیک بین فرد و جامعه جستجو می انسان هم سازندۀ  های  کند و معتقد است 
گاهی  های زیادی به نظریۀ مارکس دارد که بیگانگی را مرحلهاجتماعی است و هم زیر نفوذ آن قرار دارد. این دیدگاه شباهت ای در فرایند آ

با وجود این مطالعات، تاکنون    پندارد.ای برای بیداری هویتی و بازگشت به خویشتن میزمینهداند. شریعتی نیز بیگانگی را پیشطبقۀ کارگر می
های بیگانگی در  کمتر تحقیقی به روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل تماتیک به بررسی جامع و سیستماتیک مفهوم، موضوع، علل و سنخ

اند یا به یک بعد از بیگانگی )مانند بیگانگی  ها یا از دیدگاه فلسفی و ایدئولوژیک به موضوع پرداختهبیشتر پژوهش. استآثار شریعتی پرداخته 
، این پژوهش با تکیه بر روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل تماتیک، به دنبال تکمیل این  به این ترتیب اند.  فرهنگی یا سیاسی( محدود شده

  دهد. میها، تصویری جامع و یکپارچه از نظریۀ بیگانگی شریعتی ارائه  بندی آنمند مفاهیم و دستهشکاف تحقیقاتی است و با استخراج نظام
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از    گانهیشده است و او انسان ب   یساز مفهوم  و  نییتب  ف،یتعر   چگونه  ی گانگیب   مفهوم  یعت یشر   آثار  و  آرا  درپرسش اصلی تحقیق این است که  
 اند از: های فرعی نیز عبارت. پرسشکندیم فیخود را چگونه تعر 

 اند؟ به عبارت دیگر چه کسی یا چه چیزی موضوع بیگانگی است؟موضوعات بیگانگی از دیدگاه شریعتی کدام
 ؟ اندکدام( از دیدگاه او سازگانهیب علل و اسباب حدوث و بروز بیگانگی )عوامل 

 ؟ شماردیبرمها و اشکال بیگانگی عنوان صور، گونهیی از بیگانگی را بههاسنخشریعتی چه 
گاهی )بازگشت به خویشتن واقعی( چگونه حاصل می  شود؟ خروج از بیگانگی و ورود به آ

شناسی شریعتی از بیگانگی،  اند از: تعریف مفهومی بیگانگی در آثار شریعتی، بررسی موضوعات بیگانگی و سنخاهداف تحقیق نیز عبارت
گاهی از سنخ گاهی. ها و اشکال و انواع بیگانگی، و فهم و شناخت راهمطالعۀ علل و اسباب بیگانگی، آ  های خروج از بیگانگی و رسیدن به آ

 ی شناسروش . 3

منظور توصیف و تحلیل دیدگاه شریعتی در باب بیگانگی از شیوۀ تحلیل محتوای کیفی و تحلیل مضمون استفاده شد. ضرورت تحقیق و  به
  کی چی هدهد در  اهمیت موضوع نیز ناظر بر استفاده از این شیوه است؛ زیرا بررسی سابقۀ مطالعات در باب نظریۀ بیگانگی شریعتی نشان می

تحقیقات   تعریف مفهومی،    گرفتهصورتاز  درنتیجه  است.  نشده  واکاوی  و  تحلیل  رهیافتی  چنین  با  بیگانگی شریعتی  نظریۀ  باب،  این  در 
های  بودن بیگانگی، راههای بیگانگی، علل و اسباب بیگانگی، جبری یا اختیاریموضوع بیگانگی )بیگانگی از چه یا از که(، اشکال و سنخ

 ادایماتیک و تعلق مکتب نظری او تا حد زیادی پوشیده مانده است. خروج از بیگانگی و انتساب پار 
که   است  نظر  مورد  )متن(  سوژه  محتوای  از  سیستماتیک  و  توصیفی  روشی  کیفی  محتوای  از  به  تحلیل  پس  محقق  آن،  کمک 

ها و قواعدی  ها، شاخصی اطلاعات از متن، تعریف مقولهآور جمع،  سؤالاتکردن موضوع تحقیق به انتخاب سوژه )متن(، طرح  مشخص
ی و بررسی  بند مقولهشوند. همچنین تعریف واحدهای محتوا، نظام  ها جای داده میهای محتوا در مقولهها دادهپردازد که به کمک آنمی

 (.Seal, 2004: 163; Denzin, 2006: 186گیرد )اعتبار صورت می
تفسیری استوار است. در هردو روش تحلیل محتوای کیفی و  -تحلیل مضمونی نیز روشی توصیفی و کیفی است که بر رویکرد برساختی 

شود. کار محقق گردآوری،  تحلیل مضمون، دنیای سوژه )متن، نظریه و...( توسط خود سوژه و آفریدۀ او برساخت، تفسیر و معنادهی می
یا تفسیر تفسیرها  مضاعف  لویتأتوسط سوژه است. گیدنز معتقد است این نوعی »  شدهارائهی  ابزارهای و چیدمان تفسیرها و  دهسازمان  »

به نقل از    1984،  1شود )گیدنز محدود می  گرفتهصورتهای ذهنی از پیش  است. در این تفسیرها، کار محقق به درک ادراکات و برداشت
 (. 95:  1995و همکاران،  2هال 

حاوی    که دوشیم آن بخش از آثار شریعتی را شامل  درواقع در تحقیق حاضر، پس از انتخاب موضوع، سوژه )متن( نیز گزینش شد. متن 
ی، آلیناسیون  خودباختگی، مسخ فرهنگی، استحاله، آسیمیلاسیون،  زدگجنمفهوم »بیگانگی« و مفاهیم مترادف و متناظر با آن هستند، نظیر  

اثر مکتوب و منتشرشده از دکتر علی شریعتی، هفت اثر انتخاب شدند:    54از بین    بیترت به این  ی و... .  کردگگمفرهنگی، خودناباوری، خود  
آثار بخش اول و دوم، ویژگی قرون جدید، بازگشت به خویشتن و    مجموعۀ  -گون آثار گونهی و ایدئولوژی،  ن یب جهان، بازگشت،  خودیبانسان  

 بازشناسی هویت ایرانی. 
بررسی شدند و با واکاوی و تحلیل دقیق و منطبق با قواعد روش تحقیق، مورد تحلیل محتوای کیفی و تحلیل    دقتبه  شدهانتخابمنابع  

خوانده شد و مضامین، مفاهیم، مباحث، موضوعات و معانی مربوطه اعم از مفاهیم    سطرسطربه  شدهانتخابمضمون قرار گرفتند. کلیۀ آثار  
 برداری انتخاب شدند. و مضامین آشکار یا پنهان در این آثار جستجو، شناسایی و از طریق فیش

 
1. Giddens 
2. Hall 
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  مثابۀبهتوان گفت دیدگاه شریعتی در باب بیگانگی  می  با توجه به روش تحقیق که مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی و تحلیل مضمون است،
در خود پدیده، بلکه در حین تفسیر، واکاوی، تحلیل   تنهانهواقعیت  برساختروایتی از این مفهوم و مبتنی بر بازاندیشی است که در آن، فرایند 

ها و انواع،  شود. به عبارت دیگر، در تحلیل نظریۀ بیگانگی شریعتی با تأکید بر معنی، مفهوم، موضوعات، سنخو توصیف آن شناسایی می
شود که مورد تحلیل محتوا و  های خروج از بیگانگی، متن جایگزین آن چیزی میمفاهیم مترادف و متناظر، اسباب و علل، پیامدها و راه

ها و  یرا اساساً هردو روش کیفی به درک واقعیت از طریق تفسیر متن متکی هستند و متن محصول گردآوری دادهتحلیل مضمون است؛ ز 
کند.  ی نمود پیدا میتر فعالانهابزاری برای تفسیر و تحلیل است. قرائت و فهم متن نیز فرایندی است که طی آن، واقعیت اجتماعی بر شکل 

 شود )محقق، مفسر(. کند نیز میخواند و تفسیر می( است، بلکه شامل کسی که آن را میپردازهینظر شامل خالق متن )  فقطنهاین فرایند 
(  شدهانتخابها از متن )منابع  در تحلیل محتوای کیفی و تحلیل مضمون نظریه و دیدگاه شریعتی در باب بیگانگی )آلیناسیون(، داده

تنظیم و پردازش  (  )کدگذاری باز، محوری و انتخابی  1ن یو کوربی و سپس با کدگذاری و رمزگشایی استراوس  آور جمعتحقیق    سؤالاتبراساس  
 شدند. 

های مندرج در متن را  خواهد داده. در این نوع کدگذاری، محقق میها استدادهباز، هدف آزادکردن مفاهیم حساس از دل  در کدگذاری
ها در شکل عبارات، کلمات، جملات، مضامین، تعاریف، استعارات و مانند آن براساس واحدهای  داده منظوربه این در قالب مفاهیم درآورد. 

(. در کدگذاری محوری، مفاهیم مستخرج از کدگذاری باز، در چیدمانی  79:  1395شوند )محسنی تبریزی،  ی میبند دستهمعنایی شناسایی و  
مورد استفاده    تر یفرعهای  و مقوله   هامقولهخردهها و نیز جستجو جهت  تشکیل طبقات و مقوله  منظور بهشوند و  جدید پالایش و تفکیک می

با یکدیگر براساس برداشت    هامقولهخردهها و  اری انتخابی، ارتباط معقول و منطقی میان طبقات و مقوله(. در کدگذ 79گیرند )همان:  قرار می
 (. 79شود )همان: و استنباط محقق از تحلیل محتوا و تحلیل مضمون متن مشخص می

 ها. یافته4

های متناظر و مضامین حول محور  ها، مترادفات، واژهدادۀ اولیه در شکل واژه مثابۀبهمفهوم حساس  113 درمجموعدر مرحلۀ کدگذاری باز 
مقوله در شکل طبقات    28ی شدند. در مرحلۀ کدگذاری محوری، ابتدا  بند دستهمفهوم مرکزی )بیگانگی( اکتشاف و براساس واحدهای معنایی  

طبقه    7  درمجموع ها  ی شد و سپس با تنقیح، پالایش و تفکیک آنبند صورتدر مرحلۀ کدگذاری باز تعیین و    آمده دستبهمفهوم    113از  
مقوله-)مقوله بانضمام  مقوله  دستبه  تریفرعهای  مضمون(  میان  معقول  ارتباطات  انتخابی،  کدگذاری  در  مقولهآمد.  و  )طبقات(  های  ها 

مفاهیم و طبقات برحسب تعداد و نوع    1مبتنی بر استنباط از تفسیر متن، تحلیل مضمون و تحلیل محتوا مشخص شد. در جدول    تریفرع
 است.  شدهکدگذاری نمایش داده 

 ی طبقات و نوع کدگذار م،ی. مفاه1 جدول

 ی کدگذار  نوع تعداد ها مقولهو  میمفاه

 باز  113 م یمفاه .1

 ی محور  28 و طبقات عام  هامقوله .2

 ی انتخاب-یمحور  7 ک یو تفک  شیپس از پالا   هامقولهو  طبقات .3
 

های اصلی معین شدند. در جدول  و مفاهیم متناظر و مترادف با هریک از مقوله هامقولهخردههای اصلی،  پس از تشکیل طبقات و مقوله
 آمده است.  تریفرعو مفاهیم  هامقولهخردهها و  دهندۀ طبقات و مقولهمضامین اصلی تشکیل 2
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سید عابدین بزرگی و دیگران / یعت یدر آرا و آثار شر  یگانگی ب یهامفهوم، موضوع، علل و سنخ   

 ها مقولهو خرده هامقولهطبقات،  ۀدهند لیتشک یاصل نیمضام. 2 جدول

 ها مقولهخرده  ،هامؤلفه طبقه -مقوله

 ( ونیناس ی)آل  یگانگیب  .1
  شدن،گانهیازخودب  دن،یازخودبر  ،یوانگید و جنون  ،یزدگجن  ،یخودباختگ دورشدن، خود از ،یزار یب

  ،یو روان  یروح یمار یب  ،ی کردگ خودگم ،ی ناباور خود ون،یلاسی می آس ،یفرهنگ  ۀاستحال خودشدن،یازخودب 
 از خود  انفکاک  ،ی انسان  فطرتاز   دورشدن ، یواقع من  از یر و هجرت از خود، د شتن،یاز خو  یدورافتادگ 

 ( نهی )ال گانهیب  .2
  خود، از جداافتاده  خود،  از مهجور  له،یم یاس ، کردهخودگم  ،شدهخودناباور، مسخ  ،دخو  از گانهیب  ،زدهجن

 خودباخته مجنون،  خود،یازخودب 
  یگانگیب  موضوع .3

 ( چه  از ای  که از ی گانگی)ب
  گر،ید یهاانسان قلم،  هنر، علم، خدا،  ن،ید د،یتول  ابزار و کار ن،ی د است، یس  فرهنگ، جامعه،   خود،

 یمعنو   لیاص  فطرت و ت یشخص فکر، و دهیا  ت،یمدن  نوع،همسنت،   عت،یطب

 ی گانگیب  علل و اسباب .4
باورها، اعتقادات و اهداف   ،پول  گانه،یزده از فرهنگ بروشنفکران غرب ۀکورکوران دی تقل د،یتقل
  ، یپرداز دهیو ا تعقل  ،یو بوروکراس ن یماش  استعمار،  ماده،زهد، کلام، هدف، عشق(،  ،ی گر ی)صوف 

 ی اسیس  جناح و ی حزب  یوابستگ گانه،یب  یاجتماع یهاارزش  فرهنگ،

 ی گانگیب  صور و هاسنخ .5

  از یگانگیب  خود،  از ی گانگیب ،یجوهر  یگانگ یب ،یفکر   یگانگیب  ،یاجتماع یگانگیب  ،ی فرهنگ یگانگیب
  انسان از یگانگ یب عت،یطب از یگانگیب خدا،  از یگانگ یب ،ی اجتماع یگانگیب  ،یاس یس  یگانگیب  د،ی تول و کار

 هنر   از یگانگیب )همنوع(،  گر،ید

 ار ی اخت و جبر .6
  بودن،یل ی)تحم 

 ( بودنیخودانتخاب 

و   تی هو ک،ی الکتیاصالت فرد، اصالت جامعه، فراگرد د ،ی اجتماع یروهاین  ۀساختارها، اقتدار آمران ۀطر یس
گاه  ، یآدم ۀاراد کورکورانه از فرهنگ   د یتقل  ،یفرهنگ ۀو استحال ونیلاس یم یآس ،یخود یهاتیاز قابل  یآ

 گانه یب
  از ییرها و خروج .7

 ی گانگیب
حس غرور در   جادیبه خود، ا مانیا  یابیباز  ،ی قیذات حق به بازگشت ،یخودباور  ل،یاص  شتنیبه خو  بازگشت 

 ی و مل یبراساس سنن قوم نینو  ید یعقا ییبرپا ر،یاز غ  دیتقل  یخود، نف  تیو جمع تیخود، تفاخر به قوم 
 

ی اجتماعی، فرد  شناختروانی و  شناخت روانبا توجه به نوع کاربرد واژه در تعریف مفهومی بیگانگی، شریعتی ترجیحاً با اتخاذ رویکردی  
)شریعتی،   کندجای خود احساس میی دیگر را بهئ یشو »دیگری« یا » کندینم آورده است که »خود« را احساس  درنظررا انسانی  گانهیازخودب
  درنظر کند و آن را نوعی بیماری  (. با چنین برداشتی شریعتی آلیناسیون را به معنی »حلول جن در کالبد آدمی« تلقی می367-369:  1376

شود  بدل می  شدهمسخ. در این حالت فرد به موجودی  کند ینم که هست و واقعیت و حقیقت دارد حس    چنانآنگیرد که در آن، فرد خود را  می
 (. 189- 188: 1361ای )غیرخود( در آن حلول کرده است )شریعتی،  که شخصیت واقعی او زایل شده و شخصیت بیگانه

شناسان،  توسط برخی از روان  ترشیپ ی بیماری دماغی از سوی شریعتی،  نوعبهشدن و تلقی آن  زدهجنتعبیر و تشبیه و تمثیل آلیناسیون به  
کار رفته است. آنان با کاربرد  شناسان اجتماعی و متفکران مسلمان نظیر هافمن، جاسپرز، کاهلر، شیلدر، هورنی، فروم و اقبال لاهوری بهروان

مدعی است    « اند؛ برای مثال جاسپرز با اشاره به مفهوم »من اجتماعیاشاره کرده  « و »من واقعی  « مفهوم »من کاذب« به زوال »ضمیر حقیقی
 (. 54: 1978به نقل از فئورلیچ،    1900که »من خود نیستم«، »من پر از بیرونم« )جاسپرز،  
کنند که از ضمیر حقیقی و من  و غیرواقعی اشاره می  شدهمسخی« به انسانی  گانگیازخودبهافمن، هورنی و شیلدر نیز با کاربرد مفهوم »

نوعی    مثابۀبهای از خویش بدل شده است. آنان با سرزنش جامعه و نیروهای اجتماعی، خودباختگی را  واقعی خویش جدا افتاده و به بیگانه
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دانند که انسان را از خویشتن حقیقی خود و سرشت نیکویش جدا و او را از خود  بیماری یا آسیب معلول ساختارهای اجتماعی و فرهنگی می
 (. 62-49:  1987کند )فئولیچ،  بیگانه می

به نیز  لاهوری  ممالک  اقبال  در  را  حقیقی  او خود  دارد.  هافمن  و  کاهلر  جاسپرز،  برداشت  مشابه  تعبیری  اندیشمندی مسلمان  عنوان 
واقعی و داشتن روح و اندیشۀ اسلامی است و تقلید فرهنگی از غرب   بودنمسلمانبیند. از دیدگاه او، خود حقیقی همان می  شدهگماسلامی، 

(. تعابیر و تفاسیر مشابه و متعددی  73:  1367علت دورشدن مسلمانان از خود و عامل آلیناسیون آنان است )اقبال لاهوری به نقل از سروش،  
 توان ذکر کرد، از جمله: از آلیناسیون در آثار شریعتی می

یک چیز خواه ماشین، خواه ادبیات، خواه کتاب، خواه    ۀلیوسبهاز خود حقیقی و ضمیر جبلی خویش    شدنمنفکی  به معن »آلیناسیون  
 (. 258: 1376)شریعتی،  شود« فلسفه، خواه یک نفر دیگر؛ مثلًا عشق یکی از مواردی است که یک انسان توسط انسان دیگر الینه می

یا استحالۀ فرهنگی است که در آن انسان، خود را عمداً یا غیرعمد شبیه به کس یا چیز دیگر    1ونیلاس یم یآس »آلیناسیون در یک معنی  
میمی نشان  دیگری  شبیه  را  خود  یعنی  شد،  سازد؛  دچار  بیماری  این  به  انسان  که  زمانی  و    تواند ینمدهد.  اصالت  هویت،  شخصیت،  به 

گاه و واقف باشد« )همان:    (. 362خصوصیات فرهنگ و هویت خود آ
»آلیناسیون همان دورشدن از خود است. برای اینکه فرد از همۀ خصوصیات شخصی یا اجتماعی و خانوادگی و یا ملی خود دور شود،  

کند تا از ننگی که خود و در هرچه منسوب به خود است، احساس  شبیه به دیگری می  دوشرط یق یبشدت و با وسواس فراوان و  خود را به
 (. 364کند بری باشد« )همان:  می

 . بیگانه1ـ4

ی خویش،  جابهکند که دیگر خودش نیست و دیگری را  ، الینه یا بیگانه از خود را فردی تعریف میون یناسی آلموضوع    قراردادنشریعتی با مرکز  
و همۀ صفات و   آوردینمکند و دیگر خود را به یاد  کند؛ همچنان که یک مجنون، یا یک دیوانه که جن و دیو در او حلول میخود حس می

:  1386« جانشین شخصیت او شده است« )شریعتی،  زدهجندهد. شخصیت »خصایص و آرا و آمال و حتی ماهیت معنوی خود را از دست می
98 .) 

خطرناک  شریعتی  دیدگاه  از  فرهنگی  بیگانگی  اینکه  به  توجه  مترادفبا  با  است،  بیگانگی  نوع  با  ترین  فرهنگی  بیگانگی  دانستن 
ۀ خصایص )کاراکتر(  لیوسبهداند که »نامد و او را فردی می، شریعتی به طریق اولی بیگانۀ فرهنگی را »اسیمیلۀ فرهنگی« میون یلاسی میآس

های معنوی دیگری رنگ  او »الینۀ فرهنگی در برابر شخصیت دیگری و فرهنگ و ارزش   زعمبه(.  98قومی دیگر الینه شده است« )همان:  
شود و حتی این استحاله را ستایش و به آن بیش از  کند و در فرهنگ غیرمستحیل میبازد، شخصیت اصیل و هویت واقعی خود را گم میمی

کند و حتی برای تحقق هرچه بیشتر این مسخ یا تناسخ  ستایش و به آن بیش از پیش تظاهر می  کند و حتی این استحاله راپیش تظاهر می
 (. 98: 1386کوشد« )شریعتی، جد میفرهنگی و تاریخی به

گاهی   کند  و نسنجیده شبیه »دیگری« می  دهی شیندینگیرد که خود را  می  درنظربا وجود این، شریعتی اسیمیلۀ فرهنگی را انسان جاهل و ناآ
و اگر زمانی به آن واقف شود، از آن نفرت   شودینمبه این عارضه دچار شد، هرگز متوجه شخصیت و اصالت و هویت واقعی خود   که  یزمان  و

 (. 362:  1376پیدا خواهد کرد )شریعتی،  
زند و وجوه اشتراک فراوانی در  دست می  «ای در باب »فرد اسیمیله« و »فرد انتلکتوئل، شریعتی به مقایسهد یجد  قرون  یهایژگیودر  

 نویسد: جنس همسان نیستند. او می  لحاظبه دو نیا حال معتقد است بیند. بااینصفات این دو می
،  اعتنا یب کنند. هردو به گذشته  و بدبینی نگاه می  طرف یبپرست هستند، هردو به مذهب با نظر  »هم انتلکتوئل و هم اسیمیله هردو علم

و به    انددرک قابلهستند که از طریق عقل محض    ییایقضااند، هردو متوجه فهم  ها بدبیننگر و نسبت به سنتهردو نوپرست، هردو آینده
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کوشند از تودۀ عامی مردم و متن جامعه فاصله بگیرند و خود را یک گروه  کنند. هردو میغیرعقلی به دیدۀ انکار و شک و تردید نگاه می  مسائل 
شریعتی موقعیت اجتماعی و رسالت    نظر بهخاصی از جامعه محسوب دارند. با این وجود، جنس اینتلکتوئل و اسیمیله از یکدیگر متمایز است.  

با    بیترتبه این  کند.  اجتماعی است که جنس هر گروه را در جامعه تعیین می اینتلکتوئل و اسیمیله  موقعیت اجتماعی و رسالت اجتماعی 
. شریعتی  زندیمتمایکدیگر همسان و یکسان نیست. آنان از نظر خصوصیت برابرند، ولی از حیث اجتماعی )موقعیت و رسالت( کاملًا از هم  

کند«  داند و اسیمیله را در مقابل مقلد کورکورانۀ فرهنگ بیگانه تعریف میاندام جامعه می  ش یانددرستفکر( را همان مغز  اینتلکتوئل )روشن
 (. 258-256)همان:  

 . موضوع بیگانگی 2ـ4

عنوان نوعی کنیستون و فلکس با تلقی بیگانگی به ی نظیر میچل،نظرانصاحبشناسی اجتماعی بیگانگی، شناسی و رواندر مطالعات جامعه
کنند که »این جدایی  های دیگر، این پرسش را مطرح میاحساس انفصال و جدایی و عدم پیوند ذهنی و عینی فرد با خود، با جامعه و با انسان

، موضوع بیگانگی،  نظرانصاحباین   زعمبهکند.  است. پاسخ آنان به این پرسش، موضوع بیگانگی را مطرح می«  از چه چیزی یا از چه کسی
یعنی بیگانگی از چه چیزی یا چه کسی، متعدد و متنوع است؛ برای مثال میچل بیگانگی از خود، بیگانگی از جامعه و نهادهای وابسته نظیر  

 (.32:  1370به نقل از محسنی تبریزی،    1988گیرد )میچل  می  درنظرب و بیگانگی از دیگران را موضوعات بیگانگی  سیاست، خانواده و مذه
نیز معتقد است موضوعات بیگانگی متعدد و ناظر بر موضوعاتی نظیر خود، دیگران، جامعه و نهادهای اجتماعی، کار و   کنت کنیستون 

(. با سیری در آثار و افکار شریعتی  33-32:  1370به نقل از محسنی تبریزی،    1965تولید، طبیعت، هنر، خدا و مانند آن است )کنیستون،  
او مفهوم »خودمی بیگانگی مطرح می  «توان استدلال کرد که  و  را موضوع  استثنا بهگانگیازخودب سازد  را بدون  بیگانگی  ی  واژۀ عام  جای 

ی خویش  جابهداند که »دیگر خودش نیست. دیگری را  دهد، او را فردی میمی دستبهکند. او در تعریفی که از »بیگانه از خود«  استعمال می
 (. 98:  1386جانشین شخصیت او شده است« )شریعتی،   زدهجنشخصیت  کهیطور بهرد... ؛ آو کند و دیگر خود را به یاد نمیحس می

و عمدتاً بر »خود«، یعنی خود آدمی و جدایی    کاهدیفروم ی  گانگی ازخودب رسد شریعتی مفهوم بیگانگی را به  می  نظربهبا چنین برداشتی،  
 شده مسخورزد. حلول جن در کالبد آدمی و تبدیل او به موجودی  اش تأکید میو انفصال او از هویت اصیل و شخصیت و ماهیت معنوی و واقعی

 (. 98:  1386ی خویش در خود نشانده است )شریعتی،  جابهگویای این حقیقت است که او )فرد آدمی( دیگر خودش نیست، دیگری را 
، خود بیگانه از خویش را مستعد جدایی از دین، فرهنگ، جامعه، خدا، علم، هنر، قلم، ابزار کار، طبیعت و سنت  حالنی درعشریعتی  

 کند. تر بیگانگی از خود تلقی میهای فرعیمثابۀ مقولهها را بهداند و آنمی

 . علل و اسباب بیگانگی 3ـ4

آورند،  آدمی را پدید می  ها و عواملی که آلیناسیونداند و معتقد است همان علتی را متعدد و متنوع میگانگ یازخودبشریعتی اسباب و علل  
به این مهم اشاره دارد: »آلیناسیون به چندین صورت و کیفیت    دیجد  قرون  یهایژگ یوزنند. او در  های بیگانگی را نیز رقم میها و صورتسنخ

« آدمی را  ونیناس ی آلتوان »(. با سیری در آثار و آرای شریعتی می364:  1376وجود دارد و به چندین عامل و علت وابسته است« )شریعتی،  
 ها و عوامل زیر دانست: محصول و معلول علت

 ۀ کار و ابزار کار لیوسبه. آلیناسیون 1ـ3ـ4

او ابزار کار یکی از عوامل مهم در    زعمبهۀ کار و ابزار کار، متأثر از آرای کارل مارکس و مارتین هایدگر است.  لیوسبهبیگانگی    در بابشریعتی  
به آن اشاره کرده است. »هر فردی که در طول عمر خویش به میزانی    1مسخ انسان است. این چیزی است که مارکس در نظریۀ بیگانگی از کار 

خود آن ابزار کار را احساس    جایشخصیت مستقل و حقیقی خود را گم کرده و به  جیتدر بهکه تماسش با یک ابزار و با یک فرم کار بیشتر باشد،  
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دانست،  ی میدار هیسرما (. مارکس که بیگانگی را محصول ساختارهای اجتماعی و اقتصادی نظام طبقاتی 364:  1376کند« )شریعتی، می
اسیر روابط    تنها نهکار و ابزار تولید بیش از پیش انسان را از مفهوم واقعی انسانیت و طریق مدنیت دور کرده و او را    وسیلۀبهمعتقد بود بیگانگی  

به نقل از محسنی   1964سازد )مارکس،  از طبیعت و جامعه بیگانه و منفک می نوع، سازد، بلکه از خویشتن، از انسان همی میاجتماع حاکم 
 (. 51: 1370تبریزی،  

از هایدگر   قولنقلآلمانی متأثر است. او با  ستیالیستانس یاگز کار نیز از مارتین هایدگر فیلسوف  ۀلیوسبهشریعتی در باب آلیناسیون انسان 
را احساس    کهیدرحال نویسد: »انسان  می از خود غافل است. خود  انجام یک کار است،  را احساس میکندینممشغول  کند.  . فقط هدف 

به نقل از    1963« )هایدگر  دهدیمهدف هنوز تحقق نیافته است و آنچه حقیقت دارد او است که دارد حرکاتی مقدماتی را انجام    کهیدرحال
 (. 94:  1387شریعتی،  

ی انسان است، زاییدۀ  گانگیازخودبتمدن که خود زادۀ    رو نیااند. از  ها با خود بیگانه بودههایدگر، تمدن نتیجۀ مدتی است که انسان  زعمبه
نیز میگانگ یازخودب نیز  94شود )همان:  ی او  شود و کار سرعت و شدت  می  تردهی چیپ از هایدگر معتقد است هرچه تمدن    متأثر (. شریعتی 

 (. 95کند )همان:  یابد، انسان متمدن را از خود دورتر میمی

 ۀ تقلیدلیوسبه. آلیناسیون 2ـ3ـ4

داند که به تقلید کورکورانه از فرهنگ بیگانه  روشنفکرانی می  ونیلاسی میآس اسباب و علل بیگانگی و    نی تر مهمشریعتی »تقلید« را یکی از  
ای  (. او در تعریف تقلید، آن را نشانه257:  1376اند )شریعتی،  های اصیل فرهنگ خود دور شدهپردازند و از خود، یعنی فرهنگ و ارزش می
ای روانی است که در آن  تقلید پدیده  رونیا داند که مقلد شخصیت خود را براساس الگوی بیرونی و غیرخودی ساخته و پرداخته است. از  می

-254ورزد )همان:  به او ارادت می  حالنیدرعکند و  از خود حس می  تربزرگکند در برابر انسانی که او را  انسان خود را حقیر احساس می
الینه شدند و احساس حقارت کردند.    خودخودبهر اروپاییان  او »آنان در براب  زعمبهزند.  ۀ آسیا و افریقا را مثال میماندعقب(. شریعتی جوامع  258

شود«  الینه می  خودخودبه  ماندهعقبجامعۀ    بیترت به این  ی.  ماندگعقبها. این یعنی  احساس حقارت در خود و احساس عظمت و بزرگی در آن
 (. 259)همان:  

دانست و آن را علت بیگانگی و دورشدن  و موقوف می  مذموماز این منظر، دیدگاه شریعتی به اقبال لاهوری نزدیک است. اقبال نیز تقلید را  
 (. 259:  1387دیگران« )به نقل از شریعتی،   پروبالباید با بال خود بپریم و نه با کرد: »ما مسلمانان میو توصیه می شمردیبرم از خود 

 از طریق باورها، اعتقادات و اهداف  . آلیناسیون 3ـ3ـ4

گیرد. از این میان  ها نیز صورت میی از طریق باور، اعتقاد و التزام عملی فرد به آنجبل  ریضماز خود حقیقی و    شدنمنفکاز دیدگاه شریعتی،  
هدف و آلیناسیون    وسیلۀبهۀ زهد، آلیناسیون از طریق کلام و آلیناسیون  لیوسبهی، آلیناسیون  گر یصوفاو به آلیناسیون صوفیانه و باور به  

 کند. ۀ عشق اشاره میلیوسبه

 ی(گر یصوفآلیناسیون از طریق باور صوفیانه )
های  است در مکتب معتقدکند و عنوان یکی از عوامل دخیل در آلیناسیون اشاره می، به باورهای صوفیانه بهخود یب  انسانشریعتی در کتاب 
ی، الحاق وجود به  تعالیبار او مفاهیم و مضامینی نظیر فنای عارفانه در    زعمبهگری را یافت.  توان آثار صوفیشرقی می  عرفانی و صوفیانۀ

حق، وحدت وجود، جوهر مطلق، حلول خدا در آدمی، تمنای وصال و مانند آن بیانگر انفکاک از »خود« و اتصال به »معشوق« و »فنا« در  
شود و نوعی الحاد و کفر است. انا الحق حسین ابن منصور حلاج، و اعتقاد فرقۀ  معبود است که از منظر توحید اسلامی شرک خوانده می

دهندۀ نوعی آلیناسیون و خودباختگی است )شریعتی،  ها و مانند آن، مصادیقی از باورهای صوفیانه و نشانحلولیه به حلول خدا در وجود آن
1361  :270 .) 
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 آلیناسیون از طریق کلام 
گوید: »انسان وقتی  کند و میی ژان پل سارتر به موضوع کلام در دو شکل نثر و شعر اشاره میست یالیستانسیاگز شریعتی با استناد به دیدگاه  

گاهی ندارد، بلکه فقط غایت معنی را احساس میزند، نسبت به کلمات و عباراتی که ادا میحرف می ای  شاعر گوینده  کهیدرحال کند؛  کند آ
یء و... دارای طعم، رنگ، درشتی، نرمی است که  شای برایش همچون یک موجود زنده، یک  است که به نفس کلام توجه دارد و هر کلمه

ای شخصی. حتی موسیقی لفظ نیز برای او همان ارزش را دارد که معنایش و اساساً میان لفظ  خاطره ادآورهم دارای بار عاطفی است و هم ی
دهندۀ الیناسیون انسان در کلام است و کلام عامل بزرگی در  ها از نظر شریعتی نشانی وجود ندارد«. این وضعیتو موسیقی و معنایش جدای 

 (. 94:  1368رود )شریعتی،  شمار میبیگانه کردن انسان با خود به

 ۀ هدفلیوسبهآلیناسیون 
شود؛ یعنی  الینه می  شیهاهدف وسیلۀبهرود،  شریعتی متأثر از دیدگاه ژان سارتر معتقد است انسان امروز هر چه بیشتر با ریتم زندگی پیش می

 دهد. ؛ چون انسان عبارت است از مجموعۀ اعمالی که انجام میکندینم عملش را حس 
،  کند ینم عملش را حس    -که چیزی جز عملش نیست-از چیزهایی که نیستند؛ یعنی انسان    اندعبارتها  توان گفت هدفمی  بیترتبه این  

کند. این است که انسان از خودش که مجموعۀ اعمال و کردارهایش است بیگانه  جای خودش و عملش حس میها را که نیست بهاما هدف
 (. 252-251:  1361یی که نیست )شریعتی، هاهدفها در او حلول کرده، شود، هدفو زده می

 ۀ عشق لیوسبهآلیناسیون 
سازد.  شود و خود خود را در خود دیگری مستحیل و فنا میداند که به جدایی انسان از خود منجر میی را در زمرۀ عواملی میورز عشقشریعتی  

(. در پیوند عاشقانه،  258:  1376شود« )شریعتی،  شریعتی »عشق یکی از مواردی است که یک انسان توسط انسانی دیگر الینه می  زعمبه
در    اش یوجودی ابعاد  طورکل به ها و  برد و اراده و خواست و تمایلات و نیازها و آرمانشود و وجود خود را از یاد میعاشق در معشوق محو می

(. در آثار عرفانی ایرانی نیز اشاراتی به محو عاشق در وجود معشوق شده است. رومی در دیوان شمس  94:  1376شود )شریعتی،  او نفی می
 فرماید: می

 عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست 
 تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست 

 اجزای وجودی همگی دوست گرفت
 نامی است ز من بر من و باقی همه اوست

 ۀ زهد لیوسبهآلیناسیون 
عنوان تزکیه و دوری از گناه یا برای  وجودی آدمی به  ضیغرای تضعیف یا کشتن تمایلات طبیعی و  به معناز نظر شریعتی، زهد و ریاضت  

ای از ابعاد وجودی انسان را تشکیل  و امیال بخش عمده  زیغراشریعتی،    زعمبهتقویت احساس روحانی در فرد، نوع بارزی از الیناسیون است.  
کند یا مانند خواهران تارک دنیا با خدا  تغییر شکل وجودی انسان است. انسانی که مانند دیوژن در خمره زندگی می  هادهند. قتل یا قطع آنمی

به یک موجود نه انسان بدل شده   شکیب،  سازدیمهای طبیعی آدمی به بادامی  کند یا مانند مرتاضان هندی از تمامی خواستازدواج می
 (. 95فرشته شده باشد، باز هم الینه شده است؛ زیرا در حقیقت او فرشته نیست )همان:   هرچنداست که 

تثلیث،    ژهیوبهزند و معتقد است زهد راهبانه و مذهب صوفیانه و  راهب و راهبه را مثال می  انانبرهشریعتی با اشاره به زهاد کاتولیک، زهد  
ی توأم با نفی و قتل نفس خویش و تحقیر و تخطئۀ اراده و مسئولیت  ازها ینذرون ها و  ها و طمعای از ترس سازد که جز مجموعهانسانی پوک می

فرستد تا تنها و با زاری از او تمنا کند  و حتی تعقل خویش نیست؛ انسانی است که آنچه را خدا به او واگذار کرده است به خدا باز پس می
 (. 16:  1367)شریعتی به نقل از سروش،  
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 ماده یا آلیناسیون جوهری  وسیلۀبه . آلیناسیون 4ـ3ـ4

ۀ ماده است. در قاموس مذاهب ابراهیمی انسان دارای  لیوسبهنامیم، آلیناسیون انسان  از دیدگاه شریعتی، آنچه را که آلیناسیون جوهری می
رود و بر او  برخورداری از روح خدا و اتصال جوهری به آن از ماده فراتر می  ۀواسطبه  رونیایک فطرت خدایی و یک جوهر اهورایی است. از  

برد و مغلوب تمایلات مادی و  یابد. با وجود این، پس از هبوط انسان به زمین در طبیعت و جامعه، آدمی خدایی خود را از یاد میتسلط می
با    جهیدرنت سازد و  دور می  اشییاهوراکشاند و از آن خود ذاتی و جوهر  شود. طبیعت مادی او را در مسیر خویش میجانوری و غریزی می

 (. 96:  1368شود )شریعتی،  اصل خویش بیگانه می

 ۀ استعمار لیوسبه. آلیناسیون 5ـ3ـ4

  یغن  ی خ یتار   ن یتمر   ی دارا  که   یجوامع   در  خصوص هب  استعمار   اوزعم  بهداند.  شریعتی نقش استعمار را در استحالۀ فرهنگی خطیر و مؤثر می
مردمان این جوامع با گذشتۀ خود تماسی    کهیطور بهرا از تاریخ و فرهنگ اصیل خود قطع کند؛    جوامع  نیا  کوشد، میهستند   یدار شه یر   و

 (. 89:  1382نداشته باشند و گذشتۀ خود را نشناسند )شریعتی،  
ی تقلید  نوعبهها  مردمان این جوامع خصوصاً با استحالۀ فرهنگی روشنفکران آن   کردناروپایی از طریق اسیمیله  1شریعتی، استعمار   زعمبه

ها از فرهنگ غرب پرداختند و کوشیدند آنان ضمن خوار و حقیرشمردن خود، احساس حقارت به خود و احساس عظمت و بزرگی  کورکورانۀ آن
برنامه با  اروپاییان  از  این جوامع  تقلید  باشند.  های استعماری استعمارگران سبب شد که فرهنگ  ها و سیاستبه استعمارگران غربی داشته 

جدا کند. آثار استعمار را    لشانیاصاروپایی با استحالۀ فرهنگی، جوامع تحت استعمار آنان را از اصل خویش دور سازد و از تاریخ و فرهنگ  
های فردی و اجتماعی جوامع تحت استعمار اعم از سبک زندگی، آداب  همراه با تقلید کورکورانه از فرهنگ غربی در همۀ سطوح و زمینه

 (. 259:  1376توان مشاهده کرد )شریعتی،  متی، شکل انتخابات و مانند آن میی و نظام حکوساز خانهغذاخوری، پوشاک، 

 ماشین و بوروکراسی وسیلۀبه. آلیناسیون 6ـ3ـ4

اند. گسترش و پیچیدگی  شناسان معاصر گفتهشناسان و انسانشود، بسیاری از جامعهمی گانهیازخودبماشین  وسیلۀبه این نظریه را که انسان 
کند؛  یابد که انسان را ابزار خود میچنان حاکمیت و استقلال می  رفتهرفتهی ماشین که در آغاز ابزاری در دست ارادۀ انسان بود،  آساغول
  صورتبه کمکم، است یآدم وجود  یخارج یکه تجل   نیماش  .دهدیم شکل  و سازدیم  را انسانکم کمۀ انسان است، ساختماشین  کهیدرحال

گاهی است که برای رسیدن به یک هدف  رود و حتی استقلال انسان را میی استقلال پیش میسو بهموجود خارجی   گیرد. انسان موجود آ
گاهی مستقیم دارد؛  ابزار را استخدام می ماشینیسم دستگاه عظیمی را در برابر انسان کارگر عرضه   کهیالدرحکند و در این حال، از نتیجۀ آن آ

، بدون اینکه ثمرۀ نهایی کار خویش را احساس  کندیمبرای گرفتن مزد فقط تکرار   هم  آنای از آن، یک عمل جزئی را  کند که او در گوشهمی
 (.253:  1361کند یا با آن ارتباط داشته باشد یا مالک آن باشد )شریعتی،  

 ۀ پوللیوسبه. آلیناسیون 7ـ3ـ4

کند، در برابر پول  کند و بیشتر ثروت انباشت میشریعتی با حمله به اصالت اقتصاد معتقد است »انسان امروز به میزانی که بیشتر تولید می
جای من انسانی، خودش را من پولی، من طلایی، من چک و  شود و بهزده میشود؟ به این صورت که پولشود. چه جور مسخ میمسخ می

شود، دیگر احساس قدرت، امکانات و توانایی  زده میشریعتی، انسانی که پول  زعمبه(.  248- 247:  1361کند« )شریعتی،  من سفته حس می
، بلکه همه را به پول  کند ینم منسوب    اشیانسان و ارزش و فضیلت و احترام و حرمت و توانمندی را به خود    آوردینم و به یاد    کندینمانسانی  

کند و وجود  ی خودش حس میجابهشود، پول را زده میشود و پولۀ پول الینه میلیوسبهانسانی که  رونی اکند. از میو دارایی مادی منتسب  
، بیشتر به خودش پی  بیند را وقتی می  اش یبانککند و شمارۀ  جای خودش حس میرا به  اش یموجوداو مساوی است با موجودی او؛ یعنی  
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سید عابدین بزرگی و دیگران / یعت یدر آرا و آثار شر  یگانگی ب یهامفهوم، موضوع، علل و سنخ   

نشیند و طلا، پول، سفته، چک، اعتبار، سهام و... جای خصوصیات  ی خود او و همۀ وجود و شخصیتش میجابه  اشیبانکبرد و موجودی  می
 (. 248گیرد )همان:  فطری آدمی را می

 فرهنگ  وسیلۀبه . آلیناسیون 8ـ3ـ4

در چنین شرایطی »عناصری که سازندۀ فرهنگ    مییبگوتوانیم  شریعتی معتقد است اگر آلیناسیون را حلول دیگری در »خود« تعریف کنیم، می
اند  ی( کشاندهگانگ یازخودبی )خودیبی از خود  سو بهاند در فرهنگ و روح ملت خودی حلول کرده و او را و روح ملت و فرهنگ دیگری« بوده

شدن که عامل غنی  بساچهشدن و مسخ وجودی یک ملت نیست.  خودیب (. ورود این عناصر هرگز دلیل بر بیماری ازخود99:  1368)شریعتی،  
های نهادی  سازد. اگر ملتی بر پایهو پویش و قوت فرهنگی و معنوی او شوند. چگونگی این ورود است که مرز بیماری و عافیت را مشخص می

گاهی و آزادی و براساس احساس نیاز و پسند خود به اقتباس و انتخاب این عناصر از خارج بپردازد،  وجود خود ایستاده باشد و د ر حال خودآ
یی و سرشاری فرهنگی و گسترش وجودی خود پرداخته است. در این حالت، فرد با حالت خیرگی و خودباختگی یا  شکوفابه رشد حقیقت و  

ۀ تشبیه به غیر و کتمان خویش، خود را در برابر  گونبهفشار و هجوم یا در شرایط وابستگی و انحلال در وجود غالب غیر به تقلید جبری یا  
کند و در برابر حلول شخصیت بیگانه به تسلیم و رضا تن  هجوم و غلبۀ فرهنگ و روح بیگانه رها و با آراستن خود با بیگانگی به آن تفاخر می

 (. 99دهد )همان:  درمی

 یپردازده یاۀ تعقل و لیوسبه. آلیناسیون 9ـ3ـ4

او کار فکری به همان    زعمبهداند.  نامد و آن را خاص روشنفکران میی را آلیناسیون فکری میپرداز دهیاشریعتی آلیناسیون از طریق تعقل و  
ممکن است او را از واقعیت و حتی    اش یانحراف دهد، در شکل  اندازه که انسان را در شناخت درست و نگاه دقیق نسبت به واقعیات یاری می

دور سازد و آنچه را هست نبیند و آنچه را ببیند که نیست. فکر انحرافی کلیات، ذهنیات، فرضیات، نظریات و افکار و  سالمشهویت و فطرت 
شوند.  بخشد که برای او عینکی رنگین میی ذهنی خاصی میهایر ی گجهتها و  کند و به او حساسیتاندیشۀ خود را چنان در خود غرق می

او همه چیزآن آن    گاه  ورای  از  آن رنگ میمیرا  به  و  برای    زعمبه(.  97:  1368زند )شریعتی،  نگرد  دیاماتیسم مصداق جامعی  شریعتی، 
از دیالکتیک ماتریالیسم است. دیالکتیک ماتریالیسم از دیدگاه شریعتی نوعی مکتب    شدهساختهآلیناسیون فکری است. دیامات اصطلاحی  

های فکری و روانی و اخلاقی و علمی و ادبی جامعه چنگ انداخته  گونه است که بر تمامی جلوهای نظریۀ عملی و باوری مذهبفلسفی، گونه
کند؛ همۀ تحقیقات علمی، از پیش باید به اثبات عقاید آن منجر شوند و همۀ نویسندگان براساس اوامر و  ی میزیر قالبو همه را در خود  

 شده، آن را خلق اثر کنند. مندان با الگوهای سفارش آورند و همۀ هنر  به نظمنواهی آن بنویسند، همۀ شاعران آن را 
داند. ضمن نقد و نفی مارکسیسم و میراث آن، بر نقش  شریعتی با اشاره به مفهوم »دیالکتیک ماتریالیسم« آن را میراث مارکسیسم می

گاه را مانند مواد خام در  داند. مارکسیسم ملتکند و آن را تهدیدی جدی برای بشریت میمارکسیسم تأکید می  سازگانهیب های ضعیف و ناآ
زداید، از ایمانشان گریزان  گسلاند و از فرهنگشان میکند، از تاریخشان میریزد و از خود خالی میمی  شانیزیر قالبهای عظیم  دستگاه

 (. 221:  1368کند )شریعتی،  ساقط می شانیاخلاقهای سازد و از ارزش می

 های اجتماعی بیگانهارزش وسیلۀبه. آلیناسیون 10ـ3ـ4

گسلد  نامد و معتقد است وقتی یک روشنفکر از خویشتن میهای اجتماعی بیگانه را آلیناسیون اجتماعی میشریعتی آلیناسیون از طریق ارزش 
و ارزش  با محتوای فرهنگی  و ارزش اجتماعی اوست،  تاریخ، فرهنگ، زبان، سنت، ادب  این خویشتن همان  پر  و  های اجتماعی دیگری 

های او  های اجتماعی غیر مانند جن در ماهیت و شخصیتشریعتی، این ارزش   زعمبهشود.  شود و به انسانی بیگانه با خویش بدل میمی
 (.214کند )همان: رسوخ و حلول می
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 . آلیناسیون از طریق وابستگی حزبی و جناحی 11ـ3ـ4

نامد. در آلیناسیون سیاسی، فرد در انقیاد و سلطۀ فکری گروه شریعتی آلیناسیون از طریق وابستگی حزبی و جناحی را آلیناسیون سیاسی می
  یک انسان متفکر و متکبر   بیترتبه این  شود.  گیرد و رفتار و افکار و منش او توسط حزب یا گروه سیاسی هدایت میو حزب سیاسی قرار می

ترین  و این روشن  دی آیدرمزنندۀ حزب  یک عضو کف  صورتبهشود و  می  اش یاس یسکه اراده دارد و باید انتخاب کند، مسخ و بردۀ جناح و حزب  
 (. 215: 1368نمود آلیناسیون سیاسی است )شریعتی، 

 ها و صور بیگانگی . سنخ 4ـ4

به بیگانگی،  نظری  روانجامعههای  در حوزه  خصوصدر مباحث  و  اجتماعی  شناسی  ریچارد  نظران صاحبشناسی  کنیستون،  مانند کنت  ی 
اسباب و علل بیگانگی    ،اند که بین موضوع بیگانگی )بیگانگی از چه چیزی یا چه کسی(فلکس، میچل و جانسون بر این نکته تأکید داشته

ها و اشکال بیگانگی )بیگانگی از چه چیزی یا چه کسی(  سنخ  کهیطور بهو اشکال و صور بیگانگی رابطۀ تنگاتنگ و ارگانیک وجود دارد؛  
چنانچه موضوع   بیترتبه این سازد. کند و اسباب و علل بیگانگی نیز شکل و نوع بیگانگی را مشخص میاسباب و علل بیگانگی را تعیین می

ی از بیگانگی به نام بیگانگی از  نوعبهآید و ما  می  شماربهبیگانگی    هایاسباب و علت  مثابۀبهبیگانگی کار و ابزار تولید باشد، کار و ابزار تولید  
ی، زهد، کلام، عشق، هدف  گر یصوفۀ باورها و اعتقادات و اهداف )نظیر  لیوسبهۀ تقلید،  لیوسبهترتیب، بیگانگی    ن یبه همکار مواجهیم.  

های بیگانه  ۀ ارزش لیوسبهی،  پرداز دهی اۀ تعقل و  لیوسبهۀ پول،  لیوسبهماشین و بوروکراسی،   ۀلیوسبه،  (ماده )بیگانگی جوهری  وسیلۀبهو...(،  
 کنند. ها و صور بیگانگی را تعیین میحزب و جناح سیاسی )بیگانگی سیاسی(، سنخ  وسیلۀبه ()آلیناسیون اجتماعی

ماشین  شریعتی نیز با اشاره به اسباب و علل آلیناسیون نظیر کار و ابزار تولید، باورها، اعتقادات و اهداف، تقلید، استعمار، فرهنگ بیگانه،  
یی از بیگانگی در شکل بیگانگی از کار، بیگانگی  ها سنخهای اجتماعی بیگانه، ماده، حزب و جناح سیاسی، صور و و بوروکراسی، پول، ارزش 

، اشارات  وصف  نیبا اسازد.  فکری، بیگانگی جوهری، بیگانگی فرهنگی، بیگانگی سیاسی، بیگانگی اجتماعی و بیگانگی از خود را مطرح می
ی است. این »خود« منحصراً فردی نیست، خودی اجتماعی است، بیرونی است و گانگ یازخودبو تأکیدات شریعتی در مباحث بیگانگی بر  

کند. پول،  برد و بر او اقتدار آمرانه اعمال مییابد، او را به زیر نفوذ و استیلای خویش میبیرون بر فرد سلطه میامری خارجی است که از  
به  نیروهای اجتماعی    مثابۀبهها و مانند آن  های اجتماعی بیگانه، تقلید فرهنگی، ابزار کار، ایدئولوژیاستعمار، ماشین، بوروکراسی، ارزش 

«  زدهجنسازند و به قول شریعتی » منفک می  اشیواقع شوند و او را از خود یعنی جوهرۀ اصیل و  ی از او میجزئ کنند،  فرد راه پیدا می  درون
 کنند. می

 . جبر و اختیار 5ـ4

جامعه از  گروهی  بیگانگی،  مطالعات  جامعهدر  )عمدتاً  می  (گراتیواقعشناسان  شناسان  ناخواسته  و  تحمیلی  امری  را  و  بیگانگی  پندارند 
های اجتماعی نظیر نهادها، ساختارها و نیروهای  های آن را نه در درون فرد، بلکه در بیرون از او یعنی در واقعیتهای بیگانگی و علتریشه

های اجتماعی  ی خود از بیگانگی، جامعه و واقعیتشناختجامعهی  ها نییتب نطفۀ عزیمت آنان در    بیترتبه این  کنند.  اجتماعی جستجو می
های اجتماعی و  شناسی اجتماعی بیگانگی را نه منحصراً محصول نیروها و واقعیتشناسان با گرایش رواناست. در مقابل گروهی از جامعه

بسته، نقش همبهیک مجموعۀ    عنوانبهدانند. آنان با تأکید بر ماهیت و سرشت فراگرد بیگانگی  مل فردی، درونی و روانی مینه اساساً تابع عوا
دانند و معتقدند انسان هم سازندۀ  و در ارتباط و همبستگی مداوم با یکدیگر در بروز بیگانگی دخیل می  زمان همعوامل اجتماعی و روانی را  

تأکید    1ایان تیلور   طور کههمانهای خویش قرار دارد و  های خود، زیر نفوذ فرآوردهجامعه و تاریخ )واقعیت اجتماعی( و هم متأثر از ساخته

 
1. I. Taylor 
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آید    درنظر باید  های خویش دارد، یک فراگرد دیالکتیک است و این جریان در تمام مراحل بیگانگی میای که انسان با ساختهکند، رابطهمی
 (. 70: 1370به نقل از محسنی تبریزی،   3- 1:  1973)تیلور،  

اجتماعی است که در آن، بر اصالت فرد و جامعه در    یشناخت روانی آن ناظر بر رویکرد  هاکنندهنییتع دیدگاه شریعتی در باب بیگانگی و  
گاهی و خروج از آلیناسیون است. شریعتی آنجا که بر نقش  شود. از این منظر، بیگانگی مرحلهفراگردی دیالکتیک تأکید می ای در نیل به آ

حال  دهد و تقلید آغاز فساد است. بااینکند، معتقد است آسیمیلاسیون »تقلید« را نیز رواج میآسیمیلاسیون در تسریع آلیناسیون تأکید می
رابطۀ جدلی بین آسیمیلاسیون، آلیناسیون و تقلید و فساد وجود دارد. خروجی این رابطه بیداری است. چنین برداشتی از سوی شریعتی شبیه  

گاهی و خودباوری مینظر کارل مارکس است. مارکس نیز بیگانگی را مرحله   تواند ینمقد است تا کارگر الینه نشود،  داند و معتای در فرایند آ
 (. 51: 1370انقلاب کند )محسنی تبریزی، 

خروج از بیگانگی از دیدگاه شریعتی در ارتباط مستقیم با فطرت اصیل و جبلی اوست که به او امکان بازگشت به خویشتن اصیل و ذات  
 دهد. را می اش یقیحق

 . خروج از بیگانگی )رهایی(6ـ4

گاهی به دیدگاه مارکس نزدیک است. او   بیگانگی را آغازی برای خودیابی    درواقعدیدگاه شریعتی در باب خروج از بیگانگی و حصول خودآ
آلیناسیون را تسریع میمی دهد و تقلید در عین فساد آغاز یک  کند، تقلید را رواج میداند و آن را تحت فراگردی که در آن آسیمیلاسیون 

های شخص مورد تقلید پدید  نویسد: »تقلید پس از شناختن عظمتمی  د یجد  قرون  یهایژگیوگیرد. او در کتاب  می  درنظر»بیداری« است،  
شود و اگر آلیناسیون را  آمد، نهضت در آلیناسیون درست می  وجودبهآید و تقلید از طرفی شروع دورۀ سازندگی است. وقتی اینتلکتوئل  می

در برابر غربی و بعد    خودباختهاسیمیله عبارت است از یک بومی    بی ترتبه این  دهد.  تعریف کنیم، در آلیناسیون خودیابی رخ می  خودباختگی 
 (. 259-258:  1376شود« )شریعتی،  کند، اینجا است که خودیاب میمی زدنحرفکه شروع به 

 کند:عنوان علائم خودیابی فرد اسیمیله ذکر میشریعتی پنج علامت را به
 شده است؛ . بازگشت به گذشته که دورۀ الینۀ فراموش 1
 ایمان به خود، هم از نظر فردی و هم اجتماعی؛ افتنی باز . اعتقاد و 2
 خود؛   تیحم . ایجاد حس غرور و حتی مبالغه درمورد قومیت و 3
 اروپایی گشتن؛  ضعفزبان و حتی انتقاد و تحقیر اروپایی و همیشه دنبال  بازکردن. 4
یی و نوگرایی  گراندهی آکه براساس سنن قومی و ملی استوار است، ولی    حالنی درعها و عقاید نوین و تازه که  افکار و مکتب  دآمدنی پد.  5

 (. 260- 259: 1376)شریعتی،  شود ینمدیده  اش چهرهشدید در آن مشهود است و آثار تقلید و ترجمه در  

 گیری . نتیجه5

حاضر با شیوۀ تحلیل محتوای کیفی و تحلیل مضمون آرا و اندیشۀ علی شریعتی در باب بیگانگی تحلیل شد. در این تحلیل، هدف    نوشتاردر 
  وقوف به تعریف مفهومی، موضوع، علل، صور و اشکال بیگانگی و راه خروج از آن در آثار مرتبط با موضوع و نیز تعیین جایگاه نظریۀ شریعتی 

شناسی اجتماعی بود. با تحلیل محتوای کیفی  شناسی و روانهای موجود در مکاتب جامعهاز طریق مقایسۀ آن با دیدگاه  در ادبیات بیگانگی 
 توان به چند استنتاج کلی دست یافت: می درمجموعو تحلیل مضمونی دیدگاه شریعتی در آثار مرتبط با موضوع، 

ی است که در آن، بیگانگی نه منحصراً محصول فرد است و نه اصالتاً معلول اجتماع   یشناختروان. رویکرد نظری شریعتی رویکردی  1
ای  شود و در لحظهمی  سازگانهیبای از فراگرد زندگی اجتماعی خویش مغلوب نیروهای اجتماعی  او انسان در لحظه  زعمبهنیروهای اجتماعی.  

گاه رهاند و به ۀ فطرت اصیل و جبلی خود، خویش را از بیگانگی میواسطبهدیگر   رسد؛ی میخودآ
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گیرد که ماهیتاً اجتماعی است تا فردی. خودی  می  درنظرجای مفهوم کلی بیگانگی، خودی را  ی بهگانگ یازخودب. او با استفاده از واژۀ  2
منفک   اش یواقعشود و او را از جوهرۀ اصیل و کند، در او نهادینه میاو راه پیدا می به درونیابد، که بیرونی است و از بیرون بر فرد استیلا می

گاهی را دارد؛  اش یانسانسازد. با وجود این، آدمی بنا به فطرت و ذات اصیل و می  توانایی خروج از بیگانگی و نیل به آ
گیرد.  می  درنظرکند و آن را نوعی بیماری  . شریعتی در تعریف مفهومی بیگانگی، آن را به معنی »حلول جن در کالبد آدمی« تعریف می3

ۀ یک چیز خواه پول، خواه ماشین، خواه لیوسبهبه طریق اولی فرد بیگانه از خویش )الینه( فردی است که از خود حقیقی و ضمیر جبلی خود  
 ی خویش نشانده است؛جابهشده و دیگری را  منفککتاب، خواه فلسفه، خواه یک نفر دیگر و مانند آن جدا و 

به موضوع »خود«، مفهوم بیگانگی    قراردادن. در رابطه با موضوع بیگانگی، یعنی بیگانگی از چه چیزی یا چه کسی، شریعتی با مرکزیت  4
و بر جدایی آدمی از هویت اصیل و فطرت انسانی خویش زیر نفوذ عوامل بیرونی در شکل نیروهای    کاهدیفروم ی  گانگیازخودب را به مفهوم  

 ورزد؛ اجتماعی مانند استعمار، ماشین، پول، مکاتب و مشارب فکری، فرهنگ بیگانه، ابزار کار و مانند آن تأکید می
ۀ کار و ابزار تولید، تقلید کورکورانه از  لیوسبهاو آلیناسیون  زعمبهی در دیدگاه شریعتی متعدد و متنوع است.  گانگیازخودب . اسباب و علل 5

یی، استعمار، ماشین و بوروکراسی، ایدئولوژی و مکاتب  گراماده ، زهد، کلام، عشق، هدف، پول، ماده و  گری فرهنگ بیگانه )غرب(، صوفی
 و آدمی را از خود بیگانه سازد؛ دی آتواند پدید فکری و وابستگی حزبی و جناحی می

گیرد و از بیگانگی  می  درنظرها و صور بیگانگی  ۀ سنخدآورندیپد. شریعتی همان علل و عواملی را که موجد آلیناسیون آدمی هستند،  6
فکری، بیگانگی فرهنگی، بیگانگی از کار، بیگانگی سیاسی، بیگانگی اجتماعی، بیگانگی از خود، بیگانگی جوهری، بیگانگی از انسان دیگر  

 برد؛ و مانند آن نام می
گاهی، خودیابی و خروج از حیرانی،  های خروج از بیگانگی، به فراگردی اشاره می. شریعتی در باب راه7 کند که تحت آن بیگانگی به آ

گیرد که در آن  می  درنظرداند و آن را تحت فراگردی  بیگانگی را آغازی برای خودیابی می  درواقعانجامد. او  سرگشتگی و خودباختگی می
گاهی و خروج از بیگانگی است؛  دهدکند، تقلید را رواج میآسیمیلاسیون آلیناسیون را تسریع می  و تقلید در عین فساد، آغاز بیداری، خودآ

ی رسید که با وجود تکرار بسیاری از مطالب،  بند جمعتوان به این  . در تحلیل کلی و در پرتو تحلیل محتوا و مضمون آثار شریعتی می8
ها پرداخته، دیدگاه او را تا حد زیادی  مرتبط با موضوع بیگانگی در آثاری که شریعتی به بحث و تدقیق در نظیر آن  مسائلموضوعات، مفاهیم و  

(، برخی از  1400شناسان مکتب کنش متقابل نمادین نظیر مید )گرا نظیر مارکس، برخی از جامعهشناسان واقعیتبه دیدگاه برخی از جامعه
روانروان از  برخی  و  و فلکس  کنیستون  مانند  اجتماعی  از  شناسان  برخی  و  فروم  و  کاهلر، شیلدر، هورنی  جاسپرز،  نظیر هافمن،  شناسان 

 سازد. اقبال لاهوری نزدیک می متفکران مسلمان نظیر
شناسی اجتماعی در نظر آورد که بیگانگی  های روانشناسی با گرایشتوان شریعتی را جامعهانتساب مکتبی و رویکرد نظری می  لحاظبه

است آدمی    معتقدداند،  های اجتماعی میکه سازندۀ جامعه، تاریخ و واقعیت  حالنیدرع کند و انسان را  را در فراگردی دیالکتیک تبیین می
 های خود نیز قرار دارد. زیر نفوذ تولیدات و فراورده

گاهی نیز دیدگاه شریعتی از دیدگاه مارکس متأثر است. او بیگانگی را مرحله گاهی و خودباوری  در باب رابطۀ بیگانگی و آ ای در فرایند آ
به  یعت یشر   یگانگ یب  ۀ شیاند  در  ز ین  ی و خود مفعول  یفاعل داند. خود  می او اس مشهود است.  آموزه  یفرهنگ  ۀلی میزعم    و  استعمار  ی هاتحت 

 د یپد  او  در  بیغر   یافکار   و  تیشخص   منش،  کند،یدر او دخول و نفوذ م  یگر یفرهنگ د  .شودیم  یگر ید  مقلد  گانهیب  یفرهنگ   یهاارزش 
  مستقل  و  جدا ل،یاص  و  آزاد  یفطرت  کهاو    ،این   وجود  با.  کند یو کاذب است برساخت م   یگر ید  ۀپرداخت  و  ساخته  که  را  او  یمفعول خودو    آوردیم
از زیر سلطۀ   شدهخارجفرد    معرف  یالعملعکسمن    نی. ادهدیم  نشان  واکنش  و  کندیم   امیق  خود مفعولیدارد، در مقابل    یرون یب  ودیق  از

گاه و خودباور است.  سازگانهیب نیروهای   و انسان خودآ
باب موضوع و سنخ به رواندر  برداشت شریعتی  و  نیز رویکرد  بیگانگی  شناسان اجتماعی نظیر کنت کنیستون، ریچارد فلکس و های 

موضوعات آن، یعنی بیگانگی از چه یا از که نظیر خود، جامعه، کار و تولید و مانند آن تعیین و تعریف    برحسبمیچل شبیه است. بیگانگی را  
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های بیگانگی  دهد. اسباب و علتمی  دست بهیی از آن در شکل بیگانگی فرهنگی، بیگانگی فکری، بیگانگی جوهری و...  ها سنخکند و  می
 شوند. نیز بنا به تعدد موضوعات بیگانگی براساس دیدگاه کنیستون و میچل تشریح و تعریف می

آورد و از تعبیرات  کند، سخن از نوعی بیماری به میان میی و بیگانه را به مجنون و دیوانه تشبیه میزدگ جنآنجا که شریعتی بیگانگی را به  
شناسانی مانند هافمن، جاسپرز، کاهلر و هورنی ملهم و متأثر است. از این منظر، بیگانگی شاخص زوال ضمیر حقیقی و من  و تشبیهات روان

گاهی را در   کاذب است که در آن فرد دچار نوعی تیرگی شعور در فهم و شناخت من واقعی خود است. شریعتی متأثر از اقبال لاهوری، خودآ
دهد و معتقد است »خودی« به معنای بازگشت به خویشتن است؛ چون اقبال اعتقاد دارد خودی را داشتن شرط  ی قرار میگانگیازخودب برابر  

این »خودی« را پیدا کرد، چون اقبال »راه آن را در صلابت کافی یافتن در اندیشۀ اسلامی    توانمقاومت در برابر بیگانه است. اینکه چگونه می
شود. او  های راستین اسلام ساخته میی خروج از بیگانگی است و خویشتن نیز با آموزهبه معناشریعتی بازگشت به خویشتن    زعمبهداند،  می
گاهدهد اسلام  پرسد: اسلام؟ کدام مذهب؟ کدام شیعه؟ و پاسخ میمی ، اسلام علی و شیعۀ علوی. این اسلام زنده و راستین است که  خودآ

گاه خود به حرکت   به مددایستد و جامعه را در برابر استعمار فرهنگی غرب می  . آوردیدرم خویشتن خودآ

 مشارکت نویسندگان . 8

 .آن مشارکت داشتند یو بعد  هیاول یهاسی نو شیمقاله و نگارش پ یساز در مفهوم یبه طور مساو  سندگانیهمه نو

 ملاحظات اخلاقی . 9
شرکت گاهانه  آ رضایت  شامل  اخلاقی  موازین  کلیه  پژوهش،  این  یا خروج  در  ورود  و  افراد  اطلاعات  بودن  از محرمانه  اطمینان  کنندگان، 

 رعایت شده است. همچنین ملاحظات اخلاقی مطابق با اصول اخلاق در پژوهش مدنظر قرار گرفته است.  کنندگانداوطلبانه مشارکت

 سپاسگزاری و حمایت مالی. 10
 نشده است.  افتیدر  یرانتفاع یغ ای  یتجار  ،ی عموم ،ی دولت یهااز سازمان یکمک مال چی پژوهش ه نیدر نگارش ا 

 تعارض منافع . 11
 که در این مطالعه هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.   دندار اعلام می گاننویسند 

 . منابع 12
 .الهام :  تهران   . ( 4  آثار   ۀ مجموع )   بازگشت   . ( 1386)  ی عل   ، یعت ی شر 
گاه :  تهران   . ( 35  آثار   ۀ مجموع )   گون گونه   آثار   . ( 1372)  ی عل   ، یعت ی شر   .آ
 . شان ی نواند  ۀ خان :  تهران   . ( 23  آثار   ۀ مجموع )   ی دئولوژ یا   و   ی ن ی ب جهان   . ( 1382)  ی عل   ، یعت ی شر 
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 . اپخش چ :  تهران  . ( 31  آثار   ۀ مجموع )   د یجد   قرون   ی ها ی ژگ ی و   . ( 1376)  ی عل   ، یعت ی شر 
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